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  بسم االله الرحمن الرحيم
  تو بر ملاس

  توحيد سپيد كعبهي ا
  وادي ظلمات در نور اي چشمه

  تنها اي تنهاترين
  
  نشده است) يينها يرينوشته غلط گن يا(
  

  شناخت توحيد و بطلان وحدت وجود
  بخش اول

  برهان اثبات وجود خداوند متعال
 مقدمات برهان

ـيم ـ    يسيم نام مقابل شمارش و تق ءيو ش"ماهيت عدديه"كه ما آن را ـ مقدار و اجزا   يـ هر حقيقت دارا١
  باشد. يزياده و نقصان م يخود، پذيراو عدم  از حيث وجود

تواند خود به خود پديد آيـد، و   يو قابل زياده و نقصان و وجود و عدم، هرگز نم يو عدد يـ موجود مقدار٢
  نيازمند به خالق و آفريننده است.در وجود خود 

 اجـزاي بـر   شـيء يـك   دنو آفرينش همديگر نيستند، و افزو ، قادر بر خلقاجزا يو دارا يمقدار ياشياـ   ٣
  خود امكان ندارد. يوجود

  نتيجه برهان:

و ذات و مقادير، كه جزء و كـل   اجزااز  بايد متعالي يا را، خالق و آفريننده اجزا يدارا ياشياجهان مقادير و 
  باشد. يل نپذيرد و بر خلاف هر چيز مارد، و تجزيه و تحوو امتداد ندابعاض  ياراد

  توضيح

و صـفت و   و مقدار و تعين اجزابسازد كه اندازه و  مجسمه و يا ساختماني يچنانكه هرگز امكان ندارد كس .١
و چنانكـه هرگـز    .نداشته باشد، و بدون اين خصوصيات وجود يافته و از غير خود ممتـاز و جـدا گـردد   کيفيت 

در عالم  يخصوصيات فوق نباشد، محال است چيز صفات و يبكشد كه دارا يتخته سياه شكل يرو يشود كس ينم
  نداشته باشد. يمعين و مشخص ياجزاخارج وجود يابد كه اندازه و مقدار و 

فرض كرد كه خارج از اين صفات باشد، و جـزء و   يتوان موجود يبلكه در عالم تصور و توهم و خيال هم نم
هر چيز، ملازم است با تصـور شـكل و    يوجود برا تصورخلاصه اينکه  كل و اندازه و مقدار معين نداشته باشد.

  آن. يمعين برا ياجزاشبح و مقدار و اندازه و 
فرد اول آن در خارج يا در عالم تصـور و   يمعين، چنان كه فرض وجود برا ياجزا يو دارا يذات مقدار. ٢

آن نيز ممكن  دم و نيستيرض عنداشته، و ف يفرد دوم و سوم آن نيز امتناع يتوهم امكان دارد، پذيرش وجود برا
وجـود و عـدم    يهيت عدديه، نظر به ذات خود قابل زياده و نقصان و پـذيرا و ما يپس هر حقيقت مقدار است.
  است.



 ٢

و بودن و نبـودن باشـد، محـال     ،كه امكان وجود داشته باشد، و در ذات خود قابل وجود و عدم يهر چيز. ٣
  شود. است كه خود به خود پديد آيد و بدون علت محقق

تواند آفريننده و وجود دهنده به غير خـود باشـد، چـه     يمعين نم ياجزا يو دارا يهرگز يك موجود مقدار. ٤
ن بـه حـد   آخود، و محدود نبـودن   اجزاياست با افزودن او بر  يوجود دادن او به غير خود، مساو اينكه فرض

 ديگر يدر كنار جزئاز وجود ـ ولو   يزئاست با پديد آمدن ج يديگر مساو يو وجود خويش، و به تعبير هستي
 ياجـزا  يمعين، فقط دارا اجزايمقدار و  يدارا ءيك شيبه عبارت ديگر،  بدون علت و به طور خود به خود. ـ

تواند از خويش بكاهد، پس محـال اسـت كـه     يتواند بر خود بيفزايد، و نه م يخود است نه بيشتر و نه كمتر، نه م
  شد.وجود دهنده به غير خود با

  نتيجه

، بدون علت و خود به خود پديد آمـده  يو عدد يحقايق مقدارتمامي حال كه ممكن نيست عالم موجود ما، و 
  باشند، و يا وجود دهنده به يكديگر باشند، عقل ناگريز است كه تصديق كند:

و او بـر   ،بعـض و اندازه و شكل و شبح و جـزء و   اجزااز مقدار و  است متعالي يجهان موجود را آفريدگار
  خلاف همه چيز است.

ك اذات او نه قابل تصور و توهم است، و نه با عقل و فكر و انديشه و خيال در حيطه شناخت و وصول و ادر
  گردد. يواقع م

 يو عدد يمقدار ياشياهمه چيز و بر خلاف همه  اب ينو او چون بر خلاف مقدار و اندازه و جزء و كل، و مبا
نسبت داده به او ها  گردد، و خصوصيات آن يها متصف نم است، پس هرگز به صفات آن و متجزي و داراي امتداد

  شود. ينم
، نـه در زمـان   ياست و نه نامتناه يبنابراين او نه بزرگ است و نه كوچك، نه دور است و نه نزديك، نه متناه

و نه نظير و شبيه، نه شريك دارد ها، نه مثل و مانند دارد  است ونه خارج از آن اشيااست و نه در مكان، نه داخل 
و  يمقدار ياشياها همه صفات و خصوصيات  چرا كه اين م و سوم، نه تعدد و تكثر دارد و نه جزء و كل،وو نه د

كه قابل وصف بـه آن   وضوعاتيجز به م. و شود يناميده م "ملکه كه و عدملم"اصطلاح بنابر است، و  اجزا يدارا
 يمـورد  يه و عدم براکمل "صحت و مرض"و يا  "ييبينا و يكور"، چنانكه مثلاً شود يباشد نسبت داده نمصفات 

ها به غير انسان و حيوان از اساس باطل اسـت، لـذا بـه     ان و حيوان ـ است، و نسبت دادن آن سان خاص ـ يعني 
دگار نيز فراتر آفري ذات متعالي شود و نه مريض. ينه بينا، و نه سالم گفته م شود و يسنگ و درخت نه كور گفته م

  است و سنجيدن او با آن صفات از اساس باطل است. يو عدد يمقدار ياشيااز اتصاف به صفات 
هـا   آن يبدون سابقه وجـود و همه چيز را  ١ها موجود است او خالق صفات و كيفيات است، قبل از وجود آن

اي و  اي و يـا حصـه   و يا مرتبـه  و كيفيتي يو يا وصف يها خود جزئ آفريده است، پس چگونه ممكن است كه اين
  باشند؟! از وجود او تبارك و تعالياي  جلوه

                                                 

خر زماني، و نه تقدم و تأخر رتبي علي و معلولي که خـالق و مخلـوق مـتلازم الوجـود و متعاصـر و      . البته نه تقدم و تأ١
 زمان و مکان و قبل و بعد. يزمان باشند، بلکه تقدم وجود خالق بدون زمان و مکان و قبل و بعد، و مخلوق دارا هم



 ٣

  خلاصه برهان:

و قابل زياده و نقصان دارد، كما ايـن كـه عكـس     يمقدار يعدديه و حقيق ـ آنچه قابل وجود باشد، ماهيتي١
  عدم است. اشته باشد، قابل وجود ود يو عدد يمقدار يكه حقيق ياين قاعده نيز صحيح است و هر چيز

٢ ممكن نيست. يمقدار اشياـ تحقق خود به خود  
٣ دور و تسلسل در امر خلقت و آفرينش خود  به يكديگر محال است، لذا موضوع يمقدار اشياـ وجود دادن

  است. يبه خود منتف
  نتيجه:

بـر خـلاف    يلق، و خااجزامقدار و داشتن از  متعالي يا كند بر وجود آفريننده يدلالت م يوجود حقايق مقدار
  باشد. يهمه چيز كه ذاتا قابل تعدد و تكثر نم

  در قرآن و حديث ييجست و جو
  پردازيم. يالسلام م عليهم اينك به تطبيق آنچه با قرآن و روايات اهل بيت 

  و قابل زياده و نقصان نيست. اجزامقدار و  يدارا وجود و عدم باشد، جز حقيقتي يمقدمه اول: آنچه پذيرا
  در علوم آسمان:شواهد آن 

  فرمايند: يالسلام م عليه امام جواد 
  ٢متوهم بالقلة والكثرة. متجزئ ولا ، واالله واحد، احد، لايالواحد متجز يان ما سو
جزء است و نه قابل  ييگانه است، نه دارا يباشد، و خداوند يكتا يجزء م ي، همه چيز دارايواحد حقيق يجز خدا

  .يتصور به زيادت و كم
  فرمايند: يالسلام م عليه ق امام صاد

  ٣ا ولا كبيرا، الا إذا ضم اليه مثله صار اكبر.غيرما وجدت شيئا ص اني
  گردد. ينيافتم، مگر اين كه چون به مثل خود افزوده شود بزرگتر م يمن هيچ چيز كوچك يا بزرگ

  فرمايند: يو نيز همان حضرت م
  ٤.لا واحد غيره لانه لا اختلاف فيه يفهو الواحد الذ

  مختلفه نباشد. يذات او را اجزا نباشد، چرا كه ياست كه جز او واحد يا پس او واحد يگانه
  فرمايند: يالسلام م عليه اميرالمؤمنين 

  ٥فهو محدود. كل ما قدره عقل...
  عقل و انديشه هر چه را مقدر و مفروض دارد، محدود خواهد بود.

  و مقدار بودن است: يبودن دارا يزبنابراين ملاك مخلوقيت و قبول وجوه نيز همان متج
  فرمايند: يالسلام م عليه امام صادق 

  ٦ثلاً فهو مخلوق.كل موهوم بالحواس مدرك ا تحده الحواس مم
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  ثل بدارد مخلوق است.ممآنچه با حواس شناخته و ادراك شود، و حواس آن را 
  فرمايند: يم يالسلام به عبد الكريم نام عليه امام صادق 

 السـلام : فصـف لي   عليه انا غير مصنوع، فقال له العالم  :العوجاء قال عبدالكريم بن ابيفام غير مصنوع،  أمصنوع انت
هـو يقـول: طويـل    و ولع بخشبة كانت بين يديـه و يحير جوابا. عبدالكريم مليا لا يلو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فبق

الصنعة غيرها،  صفةالسلام : فان كنت لم تعلم  عليه الم علخلقه. فقال له ا صفةاكن، كل ذلك عريض عميق قصير متحرك س
  ٧نفسك مما يحدث من هذه الامور. فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في

السلام فرمودند: پس  عليه العوجاء گفت: من غير مصنوعم. امام  الكريم بن ابي يا غير مصنوع؟ عبد يآيا تو مصنوع
يافت و بـا   ينم يدرماند و پاسخ ؟ آنگاه عبدالكريم مدتييو چگونه بود چه صفت داشتي يبيان دار كه اگر مصنوع بود

طول و عرض و عمق، كوتاه و متحرك و ساكن، اينها همه صفت  يگفت: دارا يكه در دست داشت مشغول شده م چوبي
 ـ   داني يها نم مخلوق است؛ پس حضرت به او فرمودند: اگر صفت مخلوق را غير از اين وق و ، وجـود خـويش را نيـز مخل

  .يابي يخويش ممصنوع بدان، چرا كه حدوث همه اين موارد را در نفس 
  فرمايند: يالسلام م عليه امام باقر 

  ٨ه مخلوق مصنوع مثلكم.نيادق معا تموه باوها مكم فيميزكل ما 
  قدرت انديشه خود در نظر آوريد، همانند خودتان مخلوق و مصنوع است. يهر چيز كه با تمام

  فرمايند: يالسلام م  عليهامام صادق 
جـواز التغـيير عليـه     فيو مثلـه كـان اكـبر،    الي شيءما ضم  هم انه متيالو رها لكان فيغص يامت علد لو ءشياان الا

  ٩الحدث. تغييره دخوله في خروجه من القدم، كما بان في
ت تصور چنان بود كه اگر هر يافتند، باز هم از جه ينم يماندند، و هيچ تغيير يم يهميشه بر اندازه خود باق اشيااگر 

دد بزرگتر خواهد شد، و اين جواز تغيير، دليل بر خروج آن از قدم است، كمـا ايـن كـه    به مانند خود افزوده گر يچيز
  تغيير آن آيت حدوث آن است.

  فرمايند: يالسلام م عليه اميرالمؤمنين 
 يالـذ  حواصل رويات همم النفوس محدودا مصرفا... مهب فكرها مكيفا، وفي العقول فيكون في تناه فييلم  يانه االله الذ

كـان عـزو جـل الموجـود     و طبقاته المختلفه في يالنواحو الاقصار يصفاته، ذ المبعض المحدود في قبالخل لما شبهه العادلون
  ١٠ان يكون قدروه حق قدره. يبنفسه لا باداته، انتف

هـا   فكـار مكيـف گـردد، و در جولانگـاه انديشـه     است كه در محدوده عقول در نيايد كه در دسترس ا ياو خداوند
و محدود در  اجزا يكه قدر او را به حق تقدير نكردند آنگاه كه كافران او را به خلق دارا يان خداونددگرگون شود، هم

مختلف در طبقات تشبيه نمودند، و حال اين كـه او موجـود بنفسـه اسـت نـه ايـن كـه         ياقطار و نواح يصفات و دارا
  باشد. اجزادر  وجودش محقق

  فرمايند: يالسلام م عليه امام صادق 
الـذات   يفيـه لانـه واحـد واحـد     شـيا خالقنا لا مدخل للاو فيه مدخل، ءشياان المخلوق اجوف، معتمل، مركب، للا

  ١١.عنيالم يواحد
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الـذات   يدر آن زيـرا او واحـد احـد    اشـيا پذير، مركب و قابل نفوذ است، و خالق ما قابل نفوذ  مخلوق تودار، عمل
  است. المعني يواحد

  است ممكن نيست كه خود به خود پديد آيد. يمقدار يمقدمه دوم: مخلوق كه حقيق
  شواهد آن از علوم آسمان:

  فرمايد: يم خداوند متعالي
  ١٢ء؟! يام خلقوا من غير ش

  اند؟! يا اين كه آا از هيچ پديد آمده
  فرمايند: يالسلام م عليه امام صادق 

  ١٣عدوم لا يحدث شيئا.انك تعلم ان الم
  يد.نزا ، هستيكه از نيستي تو خود داني

  و نيز:
  ١٤ولابد للمخلوق من الخالق.

  و مخلوق به ناچار بايد خالق داشته باشد.
  فرمايند: يو م

  ١٥ء. يهو ليس شو ان يخلق شيئا يء لا يقدر عل يفما ليس ش
  ديگر بيافريند. يچيزكه خود وجود ندارد قادر نيست كه  آنچه كه خود هيچ است، در حالي

  فرمايند: يو م
  ١٦لا تاليفا من غير مؤلف.و لا اثر آمن غير مؤثر،و عن غير بان، اًناءب دنجمع انا لم 

  ايم. بدون مؤلف نيافته يبدون مؤثر، و تاليف يبدون بنا كننده، و اثر يما بنائ
  فرمايند: يو م

  ١٧لم تشاهده.و الباني ان كنت لم ترو انيا، عملت ان له ببناء مسشيد مبني انك اذا نظرت الي يتر الا
دارد ولـو اينكـه تـو آن سـازنده را      يا دانست كه سـازنده  ي، خواهبيني يا ساخته شده يه هرگاه بناك بيني يمگر نم
  .ينديده باش

  فرمايند: يو م
صانع، اكنت تقبل  يصنعه نا من تلقاء نفسه لماهحائط، فقال لك قائل: ان هذا ظهر ه يعل لو رأيت تمثال انسان مصورا

  ١٨الناطق؟ يالانسان الح لا تنكر فيو تمثال مصور جماد ذلك؟ بل كنت تستهزء به فكيف تنكر هذا في
بگويد كه اين تصوير بدون سازنده و از پـيش خـود در اينجـا     يو كس ديوار ببيني يرا بر رو اگر تو تصوير انساني

  ؟يپذير يپيدا شده است، آيا اين سخن را از او م
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در مورد انسان زنـده   يپذير يجان نم ره يك صورت بي، چطور شد تو كه اين ادعا را درباكني ياو را استهزاء م بلكه
  ؟!يپذير يم يسخن گو

  فرمايند: يو م
  ١٩الاضطرار منهم اليه ام مصنوعون.و من اثبات الصانع لوجود المصنوعين فلم يكن بد

ده خاطر اينكه مصنوعات موجودند، و نيازشان بـه صـانع و سـازن    پس بناچار بايد وجود صانع عالم را، بپذيريم، به
  است. يضرور

  فرمايند: يو م
  ٢٠ء شيئا؟! يكيف يخلق لا ش

  آفريند؟! يم يچگونه علوم و هيچ، چيز
  باشند. يو ماهيات عدديه محال است كه خالق و آفريننده ديگر يمقدمه سوم: موجودات مقدار
  شواهد آن از علوم آسمان:

  فرمايد: يعال مخداوند مت
  ٢١ام هم الخالقون؟!

  اند؟! الق و آفرينندهيا اينكه ايشان خود خ
  و نيز:

  ٢٢ان الذين مدعون من اون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
  اين كار گرد هم آيند. ينخواهيد آفريد ولو اين كه برا يخوانيد، هرگز مگس يم يآنان كه جز خدا

  مايند:فر يالسلام م عليه حضرت رضا 
  من لا يمتنع من الانشاء. شياء الا يكيف ينش

  ٢٣بيافريند آنكه خود قابل آفريده شدن است؟! يه چيزچگون
  فرمايند: يالسلام م عليه حضرت رضا 

  ٢٤لعجز كل مبتدء عن ابتداء غيره.
  ، از ابتدا كردن به وجود غير ناتوان و عاجز است.يابتدائ يچرا كه هر موجود دارا

  فرمايد: يخداوند متعال م
  ٢٥السموات. رك فيشذا خلقوا من الارض ام لهم  ما ركائكم الذين تدعون من دون االله ارونيشقل ارأيتم 

اند؟  ايد؟ به من بنمايايند كه در زمين چه خلق كرده خوانيد شنيده يخود كه غير از خداوند م يبگو آيا درباره شركا
  است؟! يها شريك يا اينكه ايشان را در ابر آسمان

  ٢٦هوالواحد القهار.و ء يالله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل االله خالق كل ش ام جعلوا
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 يداشته پس امر خلقت بر آنان مشتبه شد؟ بگـو  يپنداشتند كه مانند آفرينش او آفرينش خداوند شريكاني ييا برا
  خداست خالق همه چيز و اوست واحد قهار.

  فرمايند: يالسلام م عليه اميرالمومنين 
  فاتقنها بلطائف التدبير. ءشياانفرد بصنعه الا

  ٢٧آفريننده همه چيز شده و آا را به تدبير حكيمانه خود اتقان بخشيده است. يبه تنهاي
  فرمايند: يالسلام م عليه امام صادق 

  ٢٨ء بعلة له. يليس شو ء يه علة كل شؤانه جل ثنا
  )٤نباشد.( هيچ علتيخود او را و علت همه چيز است،  ثناؤهاو جل 
  فرمايد: يخداوند متعال م

  راجعون. كل اليو ينعء من ص يكل شو ء يالمتفرد بخلق كل ش انا الاحد
  من باز خواهند گشت. يمتفرد به خلق همه چيزم، و همه چيز ساخته من است و همه به سو يمن يكتا

  فرمايند: يالسلام م عليه حضرت امام حسين 
  ٢٩وقت. غيره الصفتان فيللا يجتمع و وجوديفقد المو وجد المفقودي

  غير او جمع نشوند. يكند، و اين دو صفت هرگز برا يست مينرا بخشد، و موجود  يمعدوم را وجود م
لهـة ان  آو اشهد ان الـذين اتخـذوا مـن دونـك     ... مصور صانع متقن غيرك ئم، فما من بارلهكتفردت بخلق الخلق  و

  ٣٠ن.هم يخلقوو لهتهم لا يخلقون شيئاآ
دهم آنان كـه   ينباشد، و شهادت م يه صورتگر صانع حكيم، پس جز تو آفريننديآفريد يهمه مخلوقات را به تنهائ

  اند. آفريند، و آا خود مخلوق و آفريده شده يغير از تو گزيدند، خدايانشان هيچ چيز نم خداياني
و ادارك  يزء و كل و خفاء و ظهور و تجلاز مقدار و عدد و ج است متعالي نتيجه: خالق و آفريننده جهان ذاتي

از او صـادر   يد، نه چيزياست كه در تصور و توهم آ يو مبائن با هر چيز اشياخلاف همه  بيان و برو و وصف 
انديشـه  چنـان كـه   ـ امكان صدور دارد و حلول و اتحاد و عينيت خالق و خلـق    يشود، و نه خود او از چيز يم

  است.محال  پندارد ـ ذاتا يم بشري
  شواهد مطلب از علوم آسمان:

  فرمايند: يسلام مال عليه ـ امام جواد  ١
  ٣١خالق له. يالكثرة فهو مخلوق دال علو هم بالقلةوو كل متجزئ ومت

  باشد. يو قابل تصور به حكمت و كثرت، مخلوق است و دليل بر وجود خالق خود م اجزا يهر چيز دارا
  :فرمايند يالسلام م عليه اميرالمؤمنين 

  ٣٢ايات الاقطار.و عما ينحله المحددون من صفات الاقدار احصاء وعدة، تعاليو مدةو قبل كل غاية
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وجـود كـه    ياست، متره است از آنچه از صفات مقـادير و مرزهـا   يفراتر از هر غايت و مدت و احصاء و شمارش
  دارند. يم وصف كنندگان به او ارزاني

  و نيز:
  ٣٣دار.الملك الجباران يوصف بمق تعالي

  مقدار وصف گردد. قدرتمند از اين كه به يفراتر است خداوند فرمانروا
  فرمايند: يو م

  ٣٤ما تصور فهو بخلافه.
  هر چه در نظر آيد خداوند بر خلاف آن است.

  فرمايند: يالسلام م عليه و امام حسين 
  ٣٥الاوهام فهو خلافه. ما تصور في

  آن است.ها آيد خداوند متعال بر خلاف  آنچه در انديشه
  فرمايند: يالسلام م عليه امام حسين 

  ٣٦ليس برب من طرح تحت البلاغ.
  آنچه بتوان به آن رسيد، پروردگار نتواند بود.

  فرمايند: يالسلام م عليه اميرالمؤمنين 
ايات فعظمته تجسـيدا، بـل كـبر شـأنا     غعظم تناهت به ال يكبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، ولا بذ يليس بذ

  ظم سلطانا.وع
بـزرگ   يمهر طرف كشانيده باشند نيست و گرنه تو او را تنـها جس ـ  كه امتدادها او را به يآن بزرگ يخداوند دارا

بـزرگ   يجسدتنها باشد وگرنه در اين صورت تو او را  يشوند نم يآن عظمت كه غايات به او منته ي، و دارايا دانسته
  و سلطنت است.شأن  يعظمت و بزرگ يو دارابلکه ا، يا شمرده

  فرمايند: يو م
  ٣٧ض.يولا تناله التجزئة والتبع

  جزء و بعض را به دامن جلال او دسترس نيست.
  و نيز:

  ٣٨اذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه.
  گرديد. يم يشد و كنه وجود او متجز يمتفاوت م اجزاي يدر اين صورت ذاتش دارا

  فرمايند: يالسلام م عليه سيد الشهدا 
  ٣٩.يوحد ولا يبعض
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  شود. يه نماو در نظر گرفت يشود و جزء و بعض برا يواحد دانسته م
  فرمايند: يالسلام م عليه امام رضا 

  ٤٠اذا لتفاوتت اجزائه. صانعه... خالقه وكل ما يمكن فيه يمتنع في الخلق لا يوجد في فكل ما في
ش ممتنع است، نعباشد درباره صا شود، و هر چيز در آن امكان داشته يپس هر چه در خلق باشد در خالقش پيدا نم

  شد. يمتفاوت م اجزا يرادر غير اين صورت ذاتش دا
  فرمايند: يالسلام م عليه امام جواد 

  ٤١ا.يرعن ذلك علوا كب ه، وتعاليتات بريسمجل وعز عن اداة خلقه و
  است كه در آفرينش او وجود دارد. ييچيزهاو فراتر از صفات خلق خودو اعزو اجل

  فرمايند: يالسلام م ه عليامام صادق 
ته ثبه فقد اغيربد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لان من نفاه انكره ورفع ربوبيته وابطله، ومن شبهه ب ولكن لا

حقها غيره ولا يشارك تبد من اثبات ذات بلا كيفية لا يس بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية ولكن لا
  ٤٢ا ولا يعلمها غيره.فيها ولا يحاط 

انكارش نموده و ربوبيـت او را ابطـال كـرده     كند يخارج شد، زيرا هر كس او را نفبه ناچار بايد از تعطيل و تشبيه 
كه لايق ربوبيت نيستند، اثبـات كـرده    ياست، و هر كس او را تشبيه به غير كند، او را به صفت مخلوقات و آفريده هاي

  است.
ندارد و جز خود او بـه آن   ييكشر ابدون كيفيت كه غير او مستحق آن نيست و در آن معن تياز اثبات ذا يريزو گ

  علم و احاطه ندارد، نيست.
  فرمايند: يالسلام م عليه اميرالمؤمنين 

  ٤٣اله.مك ذاته ولم يتبعض بتجزئة العدد في لم يتفاوت في يبل هو الذ
  تبعض نپذيرد. يددندارد و به تجزيه ع اجزااست كه در ذات خود تفاوت  يبلكه او همان خداوند
حـد، فـاذا احتمـل التحديـد احتمـل       ، قال: انه لا يحد. قال: ولم؟ قال: لان كل محدود متناه اليقال الزنديق: فحده لي

  ٤٤الزيادة،و اذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، فهو غير محدود، ولامتزائد، ولا متجزء، ولا متوهم.
شود عرض كرد: چـرا؟   يالسلام فرمودند: او وصف نم عليه ، حضرت يمن وصف فرما يرازنديق گفت: خداوند را ب

است، و چون قابل تحديد باشد، قابل زياده خواهد بود، و اگر قابـل   يبه حد يفرمودند: زيرا هر چه وصف شود متناه
نه جزء دارد و نه قابل تصـور   زياده باشد قابل نقصان نيز خواهد بود. پس او نه وصف پذيرد و نه قابل زيادت باشد، و

  و توهم است.
  السلام فرمودند: عليه  امام مجتبي

  ٤٥.يولا اختلاف صفة فيتناه ييتجزفشخص  ليس له... يالله الذ الحمد
 يباشد، و اختلاف صفت ندارد كه تنـاه  اجزا يندارد كه دارا يين وجودتعتشخص و  ...است كهر يسپاس خداوند

  در حدود يابد.
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  فرمايند: يالسلام م عليه  اميرالمؤمنين
بلا تباعـد، والقريـب منـهم بـلا      قعن الخل والمتعالي بالجلال بلا تمثل... يبس الكبرياء بلا تجسد، والمرتدلالالله ا الحمد

  ٤٦ة.سملام
كبريا آراسته است بدون تجسد، و لباس جلال و عظمت پوشيده است بدون تمثـل بـه    يرا كه به ردا يخداوند حمد

  .يپيوستگاز خلق است نه به دور شدن، و نزديك به ايشان است بدون  مثال، متعالي
  فرمايند: يو م

  ٤٧.ومن حده فقد عده اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به...
و هر كس خداوند .. باشد. يوجود او مه و كمال معرفت او همان تصديق ب ،اول دين معرفت و شناخت خداوند است

  دانسته است. يو متجز يعدد يموجودرا  او بيان كندو را وصف 
  و نيز:

لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبريـاء لا يوصـف بـالكبر، جليـل      ن ربيإ
  ٤٨الجلالة لا يوصف بالغلظ.

شود، عظمتش عظـيم اسـت پـس بـه عظمـت و       يهمانا پروردگار من لطافتش لطيف است پس وصف به لطافت نم
وصـف   به درشتيپس شود، جلالتش جليل است  يوصف نم يبه بزرگپس گردد، كبريايش كبير است  ينم وصف يزرگب
  شود. ينم

  فرمايند: يو م
  ٤٩ه الصفات مصنوع.تن كل من حلأن تحله الصفات لشهادة العقول أجل 

 ـ  يصف به صفات شود، چرا كه عقول شهادت متفراتر از اين است كه م ه صـفات گـردد   دهند كه هر كس متصـف ب
  مصنوع و مخلوق خواهد بود.

  فرمايند: يالسلام م عليه امام صادق 
  ٥٠.يغير موصوف بحد مسم شياوكل موصوف مصنوع وصانع الا

  موصوف نخواهد بود. به هيچ وصف قابل بياني اشياهر چه وصف پذيرد مصنوع است، و صانع 
  فرمايند: يو م

خارجا مـن   ءشياثبات صانع الاإبد من  ثلاً فهو مخلوق ولاممالحواس  لكنا نقول: كل موهوم بالحواس مدرك ا تحده
دم، والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظـاهر التركيـب   عهو الابطال وال يذ كان النفإ يحديهما النفإالجهتين المذمومتين: 

 ـأليه إوجود المصنوعين والاضطرار منهم لثبات الصانع إفلم يكن بد من  .والتاليف  ن صـانعهم غيرهـم   أم مصـنوعون، و
  ٥١وليس مثلهم.

ثل يابند مخلوق است، و به ناچار بايد صانع ممحواس آن را و  شتهحواس ادراك و شناخته گ هر چه با يم:يگو يما م
اسـت، و   همان ابطال و نيسـتي  ياست، چرا كه نف ياز آن دو نف ياثبات كرد كه يك درسترا خارج از دو جهت نا اشيا

  .هويداستاست كه تركيب و تأليف در آن ظاهر و  يبيه به صفات مخلوقجهت دوم تش
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غير آاست  اشياپس به دليل وجود مصنوعات و مخلوقات، و نياز آا به خالق و آفريننده، و وضوح اين كه صانع 
  از اثبات خالق نباشد. يو مانند آا نيست، گزير

  ينامتناهوجود بخش دوم: افسانه 
از حقايق را وارونـه كـرده، و    ياساس خود، بسيار موهوم و مرموز است كه با وجود بي يموجود ،ينامتناه

و نقـد   يبررس يباب توحيد و معرفت خداوند متعال را با اوهام و خيالات درآميخته است. ما برا يمعارف واقع
وجـود او، ناچـاريم    حقيقت ذات خداوند و بيان بطلان براهين ايشان بر اثباتتعريف پيرامون  بشري يها انديشه
  مقدم داريم. يا درباره اين موجود افسانه يتوضيح

كه نام آن را حقيقت و ماهيت عدديه گذاشـتيم محـال اسـت كـه از طـرف زيـادت، بـه حـد          يموجود مقدار
و محـدوديت مطلـق و    يبرسد، بلكه نفس امكان تكرار و زيادت در آن، دليـل بـر تنـاه    "نامحدود"و  "ينامتناه"

نخواهد رسيد كه ديگر فرض زيادت در آن امكـان نداشـته باشـد،     پس هيچ گاه به حالتي باشد. يمآن  يهميشگ
  كه محقق باشد، پيوسته محدود و دائما قابل زيادت خواهد بود، وگرنه: يبلكه در هر مقدار

  خلاف ذات . ١
  خلاف فرض . ٢
  اهتدخلاف ب . ٣

  يم:يگو يت برهان ماثبات مطلب به صور يآمد. با اين حال برا دهلازم خوا
  نهايت: يبراهين بطلان ب

ايم، نصف دارد، يـا خـير؟ اگـر نصـف      و غير قابل زيادت فرض كرده يالف: آنچه كه آن را نامحدود و نامتناه
و  "شـديدترين " "ترين كامل" "بزرگترين"نيست و در اين حال تعبير از آن به  يو عدد ينداشته باشد، پس مقدار

بـه  ، و بـوده  اجـزا است متناقض با اصل فرض؛ زيرا همه اين تعبيرات، فرع بـر وجـود    يتعبير "ايت بي"بلكه 
  .اشياي مقداري و متجزي اختصاص دارد

  با كل است و يا كمتر و يا بيشتر از آن، يو اگر نصف داشته باشد، يا اين كه آن نصف مساو
  .مخالف است صورت اول با فرضِ نصف بودن آن

  و محدود خواهد بود. ،دو برابر همان نصف ،محدود است و در نتيجه كل آن در صورت دوم، پس آن نصف
خود دليـل بـر    باشد ميو صورت سوم، گذشته از آن كه مخالف با فرض نصف بودن آن است و خلاف بديهه 

  ايم. فرض كرده ياست كه آن را نامحدود و نامتناه يمحدوديت آن چيز
له چهارم از مقصد اول، و فصل سـوم/  أ/ فصل سوم/ مسي/ علامه حلرجوع شود به: كشف المراددر اين باره 

 ـ   .٣٥/ صفحه يانوار الملكوت/ علامه حل .له ششم از مقصد دومأمس  .٣٣/ صـفحه  يكشف الفوائـد/ علامـه حل
  .٦٥مقداد/ ص  لاضفاللوامع الالهيه/ 

نسبت باقيمانده را با كل، ماننـد   كنيم، آنگاه يايم كم م فرض كرده ياز آن چه كه آن را نامتناه ب: مقدار معيني
  سنجيم. يآنچه در بالا گفته شد م

  بگويد: ياگر كس
 ينـدارد كـه كس ـ   سرايت داده شده است، و الا هيچ اشكالي يبه غير متناه يمتناه ءيدر اين برهان حكم ش

  .بداند ينامتناه يرا باز هم مساو يو نامتناه يمتناه ءيمجموع ش



 ١٢

  :پاسخ اين است كه
باشد چه آن  ينداشته، بلكه خاصيت مطلقِ مقدار چنين م يبه متناه يا بيان داشتيم هيچ اختصاصكه م يحكم
، در مقـدار  ياز يك حقيقت مقدار ي؛ و تأثير نگذاشتن كم و زياد كردن واقعيفرض كنيم و چه نامتناه يرا متناه

كـار  ناز كم كـردن باشـد، ا  قبل ن با هما يبعد از كم كردن، مساو يكه يك حقيقت مقدار يا به گونه ـآن حقيقت  
كم و زياد كردن را نداند كه اشـكال مـذكور را مطـرح كنـد، و يـك       يواقعا معنا ياست. مگر اين كه كس يبديه

با همان قبل از كم كـردن   يـ پس از كم كردن مساو  يفرض شود و چه نامتناه يرا، ـ چه متناه  يحقيقت مقدار
  بداند.

آن در نظـر   ينقطـه مختلـف را رو   دوباشـد، زيـرا    ي، مستلزم عدم آن مينامتناه ءيش يج: فرض وجود برا
باشد پس نقـاط   ياست يا خير، اگر مساو ينقطه با كل مساو دوا اين كه نسبت هر كدام از آن يگيريم، حال  يم

نباشـد، پـس همـان     يخواهد بود، و اگـر مسـاو  دوم عها معدوم، و در نتيجه كل آن نيز م منطبق برهمند و فاصله
  باشد. يكل آن م يدليل بر تناه، اختلاف مقادير حاصل

  السلام عليهم  يايت بر اساس معارف خاندان وح بطلان بي
  آوريم. مي اشاره دارند يكه به ملازمه بين مقدار و تناهرا السلام  عليهم روايات معصومين برخي از اينك 

  فرمايند: يلسلام ما عليه امام صادق 
  ٥٢كبر.أمثله كان  ليإء  يما ضم ش نه متيإ

  خود افزوده گردد، بزرگتر خواهد شد. يچون به مثل يهمانا هر چيز
... أو لستم تشاهدون الليـل والنـهار و أحـدهما بعـد الآخـر؟      آله مع الدهرية:  و عليه   االله  يمناظرة رسول االله صل في

فيجـوز عنـدكم   أآله:  و عليه   االله  يفتروما لم يزالا ولا يزالون؟ قالوا: نعم، قال صلأآله:  و ليه ع  االله  يفقال صلفقالوا: نعم, 
ه، فقـالوا:  عـد جاريا ب حدهما ويكون الثانيأق بخر فيسحدهما عن الآأذن ينقطع إالليل والنهار؟ فقالوا: لا، فقال: ف عاجتما

  ٥٣الله قدرته. و ار ولم تشاهدوهما، فلا تنكرواأبحدوث ما تقدم من ليل آله: قد حكمتم  و عليه   االله  يكذلك هو. فقال صل
بينيد كه هر يك از آن دو بعد از  يآله در مناظره با دهريين فرمودند: آيا شب و روز را نم و عليه   االله  يرسول خدا صل

، حضرت فرمودند: آيا اجتمـاع  يآر دانيد؟ باز گفتند: يم يو دائم ، فرمودند: آيا آا را ازليياست؟ گفتند: آر يديگر
 يبـر ديگـر   يباشد و يك ـ يم يفرمودند: بنابراين هر كدام از آا جدا از ديگر نيد؟ گفتند نه،دا يشب و روز را ممكن م

شب و  يچنان است. حضرت فرمودند: پس به حدوث تمام يآيد؛ گفتند: آر يبعد از آن به وجود م يسبقت دارد و دوم
  كار نكنيد.ايد، پس قدرت خداوند را ان كه آن را نديده رديد در حاليگذشته حكم ك يروزها

منقطـع   يدر حد شيءن دادـ كه البته آم به ناچار از حيث صورت   بنابراين اگر از عالم تصور و توهم ذهني
 ـ  يو خارج شب و روز، فرض واقعيت عيني يشود ـ بگذريم، و برا  يم از آن دو، بـر   ينماييم، محال است كـه يك

  ، اام داشته باشد.يو تشخص واقع وجود عيني ينداشته باشد، و حقيقت آن دو در مرزها يتقدم واقع يديگر
ن قلتم غير متناه إم غير متناه فأ تقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناهأآله للدهريه:  و عليه   االله  ي صلقال رسول االله

  ٥٤منهما. شيءنه متناه، فقد كان ولا إم ن قلتوإوله، اية لا ليكم آخر بلاإفقد وصل 

                                                 

 ـ و از توحيد صدوق ره. ١/٢١/  حتجاجـ از ا ٣/٤٧بحارالانوار/  ٥٢
 .١/٢١احتجاج /  ٥٣
 .١/٢١/ يالاحتجاج/ طبرس ٥٤
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؟! يدانيد يا نامتنـاه  يم يقبل از خود را متناه يشب و روزها آله به دهريه فرمودند: ... و عليه   االله  يرسول خدا صل
نيست! (تحقق جزء آخر متوقف  به شما رسيده است كه اول آن را ايتي ياست، پس هر آينه آخر ييد نامتناهياگر بگو
شود پس هرگز نوبت به امروز نخواهـد   يت هرگز تمام نماي قبل از آن محقق شوند، و بي اجزاايت  ر اين كه بياست ب

  اند. است، پس هيچ كدام از آا وجود نداشته ييد متناهياگر بگو رسيد) و
  .محال است ايتي نبوده و مقدارش نامحدود باشد باشد،قابل فزوني و امتدادي بنابراين آنچه را كه حقيقتي 

 عبد الكريم: سألتني عن مسألة لم يسألني احد عنها قبلك ولا يسألني احد بعدك عن مثلها، فقال له ابو ... فقال له عبد
  ٥٥السلام :... انك تزعم ان الاشيا من الاول سواء فكيف قدمت واخرت؟!...  االله عليه 

 ـ  السلام عرض كرد:. ضمن گفتگو خدمت امام صادق عليه  عبدالكريم نامي در...  ه .. از من سؤالي فرمودي كـه تـا ب
حال احدي قبل از شما از من نپرسيده است، و بعد از شما نيز، احدي مانند آن را از من نخواهد پرسيد؛ امام صادق عليه 

اندازي؟! (تقـديم و تـأخير فـرع بـر      ش ميگويي كه اشيا از ازل يكسانند، پس چگونه پس و پي السلام فرمودند: تو مي 
  ي ندارد.)ينشان تجزي؛ پس عدم تناهي در آن معنامقدار است و 

السلام :... فحده لي، قال: انه لا يحد، قال: لم؟ قلا: لان كل محـدود، متنـاه الي    ... قال بعض الزنادقة لابي الحسن عليه 
زيادة، احتمل اضمل النقصان فهو غير محدود ولا متزائد ولا متجـزء  حد، فاذا احتمل التحديد احتمل الزيادة واذ احتمل ال

  ٥٦ولا متوهم.
السلام عرض كرد... خداوند را براي من وصف فرماي حضرت فرمودند: خداوند  يكي از زنديقان به امام رضا عليه 

ه حدي خواهد بـود  چيزي كه وصف پذيرد، متناهي ب رپذيرد، گفت: به چه دليل؟! حضرت فرمودند زيرا ه توصيف نمي
مستلزم تجزي و تناهي است) لذا اگر در او حد و مقدار ممكن باشد، قابل زيـادت   (وصف و بيان فرع بر مقدار و مقدار

خواهد بود و چون احتمال زيادت در آن راه يافت، قابل نقصان نيز خواهد بود، پس او نه وصف شدني است و نه قابل 
  ر و توهم است.زيادت، و نه اجزا دارد و قابل تصو

  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
  وما احتمل الزيادة كان ناقصا وما كان ناقصا، لم يكن تاما، وما لم يكن تاما كان عاجزا ضعيفا...   

آنچه قابل زياده باشد، ناقص است، و آنچه ناقص باشد كامل نيست، (و چون هر چيزي مقداري، ذاتا قابل زيـادي  
عدم ايت براي آن پنـداري غـير معقـول    دي كه باشد باز ناقص است، و تصور كمال و تماميت و است، پس در هر ح

  است) و آنچه كه كامل نباشد، ناتوان و ضعيف خواهد بود؛
  نامتناهينه متناهي است و نه خداوند متعال 

بلكه تماميـت و   خوب دقت شود كه در اين جا مراد اين نيست كه خداوند ذاتي است كامل و تام و بي ايت؛
كمال و عدم تناهي، ملكه مقدار و خاصيت شي داراي اجزا است، و ذات مبائن با مقدار و متعالي از آن، ذاتـا بـا   

شود؛ تناهي و عدم تناهي، جز در مقدار معنائي ندارد، و جز در ماهيت عدديه قابل طـرح نيسـت،    آن وصف نمي
باشد. اما خداوند متعال، نه  ال مطلق باطل و بي اساس ميودر عين حال در خصوص مقدار هم، عدم تناهي و كم

متناهي است و نه نامتناهي، و تناهي و عدم تناهي دو معناي نقيض هم نيستند كه در بيان مـذكور، رفـع نقيضـين    
ات لازم بيايد، بلكه ملكه و عدم براي مقدار و عدد هستند، و ذات متعالي از مقدار و عدد را، نه تنها نسبتي با ملك

باشـد، و از ايـن كـه     و صفات خاص مقادير نيست، بلكه اتصاف او به صفات مبائن با ذات خود محال بديهي مي
» بي ايـت «گاهي در زبان وحي تناهي و حد از خداوند تعالي سلب شده است، نبايد گمـان كـرد كـه پـس او     

                                                 

 .٢٩٧توحيد الصدوق/  ٥٥
 ـ از علل الشرايع مرحوم صدوق. ٣/١٥بح/  ٥٦
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باشد، و هرگـز   م قابليت موضوع ميباشد. بلكه سلبِ معاني ملكات، از موضوع غير قابل اتصاف، از حيث عد مي
توان گفت كه خداوند متناهي نيست، اما از حيث اينكه  شود، بنابراين به وضوح مي موجب اثبات طرف مقابل نمي

باشد؛ مانند ايـن كـه    او اصلاً مقداري نيست و قابليت تناهي و عدم تناهي را ندارد، نه اينكه پس او نامتناهي مي
معنايش اين نيست كه پس بينا است، بلكه تنها از جهـت ايـن اسـت كـه     » كور نيست نگس«گوئيم:  وقتي كه مي

ايت مطلقـا مصـداق    بينگ اصلاً قابليت بينايي را ندارد، پس كور نيست، كما اينكه البته بينا هم نيست. پس س
موضـوع و تعـالي او از    ندارد، نه در مقدار، ـ چنانكه بيان شد ـ و نه در ذات متعالي از مقدار، بجهت عدم قابليت  

رض است فوصف به ملكات و صفات خاصِ مقادير ـ و به همين دليل كه موضوع بي ايت، تنها در مقدار قابل  
خداوند نامتنـاهي اسـت   «توان گفت كه  باشد ـ ديگر نمي  تنع الوجود ميممـ كه البته در همين مورد هم مصداق آن 
چه اينكه اين سخن درست مانند اين است كه كسـي  » به حسبِ خودش.اما نه نامتناهي مقداري، بلكه نامتناهي 

در حـالي  » م است و خنده و گريه هم دارد، اما نه به طور مقداري، بلكه به حسب خـودش سخداوند ج«بگويد: 
كه جسم بودن چيزي نه در مقدار بلكه به حسب خودش، يعني همان متجزي بودن شيء اما نه در اجزا و ابعاض، 

  اين كلام روشن و آشكار است.ض تناقكه 
  فرمايند: السلام مي امام مجتبي عليه ت هفتم يروا

  ٥٧انت الذي لا تحد، فتكون محدودا.
  پذيري كه در نتيجه محدود و متناهي باشي. تو آني كه وصف نمي

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه ت هشتم يروا
  ٥٨متناهيا. بالحدود تحط به الصفات فيكون بادراكها اياه ولم

  كه در نتيجه فراگيري حدود و صفات، ذات او متناهي گردد. گيرند، صفات خداوند را فرا نمي
  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه ت م يروا

  ٥٩ان الكيفته جهة الصفة والاحاطة.
  باشد. و چگونگي داشتن، وجه موصوفيت و محدوديت مي همانا كيفيت

  فرمايند: السلام مي ؤمنين عليه اميرالمت دهم يروا
  ٦٠كل مسمي بالوحدة غيره قليلِ.

  اي كه محقق باشد، باز هم اندك است و قابل زياده) هر واحد نامي جز او اندك است، (مقدار در هر اندازه
  باشد: مجرد نسبت داشتن شيئي با زمان و مكان كه آيت مقدارند، مستلزم تناهي آن مي

  فرمايند: السلام مي يرالمؤمنين عليه حضرت امازدهم يت يروا
  ٦١اه.يغفقد » حتي م«فقد اه، ومن قال » الي م«و من قال: 

  او را محدود دانسته است.» تا كي«او را متناهي دانسته، و هر كس بگويد: » تا كجا«هر كس درباره اوسؤال كند كه 
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يان رسيد، اما از حيث تصور و توهم، كه در اين سخن درباره تناهي و عدم تناهي، از جهت برهان عقلي به پا
توان تصور كرد، بـا توجـه بـه     ه آن دو را چگونه ميو لبدر صورت حدوث، و تناهي مكان و بلكه زمان، كناره 

اينكه همين مطلب نيز مهمترين انگيزه اعتقاد به عدمِ تناهي زمان و مكان شده است، به زودي به يـاري خداونـد   
  هيم پرداخت.متعال به بحث از آن خوا

  فرض موجود بسيط نيز موهومي ديگر است:
رسد، يا تقسيم پي در پي نيز  ذات مقداري و حقيقت عددي و متجزي همچنانكه با زياد شدن به بي ايت نمي

  :شود، والا همانگونه كه در مورد نامتناهي و محال بودن وجود آن، گفته شد رسد و معدوم نمي هرگز به صفر نمي
خواهد آمد كـه از چنـد برابـر     زمآيد، و نيز لا ـ خلاف بديهه، لازم مي  ٣ـ خلاف فرض،   ٢ذات ـ خلاف   ١

ايم، موجود مقداري پديد آيد، و بديهي است كـه از تكـرارِ عـدم،     كردن عدم، به همان مقدار كه آن را تقسيم كرده
  شود. هرگز موجود حاصل نمي

  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
  ٦٢اه من الواحد متجزي.ان ما سو

  باشد. ي متجزي ميغير از خداوند متعال هر واحد
  فرمايند: نيز آن حضرت مي

... ثم يلزمك ان ادعيت اثنين، فلابد من فرجة بينهما حتي يكونا اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما... فيلزمـك ثلاثـة،   
تناهي يتناهي في العدد الي مالا يم فرجتان فيكون خمسا، ثم فان ادعيت ثلاثة ـ لزمك ما قلناه في الاثنين، حتي يكون بينه 

  ٦٣في الكثره.
شوند... پس بايد بـه   اي باشد تا دو تا باشند، پس با آن، سه تا مي ناچار بين آا بايد فاصله اگر ادعاي دو خدا کني

ين آن دوفاصله باشـد و پـنج تـا    كردي، آنچه درباره دو تا گفتيم گردنگير تو شود، تا ب اقرار كني، و اگر ادعاي سه سه
  ، به حدي رسند كه توقف نداشته باشد.شوند، پس در كثرت عدد

البته نامتناهي در كثرت يعني همان قابليت زيادت دائمي، نه نامتناهي حقيقي كه سـخن از محـال بـودن آن در    
  ميان است.

عيني محصور باشند و ايـن خـود محـال    آيد بي ايت اجزا در مقدار م اگر كسي خيال كند كه در اينجا لزوم مي
  است؛

پاسخ اين است كه: دز اينجا منظور اين نيست كه ما در حالتي معين، بي ايت اجـزا تقسـيم كـرده داريم كـه     
رسـيم، و در هـر    بالفصل موجودند، بلكه مراد اين است كه ذات مقداري را هر چه تقسيم كنيم باز هم به صفر نمي

باشـد، و در هـيچ حـالتي، بي ايـت      ايم، كه باز هم قابل افزايش مي محدود تقسيم كردهحالت معين، تنها مقداري 
  تقسيم و بي ايت اجزا تقسيم كرده نخواهيم دانست.

باشد، و مصداق تعريف در اين صـورت،   موهوم مي» چيزي كه بعد ندارد«بنابر آنچه گفته شد تعريف نقطه به 
 هيـولا چيـزي اسـت كـه    «ر كه تعريف فيلسوفان از هيولا نيز به اينكه جز نفس عدم، چيزي نخواهد بود، همانطو
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نداشته باشد، جـز عـدم    تيفعلندارد، باطل ديگري است، زيرا آنچه مطلقا  تييفعلآن، همان است كه هيچ  تيفعل
  چيزي نيست.

هي حقيقـي  شود، تنها دربـاره نامتنـا   توجه شود كه اشكالات و نقض هايي كه در اين جا درباره نامتناهي مي
است، و گرنه نامتناهي لايقفي ـ كه معنايش اين است كه در مقدار و عدد، هر چه فراتر رويم، و هر مقـدار از آن   

موجود است،  بالفعلكه محقق شود، باز هم قابل افزون است، اما در عين حال هميشه مقداري معين و محدود از آن 
  باشد. ث ما ندارد، بلكه خود مؤيد ما مينه مقداري نامتناهي و نامحدود ـ منافاتي با بح

  برهان اثبات خدا از راه تشکيک وجود ررسيب بخش سوم:
  گاهي گفته ميشود:

ان الوجود كما مر، حقيقة عينية واحدة بسيط لا اختلاف بين افرادها لذاا الا بالكمال والنقص والشـدة والضـعف او   
، وهو الذي لا يكون متعلقا بغيره، ولا تصور مـا هـو اتم   منهالها ما لا اتم بامور زائدة كما في افراد ماهية نوعية، وغاية كم

قبل القـوة والوجـود قبـل     الفعلمنه اذ كل ناقص متعلق بغيره مفتقر الي تمامه. وقد تبين فيما سبق ان التمام قبل النقص و
  العدم. وبين ايضا ان تمام الشيء هو الشيئي وما يفضل عليه.

غن عن غيره واما مفتقر بالذات الي غيره والاول هو واجب الوجود، وهو صرف الوجود الذي لا فاذن الوجود اما مست
  اتم منه ولا يشوبه عدم ولانقض والثاني هو ما سواه من افعاله وآثاره ولا قوام لما سواه الا به...  

متعلـق الجـوهر بـه. وعلـي اي     فاذن قد ثبت واتضح ان الوجود اما تام الحقيقة واجب الهوية واما مفتقر الذات اليـه  
  ٦٤ن ان وجود الواجب غني الهوية عما سواه وهذا ما اردناه.يثبت ويتبي ينالقسم

وجود همانطور كه گذشت حقيقت خارجي واحد بدون جزئي است كه افراد آن اختلاف ذاتي ندارند مگر به كمال و 
باشد و غايت كمال آن جـائي اسـت كـه     عيه مينقص و شدت و ضعف، و يا به اموري زائد چنانكه در افراد ماهيتي نو

هيچ تعلقي به غير ندارد، و كاملتر از آن قابل تصـور نيسـت، زيـرا هـر      يگرآن نباشد، و آن همان است كه د كاملتر از
ناقصي تعلق به غير دارد و نيازمند كمال است و در گذشته گفتيم كه تمام قبل از نقض و فعليت قبل از قوه و وجود قبل 

و فزوني بر آن. بنابراين وجود يا بي نياز از غير، و يـا ذاتـا   دم است، و بيان داشتيم كه كمال شيء يعني همان شيء از ع
نيازمند به غير است، اولي همان واجب الوجود است، و او وجود صرفي است كه كاملتر از آن نباشد و عدم و نقـص بـا   

آثار اويند و ما سواي او را وجودي نيست مگر به هستي او... پس آن آميخته نيست، و دومي ما سواي او يعني افعال و 
و در هر صورت روشن شـد كـه    ،واضح شد كه وجود يا كامل الحقيقه و واجب الهويه است و يانيازمند و متعلق به آن

  خواستيم. وجود واجب بي نياز از غير است و ما همين را مي
  رسد: اشكالاتي كه در اين برهان به نظر مي

اي را كه  كال اول: ايشان حقيقت وجود را داراي مراتب و مرتبه اول و دوم و سوم و... .فرض كرده و مرتبهاش
اند، در حالي كه حقيقت داراي مراتـب اول و دوم و سـوم و... حقيقـي     از آن كاملتر نباشد واجب الوجود پنداشته

را واجب الوجود يا غير آن گذاشت، بنـابراين   عددي است و عدد هرگز مرتبه تمام و كمال ندارد كه بتوان نام آن
اند كه هرگز  اند و چيزي را واجب الوجود فرض كرده ايشان يك شيء ممتنع الوجود در امر واجب الوجود پنداشته

امكان ندارد وجود داشته باشد. و گفتند كه آن مرتبه كامل چيزي است كه هرگز كاملتر از آن قابل تصور نيست، 
اي براي آن كه فراتر از آن ممكن نباشد خلاف  قتي كه داراي مراتب قابل فزوني است فرض مرتبهدر حالي كه حقي
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اي از آن حقيقت كه در نظر گرفته شود، همان مرتبه به اضافه يك، كاملتر از  باشد، و هر مرتبه ذات آن حقيقت مي
  آن خواهد بود.

باشد. در حالي كه بديهي اسـت در   قبل از قوه ميل عاشكال دوم: گفتند كه تمام و كمال قبل از نقص است و ف
ليت مطلقه، نامعقول است، و چيزي كه اصلش عمورد حقيقت عددي و داراي مراتب، فرض مرتبه تمام و كمال و ف

  گذارد. ناممكن است جائي براي حكم به قبل يا بعد بودن در خودباقي نمي
شود. در حالي كه اين عبـارت   آنچه بر آن افزوده مياشكال سوم: گفتند تمام و كمال شيء، يعني همان شيء و 

اي از وجـود، مركـب از بي ايـت     ايشان ملازمه آشكاري دارد بااين كه مرتبه نامتناهي وجود بلكه هـر مرتبـه  
مراتب خواهد بود. زيرا در صورت زيادت و فزوني درست است كه ما جز وجود به اضافه وجود چيزي نـداريم  

اند محال اسـت كـه ديگـر بسـيط و غـير       ني و خارجي از مراتب وجود به هم افزوده شدهاما چون دو مصداق عي
مركب باشند. پس واجب الوجود ايشان مركب از بي ايت اجزا و مراتب خواهد بود و واجـب الوجـود هرگـز    

  مرکب باشد. تواند نمي
اشد و بـا عـدم و نقصـان    اشكال چهارم: گفتند واجب الوجود صرف وجودي است كه كاملتر از آن موجود نب

  آميخته نيست.
يك امر موهوم بيش نيست، و صرافت و اطلاق جز » وجود صرف« عيني به عنوان تيدر حالي كه فرض حقيق

در عالم اعتبار و فرض امكان ندارد، مصداق مرتبه بي ايت و كامل وجود ـ كه گفتيم البتـه امكـان وجـود هـم      
مقيده و مركبه و مراتب مختلفه وجود چيزي نخواهد بود كـه ايشـان از   ندارد ـ در خارج، جز مجموعه موجودات  

  اند. قيود آن صرف نظر كرده و آن را مطلق اعتبار كرده
و اين يك امر كلي است كه فرض اطلاق براي يك شيء تنها در ذهن است، والا هر مطلقي در خارج مقيد بـه  

  مشخصات وجود خود است و بس.
  گاهي گفته ميشود:

الحق المطلق اي المطلق عن الاطلاق والتقيد علي ماذهب اليه المحققون من اهل التوحيـد حقيقـة واحـدة ذات    الوجود 
ون ولكل شأن حكم لا يتجافي عنه من حيث ان ذلك الحكم حكم ذلك الشأن وان كان كل رقيقه محاكية عن جشوؤن وش

بتلك الاحكـام في   غيادة فالوجود المطلق الحق منصبحقيقتها، وكل حقيقة هي واحدة كمال رقائقها مع ماهي عليها من الز
عز وحدته وغناه الذاتي والانصباغ في الحقيقة هو الاتصاف الوجودي الاحدي ولذا قال بعـض مشـايخ التوحيـد بـان االله     

  ٦٥لايعرف الا بجمعه بين الاضداد في الحكم عليها ا.
 بر آنچه محققين اهل توحيد عقيده دارند حقيقتي واحـد نيز رسته است بنا    وجود حق مطلق، يعني آنكه از اطلاق و

باشد و هر شأني را حكمي است كه از آن حكم مخصوص خود رهـا نخواهـد    است كه داراي شؤون و شجون مختلفه مي
كند، و هر حقيقتي دارنده كمالات شوؤن خود و فزوني و زيـادت بـر    بود و گرچه هر شأني از حقيقت خود حكايت مي

آميزي شده اسـت، و در   تمامي آن احكام رنگ براين وجود مطلق حق در عز وحدت و غناي ذاتي خود بهآن است، بنا
باشد، و به همين جهت است كـه برخـي از    حقيقت، آن رنگ پذيري، همان اتصاف وجودي احدي به همه آن احكام مي

  دانسته شود!! توان شناخت مگر به اينكه مجموعه اضداد اند كه خدا را نمي پيران توحيد گفته
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  ٦٦لا وهو لوجود العلة.
  ره معلول نباشد مگر اينكه درباره علت نيز خواهد بود.هيچ حكمي دربا

  فرمايند: و اين در حالي است كه بر اساس معارف آسماني مكتب وحي مي
  ٦٧فكل ما يوجد في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه.

  الق آن نيست، و هر چه در مخلوق ممكن باشد در آفريننده آن محال است.هر چه در خلق باشد در خ
  فرمايند: السلام مي و امام رضا عليه 

  ٦٨التوحيد ان لا تجوز علي ربك ما جاز عليك.
  توحيد آن است كه هر چه را كه درباره تو ممكن باشد بر خالق خود روا نداني.

  فرمايند: السلام مي و اميرالمؤمنين عليه 
هو اجراه، ويعود فيه ما هو ابداه، ويحدث فيه ما هو احدثه؟! اذا لتفاوتت ذاته ولتجـزأ كنهـه، ولا    ما يجري عليه كيف

  ٦٩متنع من الازل معناه.
چگونه بر او جاري شود آنچه خود جاري فرموده است، و به او برگردد آنچه او خود ظاهر فرموده است، در خود 

جزي گشته، و ازليت او محـال  ه است، اگر چنان باشد ذات او متفاوت، و وجود او متاو پديد آمد آنچه خود پديد فرمود
  شد. ممتنع ميو 

  فرمايند: السلام مي و امام باقر عليه 
  ٧٠االله عز وجل. ء فهو مخلوق ما خلا لو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيخان االله تعالي خلو من خلقه وخلقه 

و واقع شود مخلوق است ق او نيز از او خاليند، و هر چيزي كه اسم شيء بر اخداوند تعالي از خلق خود خالي و خل
  مگر خداوند عز وجل.

  فرمايند: السلام مي و حضرت رضا عليه 
  ٧١ه االله بخلقه فهو شرك.بمن ش

  هر كس خداوند را به خلقش شبيه داند مشرك است.
ند يعني افعال و آثار اويند كه بنيانشـان بـر   اشكال پنجم: گفتند كه موجودات نيازمند و مفتقر، ما سواي خداو

  هستي اوست.
هاي اويند، و قوامشان بر خلقت و ايجاد اوسـت   در حالي كه بديهي است ما سواي خداوند، مخلوقات و آفريده

اي از هستي او، بلكـه همـه آـا     اي از وجود اويند و نه جلوه نه بر ذات او، نه جزء اويند و نه كل او، و نه مرتبه
اند، و هيچ ربط ذاتي بـين خـالق و مخلـوق امكـان      باشند كه به ايجاد او موجود شده شيائي مقداري و متجزي ميا

  ندارد.
اي از وجـود او   توان اشيا را، هم غير خدا و مـا سـواي او دانسـت، و هـم مرتبـه      گذشته از اينكه چگونه مي
  وبنيانشان را بسته به ذات او؟!!
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ر خداوند چيست كه ما سواي او شمرده شـود؟! اگـر منظـور همـان مخلوقـات اوو      منظور ايشان از افعال و آثا
اشيائي است كه بعد از نيستي و عدم مطلق آفريده است، كه اين معني را انديشه بشري از اصـل قبـول نـدارد، و    

ه مجوزي نام آن كند، و اگر مراد همان مراتب هستي اويند، كه به چ آفرينش و ايجاد به اين معني را صريحا انكار مي
  كنند؟! گذارند؟! و ما سواي او نام مي را فعل و اثر مي

  نويسد: تعليقات كشف المراد مي
حادثا، بـل   ان اهل التحقيق في التوحيد اعني المتألهين قائلون بان الحق سبحانه ليس له سوي، فضلاً ان يكون قديما او

  ٧٢ليس في الوجود الا الحق وآياته.
سبحانه اصلاً چيزي وجود ندارد، تا چـه  يعني متألهين را عقيده بر اين است كه غير از خداي اهل تحقيق در توحيد 

  رسد به اينكه قديم باشد يا حادث، و جز حق و آيات او چيزي در دار وجود نباشد.
  نويسد: شرح منظومه مي

  ٧٣علت واجد معلول است، هم در رتبه ذات خود وهم در مرتبه معلول.
  يزند يا يك چيز؟!علت و معلول دو چ

دانـد بـاز هـم     اي از وجـود علـت مـي    پاورقي اصول فلسفه و روش رناليسم با اينكه وجود معلول را مرتبـه 
  نويسد: مي

واقعيت وي (علت و دهنده وجود) بايد مستقل از واقعيت گيرنـده و داده شـده و دادن باشـد، زيـرا دهنـده      «
و منشاء آن واقعيت ديگر است و البته امكـان نـدارد كـه يـك     واقعيتي استكه واقعيت ديگري از او ناشي شده و ا

  ٧٤».شيء خودش منشأ خودش باشد، زيرا مستلزم صدفه و تقدم شيء بر نفس است كه مستلزم تناقض است
اشكال ششم: ايشان وجود افزون بر همه چيز به طور كامل و بي ايت را، ملاك عدم نياز و واجـب الوجـود   

  دانند. بودن مي
طلب با صرف نظر از اشكالاتي كه بيان شد، كاشف از اين اشتباه ايشان است كه خداوند را ذاتي قابـل  و اين م

اند، و البته در اين صورت ولو او راداراي همه چيز هم بدانند، محال است كه بتوانند او  داشتن و نداشتن فرض كرده
  الوجود خارج كنند.را از حوزه اشيا مقداري و متجزي و قابل زياده و نقصان و ممكن 

خداوند ذاتي است كه متعالي از داشتن و نداشتن، و عدم و نياز او از جهت اين نيست كه همه چيز دارد، بلكـه  
داشتن و نداشتن خاصيت اشيا مقداري، و ملكه مخلوقات داراي اجزا وابعاض، و صفت موجوداتي است كه جزء و 

  باشد. ست و خالق همه آا ميكل دارند، و او فراتر از اتصاف به اين صفات ا
توانست خـدا باشـد.    داشت آن مصداق مي و خلاصه كاملترين چيز نه مصداق دارد، ونه اينكه اگر مصداق مي

اند جائي ندارد، و وجود داراي مراتب را مصداقي  گيري ايشان هم از اين مطلبي كه آن را برهان ناميده پس نتيجه
  .و واجب الوجود محسوب گردد واجب الهويه تام الحقيقه نتواند بود كه بخواهد

                                                 

 .٤٧٨و ٤٧٧/ يكشف المراد/ تعليقات/ حسن حسن زاده آمل ٧٢
 .يطهرم ي/ مرتض١/٧٨شرح منظومه/  ٧٣
 .٣/١٢٤/ يمطهر ي/ مرتضياصول فلسفه و روش رناليسم/ پاورق ٧٤
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  خلاصه اشكالات:
بنابراين حاصل نظر در دليل اثبات خدا از راه اصالت وجود و تشكيك حقيقت آن كـه آن را در حـد اعجـاز    

  اند ـ اين است كه: صدرائي تلقي كردهو حکمت براي ـ فلسفه 
همه چيز، و متعالي از همه موجودات، كه خـالق و   با نيمبا ياولاً: در آن هيچ نظري به اثبات خدا، يعني خالق

آفريننده و روزي دهنده همه آا باشد نيست، و ازليت و ابديت و ضرورت و وجوب وجـود را، بـراي مجموعـه    
كنـد نـه بـراي     باشند اثبات مي هاي خداوند متعال مي مراتب وجود و همان اشيائي كه در واقع مخلوقات و آفريده

  خدا.
كند كه تسلسل و نامتناهي بودن سلسله مراتب وجود محال است و از  مذكور از يك طرف ادعا مي ثانيا: برهان
  باشد. گويد واجب الوجود همان مرتبه نامتناهيه مراتب وجود مي طرف ديگر مي

در حالي كه اگر سلسله مراتب وجود تا بي ايت ادامه نداشته باشد كه مرتبه نامتناهي نيز نخواهد داشت كـه  
  وان نام آن را واجب الوجود گذاشت،بت

  ايت ادامه داشته باشد كه وجود خداوند هرگز قابل اثبات نيست. و اگر تا بي
وجود مرتبه نامتناهي ممكن نيست ديگر اينكه از مرتبه نازله وجود بي ايت شديدتر باشد. و با صرف نظر از 

  تناقض فوق، وجود نامتناهي في نفسه نيز محال است.
كند كه حتي بين هر دو مرتبه از مراتب وجود، بي  همه اينها گذشته، قاعده فلسفي امكان اشرف نيز اقتضا مياز 

  ترين آا. ايت مراتب وجود داشته باشد تا چه برسد به فاصله بين شديدترين و ضعيف
طلق محـال اسـت كـه    داند كه هرگز نبوده و نخواهد بود و م در نتيجه برهان ايشان چيزي را واجب الوجود مي

  وجود داشته باشد!
ثالثا: براي آن ذات داراي مراتب وجود بي ايت، ادعاي بساطت و عدم متجزي نيز دارد، و براي وحـدت او  

اد دارد ونه توحيد حقيقي. يعني چنانكه گفتيم تقداند. و در حقيقت به صورت اعتباري اع صرف اعتبار را كافي مي
گذارد، و نه تنها از اثبات خالق متعـال و آفريـدگاري    ع كرده و نام آن را واحد ميمجموعه كائنات را روي هم جم

از وجود آا است عاجز است، بلكه صريحا وجـود چنـان حقـيقتي را انكـار      با همه مخلوقات و متعالي نيمباكه 
  كند. مي

  آيا تشكيك وجود، وداراي مراتب بودن آن ممكن است؟!
سازد. اما آيا به  هي در مقدار و عدد، فرضي است نادرست كه با برهان و عقل نميگفتيم كه فرض مرتبه نامتنا

شـود يـك شـي     توان تصور كرد؟ و چگونه مي راستي تصور شدت و ضعف در نفس مصداق وجود را چگونه مي
  نسبت به ديگري در وجود شديدتر باشد؟

  دليل اثبات تشكيك وجود و ابطال آن

ل است و آن بالقوه و ايـن واحـد   عخارجيه به كثرت ـ از جهت اين كه اين بالف  اند: اتصاف هويات عينيه گفته
است و آن كثير، و اين حادث است و آن قديم، و اين ممكن است و آن واجب ـ به جهت انقساماتي است كـه بـر    

 ـ نفس وجود عارض مي م وجـود  وشود، چون وجود بسيط است و غيري براي آن نيست، در نتيجه اين كثرت مق
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بود در حالي كه وجود جزء ندارد، و يا بايـد حقـيقتي    باشد، و گرنه يا بايد جزء وجود مي وده و خارج از آن نميب
  ٧٥بوده، در حالي كه خارج از وجود نيز چيزي نيست. خارج از وجود مي

  خلاصه دليل ايشان بر اثبات تشكيك وجود اين است كه:
واجب الوجود داريم و هم ممكن الوجـود ـ و در خـارج     چون كثرت اشيا واقعي امري مسلم است ـ مثلا هم 

هم جز حقيقت وجود ـ كه آن هم بسيط است چيز ديگري نداريم كه منشأ اين كثرا باشد، پس لابد خود وجود  
  تواند سبب كثرت در موجودات گردد. داراي مراتب مختلفه است كه مي

  كه: و پايه استدلال ايشان بر تشكيك وجود بر اين اده شده
  الف: اشيا عيني خارجي كثرت دارند.

  ب: در خارج جز حقيقت وجود چيزي نداريم.
  ج: وجود بسيط است و جزء و خارج ندارد.

و اينگونه نتيجه گرفتند كه كثرتي كه هست جز به نفس وجود مستند نيست، پس وجود داراي مراتب و مقول 
  باشد. به تشكيك مي

  ارد است:اما اشكالاتي كه به اين استدلال و
آنچه در خارج هست جـز حقيقـت وجـود چيـزي     «اشكال اول بر دليل اثبات تشكيك وجود: ايشان گفتند: 

بود، پس بايد هرگـز   ء متأصل خارجي حقيقت وجود مي و اين مطلب نادرستي است، زيرا اگر واقعا شي» نيست
ل انكار است، و حدوث حقيقي ما سوي قابل عدم نباشد، در صورتي كه قابل عدم بودن اشيا، از بديهيات غير قاب

االله، و عدم سابق آن، با توجه به مسئله محال بودن نامتناهي و آنچه در اين باره بيان داشتيم، نه تنها ممكـن بلكـه   
مسلم و واقع است، و اعتقاد به ازليت عالم از اشتباهات آشكار انديشه بشري است. و آنچه گفتيم دليل روشني بر 

  باشد. ود نيز ميبطلان اصالت وج
  كند: انديشه بشري معناي حقيقي خلقت و آفرينش را انكار مي

بود، بايد عدم آا محال باشد، نيز امر مسلم  و اينكه گفتيم اگر آنچه متاصل در خارج است، حقيقت وجود مي
ـ حال يا به   و روشن است، لذا انديشه بشري به ناچار پذيرفته است كه همه چيزها، همان حقيقت ذات ازلي خدا

هاي مختلفه ذات او ـ بوده و چيزي غير از او وجود نـدارد، و ادعـا     عنوان مراتب وجود او و يا به عنوان صورت
كند كه محال است خداوند متعال، چيزي را كه نيست، ايجاد فرمايد، و يا چيزي راكـه هسـت بتوانـد نيسـت و      مي

  گويد: نمايد! چنانكه ملا صدرا شيرازي ميمعدوم 
تأثير الغـير وافاضـته، بـل الموجـود هـو      بن ما لايكون وجودا اولا موجودا في حد نفسه، لا يمكن ان يصير موجودا ا

  ٧٦الوجود واطواره وشوونه وانحاؤه.
آنچه كه في حد نفسه وجود و موجود نباشد، ممكن نيست كه به تأثير غير و افاضه او موجود شـود، بلكـه مسـخر    

  شوؤن مختلفه آن...  است به خود وجود و حالات و 

                                                 

 .١٧/ يالحكمة/ سيد محمد حسين طباطبائ رجوع شود به اية ٧٥
  .٢/٣٤١اسغار/ ملاصدرا/  ٧٦
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در حالي كه چنانكه گفته شد بديهي است همه اشيا، حقايقي مقداري و متجزي و قابل وجود و عـدم حقيقـي   
آفرينـد و يـا معـدوم     با خود، و خارج از ذات خويشند، كه او آا را مـي  نيباشند كه مسخر ايجاد خالقي مبا مي
  فرمايد: نمايد؛ و خود در پاسخ كافران مي مي

ليس الذي خلق السموات والارض بقادر علي ان يخلق مثلهم، بلي وهو الخلاق العليم، انمـا امـره اذا اراد شـيئا ان    او 
  ٧٧يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون.

فريننـده داناسـت،   آيا آن كسي كه آسمان و زمين را بيافريد قادر نيست كه مثل آا را بيافريند؟! چرا، و او همـان آ 
باشـد، مـتره اسـت آن     پس موجود مـي » باش«زي را بخواهد همينكه به او بگويد همانا امر او چنان باشد كه چون چي

  پروردگاري كه قدرت بر هر كاري در دست اوست و شما هم به نزد او باز خواهيد گشت.
  فرمايد: و نيز مي

  ٧٨عزيز.بيذهبكم ويات بخلق جديد، وما ذلك علي االله تر ان االله خلق السموات والارض بالحق، ان يشأ الم
آورد، و آن بـر   بيني كه خداوند آسماا و زمين را به حق بيافريد، اگر بخواهيد شما را ببرد و خلق جديدي مي آيا نمي

  خداوند سخت نيست.
  :بر دليل اثبات تشكيك وجود اشكال دوم

اي كه در پـي آن هسـتند نـدارد، زيـرا آن      ي به نتيجهو اين مطلب نيز ربط» وجود بسيط است«ايشان گفتند 
باشد، مفهوم وجود و معناي بودن است، نه هويات عينيـه و   چيزي كه مركب نيست و با لذات مناقض با عدم مي

و ما كه درباره حقـايق عـيني موجـود در جهـان      مصاديق خارجي موجودات داراي اجزا، و قابل عدم با لذات،
كنيم، چگونه بر خلاف عقل و برهان، بلكه حس و تجربه، حقايق اطراف خود را بسيط  يپيرامون خودمان بحث م
  و غير متجزي بشماريم؟!

باشـد، غيريـت    روشن است كه سبب غيريت و كثرت اشيا، به نفس غيريت اجزاي عيني و حقيقـي آـا مـي   
ه سبب غيريت آسمان و زمين اجزاي يك ليوان آب، نسبت به ليواني ديگر به نفس غيريت اجزاي آاست، چنانك

نيز، به غيريت و جدا بودن اجزاي واقعي و عيني آاست، اجزاي تشكيل دهنده آسمان غـير از اجـزاي تشـكيل    
دهنده زمين است، و اجزاي محقق وجود زمين، غير اجزاي محقق آسمان، معما در كجا فته است كـه بايـد مجبـور    

  سوس خويش را انكار كنيم؟!باشيم تجزي و قابل عدم بودن موجودات مح
آشـاميم، ديگـر    خوريم، و آب نيز همان كه آن را مـي  نان واقعا همان موجود داراي اجزائي است كه آن را مي

  بساطت آن يعني چه؟! و حقيقت و مصداق وجود بودن آن چه معماي بي معنايي است؟!
  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 

  ٧٩، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق.بوالماء اسم للمشرو يا هشام الخبز اسم للمأكول،
شـود، و لبـاس نـام     شود، و آب اسم همان است كه آشاميده مـي  اي هشام، نان نام همان چيزي است كه خورده مي
  همان پوشيدني است، و آتش نام همان سوزاننده است.

اند، يعـني تشـكيك وجـود و     اي كه ايشان گرفته نتيجهبا توجه به نامعقول بودن موارد فوق؛ ديگر جائي براي 
  ماند. داراي مراتب بودن حقيقت آن ـ باقي نمي
                                                 

  .٨٣و٨٢و٨١يس/  ٧٧
  .١٩ابراهيم/  ٧٨
  .٤٥از احتجاج و توحيد صدوق قده  ٤/١٥٨بحارالانوار/  ٧٩
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  :محال و موهوم است ,تشكيك

نمايد، چرا كه فيلسوفان  گذشته از اين كه تشكيك و داراي مراتب بودن حقيقت وجود، في نفسه نيز نامعقول مي
اند، و يا بر مبنـاي امكـان فقـري، و يـا امكـان       ماهوي اشيا گفتهشدت و ضعف در وجود را يا بر مبناي امكان 

  اند؛ و ما بطلان اعتقاد به تشكيك وجود را بر هر سه مبني بيان داريم: استعدادي بيان داشته
  :الف: بطلان تشكيك، و داراي مراتب بودن وجود بنابر امكان ماهوي اشيا

ما هوي ـ يعني تساوي قابليت وجود و عدم براي اشيا ـ   اگر معرفت بشري تشكيك وجود را بر مبناي امكان 
گفته است، كه بايد دانست ذات متعالي خداوند عز وجل، در سلسله اين نوع وجود ـ ولو به عنوان فراترينِ آن ـ   
قرار نخواهد گرفت، ذات او تبارك و تعالي فراتر از قبول وجود و عدم است، وگرنـه اگـر كسـي ذات او را قابـل     

 ـلعل، و وحدت و كثرت بداند، ديگر پس از آن هر چـه كـه ايـن وجـود و يـا ف     ععدم، و قوه و فوجود و  ت را ي
  تواند خارج كند. شديدتر فرض كند باز هم او را از عالم امكان و بالقوه بودن، و كثرت داشتن نمي

ت و ضعف در اين اند، و شد و در اين قابليت همه مساوي دما سواي او هم كه همه اشيائي قابل وجود و عدمن
عبارت صريحتر، شدت و ضعف در وجود مناقض با اصل معناي تساوي وجود و عدم  قابليت معنايي ندارد، و به
اي از قابليت آا به يك طرف از طرف ديگر بيشتر باشد، ديگر ممكن الوجود نيستند، و  براي آن است ـ، اگر ذره 

  يابند. به واجب يا ممتنع انقلاب مي
  فرض شدت و ضعف در وجود، مناقض با اصل امكان وجود اشيا و باطل است.پس در اين 

دانند، و فراترين مرتبـه آن را   خلاصه اينكه اگر ايشان حقيقت وجود قابل عدم را مشكك، و داراي مراتب مي
شمارند، بايد گفت كه اولاً چنين وجودي، مخصوص اشيا مقداري و متجـزي و مخلـوق اسـت، و     واجب و خدا مي

  خداوند متعال فراتر از آن است كه فردي از اين سلسله باشد.
  و ثانيا فرض شدت و ضعف براي چنين وجودي، مساوي با اخراج آن از امكان، به وجوب و يا امتناع است.

  ب: بطلان اعتقاد به تشكيك وجود بنابر فرض امكان استعدادي براي اشيا.
وجود امكان استعدادي باشد كه خانه از پاي بسـت ويـران   اگر مراد از امكان، در حكم به شدت و ضعف در 

است زيرا اين معني علاوه بر اينكه ربطي به شدت و ضعف در وجود ندارد، و با نفي قوه و اسـتعداد از مجـردات   
و پـس از نيسـتي مطلـق    » لامـن شـيئي  «ل ذاتي كه قادر مطلق است و اشيا را عسازد، نسبت دادنش به ف نيز نمي

  يار نابجا است.آفريند بس مي
  ج: بطلان تشكيك وجود، بنابر امكان فقري اشيا.

فلسفه قديم ـ چنانكه تمامي افراد بر مبناي فطرت عقلي خود نيز چنينند ـ علت و معلول را دو چيـز جـدا از     
دانسـت، و بـه عبـارت     دانست و علت را به معناي دهنده وجود، و معلول را به معناي گيرنده وجود مـي  هم مي
گرفت، اما از آن زماني كه فلسفه به پناه عرفان در  ر علت را ايجاد كننده و معلول را ايجاد شده در نظر ميصحيحت

انـد   آمد و تسليم آن شد، كم كم به طوري كه بسياري از اصحاب معرفت بشري نيز هنوز متوجه اين مطلب نشده
با عقيـده اهـل عرفـان و طرفـداران وحـدت      كردند، كه به طور كامل  فاي معناي علت و معلول را تحري به گونه

  شمارند موافق باشد. دانند و يكي مي وجود كه علت و معلول و خالق و خلق را عين هم مي
ايشان علت و معلول را به معنايي گرفتند كه در حقيقت چيزي جز معناي كل و جـزء نيسـت، همانگونـه كـه     

ا كل خود موجود و با نبودن كـل معدومنـد، ايشـان نيـز     دهد و اجزا در ارتباط ب مجموعه اجزا، كل را تشكيل مي
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باشد، همانگونه كـه وجـود    گفتند كه وجود يك حقيقت نامتناهي است كه در درون خود مراتب ضعيفتر رادارا مي
دايي از كل آن نيست و در مقابل آن قرار ندارد، مراتب مختلف وجود نيز چيزي جز حقيقت وجود جاجزا چيزي 

باشند، وجودشان به وجود علت است و عدمشان نيز مسـاوي بـا عـدم     از آن و خارج از آن نمينيستند و جداي 
آن، همانگونه كه اگر هر جزئي را با خصوصيات جزء بودنش در نظر بگيريم چيزي غير از كل است، ولي اگر بـا  

  اشد،ب اين خصوصيت در نظر نگيريم و با صرف نظر از جزء بودنش اعتبار كنيم چيزي جز كل نمي
گويند مراتب را نيز اگر با خصوصيت مرتبه بودنش در نظر بگيريم چيزي غير از هستي نامتنـاهي و   ايشان مي

مطلق است و اگر با صرف نظر از خصوصيت مرتبه بودنش در نظر داشته باشيم چيزي جز همان هستي مطلـق و  
  ،ه دو چيزبي ايت نيست، پس علت و معلول از نظر وجود واقعي عينا يك چيزند ن

گوئيم تنها به خاطر اين است كه هستيش در حيطه وجود كل اسـت، و بـه    اي را معلول مي و اگر ما هر مرتبه
هاي محدود و متناهي نيز موجودند نه اينكه معلول بودن به معنـاي مخلـوق بـودن و     وجود هستي نامتناهي، هستي

  جدا بودن از ذات علت و حقيقت هستي او باشد.
ونه وجود را وجود ربطي نام كردند، و اينگونه تعلق را امكان فقري ناميدند و گفتنـد اشـيا داراي   ايشان اين گ

امكان فقري و وجود ربطي و تعلقي اند يعني اصلاً در وجود خود چيزي جز حقيقت وجود علت خود نيسـتند و  
و البته چون از جهت حقيقت وجودشان از اين جهت وابسته به اوست، با وجود او موجودند و با عدم او معدوم، 

هستي، بين خالق و مخلوق و علت و معلول كه در نظر ايشان همان هستي مطلق نامتناهي و مراتب آن باشد فرقي 
 دانند هيچ چيز را هم قابل خلق شـدن و يـا قابـل معـدوم     گذارند و هستي اشيا را چيزي جز هستي علت نمي نمي

ها و مراتب مختلفه در آمدن حقيقـت وجـود يعـني     به معناي در صورتدانند، و خلقت و آفرينش را هم  شدن نمي
  دانند. از ملا صدرا نقل كرديم كه: ذات خداوند ـ البته بر مبناي خودشان ـ مي

أثير الغـير وافاضـته، بـل الموجـود هـو      بتا لا يكون وجودا ولا موجودا في حد نفسه، لايمكن از يصير موجودا ماين 
  ،نحائهوا الوجود واطواره وشؤونه

د ممكن نيست كه به تأثير غير و افاضه او موجود شود، بلكه موجـود  آنچه كه في حد نفسه وجود و موجود نباش« 
  »مختلفه آن. نحاءمنحصر است به خود وجود و حالات و شؤون و ا

  نويسد: و تعليقات كشف المراد مي
  ٨٠انفكاك الشيء عن نفسه وانقلابه الي غيره.حاته لا ستفالوجود غير مجعول مطلقا، كما انه غير قابل للعدم مطلقا 

ود به هيچ عنوان قابل قرار دادن نيست، همانگونه كه اصلا قابل عدم و از بين رفتن نيز نيسـت، چـرا كـه محـال     وج
  است چيزي از حقيقت خود جدا شده و به غير خود تبديل شود.

هي است و معتقـدين بـه حـدوث حقيقـي عـالم      در حالي كه امكان بودن و نبودن براي عالم موجود، امري بدي
گويند كه موجود در همان حال وجودش معدوم باشد، و يا معدوم در همان لحظه عـدمش موجـود باشـد كـه      نمي

ايشان بگويند محال است شيء از خودش منفك و جدا باشد، بلكه معتقدين به حـدوث واقعـي عـالم و آفـرينش     
داوند چيزي را كه تا به حال وجود نداشته است الان موجود فرمايـد، و  ندارد كه خ ينعگويند هيچ ما خداوند مي

يا چيزي را كه تا به حال موجود بوده است الان معدوم فرمايد، و انديشه بشري هم همين معني را قبول نـدارد و  
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ت موجود است ر عنوان محال است معدوم شود، و آنچه معدوم است به هيچ عنـوان ممكـن نيس ـ   گويد آنچه مي
باشد كه نام اين تغييرات  هاي مختلف مي ايجاد شود، وجود هميشه وجود است و فقط قابل تغيير و تجلي به صورت

  گويد جز ذات خدا و شوؤن مختلفه او چيزي وجود ندارد. گذارد و مي را مراتب وجود خداو شوؤن ذات او مي
  نويسد: اية الحكمة درباره وجود ربطي و امكان فقري مي

الموجود الي ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل... و ما وجوده في غيره ونسـميه الوجـود الـرابط... ان    ينقسم 
الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه... ان تحقق الوجـود الـرابط بـين طـرفين     

متحقق فيهما غير متميز الذات منهما ولا خـارج منـهما. فوحدتـه     يوجب نحوا من الاتحاد الوجودي بينهما. وذلك لما انه
بينهما...  ان حاجة المعلول الي العلة مستقرة في ذاته، ولازم ذلك ان يكون عين الحاجـة   ادالشخصيه تقضي بنحو من الاتح

ديه بقيامها الي المبدأ الاول دود الجوهر والاعراض...  روابط وجووقائم الذات لوجود العلة لا استقلال له دوا بوجه... مخ
  ٨١تبارك وتعالي.

ـ آنچـه وجـودش     ٢ناميم.  باشد و آن را وجود مستقل مي ـ آنچه وجودش در خودش مي  ١د دو قسم است موجو
شود همان ظرفي است كـه   ناميم... ظرفي كه وجود رابط در آن محقق مي باشد و آن را وجود رابط مي در غير خودش مي

اي از اتحاد وجودي بين آاست زيـرا   نهبين دو طرف خود موجب گو ق دارند... تحقق وجود رابطدو طرفش در آن تحق
باشد، و ذاتش نه از آن دو متمايز دارد و نه خـارج از آن دو اسـت. پـس وحـدت      آن دو ميكه تحقق وجود رابط در 

ر در ذات آن اسـت و لازمـه ايـن    كند... حاجت معلول به علت مستق شخصي آن، حكم به نحوي از اتحاد بين آن دو مي
جـداي از آن هـيچ اسـتقلالي    ل عين حاجت باشد، و ذاتش و هستيش به هستي علت باشد و مطلب اين است كه معلو

  باشند. نداشته باشد... پس حدود جواهر و اعراض... نسبت به مبدأ اول تبارك و تعالي وجودهايي ربطي مي
  نويسد: و مي

يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقيـاس الي علـة... ان نشـأة الوجـود لا تتضـمن الا      ان من الوجودات الرابطه ما 
  ٨٢ه والباقي روابط ونسبت واضافات.وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عزاسم

برخي از وجودهاي ربطي، به يك طرف بيشتر قائم نيستند مانند وجود معلول نسبت به علت خـود... نشـئه وجـود    
ها و اضـافاتند   و بقيه همه روابط و نسبت ي كه همان واجب الوجود عزاسمه است را در بر ندارد،جز وجود واحد مستقل

  و بس.
  نويسد: و مي

هيته التي يطرد عنـها العـدم، وجـود في     ما نظر اليلان وجود المعلول بقياسه الي علة وجود رابط موجود في غيره وبا 
  ٨٣نفسه جوهري او عرضي.

نظر ماهيت خـود كـه واقعـا    باشد، و از  علتش وجود رابط و موجود در غير خود ميوجود معلول نسبت به وجود 
  باشد. هست و عدم ندارد وجود في نفسه جوهري و يا عرضي مي

  نويسد: تا آنجا كه به جهت اعتقاد به عدم خروج وجود معلول از ذات علت مي
  ٨٤للمعلول الا وهو لوجود العلة: کملا ح
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  باشد. ت مگر اين كه براي وجود علت نيز ميهيچ حكمي درباره معلول نيس
  نويسد: معلول دانسته مي بهو اشديت در وجود را نيز به معناي احاطه و فراگيري ذات علت نسبت 

ل وهو معلوله رابطه بالنسبته اليه قائم الهوية به، وهو المسـتقل  عله واقدم... لان الفعان الفاعل التام الفاعليه اقوي من ف
  ٨٥شدية الوجود الا ذلك.ليط به .لا نفي با الذي يقومه ويح

باشد... زيرا فعل كه معلول اوست نسبت به  تر مي تر و پيش عل خود قويه در فاعليت خود كامل باشد از ففاعلي ك
او رابطه است و هويتش قائم به او است و او آن مستقلي است كه او را در بر دارد و منظور مـا از اشـديت در وجـود    

  نيست.غير از آن 
  نويسد: تعليقات كشف المراد مي

تعالي وآياته التي هي مظاهر اسمائه التي هي شـوؤن   ان العلة والمعلول بمعناها المتعارف في الاذهان لايجري علي الاول
يط عـن  ذاته الصمديه التي لا جوف لها، وان التمايز بين الحق سبحانه وبين الخلق ليس تمايزا تقابليا بل التمايز هو تميز المح

عن حيطته شي فهو يشذّالمحاط بالتعين الاحاطي والشمول الاطلاقي... وهذا الاطلاق الحقيقي الا حاطي حائز للجميع ولا 
الكمال الحقيقي وهو سبحانه محيط بكل شي لانه الحي القدوم اي القائم لذاته والمقيم بغيره لا انه محـيط علـي كـل شـيء     

جلالـه وعظموتـه    بعـز لنحو المعهود المتعارف في الاذهان السافلة ليس علي مـا ينبغـي   فقط... وكون العلة والمعلول علي ا
  ٨٦سبحانه وتعالي.

علت و معلول درباره خداوند تعالي و آيات او كه مظاهر اسماء اويند و شوؤن ذات صـمديش كـه آن ذات از هـيچ    
بين حق سـبحانه و خلقـش تمـايز تقـابلي و      چيز خالي نيست ـ به معنايي كه اذهان با آن آشنايي دارند نيست، و تمايز 

بودن نيست، بلكه تميز در بردارنده از در بر گرفته شده به يقين احاطي، و فراگيري و شمول از جهـت قيـد   جداي از هم 
نداشتن است،... و اين بدان قيد بودن حقيقي فراگير، دربردارنده همه چيز است، و هيچ چيـزي از حـوزه وجـود خـدا     

پس اوكمال حقيقي است واو سبحانه در بردارنده همه چيز است، زيرا او زنده پايدار يعني قـائم بـه ذات   خارج نيست، 
خود و دارنده غير خود است نه اين كه فقط بر هر چيزي احاطه داشته باشد... و آن شناخت معمولي كه در اذهان حد 

  نيست. سبحانهپايين از علت ومعلول وجود دارد سزاوار عز جلال و عظمت خداوند 
  گويد: فياض لاهيجي مي

به نظر رسيده كه وجود واجبي عين وجـودات همـه موجـودات اسـت نـه عـين وجـود هـر يـك از          از بعضي اكابر 
  ٨٧موجودات.

  ٨٨».اگر گفتي نه تنها وجود جسم است بلكه وجود همه چيز است، پس صحيح گفتي و مسددي«
  نويسد: تعليقات كشف المراد مي

  ٨٩ود صمدي فهو الواحد الجميع.حيث انه تعالي وج
  باشد. باشد، پس او همان يكتايي است كه خود، مجموعه چيزها مي ود صمدي مياز آنجا كه خداوند وج
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با توجه به توضيحاتي كه درباره علت و معلول در نظر فلاسفه داريم و روشن شد كه بين عقيده فلسفي درباره 
ي وجـود نـدارد،   س ـجود و يكي بودن خالق و خلق تفاوت اساعلت و معلول، و عقيده عرفاني درباره وحدت و

اي  انكار فرق بين علت و معلول را تنها به اهل عرفان نسبت داد و اهل فلسـفه را داراي عقيـده   توان بنابراين نمي
  جز آن در شمار آورد.

  نويسد: بينيم كه پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم مي با اين حال مي
توان منكر قانون عليت شمرد.  اند مي حدت وجود راكه در صف اول، عرفاي خودمان قرار گرفتهطرفداران نظريه و«

اري نيست و جز واقعيتي واحد من جميـع الجهـات واقعـيتي نيسـت و بـالاخره      زيرا طبق نظريه اين عده غير از يار، دي
اقعيت ديگـر مـورد داشـته باشـد عرفـا      و دوگانگي در كار نيست، تا سخن از ارتباط و وابستگي واقعيتي با و اثينينت

  ٩٠از استعمال لغت عليت ومعلوليت پرهيز دارند. وحدت وجودي خالص،
  نويسد: و هم خود مي

اي كه قابل قبـول اسـت، هـم نظـام خـارجي عـيني        در مسئله تحقيق در وحدت وكثرت واقعيت عيني، يگانه نظريه
انـا  و ماهيات را، هم با عقل سازگار است و هـم بـاحس، هم   تواند توجيه كند و هم نظام ذهني مفاهيم موجودات را مي

نظريه تشكيك در وجود است و اين كه ما اين نظريه را به نام نظريه وحدت در عين كثرت و كثـرت در عـين وحـدت    
ناميديم از آن جهت است كه ملاك كثرت بيرون از ملاك وحدت، و ملاك وحدت بيرون از ملاك كثرت نيست. روي اين 

اگر نظر به اصل حقيقت سـازي در جميـع مراتـب    بالشخص است و هم كثير بالشخصي حقيقت وجود هم واحد نظريه 
  ٩١بيندازيم واحد، شخص است، و اگر نظر به مراتب و درجات بيندازيم كثير با شخص است.

روشـن   البته چنانكه گفته شد و بعد از اين نيز در پاسخ مطالب استاد ايشان در اية الحكمه خـواهيم گفـت  
 ـ سـازد، و نـه نظـام خـارجي     است كه اين نظريه نه با تفسير صحيح معناي خلقت وآفرينش خداونـد مـي   يني ع

كنـد، نـه بـا عقـل      موجودات را كه بر اساس خالق و خلق است نه مراتب و اجزاي ذات خدا بودن، توجيه مـي 
كشناند، و نه با حس موافق اسـت   ميسازگار است زيرا وجود خداوند را در بند تجزيه و تحليل و تغيير و تركيب 

توانند مراتب وجود يك ذات بدون جزء و كل  چرا كه عالم محسوس ما همه اشيائي مقداري و متجزي اند كه نه مي
  باشند، و نه جلوه و صورت ذات او.

وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت نيز صريحا اجتماع نقيضن است و محال بديهي؛ مگر اينكه واقعا 
مثل ايشان به يك موجود متجزي و مركب فقط از دونظر نگاه كنيم، و به اعتبار اطلاق، و يا مجموعه تركيبي، و يـا  

هاي مختلفش، آن را كثير ببينـيم. البتـه    موجوديتش، آن را يكي بدانيم. و به اعتبار اجزا، و يا مراتب، و يا صورت
كرد ديگر يافتن وجود مركب حقيقي محال بديهي بود، و  اگر اين ملاك براي اثبات وحدت حقيقي شيء كفايت مي

  توانست خدا باشد. هر چيزي مي
  نويسد: شرح منظومه مي

حقيقت واجب در عين اين كه حقيقت واحد و سـنخ واحـد اسـت، داراي مراتـب و درجـات گونـاگون اسـت.        ... 
و ممكن از لحاظ شدت و ضعف و كمال  خود مراتب فقير اي از او غني و واجب است و مراتب ديگر فقير و ممکن مرتبه

ر متفاوتند و به عبارت ديگر حقيقت وجود يك حقيقت تشكيكي است و اختلاف مراتب به شـدت و  و نقص، با يكديگ

                                                 

  .٣/١٩٥ /يمطهر ي/ مرتضيپاورق اصول فلسفه و روش رناليسم/ ٩٠
  .٣/٦٣/ يمطهر ي/ مرتضياصول فلسفه و روش رناليسم/ پاورق ٩١
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ضعف و كمال و نقص است و جهت اشتراك مراتب با يكديگر عين جهت اختلاف آاست. مانند مراتب نور كه بعضـي  
ضادشـان در قـوت و ضـعف    قوي با نور ضعيف در حيثيت نوري با هم مشتركند و ت تراند، نور ضعيف تر و بعضي قوي

  ٩٢است.
  نويسد: اية الحكمة مي

النور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدا ومتوحدة في عين كثرا، كذالك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب 
ها... وكان من شأن المرتبة الضعيفه اا لا تشتمل علي بعـض  شدة والضعف والتقدم والتاخر. والعلو والدنو وغيرلمختلفه با

له. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان وفقدان فذاا مقيدة بعدم بعض ما  هدجشديدة والما للمرتبة الضعيفة الا والمرتبة ا
ة الي هذه الـتي فرضـنا فوقهـا    في المرتبة الشديدة من الكمال... واذا فرضنا مرتبة اخري فوق الشديدة كانت نسبة الشديد

كنسبة التي دوا اليها... وعلي هذا القياس في المراتب الذاهبة الي فوق حتي تقف في مرتبة ليت فوقها مرتبة فهـي المطلقـة   
  من غيران تكون محدودة...  

نتـهي الي مرتبـة   والامر بالعكس حما ذكر اذا اخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيسة الي، هي اضعف منها وهكذا حتي ن
اطة والتركيـب في الوجـود   س ـلية لها... و هذا المعني... نوع من البعلية ان لا فعمن الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية الاف

وزادت قربا من اعلي عرجت  او الوهمية... ان المرتبة... كلماّ هيغير البساطة والتركيب... من جهة الاجزا الخارجية او العقل
ع وجودها حتي يبلغ اعلي المراتب فهي مشتملة علي كل كمـال وجـودي مـن غـير تحديـد      لت حدودها والتسالمراتب ق

  ٩٣ومطلق من غير اية.
باشـد. همينگونـه    نور حقيقي واحد و بدون جزءاستكه در عين وحدت خود متكثر، و درعين كثرت خود واحد مـي 

تأخر و بلندي و پسـتي و غـير آن داراي مراتـب و    وجود هم حقيقي واحد است كه از حيث شدت و ضعف و تقدم و 
مختلف است مرتبه ضعيف چنان است كه بعضي از كمالات مرتبه شديد را ندارد، و بر عكس هيچيك از كمالات  طبقات

مرتبه ضعيف نيست مگر اينكه مرتبه شديد آن را در بر دارد، پس مرتبـه ضـعيف ماننـد چيـزي اسـت كـه از داشـتن        
باشد و ذاتش مقيد به اين است كه بعضي از كمالات مرتبه شديد را نداشته باشـد... و اگـر مرتبـه    ونداشتن مركب شده 

تر از آن به خـود   ديگري بالاتر از مرتبه شديد فرض كنيم، نسبت مرتبه شديد به بالاتر از خود مانند نسبت مرتبه پايين
  آن است.

تبـه  كند كه بالاتر از آن مرتبـه اي نباشـد، وآن همـان مر    اي توقف رود تا در مرتبه و به همين قياس مراتب بالا مي
  مطلق نامحدود است.

تر از آن مقايسه كنيم، و همين طـور   اي ضعيف و بر عكس آنچه گفتيم است چون مرتبه ضعيفي را بگيريم و با مرتبه
 ـ ادامه دهيم تا به مرتبه ته باشـد... و ايـن معـني...    اي رسيم كه كمال و فعليت آن اين باشد كه هيچ كمال و فعليتي نداش

و وهميـه...  ر وجود است غير از تركيب و بساطت از جهـت اجـزاي خارجيـه يـا عقليـه      نوعي از بساطت و تركيب د
گردد، تـا   شود، و وجودش وسيعتر مي مرتبه... هر چه بالاتر رود و به بالاترين مراتب نزديكتر شود، حدودش كمتر مي

  حد و ايتي. ه آن مشتمل است بر همه كمالات وجودي، بدون هر گونهاينكه به بالاترين مراتب برسد، ك
  رسد: اشكالاتي كه در مورد اين كلام به نظر مي

                                                 

  .١/٤٨/ يمطهر ي/ مرتضيشرح منظومه سبزوار ٩٢
  .٢٠تا  ١٨/ ياية الحكمة / سيد محمد حسين طباطبائ ٩٣
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ه شناسي خود، افلاك و آسماا را همچـون پوسـت   يت و كيهانئاشكال اول: همچنان كه معرفت بشري در علم ه
زمين را ثابت و مركز جهان، و همـه چيـز را در    هاي پياز طبقاتي بلورين و ميخكوب بر روي هم پذيرفته بود، و

  انگاشت. حركت به گرد زمين مي
جهل نسبت به حقيقت نور نيز موجب اين اوهام نادرست درباره آن شده است و الا حداقل بر اساس احتمال 
موج يا ذره بودن حقيقت نور، نه تشكيك وجود آن ممكن است و نـه بسـيط بـودن و وحـدت آن معنـايي دارد،      

استشهاد به آن در مسئله خداشناسي حتي به عنوان تمثيل و تقريب به ذهـن هـم، جـز دور شـدن از حقيقـت و      و
  اي ندارد. واقعيت نتيجه

اي در داراي جزء بودن حقيقت نور نيست، به چه  و با همه اين احوال، با صرف نظر از اينكه هيچ شك و شبهه
ا ـ بر فرض صحت آن در موارد ديگر ـ به ذاتي نسـبت داد    توان حكم تشكيك و داراي مراتب بودن ر جرئتي مي

  باشد؟! كه متعالي از جزء و كل است، وخالق نور و ظلمت و همه اشيا، و بر خلاف همه آا مي
اشكال دوم: چنانكه گفتيم سبب كثرت وغيريت اشيا محال است كه چيزي غير از زياده و نقصان و مشخصات 

  پس تشكيك درباره حقايق عيني و موجودات خارجي مطلقا ممكن نيست. اجزاي تشكيل دهنده آا باشد،
گوينـد كـه    دانند، ولي در عين حال مـي  اشكال سوم: ايشان با اين كه وجود را حقيقتي بسيط و بدون جزء مي

باشد، و مراتب شديد داراي تمـام كمـالات مراتـب     چه كه در مراتب شديد است نميآن مراتب ضعيف وجود شامل
  باشند و مرتبه ضعيف مركب از وجدان و فقدان است. يضعيف م

اما آيا چگونه ممكن است موجودي كه داراي تمامي مراتب، و در بردارنده تمامي مصـاديق اشـيا خـارجي بـه     
  اعيان آاست، مركب نباشد؟!

تي كه و چگونه ممكن است تفاضل در وجود و در برداشتن همه مراتب، تركيب وجدان و وجدان نبوده، و حقيق
  آن گونه است خارج از اجزا و بسيط در شمار آيد؟!

  :توان داشت كه باز هم صحيح باشد گفته شود مگر از تركيب چه تعريفي مي
اين معني نوعي از بساطت و تركيب در وجود است، ولي غير از تركيب از جهت اجزاي خارجيـه و عقليـه و   

  هميه؟!!و
ن به اين معني باشد، پس ادعاي بساطت براي خدا، نه تركيب از بديهي است وقتي كه تركيب در اصطلاح ايشا

  هميه را.واجزا خارجيه را نفي خواهد كرد و نه تركيب از اجزا عقليه و 
اي  اي برسـند كـه فـوق آن مرتبـه     روند تا به مرتبه گويند اين مراتب همچنان بالا مي اشكال چهارم: ايشان مي

  نيست و مطلق و غير محدود است.
 كه بديهي است سلسله رتبي و عددي محال است به جايي برسـد كـه بـالاتر از آن ممكـن نباشـد، و      در حالي

وجود داراي مراتب ـ با  نامتناهي آخر ندارد و اعتقاد به اطلاق و غير محدوديت حقيقي، از اوهام بي اساس است.
الي متعالي از اين گونه وجود است و ثبوتيه آن، ـ همان وجود امكاني است و او تبارك و تع  حالهصرف نظر از است

  مباش با همه چيز.
 ـعلاند تا به چيزي رسد كه مرتبـه كمـال و ف   اشكال پنجم: از جهت عكس آنقدر سلسله را پايين آورده ت آن ي

يت وكمال نداشته باشد. و حال اين كه اولا اين سخن درست ماننـد ايـن اسـت كـه انسـان      علاين باشد كه هيچ ف
  اي از وجود فرض كند كه معدوم باشد!! بهموجودي را در مرت
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اي دائما  و ثانيا چنانكه گفتيم سلسله نامتناهي محال است كه داراي نازلترين فرد نيز باشد، چرا كه چنين مرتبه
بايد در جائي قرار بگيرد كه به اندازه بي ايت از فراترين مرحله پايين آمـده باشـيم، و بي ايـت هرگـز تمـام      

  اي برسد. وبت به وجود چنان مرتبهشود كه ن نمي
آنچه داراي فعليت فرض شده باشد محال است كه با تترل و پايين آمدن مراتب صفر و معدوم شود. و يـا بـه   

شد و نه با انتها برسد و بالفعل آخرين مرتبه باشد. حقيقت داراي مراتب و عددي، نه مرتبه نامتناهي دارد كه خدا
  يولا ياغير آن ناميده شود.نازلترين رتبه، كه بخواهد ه

دانست، و نه او  برد نه او را همسنخ با ممكنات مي و اگر معرفت بشري به معناي حقيقي وحدت خداوند پي مي
شمـرد و نـه فراتـرين     داد، و نه نامتناهي مي را به وجود داراي مراتب، كه ملاك امكان و مخلوقيت است نسبت مي

  مرتبه وجود.
  باره معناي حقيقي وحدت خداوند:اشتباه انديشه بشري در

بخش بعدي سخن خواهيم گفت كه واحد  و ما بياري خداوند متعال و وليش عجل االله تعالي فرجه الشريف در
حقيقي بيش از يك مصداق نتواند داشت، و آن ذات متعالي خداوند عزوجل است، كه چـون متعـالي از مقـدار و    

  محال بوده، و ثانيا وجود شريك و شبيه براي او غير ممكن است. باشد لذا تعدد و تكثر در آن ذاتا اجزا مي
گويد دليل وحدت خداوند اين باشد كه از جهت عدم تنـاهي ذاتـش، ديگـر     نه آن چنان كه انديشه بشري مي

جائي براي وجود شريك باقي نگذاشته باشد. چه اين كه ديگر در اين صـورت ايشـان خـود خـدائي داراي بي     
اند، و با اين حال دنبال دليل براي اثبات وحدت  ه عبارت صحيحتر بي ايت خدايان فرض كردهايت اجزا، و ب

  خدا گشتنِ ايشان گذشته از بي نتيجه ماندن آن خلاف هدف و مطلوبشان خواهد بود.
  مطلب چهارم؛

  معماي آفرينش زمان و مكان.

  ملكه و عدم:

انسان و غير انسان، درخت و غير درخت، سـنگ و غـير    كنيم، اول: مانند دو گونه از معاني مختلف فرض مي
  سنگ. دوم: مريض و غير مريض، بينا و غير بينا، سنگين و غير سنگين.

  آيا بين نوع اول و دوم اختلافي هست يا نه؟
شود كه تمام چيزهايي كه در اتاق اسـت غـير انسـان     گوييم در اتاق انسان وجود ندارد فهميده مي وقتي كه مي

غـير  «فهميم كه همه چيزهايي كـه در اتـاق هسـت     گوييم در اتاق درخت وجود ندارد، مي وقتي كه مي است. نيز
هست بينا  اقندارد، آيا معنايش اين است كه هر چه در ات گوييم در خانه نابينا وجود است. وقتي كه مي» درخت

يض وجود ندارد، آيـا معنـايش ايـن    گوييم در اتاق مر باشد، حتي ديوار و كتاب و فرش و...؟! يا وقتي كه مي مي
است كه همه چيزهايي كه داخل اتاق است حتي صندلي و ميز و... سالم و غير مريضند؟ مسلما جواب منفي است. 

را از چيـزي سـلب   » انسـان «بنابراين، بين نوع اول ودوم تفاوت آشكار هست. در نوع اول اگر يك طرف مـثلاً  
د، به ناچار براي او اثبات خواهد شد. و نيز اثبات يك طرف بـراي يـك   باش» غير انسان«كرديم، طرف ديگر كه 

  باشد. چيز، مستلزم سلب طرف مقابل از آن مي
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كنند كه: دو معناي نقيضِ هم، دو امـر وجـودي و    گويند و آن را چنين تعريف مي اين دو معنا را نقيض هم مي
د. پس از اثبات يك طرف آن دو، سلب طرف ديگر شون شوند و با هم رفع هم نمي عدمي هستند كه با هم جمع نمي

  آيد و بر عكس. لازم مي
كنند كه: ملكه و عدم دو امر وجودي و عـدمي هسـتند كـه بـا هـم جمـع        را چنين تعريف مي» ملكه و عدم«
شود كه يك چيز هم بينا باشد و هم نابينا، اما محال بودن رفع و سـلب دو طـرف ملكـه و     شوند؛ يعني مثلاً نمي نمي

عدم فقط در موردي است كه صلاحيت اتصاف به آن معني وجود داشته باشد. مانند انسان كـه چـون صـلاحيت    
اتصاف به كوري و بينايي را دارد، اگر بينا باشد ديگر كور نيست و اگر نابينا باشد ديگر بينا نيسـت. در مـوردي   

لب كرد و از اثبات يا نفي يك طـرف،  توان س كه صلاحيت اتصاف براي موضوع نباشد، هر دو طرف را با هم مي
آيد كه پس سـالم   نيست، لازم نمي آيد. مثلاً در مورد سنگ اگر گفتيم كه مريض نفي و اثبات طرف ديگر لازم نمي

باشد؛ زيرا در اين صورت مريض  نيست لازمه اش اين نيست که و غير مريض باشد و اگر گفتيم كه غير مريض
اين است كه آن مورد شأنيت و صلاحيت اتصـاف بـه آن معـني را نـدارد،     صحت سلب هر طرف، تنها از جهت 

  باشد. بنابراين در چنين موردي سلب يك طرف مستلزم اثبات طرف ديگر نمي
در باب معرفت خداوند متعال، بسياري از معاني اي كه ملكه و عـدم بـراي ذات مقـداري و ماهيـت عدديـه      

گمان شده است كه از سلب يك طرف آا در مورد خداونـد متعـال،   باشد، اشتباها نقيض هم انگاشته شده و  مي
آيد. در حالي كه سلب هر طرف از آن معاني، مستلزم اثبات طرف مقابل آن فقـط در   اثبات طرف ديگر لازم مي
باشد نه در مورد خداوند متعالي از مقدار و عدد. در مورد خداوند متعال صحت سـلب   مورد مقدار و مقداري مي

ز جهت عدم قابليت اتصاف موضوع و تعالي آن از صفات مقادير است و بس. بنابراين، سـلب يـك طـرف    فقط ا
  باشد. لذا اشتباه است كه گفته شود: مستلزم اثبات طرف مقابل نمي

  چون عدم براي خداوند هيچگاه امكان ندارد، پس او در تمامي زماا موجود است!
  پس به ذات خود در همه جا موجود است! و چون عدم او در هيچ مكاني ممكن نيست،

  و چون تركيب در او راه ندارد، پس او ذاتي بسيط است!
  و چون كوچك نيست، پس بزرگ است!

باشد! و چون بالقوه نيست، پس بالفعل است! و چون متناهي نيست، پـس   و چون متغير نيست، پس ثابت مي
باشـد!!و   ام و فوق تمام، و كل كمال و كـل الاشـيا مـي   نامتناهي و نامحدود است! و چون ناقص نيست، پس تام تم

نيست، پس موجود به وجود خاص مقـداري اسـت، و    مچون متعدد نيست، پس واجد است! و بلكه چون معدو
باشد. در حالي كه واضح  ء به معناي خاص داراي مقدار ولو به طور نامتناهي مي نيست، پس شي» ء لاشي«چون 

باشند و جز به ذات مقداري و متجـزي اثباتـا نسـبت داده     ملكه و عدم براي مقدار مياست كه تمامي معاني فوق 
شود، و صحت سلب آا از خداوند متعال تنها از حيث عدم قابليت اتصاف موضوع است. بنابراين، درباره او  نمي

در بحث از نامتناهي  آيد. به علاوه با توجه به آنچه ـ جل و علا ـ از سلب يك طرف، اثبات طرف ديگر لازم نمي 
و بساطت و بزرگي مطلق، و ثبوت و فعليت تامه، و وجود نامتناهي و واحد در باب عدد، تمامي اوهامي هسـتند  

  كه نظر به ذاتشان محال هستند و حتي در مقدار نيز ممكن نيستند تا چه رسد به اثبات آا براي خداوند متعال.
  كنيم: ه و عدم، مقصود از آن را در ضمن دو امر بيان مياينك بعد از بيان اين مقدمه درباره ملك

  ـ درباره نسبت خداوند ـ عزوجل ـ با زمان و مكان. ١
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  ـ در نسبت خداوند با مطلق مقدار و عدد. ٢
  توان گفت خداوند هميشه و همه جا بوده و هست؟ امر اول: آيا مي

باشد؛ چرا كه مقـداري از   محدود و متناهي مي شكي نيست كه زمان حقيقتي عدديه و ذاتي مقداري، و بنابراين
زمان كه تاكنون وجود يافته است، كمتر است از همان زمان مثلاً تا هزار سال ديگر. يا نصف تمامي زماا از كـل  

تواند نامتناهي و غير محدود باشد. پس به ناچار آغازي خواهد داشت. اكنون جا  آن قطعا كمتر است. بنابراين، نمي
سيم كه: ابتداي زمان كي بوده و زمان كي خلق شده است، و قبل از زمان چه بـوده اسـت؟ ايـن سـخن     دارد بپر

درباره مكان نيز صادق است. زيرا چنان كه در بحث از نامتناهي گفتيم نصف آن قطعا كمتر از كل آن است، پـس  
پرسـيم: مكـان را در كجـا    تـوانيم ب  نصف آن محدود و كل آن نيز متناهي و محدود خواهد بود. پس بـاز هـم مـي   

توان تصور كرد؟ و لبـه و كنـاره    اند؟! و قبل از آن چه چيزي بوده است؟ و نيز انتهاي مكان را چگونه مي آفريده
شود؟ آيا مكان محدود به متناهي، در مكاني بزرگتر قرار دارد؟ و آيـا زمـان را در زمـاني     مكان به كجا منتهي مي

  زمان كي آفريده شد، و مكان در كجا وجود دارد؟ اند؟ خلاصه تر جاي داده طولاني
پاسخ اين كه: براي ما امكان ندارد كه تناهي و حدود زمان و مكان را تصور كنيم. مگر اين كه دائما زمـاني و  

تر در نظر آوريم، كه بستري براي حدوث و تناهي زمان و مكان باشد، و زمان و مكـان   تر و طولاني مكاني وسيع
ولد يافته باشد. اين حدوث و تناهي، اضافي است نه حقيقي و ما در پـي اثبـات حـدوث و تنـاهي     در دامن آن ت

حقيقي هستيم نه اضافي. اما بايد در نظر داشت كه از طرف ديگر نيز، دليل و برهان به طور قطعي بـر حـدوث و   
  محدوديت زمان دلالت كرده است. اينك بايد يكي از دو راه را برگزينيم:

  ه دست از نتيجه و اقتضاي برهان عقلي قطعي بر حدوث و محدوديت زمان و مكان برداريم.ـ اين ك ١
ـ اعتراف كنيم كه اشكال از ناحيه محدوديت و نقصان در تصور و ادراك و وهم ماست، وگرنه دلالت برهان   ٢

  باشد. و عقل بر تناهي و محدوديت زمان و مكان تمام مي
با تصور و توهم تنها برهان عقلي است كه بيانگر واقع و مطـابق بـا آن    و از آنجا كه در صورت تعارض عقل

است و اما تصور و توهم چه بسا با واقع تطابقي نداشته و در دريافت خود محدود و ناقص باشند، در اين مـورد  
  نيز بديهي است كه تصور ناقص، محكوم برهان عقلي خواهد بود و نه بر عكس.

  به اين مثالها توجه كنيد:
كنـد كـه    بيند و خيـال مـي   ـ فرض كنيم شخصي كور مادرزاد است و هيچ نقصاني نيز در ادراكات خود نمي  ١

كند، مانند شنيدنيها، لمس كردنيها،و... سپس با دليل عقلي به وجود  محسوسات، فقط هماا هستند كه او ادراك مي
شـود.   ا با چشم خود ببيند، برايش ميسر نمـي كوشد كه اختلاف رنگها ر رنگهايي پي برده است و البته هر چه مي

من به خاطر ادله قطعي و يقيني كه برايم اختلاف رنگها را اثبات كرده اسـت، بـه وجـود آـا     «حال اگر بگويد: 
  كنم اگر چه رؤيت آن از حيطه قدرت من خارج باشد، آيا تناقض گفته است؟ اعتراف مي

نداده باشد، اعتراف بـه وجـود رنگهـا را     ان در ادراكات خود راالبته بديهي است او تا زماني كه احتمال نقص
بيند، اما اگر احتمال بدهد كه ادراكات او ناقص است، آيا باز هم حـق دارد در انكـار رنگهـا اصـرار      تناقض مي

  داشته باشد؟
خـود را  ـ انساني كه احول و دوبين است، تا متوجه نقصان در ادراك خود نيست و احتمال نقص در بينايي   ٢

دهد، نسبت به انكار واحد و فرد معذور است. حتي اگر با دليل براي او اثبات وجود واحد و فرد شود، باز هم  نمي
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اش نپذيرد؛ اما اگـر از طـرفي او    حق دارد كه خود را در تناقض ببيند، و حكم عقلي را در مقابله با حس و تجربه
 وجود واحد و فرد را با دليل برايش اثبات كنند، آيا باز هم بـه  را متوجه به نقصان در ادراكش نمايند، و از طرفي

  تواند آن را انكار كند؟ طور منطقي مي
تواند رنگ سفيد را ببيند، اگر  اند و هيچگاه نمي ـ شخصي كه از بدو تولد در چشم او عدسي قرمزي گذاشته  ٣

به نقصان در ادراك بينـايي خـود نـبرده     با دليل قطعي اختلاف رنگ قرمز و سفيد برايش اثبات شد، چنانكه پي
بيند و بس، روشن است كه در تصديق به وجود رنـگ سـفيد    باشد و خيال كند كه واقع نيز همان است كه او مي

بيند؛ اما اگر او را متوجه نقصان در ادراكش كرديم، باز هم تصـديق بـه اخـتلاف رنـگ      خود را دچار تناقض مي
د؟ و آيا تصديق او به اختلاف رنگ سفيد و قرمز حتما متوقـف بـر ديـدن آـا     شمار سفيد و قرمز را تناقض مي

است؟ يا اين كه صرف دلالت برهان و عقل بر وجود آن از طرفي، و احتمـال وجـود نقصـان در ادراك از طـرف     
  كند؟ ديگر، براي منطقي بودن تصديق او كفايت مي

ان برايش فرض وجود كرد، جـز موجـود مقـداري و    تو ترين معاني تصوري و توهمي مي نتيجه: آنچه در دقيق
و در فرض ابتدايي  ٩٤ماهيت عدديه و متجزي ـ حال يا متناهي و يا نامتناهي با صرف نظر از بطلان آن ـ نيست  

عقلي موجود بدون جزء جز عدم صرف نخواهد بود، و از طرفي مقدار و تجزي و قابليـت زيـاده و نقصـان خـود     
توانـد   باشد؛ حال اگر كسي موجود را مساوي بداند با آنچـه كـه مـي    اج به خالق ميملاك وآيت مخلوقيت و احتي

شـود. امـا اگـر متوجـه      برايش فرض وجود كند، قطعا براي تصديق به آفريننده نداشته باشد، دچار بن بست مي
ر و فرض تواند تصو نقصان در مطلق ادراك و تصور خود شود و بفهمد كه موجود مساوي با هر چه او برايش مي

وجود كند نيست، بلكه موجودي غير قابل تصور و ادراك و مبائن بامقـدار و اجـزا و شـبح و شـكل و زيـاده و      
نقصان، و متعالي و آفريننده همه چيز هم هست كه در خود او ملاك و آيت مخلوقيت و احتياج وجود نـدارد، آيـا   

كنم و  نين مواردي بايد بگويد: آنچه من تصور ميباز هم خود را در بن بست تناقض خواهد ديد؟ يا اين كه در چ
توانم براي او فرض وجود كنم، حقيقتي است مقداري، ذاتي است متجزي و قابل زياده و نقصان و محتاج  ابتدائا مي

  به آفريننده و خالق، و ناچار بايد خالقي مبائن با مقدار و تعالي از آن باشد كه آا را آفريده باشد.
توان تصور كـرد، انكـار وجـود آن صـحيح      دليل اين كه ذات متعالي از مقدار و غير متجزي را نميآيا تنها به 

است؟! و يا بلكه بر عكس، اين مطلب، خود دليل صحت تصديق به وجود او، و راهي روشـن بـراي رهـايي از    
  تناقض و بن بست است؟

نه لا شيء اذ لم يـدرك بحاسـة مـن الحـواس فقـال      فاذا ا«... السلام فقال:  دخل رجل من الزنادقة علي الرضا عليه 
السلام : ويلك لما عجزت حواسك عن ادراكه انكرت ربوبيته ونحن اذا عجزت حواسنا عـن ادراكـه ايقنـا     ابوالحسن عليه 

  ٩٥»انه ربنا خلاف الاشيا.
س عدم و هيچ خواهد السلام گفت: بنابر اين كه خدا با هيچيك از حواس ادراك نگردد، پ زنديقي به امام رضا عليه 

كـني؟! در   ودند: عجبا چون حواس تو از ادراك او عاجز است، ربوبيتش را انكار ميالسلام فرم بود! حضرت رضا عليه 

                                                 

شود، به واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع  يآنچه با وجود سنجيده م يشود كه تقسيم ثلاث يو از همين جا معلوم م ٩٤
 يخـود بـوده و مبنـا    ء به خود و غـير  يدهد، تقسيم ش ياثبات خدا را تشكيل م يالوجود، كه اساس براهين مشهور برا

  ندارد. درستي
  .٢٥١التوحيد /  ٩٥
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حالي كه ما همين كه حواسمان از ادراك او عاجز آمد، يقين كرديم كه او پروردگار ما و بر خلاف همه چيـز اسـت (ذات   
  تواند خالق باشد) خود مخلوق است و نمي قابل ادراك مقداري است و مقدار

  السلام عرض كرد: ديگري به امام صادق عليه 
السـلام : انـه لمـاعجزت حواسـك عـن ادراك االله       ... و مالم تدركه حواسي فليس عندي بموجود: فقال الصادق عليه 

دق (عليه السلام) لان كل شـيء  انكرته وانا لما عجزت حواسي عن ادراك االله تعالي صدقت به قال وكيف ذلك فقال الصا
لانـه لا يشـبه    جري فيه اثر تركيب لجسم او وقع عليه بصر للون فما ادركته الابصار ونالته الحواس فهو غير االله سبحانه

له وليس المخلوق كالخـالق والا المحـدث   ثالخلق وان هذا الخلق ينتقل بتغيير وزوال وكل شيء اشبه التغيير والزوال فهو م
  ٩٦»كالمحدث.

وجود نـدارد! حضـرت فرمودنـد: چـون حـواس تـو از ادراك       آنچه كه حواس و ادراكات من به آن نرسد، پس ... 
خداوند ناتوان شدند او را انكار كردي؟! در حالي كه من چون حواسم از ادراك خداونـد تعـالي درمانـد، بـه وجـود او      

السلام فرمودند: همانا هر چيـز كـه در آن اثـر      كنم. گفت چگونه چنين چيزي ممكن است؟ امام صادق عليه تصديق مي
باشد؛ پس آنچه كه ديـدگان آن را ادراك   تركيب جريان يابد، جسم خواهد بود؛ و چون ديده بر آن قرار گيرد، رنگ مي

 ماند، و همانا اين خلق با تغـيير و زوال  كنند و حواس بدان رسند، غير خداوند سبحانه خواهد بود؛ زيرا او به خلق نمي
 ث بـه  دگرگون شوند، و هر چيز كه به تغيير زوال ماند مانند همان است، در حالي كه مخلوق چون خالق نيست، و محـد

  محدث شباهت ندارد.
  السلام فرمودند: و امام جواد عليه 

 ـ«...  ا فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبهه شيء ولا تدركه الاوهام كيف تدركه الاوهام وهوخلاف م
  ٩٧»يعقل وخلاف ما يتصور في الاوهام...

چيز شبيه او نباشـد و اوهـام او در نيابنـد.     وهم تو بر آن قرار گرفت، خداوند بر خلاف آن است. هيچهر چيز كه 
شود و بر خلاف همه چيزهـايي اسـت    چگونه اوهام او را دريابند در حالي كه او بر خلاف چيزهايي است كه تعقل مي

  گردد. مي كه در اوهام تصور
  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 

  ٩٨»لا يليق بالذي هو خالق كل شيء الا ان يكون مبائنا لكل شيء متعاليا عن كل شيء سبحانه وتعالي...«
سزد مگر اين كه مبائن با همه چيز و متعالي از همه اشيا باشد؛ متره اسـت و   كسي كه خالق همه چيز است او را نمي

  فراتر.
توانـد بـه    باشد؛ بلكـه مـي   ين، تصديق به وجود يك شيء متوقف بر تصور آن به معناي خاص خود نميبنابرا

عنواني از عناوين مانند خالق، چيزي بخلاف همه چيزها و مانند آن، مورد تصديق باشد كه تصور ذات او را لازم 
  نداشته باشد، مخصوصا در جايي كه تصور ذات شيء محال باشد.

بيند ولي حق انكار آن را هم  ر كسي در چشمش عدسي قرمز گذاشته باشند، رنگ سفيد را نميهمانگونه كه اگ
ن ـ ندارد، همانگونه نيز مخلوقي هم كه بر تمام وجود و ادراكات و تصورات و  آـ در صورت وجود دليل بر اثبات 

اقامه برهان بـر وجـود ذات    اوهام او عينك مقدار گذاشته باشند ـ كه جز آن را نبيند و تصور نكند ـ در صورت  
تمـام حـواس و    با متعالي از مقدار حق انكار آن را ندارد. از همين قبيل است تصور عدم زمان و مكان؛ انساني كه
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بيند، و جز از دريچه زمان و مكان به هـيچ چيـز    ادراكات و تصورات و توهمات خود جز مقدار و مقداري را نمي
ان نيز از دريچه زمان و مكان نگريسته، و همانند كسي كه اگر از عدسي قرمـز  قطعا به عدم زمان و مك نگرد، نمي

بنيد و با عدم التفات به نقصان در مطلق ادراك خود، در نتيجه،  به رنگ سفيد نگاه كند، رنگ سفيد را نيز قرمز مي
  گذارد. اشتباه در تصور و توهم را به حساب عقل و برهان مي

مان و مكان نه تنها متوقف بر تصور عدم آن دو نبوده، بلكه با توجه به آنچه در حالي كه تصديق به حدوث ز
باشد، و تنها عقل است كه زمـان و مكـان را تصـور كـرده، سـپس بـه        گفته شد، تصور عدم آن دو ذاتا محال مي

را كـه  كند، ولو اينكه تصور ناقص و ادراك محدود به جدال با آن برخيزد، چ ـ حدوث و عدم حقيقي آا حكم مي
حكم قطعي عقل است نه خيال خام و تصور نادرست و مخـالف بـا برهـان. مـاهي      ِ هميشه اعتبار حقيقي، از آن

توانـد   كند و تنـها مـي   تواند ادراك كند، بلكه او فقط در آب زندگي مي اختلاف زندگي در آب و خارج آن را نمي
كنم و بس.انسـان نيـز موجـود داراي     اك ميحكم كند كه زندگي در خارج از آب، چيزي بر خلاف آنچه من ادر

تواند ادراك كند، بلكـه تنـها    زمان را در كنار موجود متعالي از زمان، و نيز وجود زمان را در كنار عدم زمان، نمي
كند كه زمان حادث است و مسبوق بـه عـدم، و    كند، و دليل عقلي حكم مي زمان و موجود در زمان را ادراك مي

  مقدار هست كه زمان و اول و آخر و قبل و بعد و اينجا و آنجا ندارد. نيز موجودي ماوراي
ترين دليل بر قدم و نامتناهي بودن زمان و مكان، همان چيزي است كه آن را بـالاترين دليـل    بنابراين، موهون

  اند: اند و گفته بر قدم و عدم تناهي آن دو شمرده
  .»من قال بحدوث الزمان قال بقدمه من حيث لايشعر«

  اعتراف كرده است! هر كه زمان را حادث انگارد، ناخودآگاه به قدم آن
  و نيز ديگري كه گفته است:

فرض كنيد عالم، متناهي است. انساني را در نظر آوريد كه در انتهاي عالم ايسـتاده اسـت و دسـت خـويش را بـه      «
توانـد دسـتش را دراز كنـد، كـه در ايـن       ميكند؛ اين امر از دو حال خارج نيست: يا او  طرف خارج كُره عالم دراز مي

تواند دسـتش را دراز كنـد،    عد در خارج از عالم وجود دارد، پس انتهاي عالم آنجا نيست، يا او نمياست بصورت معلوم 
شود، پس باز هم معلوم  شود كه در آنجا جسمي است كه مانع از دراز كردن دست اين فرد مي در اين صورت معلوم مي

  ٩٩»نيست.د در آنجا نيز وجود دارد؛ پس انتهاي عالم در آنجا شود بع مي
اند چيزي را كه ذاتا با تصور و توهم و مقدار، تبـاين دارد در آينـه    اشتباه ايشان در اين بوده است كه خواسته

اي ببيننـد كـه جـز زمـان و مكـان را       خواهند عدم زمان و مكان را از دريچـه  تصور و توهم و مقدار ببينند. مي
نگرد، و لذا به جهل مركب افتاده و وجود رنـگ   نماياند؛ مانند كسي كه از شيشه قرمز رنگ، به رنگ سفيد مي ينم

  كند. بحث، حدوث زمان و مكان، و امكان عدم آن دو را ـ انكار مي سفيد، ـ و در مورد
دهـد، و   خبر مـي بيند از محدوديت ونقص در ادراك خود  ماهي كه وجود حيات را منحصر به بودن در آب مي

پندارد و همان را با مراتبِ ـ البته در نظـر    فيلسوف نيز اگر وجود را منحصر در مقدار ـ متناهي يا نامتناهي ـ مي  
نماياند، نه حقيقـت و واقعيـت را! وگرنـه     داند، تنها غايت فهم و ادراك خود را مي خودش ـ بي ايتش اصيل مي 

باشد. ترين مطالب غير قابل انكار مي ا براي عدم، از بديهيعين وجود نبودن اشيا و قابليت ذاتي آ  
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حال كه زمان و مكان حقيقتي مقداري است، و نيز نسبت بين ذات مقداري و آنچه بر خلاف مقدار است محال 
تـوان   باشد، پس اثباتا و نفيا نسبت دادن آن دو به ذات متعالي از مقدار و عدد، صحيح نيست. بنابراين، نه مي مي

توان گفت خدا در هيچ زمان و مكاني وجود نـدارد: همـانطور كـه     فت خدا هميشه و در همه جا هست، و نه ميگ
توان گفت سنگ بينا اسـت بلكـه خداونـد متعـالي از زمـان و مكـان، و        توان گفت سنگ كور است و نيز نمي نمي

  اشد.آفريننده آا است و اول و آخر و قبل و بعد را نسبتي با ذات اقدس او نب
  جست و جوئي در قرآن و حديث

  از نسبت به مكان. ر استـ وجود خداوند فرات ١
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 

  ١٠٠»فيه ما هو احدثه؟! كيف يجري عليه ما هو اجراه ويحدث
  چگونه آنچه خود جاري فرموده است بر خودش جاري شود؟! و آنچه خود احداث نموده در خودش پديد آيد؟!

  فرمايند: السلام مي صادق عليه  امام
ان االله تبارك وتعالي لا يوصف بزمان ولامكان، ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بـل هـو خـالق الزمـان والمكـان      «

  »والحركه والسكون، تعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا
گـردد، بلكـه او خـالق زمـان و      يهمانا خداوند تبارك و تعالي به زمان و مكان و حركت و انتقال و سكون وصف نم

  گويند، فراتري بزرگي. مي انباشد فراتر است از آنچه متجاوز يمكان و حركت و سكون م
السلام عن االله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقـال:   سالت زين العابدين علي بن الحسين بن علي ابن ابيطالب عليهم 

آله الي السماء؟! قال ليريه ملكوت السـماء ومـا فيهـا مـن      و عليه  االله تعالي االله عن ذلك قلت: فلم اسري نبيه محمدا صلي
  »عجائب صنعه وبدائع خلقه...

گردد؟! فرمودنـد: خداونـد از    از امام زين العابدين درباره خداوند جل جلاله سؤال كردم كه: آيا به مكان وصف مي
آله را به آسمـان بـرد؟ فرمودنـد: بـراي ايـن كـه        و  عليه االله آن فراتر و متعالي است گفتم: پس چرا پيامبرش محمد صلي

  كوت آسمان و عجائب صنع و بدايع خلق خود در آن را به او بنماياند.مل
  السلام: قال الجاثليق لاميرالمؤمنين عليه 

لمكان، كان السلام : يا نصراني ان االله تعالي يجل عن الاين، ويتعالي عن ا خبرني من االله تعالي اين هو اليوم؟ فقال عليه 
  »فيما لم يزل ولامكان، وهو اليوم علي ذلك لم يتغير من حال الي حال...
السلام عرض كرد: بر گـوي خداونـد هـم اكنـون      جاثليق ـ يكي از علماي مسيحي ـ به حضرت اميرالمؤمنين عليه   

شد، پيوسـته بـود، بـدون    با كجاست؟! حضرت فرمودند: اي نصراني، همانا خداوند اجل از جايگاه و متعالي از مكان مي
  باشد، و دگرگوني در احوال نپذيرد... و هم اكنون نيز چنان مي اين كه مكان وجود داشته باشد

  السلام فرمودند: امام كاظم عليه 
ان االله تبارك وتعالي كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الان كما كان لا يخلونه مكان ولا يشتغل به مكـان ولا يحـل   

  .في مكان..
مكان بوده است و هم اكنون نيز چنان باشد. هيچ جا از او خـالي  همانا خداوند تبارك و تعالي پيوسته بدون زمان و 

  باشد، خداوند بود و مكان وجود نداشت. نيست، كما اينكه وجود او نيز در هيچ مكاني نمي
د ـ ذات او به اقتضاي عدم  گوي پس مبادا گمان شود ـ آنگونه كه آخرين تحقيقات معارف بشري و فلسفي مي 

  باشد!!! د ميوتناهيش، همه زماا و مكاا را فرا گرفته است و متعاصر با همه معلولات خ
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چه اينكه فيلسوفان و عارفان، علي رغم تصريحات فراوان خود بر تجرد ذات خداوند از زمان و مكان، چـون  
اند، نـاگزير او   انگاشته اند، و ذات خداوند را نامتناهي از ملكه و عدم بودن تناهي براي ذات مقداري غفلت نموده

  اند. را موجودي در همه جا دانسته، و وجود او را در نه زمان و مكان گسترانيده
چنانكه به مقتضاي الزامشان به وجوبِ تعاصر و همزماني علت و معلول، و محال بودن انفكاك آن دو از هم نيز 

  اند. رن در وجود انگاشتهاصر و متقاعخالق و خلق را مت
بديهي است لزوم تعاصر و همزماني بين خالق و مخلوق و علت و معلول، مساوي با داراي زمان بودن هـر دو  

  باشند؟! توان گفت كه هم علت و هم معلول مجرد از زمان مي است، و با پذيرفتن اين مبنا ديگر چگونه مي
تعاصر علت و معلول درباره خالق و خلـق، همـان الـزام بـه      بنابراين صرف اعتقاد انديشه بشري به تقارن و

داراي زمان بودن هر دو است، و تصريحات ديگر ايشان به نامتناهي بودن، و در همه جا و همه وقـت بـودن ذات   
  باشد. خداوند، گواه ديگري بر صحت اين مدعا مي

و همزمان فـرض كنـد، و سـپس     تر از اين كه كسي خدا و خلق را علت و معلول متعاصر چه تناقصي واضح
  باشند؟! بگويد كه هر دوي آا مجرد از زمان مي

  نويسد: مي» ظهور شيعه«كتاب 
و به هر معني كه براي عالم اول و آخري فرض و تصور شود، حق سبحانه هم از ناحيه اول و هم از ناحيـه آخـر،   «

بقت جسته، و هم با عالم معيت برقرار سـاخته، و  اي كه به موجب وي وجودش به عالم س باشد با احاطه به وي محيط مي
اين بود، وجودش محدود و متناهي گرديده و ازليت و ابديت خـود را   كه پس از عالم باقي و ثابت است، واگر نه اوست

  ١٠١»داد. از دست مي
ان هاي گوناگون ـ كه مسلك اعتقادي اهل عرف  كما اين كه صورت پذيري ذات خداوند به صور مختلفه و جلوه

باشدـ نيز به صراحت داخل كردن ذات او در زمان است. ولو اينكه عرفان نيز در اين مورد دامنه وجود او را  مي
هاي بي ايت و نامحدود فرض كرده است، در حالي كه مـا   از زماني خاص و محدود بيرون برده و آن را در زمان

زمان، و محال بودن آن را بيان داشـتيم و گفتـيم كـه اصـل      قبلاً به طور واضح حدوث و مخلوقيت نامتناهي بودن
باشد،  سنجيدن ذات خداوند با زمان نادرست بوده، و زمان، تنها خاص موجودات مقداري و متجزي و مخلوق مي

  شود. و ذات خداوند متعالي و فراتر از آن است، و با آن سنجيده نمي
  كند: نقل مي» اصول فلسفه و روش رناليسم«از » ماميهبداية المعارف الالهية في شرح عقائد الا«كتاب 

ان الواجب تعالي هو لا يتناهي الي زمان او مكان او شرط او علـة او حيثيـة او مرتبـة ولا غـير ذلـك... ان وجـود       
  ١٠٢الواجب صرف الوجود اذ لا فقد له يشوبه العدم بل هو كل الوجود وتمامه.

چيز ديگري محدود  ان يا مكان، يا شرط يا علت يا حيثيت يا مرتبه و ياواجب تعالي نامتناهي است زيرا به هيچ زم
آميختگي او با عدم گردد، بلكـه او   شود،... وجود واجب، وجود صرف است چرا كه هيچ كمبودي ندارد كه موجب نمي

  كل وجود است.
  :نويسد درباره تحليل معلوليت بر شيوه امكان فقري مي» تبيين براهين اثبات خدا«كتاب 
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سياق كه مورد نظر اهل معرفت است، در قالب شؤون مختلف الهـي  و اين شيوه از تحليل معلوليت، عالم را بر همان «
دهد، و اين نحوه از نگاه به نوبه خود مستفاد از تعاليم قرآني است كه...  آورد ارائه مي كه ادوار و ايام مختلف را پديد مي

نمايد كه هر مرحله وجودي، حاصل شـأني از شـؤون غـير متنـاهي اوسـت،       خداوند سبحان را همان حقيقتي معرفي مي
يعني آنچه در آسماا و زمين است سؤال و پرسـش از او دارد،  » يسأله من في السموات و الارض كل يوم هو في شأن«

وجه االله در و او هر روز در شأني است. شؤون گوناگون وجودي، ابعاد مختلف وجه و چهره واحد الهي هستند كه همان 
وده و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام و آن نماد نامحدود خدائي اسـت كـه در   لسان آيات قرآني ذوالجلال و الاكرام ب

  ١٠٣فثم وجه االله. اهمه موارد حضور داشته و هو معكم اينما كنتم لذا آن وجه در همه سو هويداست اينما تولو
راي شوؤن و مراتب و در همه سو دانسته شده است، در حالي كه در اين كلام ذات و وجود و وجه خداوند دا

اي با داراي زمان بودن فاعل ندارد،  آيه اول مربوط به فعل الهي است نه ذات او، و داراي زمان بودن فعل ملازمه
بطي به اشراف و احاطه و علم و قدرت خداوند است، و ر و آيات ديگر نيز درباره عدمِ خروجِ مخلوقات، از دائره

     نه زمان و مكان نامتناهي و موهوم ندارد، تا چه رسد به اين كـه مراحـل مختلفـه وجـود حضور گسترده او در
هـاي   داراي تبدل و تغير و زمان، حاصلِ شؤون و تغييرات در ذات و وجود خداونـد شمـرده شـود؛ و دگرگـوني    

  ب گردد.مخلوقات در طول زمان، دگرگوني و تغيير در وجود خداوند محسو
انديشه بشري به جاي اين كه زمان را مخلوق خداوند دانسته و ذات خالق را متعالي از اتصـاف بـه آن بدانـد،    

  نويسد: هاي وجود الهي را وسيعتر فرض كرده مي زمان
ين الـف  قي يوم كان مقداره خمس«فالزمان وسيع اذا كان صاحبه وسيعا! اما تسمع من االله تعالي في كتابه ايد يقول «
فلو كان سنة الهيه او يوم الهي الف اضعاف هذا، لم يكن نسبة الي بقاء من هو غـير  » فذكرهم بايام االله«فسماه يوما » سنة

المتناهي الي المتناهي ومن مقالات الحكيم الانوري: باقي به دوامي كـه در اعـداد سـنينش     لغيرمتناهي البقاء، اذ لا نسبة 
  ١٠٤آحاد شمارند الوف دوران را

فرمايد:  بيني كه خداوند متعال مي وسيع خواهد بود، مگر نمي اگر آنچه كه مصاحب زمان است وسيع باشد، زمان نيز
ايشان را به روزهاي خداوند متـذكر  «پس آن را يك روز ناميده است. » در روزي كه مقدار آن پنجاه هزار سال است«

ست نسـبتي  بود، باز هم نسبت به بقاي كسي كه بقايش نامتناهي ا مي پس اگر سال الهي يا روز الهي هزار برابر هم» شو
  نخواهد داشت. چرا كه بين نامتناهي و متناهي هيچ تناسبي وجود ندارد.

داند ـ و يا مبناي عرفاني ـ كـه ذات     بنابراين اگر از مبناي فلسفي ـ كه اشيا را صادر و متولد از ذات خدا مي 
پندارد ـ دست برداشـته نشـود، و تبـاين و      هاي گوناگون مي به صور و جلوهخداوند را در تطور و تغير و تجلي 

جدائي ذاتي خالق و مخلوق انكار گردد، ديگر به هيچ عنوان اثبات تعالي ذات خداوند از زمـان و مكـان امكـان    
خواهند شد كه نخواهد داشت، و اگر هم با هزاران تعبير، به تجرد او از زمان و مكان تصريح كنند، بالاخره مجبور 

به داخل بودن او در زمان و مكان بر طبقِ مباني خود اعتراف كنند. كما اينكه بارهاو بارها نيـز بـه ايـن مطلـب     
  اند. تصريح نموده

  نويسد: مي» لقاء االله«كتاب 

                                                 

 .١٨٦و١٨٥/ صفحه يآمل يتبيين براهين اثبات خدا / عنبر االله جواد ١٠٣
  .٦٤٨و٦٤٧/ حاشيه ص  يسبزوار يشرح الاسماء / ملا هاد ١٠٤
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 ان الحق تعالي لا اشكال في كون وجوده الخارجي غير محدود بحد، وغير فاقد لكمـال، وانـه موجـود في كـل مكـان     
  ١٠٥»وزمان وجودا حقيقيا خارجيا

لي وجود خارجيش غير محدود و نامتناهي و داراي تمام كمالات بوده، و در هـر مكـان و   شكي نيست كه حق تعا«
  »زماني وجود حقيقي خارجي دارد

در حالي كه بديهي است خداوندرا داراي وجود خارجي بي ايت و در همه زماا و مكاا دانستن، مساوي 
  جسم بي ايت است كه تنها نام جسم بر آن اده نشده است. ض وجود او به عنوان يكبا فر

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 
، بـل كـبر شـأنا    اٌديليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، ولابذي عظم تناهت به الغايات فعظمتـه تجس ـ 

  ١٠٦»وعظم سلطانا
شند نيست وگرنـه تـو او را تنـها جسـمي     بزرگي كه همه ابعاد و ايات به او امتداد داده باخداوند داراي آنگونه «

ها و فواصل، او را به انتهاي خود كشانده باشند نيست وگرنـه او   اي و نيز داراي آن عظمت كه همه غايت بزرگ دانسته
  ست و بس.اي! بلكه او را عظمت و بزرگي شأن و سلطنت و قدرت ا را جسدي بزرگ دانسته

  نويسد: مي» تبيين براهين اثبات خدا«كتاب 
گرداند... و بدين ترتيـب عـالم و    اطلاق و احاطه و واقعيت، كثرت را از متن هستي به ظهورات و شؤون آن باز مي«

كـران   ها و خصوصياتي كه دارند، در زمره اسماء و صفات الهي آيـت و نشـانه آن ذات نامحـدود و بي    آدم با همه ويژگي
  ١٠٧»خود مستور و پنهان است.شوند، كه همچنان بي نشان و ناپيدا در غيب هويت  مي

ها و خصوصيات عـالم و   و حال اين كه بديهي است ظهور و تشأن، جز در زمان نشايد و كشاندن پاي ويژگي
كـه نـه    آدم به ذات و صفات الهي، با ادعاي تجرد او از زمان تناقض آشكار داشته و همچون تصور مثلثي اسـت 

  ضلع داشته باشد و نه زاويه!!
داند، و تنها هر لحظه آن را حادث  علاوه بر اين كه انديشه بشري كه حدوث حقيقي زمان را في نفسه محال مي

كنـد، ديگـر چگونـه     شمارد، و حدوث حقيقي و وجود بعد از عدمِ مطلق، و مخلوقيت واقعي آن را انكـار مـي   مي
  زمان و متعالي از آن و خالق آن بداند؟!تواند خداوند را مجرد از  مي

  نويسد: اية الحكمة درباره محال بودن حدوث بعد از عدم زمان مي
و اما الحدوث بمعني كون وجود الزمان مسبوقا بعدم خارج من وجوده سابق عليه سبقا لا يجامع فيـه القبـل البعـد،    «

ان من قال بحدوث الزمان، «علم الاول ذلك يشير ما نقل عن الم ففيه فرض تحقق القبلية الزمانة من غير تحقق الزمان والي
  ١٠٨»فقد قال بقدمه من حيث لايشعر

اي كه قبل و بعد در آن غـير   حدوث به اين معني كه زمان اصلاً نبوده، و بعد از عدمِ خارج از ذات خود ـ به گونه «
ر اين صورت فـرض شـده اسـت كـه قبليـت      مجامع و خارج از زمان باشد ـ پديد آمده باشد، درست نيست، چرا كه د 

گويـد: هـر كـس زمـان را      زماني بدون زمان محقق باشد. و اين همان چيزي است كه از معلم اول نقل شده است كه مي
  »حادث بداند، ناخود آگاه آن را قديم دانسته است

                                                 

  .١٦٩صفحه  ١٠٥
  .٢٦١/  ٤بحارالانوار / ج  ١٠٦
  .٢٢٤صفحه  ١٠٧
  .٣٣٢اية الحكمة/  ١٠٨
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ين اشكال و تـوهم ناشـي از   كه البته ما قبلا نادرستي ان ادعا و دليل ايشان را بيان داشتيم، و گفتيم كه اصل ا
  باشد. محدوديت ادراك مخلوق به اشيا مقداري و متجزي و داراي زمان و مكان مي

و البته بسيار نابجاست كه مخلوق بر اساس افكار ناقص و محدود خود، اعتقاد به حـدوث و مخلوقيـت حقيقـي    
باشد  اقتضاي صريح عقل و برهان ميزمان و مكان را ـ كه چنان كه داشته شد بر خاسته از متن كتاب و سنت و  

  ـ به عدم شعور نسبت دهد.
قال كذلك هو في كل مكان. » و هو االله في السموات وفي الارض«السلام عن قول االله عز وجل  سألت ابا عبداالله عليه 

ك، ولكن هـو بـائن   قلت بذاته؟! قال: ويحك ان الا ما كن اقدار، فاذا قلت في مكان بذاته لزمك ان تقول في اقدار وغير ذل
من خلقه محيط بما خلق علما وقدرة واحاطة وسلطانا، ليس علمه بما في الارض باقل ممـا في السـماء لا يبعـد منـه شـي      

  والاشيا له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا واحاطة.
فرمودند: او در هـر  پرسيدم، » او در آسماا خداست و در زمين«السلام درباره فرموده خداوند  از امام صادق عليه 

گويي!! همانا مكاا اقدار و اندازه هايند و چون بگويي  ذات خود؟ فرمودند: چه ميمكاني چنان باشد، عرض كردم: به 
ها و مانند آن باشد، در حالي كه او جداي از خلق خود  باشد، لازمت آيد كه بگويي در اندازه به ذات خود در مكان مي

در حيطه علم و قدرت و احاطه و سلطنت اوست، و علم او به آنچه در زمين است كمتر از  باشد آنچه آفريده است، مي
علم و قدرت و سـلطنت  ز جهت آنچه در آسمان است نيست. هيچ چيز از او دور نيست، و يكسان بودن اشيا براي او، ا

  ه استطو ملك و احا
ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسـهم ولا   ما يكون من نجوي«السلام في قوله عزوجل  عن ابي عبداالله عليه 

فقال هو واحد احدي الذات بائن من خلقه وبذاك وصف نفسه وهو بكـل  » اينما كانوا ادني من ذلك ولا اكثر الا هو معهم
 ـ بر شيء عليم، محيط با لاشراف والاحاطه والقدره، لايعزب عنه مثقال ذره في السموات والارض ولااصغر من ذلك ولااك

  بالاحاطة والعلم لا بالذات، لان الا ما كن محدودة تحويها حدود اربعه فاذا كان بالذات لزمه الحوايه.
هيچ نجواي سـه نفـري نيسـت الا ايـن كـه او چهـارمين       «السلام درباره فرموده خداوند عزوجل  امام صادق عليه 

و نه كمتر و نه بيشـتر از آن، مگـر ايـن كـه او بـا      باشد،  آاست و نيز پنج نفري نيست مگر اين كه او ششمين آا مي
باشد، به آن خود را وصف  فرمودند: او واحد احدي الذات است. از خلق خود جدا مي» شان است، هر كجا كه باشنداي

اي، و نه كمتر و نه بيشتر از  فرموده است، و او به هر چيزي داناست. محيط است به اشراف و احاطه و قدرت، وزن ذره
در آسماا و زمين از او ان نيست. از حيث احاطه و علم نه از حيث ذات، زيرا مكاـا محدودنـد و حـدودچهار     آن،

  گانه آا را در بر گرفته است. پس اگر به ذات باشد، لازم آيد كه خداوند محدود باشد.
گفت: آري، گفت: ما در تورات يكي از احبار يهود نزد ابوبكر آمد و گفت: تو خليفه رسول خدا بر امت او هستي؟ 

باشند، اينك بر گوي كه خداوند كجاست؟ در آسمـان اسـت يـا زمـين؟      امبران داناترين امتشان ميداريم كه جانشينان پي
باشد يهودي گفت: پس زمين رااز او خالي و بنـابراين سـخن، او را در مكـان     ابوبكر پاسخ داد: در آسمان بر عرش مي

کشم. پس آن مرد با تعجب روي  و را ميوگرنه ت فت: اين سخن زنديقان باشد. از من دور شو،بينيم ابوبكر گ خاصي مي
السلام بر خورد. حضرت فرمودند: آنچه را كه پرسـيدي و   كرد، كه به اميرالمؤمنين عليه  برگرداند و به اسلام استهزاء مي

مكان فرموده است، پس خـود او را مكـان    جواب شنيدي دانستم، و حال اين كه ما گوييم: خداوند عز وجل مكان را
ل از اينست كه مكان او را فرا گيرد و او در هر مكاني هست بدون تماس و مجاورت. به آنچه در آن هست نباشد، و اج

احاطه علمي دارد، و هيچ چيز از تدبير اوخالي نيست .اينك من تو را به آنچه در كتابي از كتـب شمـا آمـده اسـت بـه      
آوري؟ يهودي گفت: آري، حضـرت   هانم كه آنچه را برايت گفتم تصديق كند؛ اگر درست بود، آيا ايمان مياي بياگا گونه

اي از مشرق نزد او آمـد،   يابيد كه روزي موسي ابن عمران نشسته بود كه فرشته فرمودند: آيا در بعضي از كتاايتان نمي
اي ديگر آمد، پرسيد: تو از كجا آمدي؟ گفت از آسمـان   تهاي؟ گفت از نزد خداوند عزوجل، باز فرش پرسيد از كجا آمده

هفتم از نزد خداوند عزوجل نزد شما آمدم، و فرشته ديگري بيامد، پرسيدم: تو از كجـا آمـدي؟ گفـت از زمـين هفـتم      
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السلام بفرمود: متره است خداوندي كـه هـيچ    زيرين، از پيشگاه خداوند عزوجل خدمت شما رسيدم، پس موسي عليه 
دهم كه اين همـان حـق    ز او خالي نباشد، و به جايي از جاي ديگر نزديكتر نيست. آنگاه يهودي گفت: شهادت ميجا ا

  باشد، و شما به جانشيني پيامبرتان، از آنكه بر آن تسلط جسته است، سزاوارتريد. آشكار مي
  السلام فرمودند: نيز اميرالمؤمنين عليه 

  اكن، وتمكن منها لا علي الممازجة... فارق الاشيا لا علي اختلاف الا م
جسته است اما نه به اختلاف مكاني، نسبت به همـه چيـز تمكـن اسـت، نـه بـه نحـوه ممازجـت و         از اشيا مفارقت 

  آميختگي؛
  »قربه كرامته و بعده اهانته«فرمايند:  السلام مي حضرت سيد الشهداء عليه 

ن و ت بندگانش را، و بعد و دوري او نيز همان خوار كـرد قرب و نزديكي به خداوند، همان اكرام و متنعم كردن اوس
  واگذاشتن اوست ايشان را.

  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
  »هو الذي اين الاين حتي صار اين، فعرفت الاين بما اين لنا من الاين

را بـراي مـا مكـان     اوست كه مكان را مكان كرده تا اينكه مكان شده است، پس مكان را بدان شناختيم كـه او آن 
  فرموده است.

توان به اوج و ژرفاي اين سخن، در مقابل معارف كساني رسـيد كـه    جاي بسي تأمل و تدبر است كه كجا مي
پندارند عدم ذات او در همه زماا و مكاا، مستلزم محدوديت و تناهي وجود او گشته و اگر ما ذات خـدا را   مي

اي از زمـان و مكـان محصـور     آيـد كـه وجـود او را در گوشـه     يم، لازم ميوجودي در همه زماا و مكاا ندان
  ١٠٩بدانيم!

ايشان به تو هم اينكه وجود خداوند نامتناهي بوده و هيچ چيزي جداي از ذات او وجود نـدارد و بـر مبنـاي    
ت دانسته وحدت وجود و عينيت ذات خداوند با اشيا و مخلوقات ذات خداوند را مقارن زمان و متعاصر با مخلوقا

  پندارند. و ازلا و ابدا در تشأن به شؤون مختلفه مي
  نويسد: تعليقات كشف المراد مي

انه سبحانه وتعالي دائم الفضل علي ما سواه بشؤون جميع اسمائه الحسني وصفاته القلياء، كما اخبر عن نفسه بانه كـل  
  ق الاحدي الصمدي الغني.وابدا، لانه الح لاٌيوم هو في شأن. فلا تعطيل في اسم من اسمائه از

المغني فلا حالة انتظار له في فعل من افعاله وايضاء حكم اسم من اسماء المنتشأة من ذاته، بل الاسماء عين المسمي كمـا  
انه غيره وكل يوم هو في شأن واذ كان هو في شأن فاسمائه غير المتناهيه ازلا وابدا في شؤوم، والحمدالله الذي هدانا لهـذا  

  ١١٠»ا تدي لولا ان هدانا االله.وما كن
و تعالي پيوسته بر ما سواي خود به شؤون جميع اسماء صفات علياي خـود تفضـل دارد، چنانكـه    همانا او سبحانه «

پس ازلاً و ابدا در هيچيك از اسماي او تعطيل وجود ندارد، چـرا كـه   » او هر روز در شأني است«خود فرموده است كه 
غاء حكم هيچ اسمي از اسمـاء او كـه   و بي نياز كننده است، پس در هيچ فعلي از افعال و اي او حق احدي صمدي بي نياز

باشـند،   گيرند حالت انتظار وجود ندارد، بلكه اسماء عين مسمي هستند كما اينكه غير آن نيز مي از ذات او سرچشمه مي
  »باشند. شؤون خود ميو او هر روز در شاني است و لذا اسماء غير متناهيش نيز ازلا و ابدا در 
  دهد فاصله بسيار دارد چرا كه: اين سخن نيز با معرفتي كه قرآن و برهان درباره خداوند به دست مي

                                                 

  .٨٥/ صفحه يزاده آمل حسن حسن» در محضر استاد«رجوع شود به  ١٠٩
  .٥٥٠/ صفحه يتعليقات كشف المراد/ حسن حسن زاده آمل ١١٠



 ٤٢

واين مطلب مستلزم تقارن و تعاصر  باشد، ـ در انديشه بشري و عرفان دوام فضل خدا به دوام وجود او مي  ١
در حالي كه خداي برهان و قرآن خالق زمان و كـل مـا   باشد  وجود خدا و خلق، و داراي زمان بودن هر دو مي

باشند، و عقيده به ازليت و دوام وجود براي مخلوقات نـه   سواي بوده، و همه چيز به ايجاد و احداث او موجود مي
  با برهان موافق است و نه با اديان.

اي از  ه نظر آيد جلوهـ در مسلك اهل انديشه بشري جز ذات خداوند هيچ موجودي در كار نيست، و هر چ  ٢
اي از وجود خداست و غير او چيزي وجود ندارد، پس همه چيز وهم است و خيال فضـل   عين هستي و يا مرتبه

  تواند داشته باشد تا اينكه سخن از دوام يا حدوث آن در ميان آيد؟! بر ما سوي چه معنايي مي
آيند كه بعد از عدم حقيقي بـه ايجـاد    به شمار ميـ از نظر برهان و قرآن تمامي ما سواي خداوند مخلوقات او   ٣

  اند، نه مقتضيات ذات و شؤون اسماء و صفات او. او موجود شده
٤     ـ از نظر برهان و قرآن هر گونه تغير و دگرگوني و پذيرفتن شؤون مختلفه براي خداوند متعال چـه بـه ذات

درباره فعل خداونـد متعـال و   » ل يوم هو في شأنك«او نسبت داده شوند و چه صفات ـ محال و ممتنع است و آيه  
  بيان قدرت مطلقه اوست.

ـ قرآن و برهان، احديت و صمديت خداوند را، به تعالي و فراتـري ذاتي او از هسـتي مخلوقـات و آفريـده       ٥
در گويد ذات و صفات و اسمـاء نامتناهيـه خداونـد ازلاً و ابـدا      كند نه چنانكه انديشه بشري مي هايش تفسير مي

  تغيير و تغير و صورت پذيري و تشأن به شؤون مختلفه باشد.
داند نه نفس صـفات و اسمـاء    هاي خداوند متعال مي ـ قرآن و برهان تمامي موجودات را مخلوقات و آفريده  ٦

  عيني نشأت گرفته و تولد يافته از ذات متعالي خداوند.
مقداري و متجزي و قابل تغيير و دگرگـوني   ليت، هر دو اختصاص به موجوداتعـ فرض حالت انتظار و ف  ٧

  شود. دارد، و از نظر قرآن و برهان ذات متعالي خداوند عزوجل هرگز با آن دو سنجيده نمي
پذيرد، بلكه كليه اسماء از نظـر برهـان و قـرآن     ـ قرآن و برهان به هيچ عنوان عينيت اسماء با مسمي را نمي  ٨

 باشد. ازلي قديم و متعالي از اعيان تمامي مخلوقات خود ميحادث و مخلوق هستند، و خداوند ذات  
ـ از نظر قرآن و برهان اسماء خداوند متعال چه لفظي باشند و چه غير لفظي، هم متناهيند و هم حـادث و    ١٠

  غير ازلي.
ان اذ لاسمـاء ولا  السلام :... عن معتمد رب العالمين اين كان وكيف ك ـ ان قوما من ماوراء النهر سألوا الرضا عليه   ١١

السلام :... و اما معتمده الرب عزوجل فانه اين الاين وكيف الكيـف، وان ربي بـلا ايـن ولا     ارض ولا شيء؟! فقال عليه 
  كيف وكان معتمده علي قدرته سبحانه وتعالي.

 ـ   قومي از ماوراء النهر از حضرت رضا عليه  ين و آسمـان و  السلام درباره جايگاه خداوند پرسيدند كه آنگـاه كـه زم
ضرت فرمودند: اما درباره جايگاه خداوند متعال، پس همانا او مكان را مكـان  هيچ چيزي نبود، كجا و چگونه بود؟! ح

فرموده است، و كيفيت را كيفيت نموده است. پروردگار من بود بدون مكان و بدون كيفيـت و چگـونگي و قيـام او بـر     
  باشد) بود. قدرت خود (كه همان ذات او مي

  فرمايند: السلام مي ـ و نيز امام رضا عليه  ١٢
  »ء ء ابعد منه من شي ء ولاشي ء من خلقه اقرب اليه من شي و ليس شي

  باشد. هيچ چيز از مخلوقات نزديكتر به او از ديگري نيست، ونيز هيچ چيز از ديگري از او دورتر نمي



 ٤٣

داشت: چه كسي به خداونـد نزديكتـر اسـت؟     السلام عرضه ـ شخصي به نام ابوقره خدمت حضرت رضا عليه  ١٣
   السلام فرمودند: هل زمين؟! حضرت رضا عليه ملائكه ياا

ان كنت تقول بالشبر والذراع، فان الاشيا كلها باب واحد هي فعله، لا يشتغل ببعضها عن بعض يدبرا علي الخلق مـن  
لفة ولا مؤونة ولامشاورة ولا نصـب وان كنـت   حيث يدبرا سفله، ويدبرات وله من حيث يدبر آخره، من غير عناء ولا ك

  ١١١»تقول من اقرب اليه في الوسيلة فاطو عهم له.
باشند. به خاطر بعضي از آا از بعضـي   گويي كه همه اشيا براي او يكسان، و مخلوق او مي اگر به وجب و ذراع مي

پـرورد   رين آا را، و اول آا را همچنان ميت فرمايد كه پست گردد. بالاترين خلق را همانگونه تدبير مي ديگر غافل نمي
گوئي كه چـه كسـي از حيـث     اي؛ و اگر مي كه آخرينشان را، بدون هيچگونه زحمت و سختي و كمك جويي و خستگي

  باشد. ترين ايشان مي وسيله و مترلت به او نزديكتر است، پس آن مطيع
  ـ وجود خداوند، فراتر از نسبت به زمان. ٢

كه از جمله آن زمان و مكان باشد، اثري  ود و زمان نبود. خداوند بود و از مطلق مقدار و عدد،خداوند متعال ب
نبود. پس او قبل از هر چيز است، اما نه به قبليت زماني و مقداري، و تصور مخلوق از خالق خود بدين گونه كـه  

ا، تصـوري باطـل و پنـداري نادرسـت     او را موجودي بداند، قبل از وجود اشيا و بعد از فناء اشيا و مقارن با آ
است، و مستلزم مقداري و عددي و داراي زمان تصور كردن خالقي است كه متعالي از هر گونـه عـدد و مقـدار    

باشد. او جل و علا، لم يزل و لايزال بود و هست، اما نه اينكه مصاحب با اوقات و مقارن بـا زماـا باشـد و     مي
ضاي وجوب تلازم وجودي علت و معلول متعاصر با همه مخلوقات باشد!! اگـر چـه   دهر بر او مرور كند، و به اقت

تصور ذات او فراتر از زمان و مكان، امري محال است، اما تصديق به آن هيچ گونه محظوري ندارد، زيـرا مخلـوق   
اني را تصـور  تواند تصور كند، اما وقتي همان ذوات مقداري و زماني و مك هيچ چيزي را جز در مكان و زمان نمي

كنم به وجودي متره  گويد: پس من اقرار مي دهد و مي كرد، اين تصور را مقدمه تصديق به وجود خداوند قرار مي
توان تصور كرد، و او متعالي از هر  از زمان و مكان و مقدار و عدد، كه او بر خلاف همه آن چيزهايي است كه مي

  باشد. تصور و پندار، و بر خلاف همه چيز مي
  فرمايند: السلام مي ضرت صادق عليه ح

  »ء فتوهموا االله غيره ا توهمتم من شيم
  هر چه در نظر آوريد، خدا را غير آن دانيد.

  فرمايند: السلام مي و حضرت امام جواد عليه 
  »ء فهو خلافه فما وقع وهمك عليه من شي

  باشد. هر آنچه كه وهم بر آن واقع شد، پس خداوند به خلاف آن مي
  فرمايند: السلام مي صادق عليه امام 

كل موهوم بالحواس مدرك، فما تجده الحواس وتمثله، فهو مخلوق، ولابد من اثبات صانع الاشيا، خارج من الجهـتين  «
المذموتين احديهما النفي وهو الابطال والعدم والجهه الثانيه التشبيه اذ كان التشبيه مـن صـفه المخلـوق الظـاهر التركيـب      

  »والتأليف
كه حواس آن را دريابد و ممثل گرداند به ناچار مخلوق  چيز كه با حواس به وهم آيد مدرك است، پس هر آنچه هر

اي از اثبات صانع اشيا در حالي كه خارج از دو جهت نادرست باشد نيسـت كـه يكـي از آن دو جهـت      است، و چاره

                                                 

  .٣٤٧و٣٤٦/ صفحه  ١٠بحارالانوار/ جلد  ١١١



 ٤٤

باشد. زيرا تشبيه صفت مخلـوقي اسـت    تشبيه ميباشد، و جهت دوم  نادرست نفي است؛ زيرا نفي همان ابطال و عدم مي
  كه تركيب و تأليف در آن ظاهر است.

  فرمايند: السلام مي حضرت صادق عليه 
  »ء بخلاف الاشيا هو شي«

  او چيزي است بر خلاف همه اشيا
آري خداوند تبارك و تعالي موجودي است واقعي، و شيئي است به حقيقت شيئيت، نـه اينكـه وهـم و خيـال     

كند؛ و عدم نيـز حقيقتـا و واقعـا بـه سـاحت       فراتري او از زمان و مكان و تصور، او را ملحق به عدم نمي باشد.
كبرياي او راه ندارد، چنانكه مخلوق نيز موجود است و حقيقتا شيئي است نه اينكه وهم و خيـال باشـد چنانكـه    

اند. بلكه سـخن،   اوهام و خيالات شمردهاهل عرفان وجود حقيقي خلق و مخلوق را از اساس انكار كرده، آا را 
مكـان، و نادرسـتي پنـدار تعاصـر بـين آن دو       تنها در بطلان تصور مقارنه بين خالق و مخلوق از حيـث زمـان و  

باشد؛ چرا كه خداوند متعال بوده و زمان نبـود،   باشد، كه اين تصور قطعا تصوري باطل و پنداير بي اساس مي مي
  شود. د و زمان و مكان بر او جاري نيست و به او نسبت داده نميباش و اينك نيز آنچنان مي

  فرمايند: السلام مي حضرت موسي بن جعفر عليه 
ان االله تبارك وتعالي كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الان كما كان، لا يخلو منه مكان ولا يشتغل بـه مكـان ولا   «

لقه، احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور، لا الـه  يحل في مكان... و ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خ
  »الا هو الكبير المتعال

همانا خداوند تبارك و تعالي پيوسته بوده است بدون زمان و مكان و الان نيز چنان باشد، هيچ جا خالي از او نيست 
ز خود خلق حجابي نيست (وجود و فهم و گردد؛... بين او و خلقش ج باشد، و در مكان واقع نمي و هيچ جا به او پر نمي

زوما منحصر به مقدار است و به غير آن راه ندارد. بنابراين، در حجاب از ادراك خالق بوده و جز تصديق ادراك خلق، ل
به وجود او برايش ممكن نيست. پس ان بودن خداوند به ستر و حجاب نيست، بلكه به جهت صفتي است كـه لازمـه   

باشد) بدون حجاب ان كننده از آا در ـان اسـت، و بـدون پـرده پوشـاننده، از آـا مسـتتر         خلق بودن خلق مي
  باشد. مي

شـوند،   جز به معناي مجرد از زمان آن، به خداوند نسبت داده نمي» لايزال«و » پيوسته«و » باشد مي«و » بود«
و  شود، نه تلازمش بـا زمـان   نفي آن اراده ميو از به كار بردن اين كلمات درباره او، تنها معناي اثبات در مقابل 

شـود،   مكان كه خاصيت وجود مقداري و عددي است و به ذات متعالي از مقدار، و خالق عـدد نسـبت داده نمـي   
تصور دوام هستي خداوند به اين گونه كه قبل از اشيا و بعد از اشيا و مقارن با اشيا موجود باشد، تنـها ناشـي از   

ر مخلوق به زمان و مكان، و محال بودن خـروج او از مقـدار و عـدد ولـو تصـورا و توهمـا       انحصار ادراك و تصو
نگـرد، و   باشد؛ اين ذاتي مخلوق است كه خود مقداري است، و به هر چيز از دريچه زمان و مكان و مقدار مي مي

 تو و بر خـلاف تـو و   البته كمال توحيد او اين است كه به هر چه رسيد بگويد: تو پروردگار من نيستي و او غير
  باشد. متعالي از مطلق وصول و ادراك من مي

  فرمايند: السلام مي حضرت امام حسين عليه 
  »ليس برب من طرح تحت البلاغ«

  آنچه كه دست وصول را به دامن او راه باشد، پروردگار نتواند بود.
  فرمايد: السلام مي حضرت رضا عليه 

  »لا يتوهم ديمومته«



 ٤٥

  مري تصوري نيست.دوام وجود او ا
  فرمايند: السلام مي و سيد الشهداء عليه 

  »ليس عن الدهر قدمه«
  باشد. قدم و وجود او نسبت به زمان و دهر نمي

توان دوامي را تصور كرد كه اولويت و آخريت آن يكي باشـد؟! و تقـدم و تـأخر در آن راه     آري چگونه مي
  نداشته باشد؟

  يند:فرما السلام مي اميرالمؤمنين عليه 
  »وليتك مثل آخريتك وآخريتك مثل اوليتكا«

  باشد. يت تو چون آخريتت و آخريت تو چون اوليتت مياول
  فرمايند: السلام مي و حضرت اميرالمؤمنين عليه 

  »اولاً قبل ان يكون آخر او يكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا لم تسبق له حال حالا فيكون«
  ودن ظاهر باشد.رد، كه قبل از آخر بودن اول باشد و قبل از باطن ببراي او حال سابق بر ديگري وجود ندا

  فرمايند: السلام مي و نيز اميرالمؤمنين عليه 
  ».كل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر«

است  هر ظاهري جز او باطن نتواند بود، و هر باطني جز او ظاهر نخواهد بود. (تنها در ذات متعالي از مقدار و اجزا
  بود).كه ظاهر و باطن و اول و آخر، غير هم نتواند 

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 
  »و ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال«

  گذرد كه لازم آيد او را احوالي دگرگون و مختلف و غير از هم باشد. دهر بر او نمي
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 

  »ت كونهسبق الاقا«
  است. وجود او بر اوقات و حقيقت زمان سبقت جسته

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 
  »كان، ليس له قبل، هو قبل القبل بلا قبل... انقطعت عنه الغايات«

  باشد. غايات و ايات در او راه ندارد. خداوند بود و قبل براي او نيست او قبل از قبل، بدون قبل مي
  فرمايند: يز آن حضرت ميو ن

  »بل حارث الاوهام ان يكيف المكيف للاشيا، ومن لم يزل بلا مكان ولا يزول باختلاف الازمان«
باشد و به اخـتلاف زماـا زوال نـدارد،     اوهام حيرانند از اين كه كيفيت آفرين، و آن را كه پيوسته بدون مكان مي

  چگونه بدانند و بشناسند؟
  فرمايند: و باز همان حضرت مي

  »لم يزل اولاً قبل الاشيا بلا اوليه. وآخرا بعد الاشيا بلا اية عظم ان تثبت ربوبيته باحاطة قلب او بصر«
پيوسته اول بوده است قبل از اشيا بدون اوليت (و زمان) و آخر بوده است بعد از اشيا بدون انتهاء .بزرگتر اسـت از  

  يا ديدگان اثبات گردد.اين كه ربوبيت او به دريافت و ادراك قبل 
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 

  »لاتصحبه الاوقات«
  باشد. او مصاحب و همراه با زمان نمي
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اشهد انك ربنا الذي اياه نعبد. كنت قبل الايام والليالي وقبل الازمان والدهور. وقبل كل شـيء، وكونـت كـل شـيء     
  فاحسنت كوا
بل از زماا و دهور، و قبل پرستيم، قبل از روزها و شبها و ق ستي كه او را ميدهم كه تو پروردگار ما ه گواهي مي

  .ي، و چه نيکو  آفريده ا يچيز را آفريده ا اي و همه از هر چيز بوده
  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 

  »لازل بك لا انت بهالانك لم تزل كنت، «
  نه تو به آن. اي ازل به تو قائم است، تو ازلاً بوده

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 
اللهم انك كنت قبل الزمان وقبل الكون والكينونة والكائن... فانت بادي الابد وقادم الازل ودائم القـدم، لا توصـف   «

  »بصفات ولاتنعت بنعت ولا بوصف
اي. پس تو مقدم بر ابد و ازل و قدم  بوده» دموجو«و » بودن«و » وجود«بار پروردگارا تو قبل از زماا و قبل از 

  به صفات متصف نگردي و به آا در بيان نيايي. هستي،
  فرمايند: السلام مي و نيز حضرت اميرالمؤمنين عليه 

كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت ولا مكان، ولا حين، ولا زمـان، عـدمت عنـد ذلـك الاجـال      «
  »السنون والساعات. والاوقات وزالت

ا نيز خواهد بود، بدون وقت و مكان و حـين و زمـان، در   همانطور كه قبل از ابتداي آا بوده است بعد از فناي آ
  آا هنگام آجال و اوقات معدوم گردند و سالها و ساعات از ميان بروند...

  فرمايند: السلام مي امام رضا عليه 
ود فيه ما هو ابداه، ويحدث فيه ما هو احدثه؟! اذا لتفاوتت ذاته ولجـزأ كنهـه، ولا   كيف يجري عليه ما هو اجراه ويع«

  »متنع من الازل معناه
چگونه بر او جريان يابد آنچه خود جاري فرموده است؟ و به او باز گردد آنچه خود ظاهر نموده، و در او پديد آيد 

  اوت و كنهش متجزي و ازليتش ممتنع خواهد شد.آنچه خود آن را ايجاد فرموده است. در اين صورت، ذاتش متف
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 

ففرق ا بين قبل وبعد ليعلم ان لا قبل له ولا بعد... فخبر بتوقيتها ان لا وقت لموقتها... ولا يوقته مـتي ولا يشـمله   «
  »حين...

 ه درباره خود او، قبل وبعد نباشد،... به حصر آـا به وسيله اشيا جدايي قبل و بعد را نمايان فرمود تا معلوم شود ك
» حـين «دامن جلال او را به زمان نكشاند، و » كي«باشد،  در زمان، بياگاهاند كه محصور كننده آا را وقت و زمان نمي

  را به آستان عظمت او راهي نيست.
معرفت، بر آستان آن حضرت تشنگان زلال  يموه، كه چه سخن ژرفي و چه معناي بلندي، زيبنده است كه تما

هاي موهـون اوهـام    هاي و بافته ـ كه جاا نثار خاك كويش باد ـ زانو زده، و به جاي اين كه خود را به انديشه 
ما عرفناك «خويش مشغول كرده و ذات خداوند را در نه مكان و زمان بگسترانند، به حضرتش عرضه بدارند: 

  ، و بدانند كه:»ن صفتكعجز الواصفون ع«آري كه: » حق معرفتك
  لولا محمد والاوصياء من ولده، كنتم حياري كالبهائم.

  آله و اوصياي آن حضرت نبودند همچون حيوانات سرگشته و حيران بوديد. و عليه  االله اگر رسول خدا صلي
السـلام پرسـيد: بمـا اوحـد االله: خداونـد را چگونـه بـه وحـدت          يونس بن عبدالرحمن از حضرت رضا عليه 

  شناسيم؟! حضرت فرمودند:ب



 ٤٧

  »يا يونس لا تكونن مبتدعا من نظر برائه هلك ومن ترك قول اهل بيت نبيه ضل«
اي يونس عقيده و رأي نتراش؛ هر كس كه به عقل خود گام زند، هلاك گردد، و هر كـس اهـل بيـت پيـامبرش را     

  واگذارد، هلاك گردد.
صوم چون نور، و اگر نور نباشد، ديده به كار نيايـد و  چرا كه در معارف الهيه، عقل چون چشم است و بيان مع

  راه از بيراهه شناخته نگردد.
  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 

  »تعالي الذي ليس له وقت معدود ولا اجل ممدود«
  تعالي از آن كسي باد كه او را وقت و زمان شمارشي نباشد، و مدت و اجل كشيدني نداشته باشد.

  فرمايند: السلام مي صادق عليه امام 
الحمد الله ابد الابد وبعد الابد وقبل الابد، واالله اكبر ابد الابد وبعد الابد وقبل الابد، سبحان االله ابد الابد وبعـد الابـد   «

  »وقبل الابد.
د از ابـد و قبـل از   سپاس مر خداوند را ابد الابد و بعد از ابد و قبل از ابد، و جلال و عظمت او را باد ابد الابد و بع

  بد و بعد از ابد و قبل از ابد.ابد، ستوده است و متره ابد الا
  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 

  »ان االله تعالي لا يوصف بزمان... بل هو خالق الزمان...«
  باشد. شود... بلكه او آفريننده زمان مي همانا خداوند تعالي به زمان وصف نمي

  فرمايند: السلام مي ليه و نيز امام صادق ع
السلام فقال يا اميرالمؤمنين متي كان ربك؟ فقال له: ثكلتك امك، ومتي لم  جاء خبر من الاحبار الي اميرالمؤمنين عليه «

يكن حتي يقال متي كان، كان ربي قبل القبل بلا قبل ويكون بعد البعد بـلا بعـد، ولا غايـة ولا منتـهي لغايتـه، انقطعـت       
  »فهو منتهي كل غايةالغايات عنه، 

السلام آمد و گفت: اي اميرالمـؤمنين، پروردگـارت از كـي بـوده اسـت؟!       ؤمنين عليه يكي از احبار يهود نزد اميرالم
حضرت فرمودند: مادرت سوگوارت باد، كي نبوده است كه توان پرسيد، كي بوده است؟! پروردگـار مـن قبـل از قبـل     

است، و غايت او را غايت و منتهايي نباشد. غايات درباره او منقطع و او منتهاي  بدون قبل، و بعد از بعد بدون بعد بوده
  هر غايتي است.

زمان ملكه مقاديرند و اختصاص بـه   درباره او صحيح نيست؛ زيرا مكان و» كي«و » كجا«بنابراين، سؤال به 
  شود. هماا دارند، و به غير مورد خود نسبت داده نمي

  )عليه السلام سها وتشير آلالات الي نظائرها (حضرت اميرالمؤمنينانما تحد الادوات انف
  ادوات جز بر خود ننهند، و آلات جز بر نظائر خود اشاره ندارند.

السلام فقال له يا ابا جعفر اخبرني عن ربك متي كان؟ فقال ويلك انمـا يقـال لشـيئي لم     جاء رجل الي ابي جعفر عليه 
  »متي كان«يكن فكان 

وردگارتان كي بوده است؟! حضرت فرمودنـد: واي بـر   السلام آمد و گفت: بفرمائيد كه پر مام باقر عليه مردي نزد ا
  ».كي بوده«گويند  تو! تنها درباره آنچه كه نبوده است و موجود شده، مي

  فرمايند: السلام مي و امام رضا عليه 
  »فقد وقته» متي«و من قال «

  زماني و داراي امتداد دانسته است. پس او را» كي«هر كس درباره او بگويد 



 ٤٨

  ـ فراتري ذات خداوند عزوجل از نسبت به مطلق مقدار و عدد. ٣

گفتيم كه سلب ملكات مقادير و صفات اشيا متجزي و مخلوق، تنها در مورد خود آا طرف مقابـل را اثبـات   
صحيح نيست. بنابراين، صـحيح   كند، اما در مورد خداوند متعال، نسبت هيچ كدام از دو طرف آن صفات به او مي

نيست كه گفته شود: ذات خداوند در همه جا و همه زماا هست، و يا اين كه خدا بسيط است، نامتنـاهي اسـت،   
  بالفعل است، ثابت است، تام و تمام و فوق تمام است.

با نقيضين سرچشمه  اثبات همه اين معاني براي خداوند متعال باطل بوده، و از اشتباه گرفتن معاني ملكه و عدم
گرفته است؛ اينك با توجه به آنچه كه قبلاً نيز گفته شد، گويا ديگر نيازي به توضيح بيشتر در ايـن بـاره نبـوده،    
تر است به بيان رواياتي در اين زمينه كه به اختصاص داشتن اين معاني به مقـدار و مقـداري اشـاره داشـته، و     

  داند، بپردازيم: ميخداوند را متعالي از اتصاف به آا 
  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 

مكان ولا كيف ولا  موضع ولا حدود ولا حد ولا تمثال ولا شبه ولا صوره ولا جسم ولا تأويل الصمد، لا اسم ولا«
 روحـاني ولا  نـوراني ولا  ظلمـاني ولا  سكون ولا حركـة ولا  قعود ولا ولا قيام ولا هنا ولا ثمة ولا ملأ ولا خلأ اين ولا

منه موضع، ولا يسعه موضع، ولا علي لون ولا علي خطر قلب، ولا علي شم رأئحة، منفـي عنـه هـذه     نفساني، ولا يخلو
  .»ءالاشيا

و نـه   معناي صمد اين است كه خداوند نه اسم است و نه جسم، نه شبه دارد و نه صورت، و نه تمثال و نه حد
و نه و نه خالي و نه مکان اينجاست ونه آنجا و نه پر است ،يو نه جا حدود و نه موضع و نه مكان و نه چگونگي

حركت و نه ظلماني است و نه نوراني و نه روحاني است و نه نفساني. و هيچ  قيام است و نه قعود ونه سکون ونه 
نـه داراي   جا از او خالي نيست و هيچ موضعي نيز اورا در بر ندارد، و نه رنگي دارد و نه بر قلبي خطـور كنـد و  

  شود. همه اين چيزها از او نفي مي ؛بويي هست
يعني ذاتي كه تودار و مقـداري و متجـزي   » ما لا جوف له«را به » صمد«السلام  در جاي ديگر، معصوم عليه 

كـه   گويند كه: صمد يعـني ذاتي  اند. اما امروزه در آخرين تحقيقات فلسفي و عرفاني بشري مي نيست، معني فرموده
اي كه از هيچ چيز خالي نيست، و در مقـام ذات   باشد، به گونه ه چيز و دارنده همه اشيا به اعيان آا ميداراي هم

باشد! تو پر است و تو خالي نيست! و وحـدت خـدا را فقـط بـه صـرف معـاني        خود، داراي وجود همه اشيا مي
ن تحقيقات معارف بشري نموده تـا  دانند؛ لذا به جاست تأملي در مضمون روايت فوق در مقابل آخري اعتباري مي

تعبير از  دوتوان گفت كه وحي با انديشه بشري،  معلوم شود تفاوت ره از كجاست تا به كجا!! و آيا به راستي مي
  يك حقيقتند يا نه؟!

  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
شتغل بـه شـيء فقـد وصـفه بصـفه      من زعم ان االله في شيء، او علي شيء او يحول من شيء او يخلومنه شيء، او ي«

المخلوقين، واالله خالق كل شيء، لا قياس بالقياس، ولا يشبه بالناس، ولا يخلومنه مكان، ولا يشتغل به مكـان، قريـب في   
بعده، بعيد في قربه، ذلك االله ربنا لا اله غيره، فمن اراد االله واحبه ذه الصفة فهو من الموحـدين، ومـن احبـه بغـير هـذه      

  ء ونحن منه براء. االله منه بريالصفة، ف
داوند در چيزي يا بر چيزي است، يا از چيزي به چيزي دگرگوني يابد، يا چيزي از او خـالي  هر كس بپنداردكه خ

باشد، يا چيزي به او پر باشد، تحقيقا او را به صفات مخلوقين (و ملكات مقادير) وصف نموده است، در حالي كه خداوند 
ت و با مقايسه شناخته نگردد، و به مردم شباهت ندارد. مكاني از او خالي نيست و جايي به او پر آفريننده همه چيز اس
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نباشد ، پس هـر   ياوست پروردگار ما ، جز او معبود باشد باشد. در دوري خود نزديك و در نزديكي خود دور مي نمي
هر كس بر خلاف اين صفت به او محبت ورزد، کس که او را اينگونه قصد کند و به او محبت ورزد، از موحدين باشد، و 

  ز او بيزار است، و ما نيز از او بيزاريم.خداوند ا
  فرمايند: السلام مي حضرت موسي بن جعفر عليه 

  »ان االله تبارك وتعالي اجل واعظم من احد يحد بيد او رجل، او حركة، او سكون او يوصف بطول او قصر او...«
ركت يا سكون وصف شـود، يـا بـه    فراتر و بزرگتر از اين است كه به دست يا پا يا ح همانا خداوند تبارك و تعالي،

  بلندي و كوتاهي متصف باشد.
  فرمايند: السلام مي اميرالمؤمنين عليه 

ان ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالقيام قيام انتصاب، ولا بجئية ولا بذهاب، لطيف اللطافـة لا  «
طف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بـالغلظ، رؤوف  يوصف بالل

  »الرحمة لا يوصف بالرقه.
شـود، لطـافتش    همانا پروردگار من به بعد و حركت و سكون و قيام به معناي ايستادن، و آمدن و رفتن وصف نمـي 

شـتي متصـف   گردد. عظمتش عظيم و بزرگ است بـه در  لطافت وصف نميلطيف است (و خارج از تصور) و به نرمي و 
گـردد.   شود. جلالتش جليل است به بـزرگ بـودن وصـف نمـي     شود. كبريايش كبير است به بزرگ بودن وصف نمي نمي

  شود. رحمتش رئوفانه است به نازك دلي وصف نمي
  السلام فرمودند: امام رضا عليه 

ف و لا تغيبه مذ، و لاتدنيه قـد، و  و لا باحداثه البرايا استفاده معني البرائية، كي ليس منذ خلق استحق معني الخالق،«
  »نظائرها... لا يحجبه لعل، و لا يوقته متي، و لايشمله حين، و لاتقارنه مع، انما تحد الادوات انفسها و تشير آلالات الي

و به احـداث مخلوقـات شايسـته معنـاي      چنان نيست كه از زماني كه آفريده است مستحق معناي خالق شده باشد،
را به ساحت او راه نيست، » زمان«و » قد«برد و  او را به غيب مي» از هنگامي كه«و » مذ«، چرا كه آفريدگاري گردد

بـا او  » معيـت » «بـا «شـود و   شامل او نمـي » حين«د، و  بر او وقت نمي» كي«در حجابش نبرد، و » لعل«و » شايد«
  ند، و آلات تنها بر نظائر خود اشاره دارند. وات تنها بر خود حد ميگردد، اد مقارن نمي

شود و خداوند تعـالي از   دخول و خروج و دوري و نزديكي قابل تصور، جز به ذوات مقداري نسبت داده نمي
باشد. داخل بودنش همان است كه از آا خارج نيست؛ زيرا كه خروج ملكه مقـادير اسـت. و    اتصاف به آن مي

رج بودنش نيز همين است كه در آا داخل نيست؛ زيرا دخول نيز ملكه مقادير اسـت. پـس در اشـيا داخـل     خا
نيست كما اينكه از آا خارج نيست، و هم داخل است و هم خارج، اما نه آنچنان كـه دخـول و خـروج بـراي     

آن و همـانطور كـه دخـول و     ت، هر دو ملكه مقدار است، و فرع برنيابساير اشيا قابل تصور است. ممازجت و م
گردد، خروج و فاصله گرفتن نيز ملكه مقدار بوده و نسـبت   ممازجت ملكه مقدار است و خداوند به آن وصف نمي

نجا كه خروج خداوند متعال از اشيا آآن به خداوند، باطل است. پس درباره زمان و مكان و دخول و خروج، از 
ي بودن اوست، لذا سلب عزلي هم ـ به اين معني كه خداونـد را كنـاري    به معناي قابل تصورش نيز فرع بر مقدار

شود كه خداونددر همه چيز هـم داخـل    صحيح نيست بلكه اثباتا گفته مي _ برده و زمان و مكان را كناري ديگر
است و هم خارج، و در هر زمان و مكاني هم هست و هم نيست؛ اما در همين مورد نيز اثبات، فقـط بـه معنـاي    

شـود او در همـه جـا و در همـه زماـا       ب طرف مقابل است نه اثبات معناي قابل تصور. پس اينكه گفته ميسل
باشد، معنايش اين است كه خروج او از زمان و مكان نيز مانند دخولش در آـا   هست و در همه چيز داخل مي

، و اين گونـه نيسـت كـه زمـان و     مستلزم مقداري بودن ذات اوست، پس به اين معني از اشيا كناره نگرفته است
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مكان بعد از پديد آمدن خود ذات خداوند را كناري برده باشند كه اين خود نيز، مسـاوي بـا داخـل كـردن ذات     
  خداوند متعال در مكان و زمان است.

دور بنابراين، در نسبت دادن خداوند به زمان و مكان، بايد تعالي خداوند و تباين ذاتي او بـا آـا را، از نظـر    
  نداشت. پس او در همه جا هست و در همه چيز.

   ١از توحيد  ١٠٠انتهاي توحيد ص 
باشد. جدايي او از اشـيا   داخل است اما نه به آن معنايي از دخول و خروج كه براي اشيا ديگر قابل تصور مي

تعـالي او از جداشـدن و    باشد، و جدا نبودنش نيز به معناي اني بين مقدار و ذات متعالي از مقدار ميذهمان تباين 
  كناره گرفتن است و بس.

  فرمايند: السلام مي اميرالمؤمنين عليه 
 ـ ةلا بينون ةصف ةالتمييز بينون معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم« ، انـه رب خـالق، غـير مخلـوق     ةعزل

  »ومربوب، ماتصور فهو بخلافه.
جـدايي   باشد. البته معناي جدا بـودن ،  اكردن او از خلقش ميمعرفت خداوند همان توحيد اوست و توحيد او ، جد

وصف ذاتي باشد، نه جدايي كناره گرفتن؛ چه اينكه او آفريننده است نه آفريده شده و پرورده شده؛ آنچه تصـور شـود،   
  خداوند بر خلاف آن است.

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 
  ».و خارج منها علي غير مباينةهو في الاشيا علي غير ممازجه، «

به گونه ممازجت و آميختگي با آا، و خارج از آاست نه به دور شـده و فاصـله گـرفتن از    او در اشيا هست نه 
  آا.

  فرمايند: السلام مي و امام رضا عليه 
ك بعضه بعضـاً، ويـدخل   ، ولم يزل ثابتاً لا في شيء ولا علي شيء الا الخلق يمسةو لكنه عزوجل لم يخلق شيئاً لحاج«

بعضه في بعض ويخرج منه، واالله جل وتقدس بقدرته يمسك ذلك كله ولـيس يـدخل في شـيء ولايخـرج منـه، ولايـؤوده       
  ».حفظه، ولايعجز عن امساكه...

خداوند عزوجل اشيا را به علت حاجت نيافريده است. پيوسته ثابت بوده نه در چيزي است و نه بر چيـزي، بلكـه   
گردنـد، و خداونـد    شوند و از آن خارج مي مي دارند و بعضي در بعضي ديگر داخل ي ديگر را نگه ميخلق بعضي بعض

شود و نه از آن خارج مـي گـردد، حفـظ     دارد، نه در چيزي داخل مي عزوجل همه آا را به قدرت خويش برپاي مي
  گردد. كند، و از نگه داشتن آا ناتوان نمي نمي هآا او را درماند

يق به الختلاف ولا الائتلاف، انما يختلـف  لام مؤتلف؟ قال: لايو امختلف هالسلام فقال...  الصادق عليه  لزنديق عنسأل ا
  : مؤتلف ولامختلف...له المتجزي ويأتلف المتبض، فلايقال

 باشـد يـا يكسـان و يكنواخـت؟     مـي  السلام پرسيد: آيا خداوند را ذاتي مختلف زنديقي از حضرت امام صادق عليه 
گـردد و ذات   سزد، بلكه ذات متجزي مختلـف مـي   ني به او نميحضرت فرمودند: اختلاف وائتلاف، و دوگانگي و يكسا

  شود و نه مؤتلف و يكسان. ي او نه مختلف گفته مي داراي ابعاض، ائتلاف و يكساني دارد. بنابراين، درباره
  فرمايند: السلام مي و حضرت اميرالمؤمنين عليه 

  باشد. ونه در اشيا فرو رفته است، ونه از آا خارج مي» ا بوالج ولاعنها بخارج.ليس في الاشي«
  فرمايند: السلام مي حضرت صادق عليه 

پس خداوند تبارك و تعالي در هر مكاني داخـل و  ». فاالله تبارك و تعالي داخل في كل مكان و خارج من كل شيء«
  از هر چيزي خارج است.
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  فرمايند: السلام مي و حضرت اميرالمؤمنين عليه 
، ة، متجل باستهلال رؤيه بائن لا بمسـاف ةتأويل المباشرب بائن عنها، ظاهر لا كلها غير متمازج ا، ولا ءهو في الاشيا«

  »بمداناة لاقريب 
ها جداست. ظاهر است اما نـه بـه معنـاي رودرروئـي، و      او در تمامي اشيا هست نه با آا ممزوج است و نه از آن

  ت نه به معناي روي نمودن. دوراست نه به مسافت، و قريب است نه به نزديك شدن.متجلي اس
  فرمايند: السلام مي حضرت سيد الشهداء عليه 

  »علو من غير توقل و مجيئه من غير تنقل.«
  فراتري او بدون بالا رفتن، و آمدن او بدون انتقال است.

  فرمايند: السلام مي نيز سيد الشهداء عليه 
او در اشيا وجود دارد اما نه  » نيونة مخطور ا عليه ، من الاشياء بائن لا بينونة غائب عنها لاشيا كائن لاكهو في ا«

  نه به اين معني كه از آا دور شده وغايب باشد. ، بودني كه او را در بند اختلاط واتزاج كشد، واز اشيا جداست
  السلام مي فرمايند: اميرالمؤمنين عليه 

هو عنها بائن، و لم يخل منها اين، و لم يقرب منها بالالتزاق،  الاشيا فيقال هو فيها كائن و لم ينأعنها فيقال لم يحلل في«
  »الاشيا بلا كيفيه و هو اقرب الينا من حبل الوريد، و ابعد من الشبه من كل بعيد. و لم يبعد عنها بالافتراق، بل هو في

شود از آا جداست، ا موجود است، و از آا دور نرفته است كه گفته در اشيا فرو نرفته است كه گفته شود در آ
و از آا خالي نشده است كه گفته شود كجاست، به چسبيدن به آا نزديك نشده است و به فاصله گرفتن از آـا دور  

هت از هـر دوري  نشده است. بلكه او در اشيا هست، بدون كيفيت و به ما از رگ گردن نزديكتر است و از حيث شـبا 
  دوري دورتر است.

  السلام مي فرمايند: امام رضا عليه 
  ».من قال كيف فقد شبهه، ومن قال لم فقد علله«

او را محتاج به علت دانسـته  » چرا«پس او را همانند دانسته، و هر كس بگويد » چگونه«هر كس در باره او بگويد: 
  اج به علت و داراي چگونگي هستند.)(چه اينكه تنها اشيا زياده و نقصان و مقداري محت

  فرمايند: السلام مي امام رضا عليه 
  پس او را قابل وصف وبيان (و مقداري) دانسته است.» چگونه«بگويد  هر كس» و من قال كيف فقد استوصفه«

  فرمايند: السلام مي امام جواد عليه 
  »خلوق المكيفمالكيفيه لل«

  ، كه چگونگي دارد.كيفيت و چگونگي تنها از آن مخلوق است
  : نديفرما السلام مي امام صادق عليه 

  »وانما الکيف بکيفية المخلوق «
  تحقق كيفيت و چگونگي تنها به چگونگي و كيفيت مخلوق است و بدون آن معنايي ندارد.

معناي توحيد جز اين نيست كه خداوند را ازملكات مقادير، جداو خالص دانسته، . و مطلق صفت و كيفيت و 
  چگونگي و زمان و مكان را به او نسبت ندهيم.

  فرمايند: حضرت اميرالمؤمنين مي
  »نفي الصفات عنهو کمال الاخلاص له  وكمال توحيده الاخلاص له،« 

  كمال توحيد او خالص دانستن وجود اوست، و كمال خالص دانستن او، نفي صفات از اوست.
  فرمايند: السلام مي و امام صادق عليه 
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  »وحيد فان لاتجوز علي ربك ماجاز عليكاما الت«
  نداني.باشد) بر پروردگارت روا  است كه آنچه بر تو رواست (كه همه ملكات مقادير ميتوحيد همين 

  فرمايند: السلام مي امير المومنين عليه 
  ».منفيه عنه فمعاني الخلق«

  ها از خداوند مسلوب است. تمامي معاني و صفات آفريده
چگونـه و كجاسـت؟! حضـرت     السلام در ضمن سخن پرسيد: خداونـد  حضرت رضا عليه  يكي از زنادقه از

  فرمودند:
ويلك ان الذي ذهبت اليه غلط، هو اين الاين وكان ولا اين وهو كيف الكيـف وكـان ولاكيـف، لايعـرف بكيفوفيـه      «

  »ء ولا يدرك بحاسه لاقياس بشي ةولابانيو ني
ست است، او مكان را مكان فرمود در حـالي كـه مكـان وجـود     پنداري غلط و نادر گويي؟! آنچه مي چه مي

نداشت، و او كيفيت و چگونگي را كيفيت كرد، در حالي كه كيفيت وجود نداشت، بـه كيفيـت و مكـان شـتاخته     
  نگردد، و با هيچ حسي يافته نگردد، و با هيچ قياس نشود.

  فرمايد: السلام مي امام باقر عليه 
  )١١٩»(آله فبينه لنا و عليه   االله  من ربنا، لنبيه صلي ةا كما ضل من قبلنا، ولكنا حدثنا ببينانا حدثنا برأينا ضللن لو«
شديم، و لكن ما بر اساس بينـه   گفتيم، همانند پيشنيان كه گمراه شدند، گمراه مي اگر ما بر مبناي نظر خود سخن مي 

  گوييم. است، سخن ميالهي كه براي پيامبرش بيان فرموده و او براي ما باز گو نموده 
  از امالي صدوق ٣٠٩بحارالانوار، جلد سوم -١
  از امالي صدوق(ره) ٣١٤ي  بحارالانوار، جلدسوم، صفحه -٢
  از امالي شيخ مفيد(ه) ٥٦ي  صفحه ،، جلد دهمبحارالانوار -٣
  از توحيد. ٣٢٧ي  بحارالانوار، جلد سوم، صفحه -٤
  حيد.از تو ٣٢٣ي  بحارالانوار، جلد سوم، صفحه -٥

   
  .١٧٢بحار الانوار، جلد دوم، ص  -١
)١١٩(  

   
  از توحيد. ٣٢٢ي  بحارالانوار، جلدسوم، صفحه -٦
  از توحيد و امالي. ٢٢١ي  ، صفحه٤بحارالانوار، جلد  -٧
  القول. از تحف ٣٠١، صفحه ٤بحارالانوار، جلد  -٨
  از توحيد. ٢٩٨ي  ، صفحه٤بحارالانوار، جلد  -٩

  .٣٤٩ي  ، صفحه١٠بحارالانوار، جلد  -١٠
  از توحيد و عيون الاخبار. ٣١٧ي  ، صفحه١٠بحارالانوار، جلد -١١
  .٤٠ي  ، صفحه٤بحارالانوار، جلد  -١٢
  از توحيد صدوق (ره). ٢٦٦ي  ، صفحه٣بحارالانوار، جلد  -١٣
  . جاجتحاز ا ٢٩ي  بحارالانوار، جلد سوم، صفحه -١٤
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  .٢٦٠و  ٢٥٨و  ٣٧و  ٢٩بحارالانوار، جلد سوم، صفحه -١٥
  از توحيد. ٣٢٧ي  ، صفحه٣بحارالانوار، جلد  -١٦
  العقول. از تحف ٣٠١ي  ، صفحه٤بحارالانوار، جلد  -١٧
  السلام از تفسير امام عسكري عليه  ٣٠٣ي  ، صفحه٤بحارالانوار، جلد  -١٨
  الفقول. از تحف ٣٠١ي  ، صفحه٤بحارالانوار، جلد  -١٩
  .٣٠ي علويه، صفحه صحيفه -٢٠
  البلاغه. از ج ٣٠٩ي  ، صفحه٤رالانوار، جلدبحا -٢١
  البلاغه. از ج ٣٠٩ي  بحارالانوار، جلد چهارم، صفحه -٢٢
  از توحيد. ٢٧٤ي  بحارالانوار، جلد چهارم، صفحه -٢٣
  از توحيد و عيون اخبارالرضا. ٢٢٩ي  بحارالانوار، جلد چهارم، صفحه -٢٤
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  پنجم؛ بخش
  شناخت وحدت خداوند بر اساس وحي و برهان

در پي فراغ از بيان تباين ذات خداوند متعال با خلق، و تعالي او از هر تصور و توهم و مقدار و عدد و زمـان  
لـه آن از برهـان و كتـاب و سـنت     و مكان، اينك در اين بخش از گفتار، به بيان معناي وحدت خداوند متعال واد

باره، بلكه خروج آا از موضوع بحث، و نيز  هاي بشري در اين پردازيم، و در ضمن به قصور مكاتب و انديشه مي
بطلان وحدت وجود و نادرستي تفسير آفرينش بر مبناي انديشه بشري به صدور عالم از ذات خـالق و سـنخيت   

  اشت.اي خواهيم د بين خالق ومخلوق، اشاره
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  خداوند متعال واحد است يعني چه و چرا؟!

سـت كـه مـا مقـدار     ا دو معني دارد يك معناي اعتباري و يك معناي حقيقي. معناي اعتباري آن ايـن » واحد«
بشـماريم   آن، آن حقيقـت را  ير مبنارا به عنوان واحد در نظر گرفته و باجزا  يدارامعيني از يك حقيقت و ذات 

شماريم.  ناميم و سپس بر مبناي آن شهرها را مي را يك شهر مي كره زمين را در نظر گرفته آنمثلاً مقدار معيني از 
شماريم. يا به عنوان يك كشور و كشورها  ها را بر مبناي آن مييا مقدار معيني از آن را به عنوان خيابان، و خيابان

يك خانواده يا قوم و قبيله يـا... در نظـر گرفتـه     ها را به عنوانشماريم. يا گروه معيني از انسان را بر مبناي آن مي
  شماريم. ها را بر مبناي آن ميوانسان

م هر مقداري را كه ما واحد فرض كرده مبناي شمـارش قـرار دهـيم بيشـتر و كمتـر از آن را نيـز       سدر اين ق
د، متجزي بـوده و ذاتـاً   اي كه فرض شو داد، چه اينكه ذات مقداري در هر اندازه رتوان اعتبار كرده و مبنا قرا مي

نـاميم و   قابل زياده و نقصان خواهد بود، هر واحد فرض شده در اين نوع را واحد عددي و واحد اعتبـاري مـي  
شود كه فرض وحدت در آن فقط به اعتبار و فرض ما بسـتگي دارد، و   بدين جهت به آن واحد اعتباري گفته مي

شمارش قرار گرفته و واحد فرض شده است، كثير و متجزي و غـير   تواند آنچه كه مبناي گاه در متن واقع نميهيچ
دوم و سـوم   يمتوان يم كه در هر مقداري كه باشد مطلقاً مييگو مي» واحد عددي«را جهت آن واحد نباشد، و بدان

  و... براي آن فرض كرده و آن حقيقت را بر آن مبنا بشماريم.
ايـن موضـوع    قسيم و تجزيه در حقيقت آن راه ندارد، و بنـابر اما واحد حقيقي آن است كه زياده و نقصان و ت

شود، و فرض دوم براي آن ثبوتاً محال است، و آن همان ذات متعالي از مقدار، و مبـائن بـا همـه     شمارش واقع نمي
ي تجزدومي براي او مستلزم اين است كه اول او را م چيز، و متره از اجزا يعني خداوند متعال است كه فرض هر

اجزا بـدانيم فـرض   داشتن مخلوق فرض كرده باشيم، اما مادام كه از فرض خارج نشده، و او را ذاتي متعالي از و 
ت و يخاص ـفرد دوم، براي او ذاتاً محال بوده و محتاج به دليل براي نفي آن نيستيم چـرا كـه دوم و سـوم داشـتن     

باشـد، پـس    موضوع و خروج از فرض مـي  مقدار بوده و نسبت دادن آن به خداوند متعال نسبت به غير يژگيو
وحدت او وحدت عددي نبوده و به معناي اثبات يك و نفي دوم نيست، بلكه وحدت او يعني اينكه او ذاتي اسـت  

توان فرض كرد، پس او واحد احد فرد صمد  كه براي او شبيهي و نظيري ومانندي و شريكي و دومي و جزئي نمي
اشباه و نظائر و امثال است نه اينكه ذاتي باشد كه بتوانـد دوم داشـته باشـد    شتن دامتفرد به وحدانيت و متعالي از 

  را نفي كنيم.ک يو شرسپس ما با دليل آن دوم 
اي فرض كرد كه بتواند دوم داشته باشد، ديگر با هـيچ دليلـي نخواهـد توانسـت      گونهه بلكه اگر كسي او را ب

خواهد امتناع چيزي را اثبات كند كه ذاتاً ممكن بـوده و   صورت مي امتناع ذاتي آن دوم را اثبات كند، بلكه در اين
امتناعي ندارد، زيرا امكان وجود فرد دوم و سوم كه همان قابليت زيـاده و نقصـان اسـت، در ماهيـت عدديـه و      

تـوان بـا دليـل و برهـان، امتنـاع ذاتي       باشد پس چگونه مي حقيقت مقداري امري ذاتي است و عدم آن ممتنع مي
 اثبات ياست که برا يالهدا يهمين نکته سر ضعف تمام باشد! و يم يآن بديه که امکان ذاتي ي را اثبات كردچيز

اند و گاهي اعتـراف نيـز    توحيد و امتناع ذاتي وجود شريك براي خداوند، بعد از فرض امكان آن فرد اقامه كرده
که چنانکـه   باشد ، در حالي يمض ترين مباحث مغانفي شريك براي او از  اند كه اثبات توحيد پروردگار و كرده

غايـت  که در اين نوشتار بـر اثبـات وجـود متعـال او آورديم در      ديديم اثبات توحيد خداوند متعال بنابر برهاني
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اجـزا و عـدد باشـد ديگـر      اي كه متعالي از مطلـق مقـدار و   گونهه ود او بجولت بوده، بلكه ما بعد از اثبات وهس
  ايم. راي نفي شريك نداشته و با اثبات ذات او، وحدت او را نيز اثبات كردهاحتياج به دليل ب

بنا بر دليل وجوب و امكان يـا بـر مبنـاي اصـالت      _ اما آنانكه بعد از اثبات چيزي به عنوان واجب الوجود
اند،  دهنفي شريك پرداخته و به مخمصه گرفتار ش به اثبات توحيد و اي ديگردر مرحله  _ وجود و تشكيك در آن

اند خدا نبـوده اسـت، بلكـه مخلـوقي و ممكـني را       جهت اين بوده است كه از همان اول آنچه را كه اثبات كردهه ب
گردند در حالي  اند، و سپس دنبال دليل براي اثبات امتناع شريك براي او مي نگاشتهاايت فرض كرده و خدا  بي

كردنـد،   شود، فرض و اثبات مي تعبير مي» صمد«از آن به كه اگر خداوند را همانگونه كه هست و در زبان وحي 
» صـمد «آمدند، و نفس اثبات وجود او، اثبات توحيـد او نيـز بـود.     براي اثبات وحدت او به مشكلي گرفتار نمي

شـبيه داشـتن،    همان است كه جوف ندارد، داخل ندارد، يعني مقداري نيست، تجزيه و تبعـيض و تولـد و تكثـر و   
  فرمايد: خداوند متعال مي .ي است، و همين مطلب بيان وحدت اوست و بستفتاً مندرباره او ثبو

  االله الرحمن الرحيم قل هو االله احد االله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد: بسم
بگوي اوست خداوند يگانه و يكتا، خداوند صمد، چيزي از او پديد نيامده، از چيـزي نيسـت، و شـبيهي بـراي او     

  هرگز نتواند بود.
ايت و مستجمع كمالات، و دارنده همه چيـز، و اشـد مراتـب وجـود      انديشه بشري از همان ابتدا كه او را بي

گـردد؟!  ايت خدا فرض كرده، ديگر چگونه دنبال دليل بر نفي شريك و اجزا براي او مي پنداشته است، خود بي
  تواند كرد؟! فرض كرده است چگونه اثبات وحدت ميرا في نفسه متجزي، و متكثر و براي چيزي كه آن

بنابراين وحدت باري تعالي، لازمه تعالي او از قابليت تجزي و شريك پذيري و دوم داشتن است، و محتـاج بـه   
واهد بود، وحدت او و كثرت غير، همان تباين ذات آن دو، دو گانگي معناي وحـدت در خـالق و خلـق    دليل نخ

  است و بس.
  فرمايند: آله مي و عليه   االله  يرسول خدا صل

    ١١٢.وروح وبدن وعرض، جسم، المعنى، ثنوي واحد والانسان المعنى وأحدي واحد  اللّه
خداوند واحدي است كه در معني واحد است و انسان واحدي است كه در معني متكثر است، چرا كه جسم اسـت و  

  است و روح... عرض، و بدن
  ايند:فرم السلام مي امام باقر عليه 
 الانفراد؛ وهو بالوحدة الاقرار والتوحيد له، نظير لا الذي المتفرد وهو واحد بمعنى والواحد والاحد المتفرد، الفرد الاحد

 مـن  الواحـد  ولـيس  الواحـد  من العدد بناء إن: قالوا ثم ومن بشيء، يتحد ولا شيء من ينبعث لا الذي المتبائن: والواحد
 إدراكـه  عـن  الخلـق  يألـه  الـذي  المعبود: أي أحد،  اللّه: قوله فمعنى الاثنين، على بل الواحد على يقع لا العدد لان العدد،

   ١١٣.خلقه صفات عن متعال بإلهيته فرد بكيفيته والاحاطة
ي است كه نظير ندارد، و توحيـد،  يباشد واو همان يكتا مي ااحد به يك معن خداوند) احد فرد يگانه است، واحد، و( 

باشد، و واحد همان ذات متبائن و متعالي است، و خود واحد از عـدد نيسـت،    ه همان انفراد است مياقرار به وحدت، ك
االله «گردد، پس معناي فرموده خداونـد متعـال    گيرد، بلكه بر دو (و كثير و متجزي) واقع مي احد قرار نميزيرا عدد بر و

                                                 

 ٣٠٤/  ٣ الأنوار، بحار.  ١١٢

 ٢٢٣ ـ ٢٢٢/  ٣ الأنوار، بحار.  ١١٣
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حيرتند، در الهيت خود يگانـه، و متعـالي از صـفات     يعني: معبودي كه خلق از ادراك او و احاطه به كيفيت او در» احد
  باشد. خلق خويش مي

  السلام عرض كرد: زنديقي به امام صادق عليه 
 واحد وتعالى تبارك وهو متجزي الواحد من سواه ما لان كواحد، واحد فلا ذاته في واحداالله الواحد؟ قال:  فكيف هو

    ١١٤.العد عليه يقع ولا متجزي لا
باشد؟ حضرت فرمودند: در ذات خود واحد است، نه اينكه واحدي مانند واحدهاي ديگر  حد ميچگونه خداوند وا

باشد و او تبارك و تعالي واحد غير متجزي است، و شمارش   از خداوند متعال متجزي ميباشد، چرا كه هر واحدي غير
  شود. بر او واقع نمي
  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 

    ١١٥.نقصان ولا زيادة ولا تفاوت ولا فيه اختلاف لا غيره واحد لا واحد جلاله جل  واللّه
اي و  ندارد، نه اختلافي در او هست نه تفاوتي و نـه زيـاده  و خداوند جل جلاله واحد است، و واحدي جز او وجود 

  نه نقصاني.
  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 

   ١١٦.عدد بتأويل لا أحد
  ا نه به معناي عدديخداوند يگانه است ام 

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمومنين عليه 
    ١١٧.عدد من لا واحد

  خداوند) واحد غير عددي است.( 
باشد، و واحد حقيقي يك مصـداق   ر، هر واحدي اعتباري و در حقيقت خود متكثر و متجزي ميپس در مقدا

  وردگار متعال است، لذا:تواند داشته باشد و اين معنا تنها مختص به ذات پر بيشتر نمي
  فرمايند: السلام مي امام سجاد عليه 

   ١١٨.العدد وحدانية إلهي يا لك
  آن توست.خداوندا وحدانيت حقيقي عدد، تنها از 

  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 
    ١١٩.يبعض ولا يوحد

  شود. شود، و براي او اجزا و ابعاض در نظر گرفته نمي يگانه دانسته مي 
  فرمايند: السلام مي المومنين عليه  حضرت امير
    ١٢٠.بعد يحسب ولا بحد يشمل لا
  نه حد شامل او شود، و نه به شمارش محسوب گردد. 
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  فرمايند: السلام مي المومنين عليه  حضرت امير
  ١٢١.قليل غيره بالوحدة مسمى كل

او متعالي از مقدار بوده و به قلـت و  هر واحد نامي جز او قليل است. (زيرا مقداري و دائماً قابل زياده است، و اما 
  شود). كثرت وصف نمي

اند: اگـر   اقامه كرده و گفتهل يدلداوند متعال از جهت ملازمه بين شريك و تركيب، ختوحيد اثبات  يبرا يرخب
ها مركب باشند از وجوب وجود، و نيز چيـزي كـه آن دو بـه     آيد كه آن دو واجب الوجود داشته باشيم، لازم مي

نام ابـن كمونـه   به سازد. سپس شخصي  آن از همديگر متمايز و جدا باشند، و تركيب با وجوب وجود نميواسطه 
ركيـب لازم  تبه استدلال فوق ايراد كرده و گفته است كه اگر دو ماهيت بسيط متبائن به تمام ذات داشـته باشـيم،   

اند اگر امام زمـان عليـه    كه بعضي ادعا كرده اند قدر مهم شمردهشود. اشكال او را آن آيد، پس توحيد ثابت نمي نمي
اي غير از حل شبه ابن كمونه، نخواهند طلبيد!! سپس ديگري آمده است و  السلام ظهور فرمايند، از ايشان معجزه

ايـت فـرض    عبير كثرت در عين وحدت و وحدت در عين كثرت و بر مبناي اصالت وجود، يـك خـداي بي  تبا 
را اعتباراً واحد دانسته و گفته است كـه چـون ذات خـدا وجـودي     » ايت خدا بي«ر نموده بلكه به تعبير واضحت

توان تصور كرد، بلكه هر دومي كه فـرض كنـيم،   ايت و لابشرط است، پس چيزي خارج از آن نميمطلق و بي
شـريك بـراي خداونـد محـال      خود از همان اول داخل در حقيقت و مصداق واجب الوجود اسـت! پـس وجـود   

  اشد!ب مي
ايت شريك براي خدا اشكالي ندارد، بلكه بر مبناي ايشـان   اند كه نه تنها وجود بي بنابراين به وضوح پذيرفته

هـا  نظر از اشكالات فراواني كه از حيث برهـان بـر آن  محال است كه حقيقت و واقع جز اين باشد! اينك با صرف
اشكال و دفاع، همه بر مبناي اثبات وحدت عددي براي  بينيد كه چگونه استدلال و با اندكي تأمل مي وارد است؛

خداوند بنا اده شده است، و با توجه به آنچه گفتيم كه اثبات وحدت در ماهيت عدديه و مقـداري ذاتـا محـال    
باشد از همان ابتداي امر نيز معلوم بوده كه نتيجه استدلال ايشان به كجا خواهد كشيد، و مدعي اثبات توحيـد   مي

  .دايان نخواهد داشتخايت  اي جز اعتراف به وجود بي راه، در نتيجه چاره از اين
چنين درمانده ترين مسائل اعتقادي، اين ترين و بلكه بديهياثبات مهم بينيم انديشه بشري در جاست كه مياين

شود كـه   تجلي ميالمومنين عليه السلام م كلام امير كلام، حضرت امير حقيقت اعجاز در جاست كهشود، و اين مي
چگونه آن حضرت وحدت خداوند متعال را مبائن با عدد تصوير فرموده و سائل را به معناي حقيقي توحيد الهي 

  .گردندميرهنمون 
 فحمـل : قـال  واحـد؟   اللّـه  إن: أتقول المؤمنين، أمير يا: فقال السلام عليه المؤمنين أمير إلى الجمل يوم قام أعرابيا إن
 فـإن  دعـوه، : السلام عليه المؤمنين أمير فقال القلب؟ تقسم من المؤمنين أمير فيه ما ترى أما أعرابى يا: واوقال عليه الناس
 فوجهـان  أقسـام،  أربعة على واحد  اللّه أن في القول إن أعرابى، يا: قال ثم القوم، من نريده الذي هو الاعرابي يريده الذي
 بـاب  بـه  يقصـد " واحد: "القائل فقول عليه يجوزان لا اللذان فأما فيه، يثبتان نووجها وجلّ، عز  اللّه على يجوزان لا منها

 وقـول . ثلاثـة  ثالـث  إنـه : قال من كفر أنه ترى أما الاعداد، باب في يدخل لا له ثاني لا ما لان يجوز، لا ما فهذا الاعداد
 وأمـا  ذلـك،  عـن  وتعـالى  ربنـا  وجل تشبيه لانه يجوز، لا ما فهذا الجنس من النوع به يريد الناس، من واحد هو: القائل
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 أحـدي  وجـلّ  عز إنه: القائل وقول. ربنا كذلك شبه، الاشياء في له ليس واحد هو: القائل فقول فيه يثبتان اللذان الوجهان
  ١٢٢.وجلّ عز ربنا كذلك وهم، ولا عقل ولا وجود في ينقسم لا أنه: به يعني المعنى،

منـان آيـا   ؤم منين عليـه السـلام عرضـه داشـت: اي امـير     ؤالم ت اميرمردي عرب در بحبوحه جنگ جمل به حضر
بيني كه چگونه حضرت  كه خداوند واحد است؟! مردم از هر طرف به وي حمله آوردند كه اي اعرابي مگر نمي يديگو مي

خواهد همان  عليه السلام فرمودند: وايش گذاريد، آنچه اين مرد عرب ميالمومنين  دل و مشغولند؟! حضرت اميرپريشان
باشد،  چهار گونه مي طلبيم، پس فرمودند: اي اعرابي، سخن در اينكه خداوند واحد است بر است كه ما از اين گروه مي

دو كه بر او نشايد سخن كسي است باشد، و دو ديگر براي او ثابت است، اما آن وجل روا نمي دو قسم آن بر خداوند عز
كه دومي براي آن ممكن نباشـد در بـاب   باشد، زيرا آن اراده كند، و اين درست نمي از آن باب اعداد را كه واحد گويد و
بيني كسي كه او را سومين سه تا خواند كافر شمرده شده اسـت، و نيـز سـخن كسـي كـه       گردد، مگر نمي اعداد داخل نمي

 از نيسـت زيـر  يبر خدا جـا  نوع از جنس را در نظر بگيرد، اين چيزي است كه ،گويد: او يكي از مردمان است و از آن
-ست، و اما آن دو وجه كه در باره او ثابت است يكي سـخن آن ا باشد و پروردگار ما اجل و فراتر از آن آن تشبيه مي

نيز سـخن كسـي كـه    كس است كه گويد: او واحد است و شبيهي براي او وجود ندارد، كه پروردگار ما چنين باشد، و 
در ذات و حقيقت خود يگانه است، بدين معني كه او در وجود و عقل و وهـم قابـل   وجل احدي المعني و  گويد: او عز

  باشد. چنين مينيوجل ا انقسام نيست، پروردگار ما عز
يند و بينيد راه يافتن به حقيقت توحيد خداوند متعال جز از طريق آنان كه معدن علم اله گونه است كه ميو اين

  خوانيم: ست، لذا در زيارت جامعه ميني اند ممکنبه برهان او اختصاص يافته
  .عنكم لبكم ومن وحده قب االله بدء من اراد

  هركس خداوند را اراده كرد از شما شروع نموده، و هركس يكتايش دانست تنها از شما پذيرفته است. 
  و خصكم ببرهانه:

  وده است.و خداوند متعال شما را مخصوص به برهان خويش فرم
  فرمايند: يه السلام ميو حضرت امام صادق عل

    ١٢٣.وتعالى تبارك  اللّه حجاب ومحمد ، اللّه وحد وبنا ، اللّه عرف وبنا ، اللّه عبد بنا
  تنها به واسطه ماست كه خداوند شناخته شده و يگانه دانسته شده است.

  فرمايند: و حضرت امام باقر عليه السلام مي
    ١٢٤.بغيرنا يهتدوا لم تركناهم وإن لنا، وايستجيب لم دعوناهم إن عظيمة، علينا الناس بلية

اگر فرايشان بخوانيم اجابتشان نكنند، و اگر و ايشان گـذاريم، بـه واسـطه    مردمان بر ما بس بزرگ است،  گرفتاري
  غير ما هرگز هدايت نخواهند شد.
  ي شناخت صحيح اوست. معرفت وحدت خداوند متعال لازمه

ست، و اگر وجود خداوند به طور صحيح اثبات گردد، ديگر بعـد  وحدت خداوند متعال لازمه نفس حقيقت او
از اثبات وجود او محتاج به دليل براي اثبات توحيد او نخواهيم بود، بلكه در اين صورت، دليل توحيـد در نفـس   

فرمايد، شهداالله انه لا اله الا هو: خداوند خود گواه اسـت بـر ايـن كـه جـز او       باشد، خداوند متعال مي مدعي مي
  معبودي نباشد.

                                                 

 ٢٠٧ ـ ٢٠٦/  ٣ الأنوار، بحار.  ١٢٢

 ١٠٢/  ٢٣ الأنوار، بحار.  ١٢٣

 ٢٥٣/  ٢٦ الأنوار، بحار.  ١٢٤



 ٦٠

  فرمايند: و حضرت اميرالمومنين عليه السلام مي
  عماد التوحيد الله، لا اله الا هو، ثم قرء شهد االله انه لا اله الاهو: پايه توحيد خداوند متعال لااله الا االله است،

  سپس تلاوت فرمودند: خداوند خود گواه است كه جز او معبودي نيست.
  فرمايند: شمارند و مي مي لسلام نفس معرفت خداوند را همان توحيد اوو حضرت اميرالمؤمنين عليه ا

  عزلة، ما تصور فهو بخلافه: لا بينونة صفة معرفته توحيده... و توحيده تمييزه من خلقه و حكم التمييز بينونة
 ـ   باشـد و   يشناخت خداوند متعال همان يگانه دانستن اوست ... و يگانه دانستن او همان جدا كـردن او از خلقـش م

  وحقيقت ) است، نه جدائي كناره بودن، آنچه تصور شود خداوند بر خلاف آن است.جدا دانستن او جدايي در صفت (
  فرمايند: و امام رضا عليه السلام مي

االله توحيده، ونظام توحيد ا...نفـي الصـفات عنـه لشـهاده العقـول ان كـل صـفه         ةاالله معرفته واصل معرف ةاول عباد
صـوف وشـهاده كـل صـفه وموصـوف بـالاقتران،       موق، وشهاده كل موصوف ان له خالقاً ليس بصفة ولاوموصوف مخلو

وشهاده الاقتران بالحدث، وشهاده الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث، فليس االله عرف بالتشبيه ذاتـه، ولا ايـاه   
صمد صمده من اشار اليه، ولا اياه عني من شـبهه،  ه، ولاحقيقته اصاب من مثله ولا به صدق من اه، ولا هوحد من اكتن

  ولاله تذلل من بعضه ولا اياه اراد من تو همه
باشد، چـرا   اول عبادت خداوند شناخت او، و اصل شناخت او توحيد اوست، و نظام توحيد او نفي صفات از او مي

موصوفي خود گواه اسـت براينكـه    كه عقول شهادت دهند كه هر صفت و موصوفي (فرع برمقدار و ) مخلوق است، و هر
 لقي (بر خلاف مقدار ) است، كه نه صفت و نه موصوف تواند بود، هر صـفت و موصـوفي شـهادت بـر اقتـران     او را خا

سـازد   گواه حدوث است، و حدوث نيز بيانگر امتناع از ازلي بودني است كه خود با حدوث نمي دهنده ،و نفس اقتران  
است، و هر كس از كنه او جويـا گـردد، او را    شبيه ذاتش بشناسد، از معرفت الهيي بدورپس آنكس كه خداوند را به ت

يكتا ندانسته است، و هر كس او را شبيه داند، به حقيقتش نرسيده، و آنكه او را به ايت منتسب داند، تصديقش نكرده 
و هر كـس او را تنبيـه كنـد، او را قصـد      است، و هر كس به او اشاره كند، حقيقت تعالي او از مقدار را در نظر نداشته

  نكرده و آنكس كه او را داراي ابعاض داند به عظمت او پي نبرده و هر كس او را توهم كند او را اراده نكرده است.
پس در مسئله توحيد خداوند متعال، سخن از نفي شريك بعد از امكان وجود آن نيست، بلكه سخن از لـزوم  

باشـد و ذات   فرع بر مقدار مي ئيتيوريك، و بيان اين مطلب است كه هر تعدد و دتناقض در نفس فرض وجود ش
  متعالي از مقدار بنفس ذات خود قابل تعدد و تكثر و تجزي و شباهت و اقتران و حدوث نيست:

  فرمايند: حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مي
عن مجاوره الشركاء فليس له فيما خلق ضد، ولا و علا عن اتخاذ الابناء وتطهر وتقدس عن ملامسه النساء وعزوجل 

  فيما ملك ند، ولم بشرك ملكه احد:
تر از اينكه قريني داشته باشد و از مجاورت شركاء اجل است، بنـابراين در   بالاتر از اين است كه فرزند گيرد، و متره

  ملك او نباشد. هاي او ضدي، و در مملوكات او مانندي برايش وجود ندارد، واحدي شريك در آفريده
  فرمايند: اميرالمؤمنين عليه السلام مي

  و ارتفع عن مشاركه الانداد وتعالي عن اتخاذ صاحبه واولاد:
  باشد. ارفع از مشاركت همانندان و متعالي از گرفتن همنشين و اولاد مي

  فرمايند: و سيد الشهداء عليه السلام مي
  السميع البصيرسمي له تعالي ليس كمثله شيء وهو  فذلك االله لا

  نشان او وجود ندارد و هيچ چيز مانند او نباشد، و او شنواي بينا است.اوست خداوند متعال كه هم 
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شود مختص به خود اوست، و بر خلق او جـز بـه معنـايي ديگـر جريـان       بنابراين و حدتي كه بر او اطلاق مي
  يابد. نمي

  فرمايند: امام باقر عليه السلام مي
احد، توحد بالتوحيد في توحده، ثم اجـراه علـي خلقـه، فهـو      -هنهباركت اسماوءه وتعالي في علو كت -ان االله عزوجل

  احد صمد ملك قدوس يعبده كل شيء ويصمد اليه، وفوق الذي عسينا ان نبلغ، ربنا وسع كل شيء علما:
تايي خود بـه يگـانگي   يكتاست، در يك -همانا خداوند عزوجل كه نامهايش در فراتري ذات او مبارك و متعالي باد 

نرا بر خلق خود جاري فرموده است، پس او احد صمد ملـك قـدوس اسـت كـه همـه چيـز       اختصاص جسته، سپس آ
عبادت او كنند وا و را بجويند، و پروردگار ما بالاتر از آن است كـه اميـد رسـيده بـه آن باشـد، و او خويشـتن را بـه        

  يگانگي اختصاص داده است.
باشد، و تنها در ايـن معـني بـا هـم      ق آن بر خداوند و خلق به دو گونه جدا ازهم ميدر اطلا» واحد«معناي 

كند اما در خداوند متعال از حيث عدم قابليت موضوع، و در خلق از جهت  مشتركند كه در هر دو نفي زيادت مي
  و نفي بيشتر. -و در عين حال متجزي و متكثر در ذات -اعتبار مقداري معين و محدود

  فرمايند: آله مي و عليه االله ول اكرم صليحضرت رس
  التوحيد ظاهره في باطنه، وباطنه في ظاهره، ظاهره موصوف لايري، وباطنه موجود لايخفي:

شـود و قابـل ادراك نيسـت     يگانگي خداوند ظاهرش در بطن آن، و باطيش در ظاهر آن است، ظاهرش بيـان مـي  
مخلوقـاتش قابـل انكـار     ش موجود آشكار است (به جهت وجود آثار و(متعالي ازمقدار، متعالي از ادراك است) و باطي

  نيست).
  تواند بود خالق، جز واحد حقيقي نمي

تواند خالق باشد، و اگـر متعـالي از    اگر خداوند متعال، متعالي از مقدار و اجزا و بر خلاف همه چيز نباشد، نمي
زمه صريح وجود دارد، و مـلاك هـر دو تنـها همـين     حدت ملااند متعدد باشد، پس بين خالقيت وتو آا باشد نمي

  باشد. است كه او بر خلاف مقدار و متعالي از هر چيز مي
  فرمايد: خداوند متعال مي

ء عليم، ذلكم االله ربكم  السموات والارض، اني يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وخلق كل شيء وهو بكل شي  بديع
  لا اله الا هو، خالق كل شيء فاعبدوه.

د او را فرزندي باشند، در حالي كه او را قريني نشـايد و خـالق همـه چيـز     شو آفريننده آسماا و زمين، چگونه مي
است، و او به هر چيزي آگاه است، اوست خداوند شما، جز او معبودي نباشـد، آفريننـده همـه چيـز اسـت، پـس او را       

  عبادت كنيد.
  فرمايند: و اميرالمؤمنين عليه السلام مي

  كل يوم في شأن، من احداث بديع لم يكن، الذي لم يولد، فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون موروثاً هالكا: انه
فرمايد. هرگز از او چيزي پديد نيامده و صادر نشده است كـه در   او را هر لحظه شأني بوده و امر بديعي احداث مي

  ه ذاتش قابل ارث بردن و هلاكت باشد.عزت مشاركي داشته باشد، و خود از چيزي پديد نيامده ك
دقت شود كه ارث در اينجا به معناي فقهي و راجع به انتقال اموال نيست، بلكه ذات قابـل توليـد و صـدور و    

ارث رفتن و هلاكت است، و خداوند متعالي از اين معـني   يض وعاصدار، به نفس ذات خود در معرض تجزي و تب
ه خداوند متعال و فراتري او از آن و نفس قابليت او براي خالقيت دليل توحيـد  باشد. بنابراين نفس عدم تجزي مي

  اوست كه:
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  فرمايند: امام باقر عليه السلام مي
  شيته، لايحد ولايبعض ولايفنيله القدره والملك، انشاء ما شاء بم

و بعـض بـراي او    خداوند داراي قدرت و سلطنت و مالكيت است، آنچه بخواهد به مشيت خود ايجاد فرمايد، حـد 
  ارد.نيست، و فنا و هلاكت ند

بينيد كه نفس عدم قابليت ذات او براي صدور و اصدار و ولادت و توليـد و تجزيـه و تبعـيض و تطـور و      مي
باشد، آنگـاه آيـا واقعـا شـگفت نيسـت كـه        تجلي و خلاصه تعالي او از هر مقدار و مقداري، دليل وحدت او مي

  ا و عدم تناهي و شمول ذات او نسبت به همه چيز تفسير شود؟!!وحدت او به عينيت او با اشي
تـر   وحدت حقيقي براي ماهيت عدديه، در نفس فرض همان موجود اول، ثبوتاً محال اسـت و آنگـاه شـگفت   

فرض وحدت در واحدي است كه خود فرد دوم و صادر از اول باشد!!! اگر هر دو مقداري هستند كه وحدتشان 
  اند پس بر چه مبنايي متكثر و متمايز شدند؟! دو در ذات خود واحد حقيقي يعني چه؟! و اگر هر

  فرمايند اميرالمومنين عليه السلام مي
  و من قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله.

و را هر كس او را مقارن نمايد دو دانسته، و هر كس او را دو داند متجزي شمرده، و هـر كـس او را متجـزي دانـد ا    
  نشناخته و نسبت به او جاهل است.

ثم فسره فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكـن لـه كفـواً احـد، لم يلـد: لم       الصمد انه سبحانه قدفسر الصمد فقال: االله احد االله
يخرج منه شيء كثيف ... ولا شيء لطيف ... تعالي ان يخرج منه شيء وان يتولد منه شيء كثيـف او لطيـف، ولم يولـد: لم    

الاشـيا   ولد من شيء ولم يخرج من شيء... لابل هو االله الصمد الذي لا من شيء ولا في شـيء ولا علـي شـيء، مبـدع    يت
  ء الاشيا بقدرته...   وخالقها، ومنشي

جد خويش  بسم االله الرحمن الرحيم درباره قرآن بيهوده گوئي و مجادله مكنيد، و جاهلانه در آن سخن مرانيد، كه از
هر كس بدون علم در قرآن سخن راند، جايگـاهش را در آتـش   فرمودند:  آله شنيدم كه مي و  عليه  االله  رسول خدا صلي

الصمد و آنرا بيان نموده كـه: لم يلـد و لم يولـد و لم      بداند، و هم او سبحانه خود صمد را تفسير فرموده و گفته است: االله
از او خارج شود ،  يو پديدار نيامده فراتر است از اينکه چيزيكن له كفواً احد؛ لم يلد يعني هيچ چيز غليظ يا لطيف ازا

يعني از چيزي تولد نيافته و خارج نگشته است...  هرگز، بلكـه  » و لم يولد«متولد گردد؛  غليظ يا لطيف از او  يو شيئ
ريننـده  او خداوند صمدي است كه نه از چيزي است و نه در چيزي و نه بـر چيـزي، او ابـداع كننـده همـه چيـز و آف      

  فرمايد. خود انشاء ميآاست، و همه اشيا را به قدرت 
هـاي   هـا و صـورت   داند و عرفـان همـه چيـز را جلـوه     معرفت بشري همه چيز را پديد آمده از ذات خدا مي

د ج ـون او. اما آيا واقعاً چگونه ممكن است كه ذاتي منشاء وجود و صدور و بروز و ظهـور همـه چيـز و وا   گگونا
  شد و خود واحد و بدون جزء؟!!اشيا بي ا هستي همه

  خوانيم: در مناظره حضرد رضا عليه السلام با ابن قره نصراني مي
علي اربعـه اوجـه لا خـامس لهـا     » من«و» من«المسيح؟ قال يا سيدي انه من االله، فقال؛ وما تريد بقولك  ما تقول في
لخمر فيكون علي سـبيل الاسـتحاله، او كالولـد مـن     كالبعض من الكل فيكون مبعضا، او كالخل من ا» من«اتريد بقولك: 

الوالد فيكون علي سبيل المناكحه، او كالصنعه من الصانع فيكون علي سبيل المخلوق مـن الخـالق، او عنـدك وجـه آخـر      
  فتعرفناه ؟ فانقطع:

ي  از كلمـه  اي داري؟ ابن قره نصراني گفت: سيد من او را از خداي دانم! حضرت فرمودنـد:  درباره مسيح چه عقيده
كه بنابراين خداوند داراي ابعاض و اجزا خواهد بود؟ يا آنكـه ماننـد سـركه از شـراب      مانند بعض از كل است؟!» از«

باشد، يا اينكه مانند فرزند از پدر است كـه بنـابراين    است كه در اين صورت خداوند متعال داراي تغيير و دگرگوني مي
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واهد بود، يا اينكه وجه ديگري هست كه به ما بنمايـاني؟! پـس ابـن قـره در     خداوند مورد ازدواج و تركيب با غير خ
  جواب فرو ماند!

ترين روشهاي برهاني، از حقيقت صدور و تجلـي، كـه چكيـده     بينيد كه چگونه آنحضرت، بر اساس روشن مي
يه و تبعيض و تغيير و فرمايند كه حقيقت اعتقاد آنان جز التزام به تجز معارف بشري است، پرده برداشته و بيان مي

توان بر آن اساس تفسير  و آفرينش خداوند متعال را به هيچ عنوان نمي دگرگوني در ذات خداوند نيست، و خلقت
  كرد.

  سنخيت يا تباين؟!!

لزوم سنخيت بين علت و معلول در باره خدا و خلق، كـه آن   نضمناً از آنچه گذشت عدم اعتبار و بطلان قانو
باشد و يكي ديگر  جه اعتقاد به صدور و تجلي ميتيو تركيب و تحول در ذات خداوند متعال و ننيز مستلزم تجزيه 

آيد بايد همانند و همسنخ با خود او باشد  كند كه آنچه از خدا پديد مي از مباني مهم انديشه بشري است و بيان مي
  شود. نيز معلوم مي

  »:توحيد يك باشد و شرك دو و سهزيه است و شرك همان تشبيه، نه اينكه نتوحيد همان ت«

باشد، لذا بـه ايـن معـني بـه      توحيد به معناي يك در مقابل دو و سه بودن از اصل باطل بوده و ثبوتاً محال مي
شود، و نقطه مقابل توحيد همان اعتقاد به تشبيه وسنخيت و صدور و تجلي اسـت و   خداوند متعال نسبت داده نمي

  اي توحيد وشرك تأمل كنيد:بس، در اين روايات درباره معن
قاعده الواحد لايصدر عنه الا الواحد (از ذات واحد جز واحد صادر نشود) با صرف نظـر از همـه اشـكالات    

هاي معـارف بشـري و    وارد برآن، در نفس خود نيز متناقض است و غير معقول، و در عين حال از مهمترين پايه
داوند مصداق دارد و نه در خلق، زيرا اگر در مورد خـدا اطـلاق   باشد، قاعده موهوني كه نه درباره خ فلسفي مي

  تعددش محال است، و اگر درباره خلق باشد كه واحد بودنش! شود كه
  وحدت ذاتي خداوند چگونه با صدور و اصدار و تجلي و تولد و تجزيه و دوم داشتن قابل جمع است؟!

توان او را غير متجزي و غير مخلوق دانسـت؟!!   ه ميو اگر اشيا ربط با ذات خداوند متعال دارند، ديگر چگون
بينيد كه امام صادق عليه السلام فردانيت خداوند متعال را چگونه به جدايي و مخلوق و عدم ربط ذاتي بين آن دو 

  فرمايند: تفسير نموده، مي
  فرداني لا خلقه فيه ولا هو في خلقه:

  باشد. او در خلقش ميهمان فرد واحدي است، كه نه خلقش در اويند، و نه 
آنچه كه ذاتاً قابل تجزيه و توليد وصدور و تطور و تجلي و ظهور باشد فرض وحدت ذاتاً براي او محال است. 

اتاً قابل تعدد نيسـت، و  ذشود نيز  مي» صمد«و نيز آنچه بر خلاف آن و متعالي از مقدار باشد، كه از آن تعبير به 
د لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد: خداونـد همـان صـمد اسـت كـه از او      فرمايد: االله الصم خداوند متعال مي

  چيزي پديد نيامده و خود نيز از چيزي پيدا نشده است و هرگز او را مانند و شبيهي نباشد.
فرمايند كه مصريان به امام حسين عليه السلام نامـه   امام صادق از امام باقر از پدرشان عليه السلام روايت مي

  سؤال كردند، پس حضرت در پاسخ ايشان نوشتند:» صمد«ن حضرت درباره آنوشته و از 
لا تتكلموا فيه بغير علم، فقـد سمعـت جـدي    و  بسم االله الرحمن الرخيم، اما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه

  ده من النار.يقول: من قال في القرآن تغير علم فليتبوا مقع» ل ا.. عليه و آلهص«رسول االله 
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عظـم  اسأل بعض اصحابنا الصادق عليه السلام فقال له اخبرني اي الاعمال افضل؟ قال توحيدك لربـك، قـال: فمـا    
  الذنوب؟ قال تشبيهك لخالقك

يكي از شيعيان ازامام صادق عليه السلام پرسيد كـه: برتـرين اعمـال كـدامين اسـت؟ حضـرت فرمودنـد: توحيـد         
  يه نمودن آفريدگارت.رگترين گناهان چيست؟ حضرت فرمودند: تشبپروردگار، عرضه داشت: پس بز

عن التوحيد وما ذهب فيه من قبلك، فتعالي االله الذي ليس كمثلـه شـيء    سألت رحمك االله ):امام صادق( عليه السلام
 واعلم رحمـك االله ان  وهو السيع البصير، تعالي االله عما يصفه الواصفون المشبهون االله تبارك وتعالي تخلقه، المفترون علي االله

المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القران من صفات االله عزوجل، فانف عن االله البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشـبيه:  
  :هو االله الثابت الموجود، تعالي االله عما يصفه الواصفون ولاتعد القرآن فتضل بعد البيان

است خداوندي كـه هـيچ    پرسيدي، پس متره -كه خدايت رحمت كند -دگوين از توحيد و آنچه مردم درباره آن مي
همانند او نباشد و او شنواي بينا است، فراتراست خداوند از آنچه كه وصف كنندگاني كه خداوند تبارك و تعـالي را بـه   

ره توحيـد، همـان   گويند؛ و بدان كه همانا مذهب صـحيح در بـا   بافند، مي كنند و در باره او ياوه مي تشبيه ميمخلوقاتش 
است كه قرآن به آن گوياست. پس عدم و نيز همانند داشتن را از خداوند نفي كن، چرا كـه   توصيفي از خداوند عزوجل

نه نفي درست است و نه تشبيه، او خداوند ثابت موجود است، فراتر است از آنچه وصـف كننـدگان گوينـد، از قـرآن     
  گمراه گردي. تجاوز مكن كه بعد از بيان و هدايت خداوند

  و امام صادق عليه السلام فرمايند:
واالله واحد وهو له اسم ولا شيء له شبيه... و انسان واحد في الاسم، وليس بواحد في الاسم والمعني والخلق فاذا قيـل  

  اختلاف فيه الله، فهو الواحد الذي لا واحد غيره لانه لا
در اسـم واحـد    لي كه هيچ شبيه ندارد... اما انسان فقـط خداوند متعال واحد است و اين اسم براي او هست در حا

است، اما در اسم و معني و وجود پس واحد نيست، لذا چون به خداوند واحد گفته شود، همان واحدي باشد كه جز او 
  واحدي نيست، چرا كه در او دگرگوني و اجزا وجود ندارد.

  فرمايند: و امام رضا عليه السلام مي
شبيه لا يجوز لان تثلاثه مذاهب، نفي وتشبيه واثبات بغير تشبيه، فمذهب النفي لايجوز، ومذهب الللناس في التوحيد 

  به شيء والسبيل في الطريقه الثلاثه اثبات بلا تشبيهشاالله تبارك وتعالي لاي
يـز  مردم درباره توحيد سه گروهند، نفي و تشبيه و اثبات بدون تشبيه، مذهب نفي درست نيست، و مذهب تشـبيه ن 

  باشد. همانند ندارد، و تنها راه صحيح همان راه سوم، اثبات بدون تشبيه ميباطل است، چرا كه خداوند متعال هيچ 
  فرمايند: و امام صادق عليه السلام مي

شبه شيئاًو لا يشبهه شيء، وكـل مـا وقـع في الـوهم فهـو      ي... من شبه االله بخلقه فهو مشرك، ان االله تبارك وتعالي لا 
  .بخلافه

همانا خداوند تبارك و تعالي به هيچ چيز نماند، و هيچ چيز هم هماننـد او  هر كس خداوند را شبيه داند، مشرك است 
  نيست، هر چه در وهم آيد خداوند بر خلاف آن است.

  فرمايند: و نيز امام صادق عليه السلام مي
  .ماجاز عليك التوحيد ان لا تجوز علي ربك،
  و رواست، بر پروردگارت روا نداني.توحيد آن است كه آنچه بر ت

  امام صادق عليه السلام فرمايند:
ان االله تبارك وتعالي خلو من خلقه وخلقه خلومنه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا االله عزوجل فهو مخلـوق، واالله  

  خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء
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اونـد عزوجـل هـر    باشند، و جز خد يز خالي و جدا از او ميهمانا خداوند تبارك و تعالي خالي از خلق و خلق او ن
چيزي كه نام شيء بر آن واقع شود، مخلوق است، و خداوند آفريننده همه چيز است. ميمون و مبارك باد آنكه هيچ چيز 

  همانند او نيست.
  که در اين باب مطرح است: ياحاديث

  از كفايه الاثر. ٣٠٤بحارالانوار جلد سوم صفحه -٦٧
  از توحيد. ٢٢٣و  ٢٢٢بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٦٨
  ٦٧بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٦٩
  ١١٦بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٧٠
  از توحيد و عيون الاخبار. ١٧٣بحار الانوار جلد چهارم صفحه  -٧١
  .١٥٢البلاغه خطبه  ، ج٢٢٩بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٧٢
  ٥٨ي  توحيد صفحه -٧٣
  .٢٨صحيفه سجاديه دعاي  -٧٤
  از توحيد. ٢٩٧بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٧٥
  از احتجاج. ٢٥٤بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٧٦
  البلاغه. ازج ٣٠٩بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٧٧
  از توحيد و خصال. ٢٠٧و  ٢٠٦بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٧٨
  از بصائر الدرجات. ١٠٢صفحه  ٢٣لانوار جلد بحارا ٥٩اثبات الهداه جلد اول صفحه  -٧٩
  از احتجاج طبرسي (ه) ١٠٢صفحه  ٢٣بحارالانوار جلد  -٨٠
  .١٨آل عمران آيه  -٨١
  از توحيد. ٢٢٢بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٨٢
  از احتجاج. ٢٥٣بحا الانوار جلد چهارم صفحه  -٨٣
  خباراز توحيد و عيون الا ٢٢٨بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٨٤
  از توحيد. ٢٧٠بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٨٥
  از امالي شيخ مفيد. ٣١٩بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٨٦
  از تحف العقول. ٣٠١بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٨٧
  ازتوحيد. ٢٢٨بحارالانوار جلد سوم  -٨٨
  از معاني الاخبار. ٢٦٤بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٨٩
  .١٠١عام آيه سوره ان -٩٠
  از توحيد. ٢٦٥بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٩١
  از توحيد. ٢٩٩بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٩٢
  از توحيد ٢٨٦بحارالانوار جلد چهارم صفحه  -٩٣
  از توحيد صدوق (ه). ٢٢٤و  ٢٢٣بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٩٤
  از كتاب صفواني. ٣٤٩بحارالانوار جلد دهم صفحه  -٩٥
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  ازامالي شيخ مفيد (ه). ٨بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٩٦
  از توحيد صدوق (ه). ٢٦٢بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٩٧
  .١٩٦و  ١٩٥بحار الانوار جلد سوم صفحه -٩٨
  از توحيد. ٢٦٣بحارالانوار جلد سوم صفحه  -٩٩

  از توحيد. ٢٩٩بحار الانوار جلد سوم صفحه  -١٠٠
  از توحيد و معاني الاخبار. ٢٦٤م صفحه بحارالانوار جلد چهار -١٠١
  از توحيد. ٢٦٣بحارالانوار جلد سوم صفحه  -١٠٢

  همتا؟! نهايت خدا، يا خداي واحد بي نهايت و بي خداي بي

رف و خالص صچون ذات او وجود « گويد  كند كه مي انديشه بشري وحدت خداوند متعال را اينگون بيان مي
  »باشدمتعدد هيچ حد و ايتي ندارد، پس امكان ندارد كه ي نامتناهي وجود است و  و مرتبه

باشد چه اينكه بيان داشتيم كه اعتقاد بـه نامتنـاهي جـزء اوهـام اسـت،       بطلان اين مطلب واضح و آشكار مي
وجود صرف يك امر اعتباري است و مصداق خارجي حقيقي نـدارد، و ذات داراي مراتـب، حقـيقتي مقـداري و     

باشد و صـحيح نيسـت كـه گفتـه شـود       از آن مي ار وحد از آن مساوي با سلب وجودعددي است، و سلب مقد
يابد تا نامتناهي شود، بلكه بالاتر از نامتناهي، آـم بـه    يابد و شدت مي يابد و شدت مي وجود پيوسته شدت مي

  مقدار نامتناهي!!
  ودماهيت عددي و حقيقت مقداري و داراي مراتب چگونه ممكن است كه نامتناهي ش

 ايم، به طور كلي فرض تكثر، يعـني قـراردادن دو   هاي جلد پنجم اصول فلسفه گفته زيرا همچنان كه در پاورقي
  محال است. مثل هم و در برابر هم، فرع بر متناهي بودن آن دو است. اما در غير متناهي، فرض تكثر و تعدد شئ

  ١٧٠و  ١٦٩ري، جلد دوم، هشرح منظومه، مرتضي مط
وه بر اينكه ربطي به اثبات وحدانيت حقيقي خداوند ندارد، في نفسه نيز درست نيسـت زيـرا نـه    اين دليل علا

ايـت في نفسـه    از عالم فرض و اعتبار معنايي دارد، و نـه بي در خارج  صرف وجود بودن و و جود محض بودن
خود متكثر و مركـب   توانست در ذات باشد و نه هم اگر در خارج امكان وجود داشت مي داراي امكان وجود مي

  :نويسد ومتعدد نباشد. اية الحكمة مي
عدمي فيه، فهو صرف الوجـو، وصـرف الشـيء واحـد      ءان ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لاماهية له ولاجز

 فيادها باختصاص كل فيه بمعني لا يوجـد في غـيره وهـو نيـا    حميز آبتة الا ثرلوحدة الحقة التي لاتتكرر، اذلا تتحقق كاب
  ٢٧٨کمة/اولاً. فالواجب لذاته واجد لذاته ايه الح ضت له ثانياً عادرالصرافه، فكل ما ف 

و کمبـود نـدارد ، بنـابراين او صـرف      ياست که هـيچ ماهيـت و جزءعـدم    يكنه ذات واجب الوجود،عين وجود 
ندارد. زيراكثـرت و  وجوداست، و هر چيزي كه صرف و بدون قيد باشد، واحد حقي است كه هيچگونه دوم و تكرري 

شود كه هر كدام از آا داراي چيزي باشد كه در آن فرد ديگر وجود نداشته باشـد، و   فرادي پيدا ميتعدد تنها به تميز ا
اين مطلب باصرافت وجود منافات دارد، پس هر چيزي كه آن را فرد دوم فرض كني باز هم همـان فـرد اولي خواهـد    

  بود.
شـود،   جع به كلام شاگرد ايشان بيان داشتيم، اشكالات كلام استاد نيز آشـكار مـي  ه اشكالاتي كه راببا توجه 

  چرا كه:
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صرافت و محوضت، فقط امري فرضي و اعتباري است، در حالي كه خداونـد متعـال موجـودي واقعـي و      -١
  داراي وحدت حقيقي است، نه موجودي و همي و خيالي و داراي وحدت اعتباري.

  فرمايند: مي امام صادق عليه السلام
  ي الاشيا. لشيئية وانه شيء بخلاف همها ء بحقيقها انه شي

  ي اشيا. همانا او شيء است به معناي حقيقي شيئيست، و او چيزي است بر خلاف همه
ركيب باشد، جزء وجودي داشتن به طريق اولي موجـب تركيـب خواهـد    تتن موجب شاگر جزء عدمي دا -٢
  بود.

شود موجب تركيب باشد، داشتن آن معني، و اگر نداشتن به طريق  ديگري پيدا نمي و اگر نداشتن معنايي كه در
  اولي موجب تركيب و تجزي و محدوديت خواهد بود.

، و دتوان بـراي آن دوم و سـوم فـرض كـر     چنانكه قبلاً گفتيم تا چيزي مقداري و داراي اجزا نباشد، نمي -٣
شند، و چـون ذات خـالق تبـارك و تعـالي،     ااراي جزء و كل بي اشيائي است كه د فرض دوم و سوم تنها در باره

تـوان بـراي آن دوم و    باشد لذا موضوعاً نمي ي آا مي متعالي از اجزا و خالق اشيا مقداري است و بر خلاف همه
سوم و شبيه و نظير و شريك فرض كرد و همين خود دليل براثبات وحدت حقيقي اوست، وگرنـه آن چنـان كـه    

ند اگر ما ذات خدا را آنقدر بزرگ و وسيع فرض كنيم كه هـيچ چيـزي خـارج از آن نباشـد و از     گوي ايشان مي
براي او فرض كـني   حيث نامتناهي بودن وحدت را براي ملازم بشماريم و مانند ايشان بگوئيم، پس هر دومي كه

ان اول خـداي واحـد را   از همان ذات نامتناهي اول خارج نخواهد بود(كل ما فرضت له ثانياً عاد اولاً) پـس هم ـ 
  ايت خدا!! ايت اجزا، يعني بي ايم، و خداي داراي بي ايت اجزا فرض كرده داراي بي

كند كه وحدت حقيقي يعني نامتناهي بودن و حد و مرز نداشتن، و وحدت عددي يعني  انديشه بشري گمان مي
  محددوديت و تناهي داشتن!!

  نويسد: كتاب تلخيص الالهرات مي
وجود المحدود المتناهي مقهور للحدود، والقيود حاكمة عليه... ومن هنا يتضـح ان وحدتـه تعـالي ليسـت وحـدة      ان الم

عددية ولا مفهومية. قال الملامة الطباطبائي: ان كلا الوحدة العدديه... والوحدة النوعيه...، مقهور ماليحدالـذي يميـز الفـرد    
هزة شيء، وهو القاهر فوق كل شيء فليس بمجدود في شيء... فللد من كل عن الاجز والنوع عن مثله فاذا كان تعالي لا ي

  كان محضه.
و نقـل   - ٥٢و  ٥١ي  سبحاني، تلخـيص علـي ربـاني گلپايگـاني، صـفحه      عفرمحاضرات في الالهيات، شيخ ج

ست موجودد محدود متناهي در بند حدود ا ٨٩ - ٨٨ -٦باتلخيص ايشان از الميزان، سيد محمد حسين طباطبائي، 
شودكه وحدت خداونـد تعـالي وحـدت عـددي و مفهـومي نيسـت        و قيود حاكم بر آنند... و از اينجا روشن مي

ي طباطبائي گفته است: هر يك از وحدت عددي و وحدت نوعي در بند آن حدي است كه هـر فـرد را از    علامه
ر بند ندارد، و او هر چيـزي را  كند، و چون خداي تعالي را هيچ چيز د ديگري. و هر نوع را از مثل خود جدا مي

  دارد، پس اصلاً محدود نيست، و از هر كمالي خالص آن، از آن اوست. در تند خود
ي ايشان  اي آورده است كه با توجه به آنچه گفتيم نادرستي ادله همين كتاب براي اثبات وحدانيت خداوند ادله

  چنين آورده است كه: گردد، چنانكه در مورد دلائلي وحدانيت خداوند نيز واضح مي
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الوجود الامتناهي لايقبل العدد: ان وجود الواجب بالذان غير متناه، فان محدودية الوجود ملازمة لبلبسه بالعدم وهـو  
واضح، وعلي هذا الاساسي لايمكن اعتبار ذاته سبحانه محدودة، لان لازم المحدودية الفقـدان والافبـدان مسـاوق للـنقص     

ت الوجود، بذات. وبعبادة اخري: لقدد واجب الوجود بالذات، هو تعدد موجودين غير متناهيين والحاقه وهي تنا في وجو
بلحاظ الوجود والكمالات الوجوديه، وهو ستيزم تناهي كل ولعد منها، فان التعدد فرع التمايز وهو مسـتلزم تنـاهي كـل    

  امرين من بعض الجهات حتي يصح ان نقول: هذا غير ذاك هذا خلف.
ت نامتناهي است، زيرا واضح است كه محدوديت وجود، مـلازم  پذيرد: وجود واجب بالذا متناهي تعدد نميوجود نا«

ي  توان ذات خداي سبحانه را محدود اعتبار كرد، زيـرا لازمـه   بادر آميختن ان با عدم و نيستي است، و براين اساس نمي
باشـد، و فقـدان    لات وجودي كه در نظير موجود مياي از وجود و كما محدوديت، نداشتن و نيستي است نسبت به مرتبه

مساوي بانقص و حاجت است و اين با وجوب، وجود ذاتي تنافي دارد. و به عبارت ديگر، تعدد واجب الوجود بالذات، 
باشـد، زيـرا    يعني تعدد دو موجود نامتناهي از لحاظ وجود و كمالات وجوديه، و اين مسبلزم تناهي هر يك از آا مـي 

ك از آن دو است از بعضي از جهات، تا اينكه درست باشد كه بگـوئيم:  مستلزم تناهي هر ي فرع تمايز است، و اينتعدد 
  اين غير از آن است، و اين خلاف مفروض ماست.

را در بيان مقدمات اثبات وحدت وجود گمان براين است كه اگر موجود ديگـري جـز ذات   »  االله لقاء«كتاب 
از او قبول داشته باشيم موجب محدوديت در ذات خدا گشته، و مزاحم وسـعت وجـودي   خداوند متعال، و جداي 

  نويسد: او خواهد شد، كتاب مزبور مي
 ـتصـديق بانـه لاشـريك    ممرتبة من مراتب الوجود مـلازم   بحد فيان معني تصديق موجود خارجي غير محدود « ه ل

ــم القــول بموجــود خــارجي آخــر غــير  في                »الوجــود الخــارجي  فاقدلمرتبــة مــن مراتــبالوجــود الخــارجي ... لايلائ
  ١٦٩-١٧٠ي  رساله القاءاالله صفحه

اي از وجود نباشد، ملازم بااعتقاد به اين اسـت كـه او    اي كه محدود به مرتبه همانا معناي تصديق به موجود خارجي
ي  موجود خارجي ديگـري كـه همـه   را شريكي در وجود خارجي نيست ... چرا كه (وجود شريك) با اعتقاد به وجود 

  »آيد. مراتب وجود را داشته باشد جور نمي
  نويسد: مي» انه الحق«ي  رساله

از اهل قشر اين همه آيات و احاديث و مخصوصاً كلام اميرالمؤمنين عليـه السـلام را    از عجايب امور اينكه، بسياري
 ق نامحدود است، آنگاه قائل به وحـدت وجـود  گويند وجود ح بينند كه صريح در وحدت وجود است وخودشان مي مي
ي انـه الحـق، حسـن     شوند، و اگر وحدت وجود نباشد بايد حق تعالي محدود باشد. تعالي عن ذلك علواً كبيرا. رساله نمي

  .٦٧و  ٦٦ي آملي، صفحه  حسن زاده
  نويسد: مي» الرضا و الفلسفة الالهيه علي بن موسي«كتاب 

االله سبحانه، هو انه موجود مطلق غير مقيد بشيء ولااية لوجـوده، فحينئـذ لامحـال     ان امتن البراهين علي توحيد«
رض للمحال، اذا درك الموجود المطلق الغير المتناهي لايديح مجالاً لفرض واجـب  فلفرض اله اخر، لانه فرض محال، لاانه 

م وجه الواجب الواحد، فاين اال لفـرض  آخر، حيث ان غيرالمتناهي قد ملأالوجود كله، فاينما تولوا وجوه عقو لكم فث
  غيره.

وغير متناه الي اية، هـو الاسـاس لغـير واحـد مـن       بحدوهذا الاصل اعني كون الواجب موجوداً صرفاً غير محدود 
  المعارف المستفادة من العترة الطاهرة عليه السلام .

د فله حد لايتعداه، وليس واحداً لما وراء حـده فلـه   والدليل عليه ايضاً، هو انه كان محدوداً لكان مخلوقا لان كل محدو
حاد معيين حده الخاص، فكل محدود مخلوق، وكل مخلوق فله خالق، لايكون مثله محتاجاً الي خالق. لان وجود عين ذاتـه  
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في الازل  كما ان الحادث يحتاج الي قديم لايكون مثله، فهبدي الحادث، هو الممتنع من الحدوث وهوالقديم - هفلايحتاج الي
فبهذا التحليل يمكن ان يستدل لوحدة الخالق بنفس وجوده الغير المتناهي، لان اطلاق الوجود وعدم تناهيه ليس وصفا  -

تأ كده وشدة نوريته، فلايكون وصفاً زائداً، فحينئذ يكون اطلاقه وعـدم   زائداً وامراخارجاً عن اصل الوجود، بي ليس الا
يه، عبداالله لهصل وجوده وميتي حقيقة دليلاً علي وحدته. علي بن موسي الرضا والفلسفة الالذي هو عبارة عن ا -تناهيه 

  ٣٦جوادي آملي، صفحه 
ترين برهان بر توحيد خداوند سبحانه اين است كه او موجودي مطلق وبدون قيد و بند اسـت، و وجـود او را    محكم

است نه اينكـه  ماند، چرا كه اين خود فرضي محال  قي نميهيچ ايتي نباشد، بنابراين جائي براي فرض معبودي ديگر با
  فرض چيز محالي باشد.

گذارد. چـه اينكـه غـير متنـاهي تمـامي       ايت جايي براي فرض واجبي ديگر باقي نمي زيرا ادراك موجود مطلق بي
ود اسـت،  وجود را پر كرده است، پس صورت عقلهاي خود را به هر طرف آوري، همانجا وجه واجب واحد غـير محـد  

  پس مجال فرض وجود غير او كجاست؟
  شود. السلام استفاده مي الوجود، اساس معارف بسياري است كه از خاندان نبوت عليهم و قانون نامتناهي و صرف

دليل ديگر بر وحدت خداوند اين است كه اگر او محدود باشد، مخلوق خواهد بود، زيرا هر محدودي را حدي اسـت  
به حد  داي دارد كه او را محدو اشد، پس يك محدود كنندهب كند، و واجد آنچه خارج از حد اوست نمي كه از آن تجاوز نمي

سازد. پس هر محدودي مخلوق است، و هر مخلوقي را خالقي باشد كه مانند او نيازمند خالق نيست، زيـرا   معين خود مي
محتاج به موجود قـديمي اسـت كـه ماننـد      باشد پس محتاج به غير نيست. كما اينكه حادث هم وجودش عين ذاتش مي

  ي آن ممكن نيست ش نباشد، پس مبدء حادث آن قديم در ازل است كه حدوث دربارهخود
بنابراين تحليل ممكن است كه براي وحدت خالق، به نفس وجود غير متناهيش استدلال شود، زيرا اطـلاق و عـدم   

پـس   بلكه جز تأكد وشدت نوريت آن چيـزي نيسـت،   تناهي وجود، وصفي زائد و امري خارج از اصل وجودنيست،
  باشد. وصف زائدي نمي

  باشد. بنابراين اطلاق و نامتناهي بودن او كه عبارت از اصل وجود و متن حقيقت اوست، دليل بر وحدت او مي
  اين كلام از جهاتي مورد اشكال است:

عيني خـارجي نـدارد؛ بلكـه هـر      فرض اطلاق و غير مقيد بودن، يك امر اعتباري است، و وجود حقيقي -١
مفرض مطلق و غير مقيد، در واقعيت عيني و خارجي خود مقيد و غير مطلق است وخداوند متعال يـك موجـود   

  واقعي و حقيقي است نه يك شيء فرضي و اعتباري.
  في نفسه محال است و ذاتاً امكان وجود ندارد.» نامتناهي « -٢
ملكه و عدم براي حقيقت مقـداري و داراي اجـزا و مخلـوق    » تناهي تناهي و عدم « و » اطلاق و تقييد« -٣

  است و خداوند متعال فراتر از اتصاف به صفات مخلوقات است.
  ايت خدايان، چگونه محال براي وجود دو خدا وجود نخواهد داشت. واجب الوجودي كه بي -٤
بتي ندارد كه گفته شـود: فـرض الـه    باشد، ديگر مناس با اينكه فرض وجود نامتناهي خود فرض محال مي -٥

  ديگر فرض محال است.
ون وجود غير متناهي كل وجود رافرا گرفته است، پس جـايي بـراي   ک«ي اين سخن كه گفته شود:  نتيجه -٦

وحدت وجود است نه وحدت واجب الوجود. و فرق وحدت وجـود بـا وحـدت خداونـد     » گذارد غير باقي نمي
واجب الوجود هيچ چيز در كار نيست، نـه خلقـي    گويد: غير ازذات ود ميمتعال اين است كه مدعي وحدت وج
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اي، بلكه حقيقـت عـالم هسـتي     اي است و نه بنده است و نه خالقي، و نه عابدي است و نه معبودي، و نه آفريننده
  كند. منحصر است در وجود يك شخص نامتناهي كه هر لحظه به صورتي جلوه مي

باشد، نـه   ي او مي گويد كه عالم موجود حقيقتاً غير خداست و مخلوق و آفريده ي به وحدت خالق مي و عقيده
  ي او. جزء خالق است و نه كل او، و نه صورت اوست و نه جلوه

ي به نامتناهي بودن ذات خداوند و فراگرفتن ذات او تمامي هستي را، اساس معارف بشري اسـت و   عقيده -٧
  عليهم ندارد، ربطي به معارف عترت طاهره صلوات االله

ي بـه وجـود    بيان داشتيم از نظر برهان و عترت عليه السلام عقيده» ي نامتناهي  افسانه«و چنانكه در مبحث 
  ايت بودن ذات خداوند متعال مردود و ناردست است. نامتناهي و بي

خداونـد  توان نتيجـه گرفـت كـه پـس ذات      هر چيزي كه محدود باشد مخلوق است، اما از اين مطلب نمي -٨
  ايت است. نامحدود و بي

بلكه صحيح اين است كه محدوديت و عدم محدوديت كلمه و عدم براي ذات مقداري و مخلوق است، و خداوند 
متعالي از اتصاف به صفات مخلوقات واشيا مقداري است، او نه محـدود اسـت و نـه نامحـدود، بلكـه او خـالق و       

  ي آاست. ي همه آفريننده
مخلوقات به خالق، و عدم نياز خداوند به خـالق، محـدوديت و عـدم محـدوديت نيسـت، بلكـه       ملاك نياز  -٩
مقداري و داراي جزء بودن اشيا و ملاك خالقيت آفريدگار همان فراتري وجود او از جزء  ي مخلوقيت همان نشانه

  است. و كل و مقدار و عدد، و تباين ذاتي او با مخلوقات مقداري قابل وجود و عدم
دو چيز هم عرض نيستند كه بتوان از عينيت آن دو و يا اصـالت يكـي و اعتبـاري    » ذات «و » وجود« -١٠

بودي ديگري سخن گفت، بنابراين حكم به عينيت ذات و وجود ثبوتاً باطل است، و بحث اصالة الوجود و اصالة 
  كند اساس صحيح و معقولي ندارد. انسان كه انديشه بشري عنوان مي

  ي آن است. محال است كه مبدء حادث واقع شود، بلكه خالق و آفرينندهذات قديم  -١١
تقسيم وجود به متناهي و غير متناهي و بلكه نفس وجود ايناد محدود و متناهي، دليل روشني اسـت بـر    -١٢

  اينكه اطلاق و عدم تناهي وجود، خارج از اصل وجود و وصف زائد براي آن است.
د گواه روشني است بر اينكه تأكد و شدت نوريت وجود، براي اصل وجود كمااينكه وجود مراتب ضعيف، خو

  كند نه اثبات. وصفي زائد است، و در وحدت حقيقت وجود نامتناهي را نفي مي
  تشكيك حقيقت وجود و داراي مراتب بودن آن، قابل قبول نيست. -١٣

  دهد: كتاب مذكور ادامه مي
لوهيتـه المطلقـه   ااي الوهيته شهيد بوحدته، لان » انه لااله الاهو  شهداالله«عالي و هذا هو الحري بان يستفاد من قوله ت

  ير المتناهيه، تكون شاهدة بانه لاشريك له تعالي، ولامجال لفرضه اصلاً.غال
كما انه كذلك في اصل الثبوت برهان الصديقين لان الوجود الحق الـذي لايشـعوبه    -فهو تعالي دليل نفسه في التوحيد 

ء لاتكـرر، فالواجـب الخـالق     كما في محله وحيث انه صرف الوجود وصرف الشـي  -فهو واجب بذاته وجوبا ازليا  ء شي
ء  فقـدان شـي   ء و ن شـي الايتثني ولايتكرر وحيث انه بسيط محض، والبسيط المحض لايفقد شيئا والاصار مركبا من وجد

) لقـدم  ١٣٦ي  زواري في حاشية الاسـفار جلـد صـفحه   الحكيم السب ئل(و القا -كما قيل  -آخر، وهذا هو شرائر كسب 
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، والالزم ان يكون كل واحد منهما واجدا لنفسـه وفاقـدا   نيرجوعه الي البساطة اصلاً فلا مجال جينئذ لفرض الواجب الثا
  ٣٧جوادي آملي /   الالهيه / عبداالله فةالشقيقه، فيصير كبالا بسيطا. علي بن موسي الرضا والفلس

» دهـد كـه جـز او معبـودي نباشـد      خداوند شهادت مي«ي خداوند تعالي  ايسته است كه اين گفتهآنچه گفته شد ش
ي غير متناهية، شاهد بر اين است كـه او   باشد، زيرا الوهيت مطلقه استفاده شود. يعني الوهيتش شاهد بر وحدانيتش مي

  رد.را شريكي نبوده و مجالي براي فرض شريك ندا
ر اساس برهان صديقين نيز چنين باشد چنانكه در اصل ثبوت ب -ر توحيد خود است پس خداي تعالي خود دليل ب

و  -كه در جاي خود نيز گفته شـده اسـت    -زيرا وجود حقي كه هيچ چيز، او آميخته نيست، وجود ذاتي ازلي دارد  -
و چون خدا بسيط  پذيرد چون خداوند صرف است، و هر چيز صرف فاقد تكرار است، نه واجب نزد درجه و تكرار نمي

 شد، كه اين داشتن و نداشتن بنابر محض است، و بسيط محض هيچگونه فقدان ندارد وگرنه مركب از داشتن و نداشتن مي
پـس جـايي    -ي بدترين نوع تركيب است، زيرا اصلاً به بساطت باز نخواهد گشـت   ي حكيم سبزواري در حاشيه گفته

شـد،   اقد وجود همتاي خود ميإلا هر كدام ازآن دو داراي وجود خود و فماند،  براي فرض وجود واجب دوم باقي نمي
  شد نه بسيط. پس در نتيجه مركب مي

  رسد: اشكالاتي كه در اين كلام به نظر مي
تواند متعدد و  تصدد و تكثر فرع بر تعداد و اجزا است، و ذاتي كه مقدار و جزء كل ندارد خود به خود نمي -١

  د هرگونه و نظير و شريك براي او ذاتا محال است.متكثر باشد، و فرض وجو
بنابراين ذات خداوند متعال از اين جهت دليل بر وحدت خود است كه جزء و كل مقدار و اجـزا و تنـاهي و   

ي وجـودي او جـائي    عدم تناهي و اطلاق و تقييد را نسبتي با ذات متعالي او نيست، نه اينكه عدم تنـاهي وسـعه  
  نگذاشته باشد. براي وجود شريك باقي

  ي مذكور به معناي اطلاق و عدم تناهي وجودي صحيح نيست. از تأويل آيه
آن برهاني كه بايد برهان صديقين ناميده شود برهاني است كه مكتب وحي اقامه فرموده اسـت و خداونـد را   

و اطـلاق ذاتي، بـه    داند و تر اين است ه برهان صرافت وجود متعالي از اتصاف به صفات مخلوقات و مقادير مي
  شود نه برهان صديقي. نام خود اهل معرفت بشري معرفي مي

در نفس خود متناقض و غير معقول است، زيرا تكرار در وجود، يك امر » كرريتءلا صرف الشي«ي  قاعده -٢
كـه  اختصاص به عالم خارج دارد، اما صرافت و اطلاق يك امر اعتباري است و محال است  واقعي و عيني است و

در خارج مصداق داشته باشد، بنابراين موجود مطلق در خارج مصداق ندارد كه حكم به امتناع تكرار آن گردد، 
  آيد. سن از امكان يا امتناع آن در ميحو در عالم فرض و اعتبار هم تكهر واقعي وجود ندارد كه 

ء  ت، و بزرگترين مصداق شـي بدترين تركيب، بلكه تنها معناي حقيقي تركيب، همان متجزي بودن شي اس -٣
  همه چيز شمرده شود دمركب همان موجودي است كه نامتناهي و واج

ه ج ـياطـلاق و در نت  عرفي و لغوي، بساطت را به معناي تانديشه بشري بدون هيچگونه برهان عقلي و مناسب
  كند. ي اشيا بودن، و تركيب را به معناي محدوديت و تناهي معني مي همه

داند، چه معناي صـحيحي از   ايت و واجد همه چيز مي كه ذات خداوند را وجود مطلق بي انديشه بشري -٤
  تواند داشته باشد كه واجب الوجود را خالق هم بداند؟! عنوان خلقت و آفرينش مي

  نگارد: كتاب مذكور خود مي
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يفره، اذ الثاني المفروض لابد وان  ير المتناهي قد ملك الوجود كله فلا محالغان الخالق واحد لاشريك له، لان المطلق ال
  يكون له من الوجود سهم

فمن صدق عليه رسم » ء خالق كل شي  االله«فهو الخالق مطلقا، كما قال سبحانه:  -ير المطلق المذكور اصلاً غولا سهم ل
جوادي آملـي    بداهللالالهيه / ع فةسموسي الرضا والفل بن يعلرحمته وخلقته  عةتعالي، ومشمول لس  ء فهو مخلوق الله الشي

  .٤١/ صفحه 
ي وجود را مالك شده پس مجالي براي وجـود   و شريكي ندارد، زيرا مطلق غير متناهي، همه واحد است لقهمانا خا

ايم بناچار بايد سهمي از وجود داشته باشد، در حـالي كـه    غير او نيست چرا كه آن موجود دومي كه آن را فرض كرده
مطلقا اوسـت، كمـا اينكـه خـود سـبحانه      پس خالق  -يت را هيچ سهمي از وجود نيست ا غير آن موجود مطلق بي

  فرمايد:
بر آن صادق باشـد، مخلـوق خـداي تعـالي اسـت، و      » ء شي«پس هر چيز كه اسم » خداوند خالق همه چيز است«

  مشمول وسعت رحمت و آفرينش او خواهد بود.
ي وجود را پر كرده باشـد و جـائي    نامتناهي همهاينك جاي اين پرسش هست كه در صورتي كه وجود مطلق 

ء بـر آن صـادق آيـد، و     براي غير باقي نگذاشته باشد، پس مخلوق چه سهمي از وجود تواند داشت تا اسم شـي 
  خداوند متعال باشد. قمخلو

عال و مورد تكليف و امر و ي و ثواب و عقاب و جزاء و پاداش قرار گيرد، بلكه اگر غير از ذات خداوند مت
توان گفت كه هر  هيچ چيزي سهمي از وجود ندارد، و هيچ مجالي براي وجود غير خداوند نيست، پس چگونه مي

  ء بر آن توان اد مخلوق خداوند است؟!!! چيز كه نام شي
  كند: نقل مي» اصول فلسفه و روش رئاليسم«از » بداية المعارف الالهيه في شرح عقائد الاماميه«كتاب 

او علة او حيثية او مرتبة ولاغير ذلـك، وكـل    تعالي هو لايتناهي اذ لاينتهي الي زمان او مكان او شرطان الواجب «
ما لايتناهي من جميع الجهات لايقبل التعدد... .ان وجود الواجب صرف الوجود اذلا فقد له حتي يشوبه العدم، بل هو كل 

  ١٢٥» الوجود وتمامه والصرف لايقبل التعدد فالواجب واحد.
يگـري محـدود   اي و يا چيزي د ان يا مكان يا شرط يا حيثيت يا مرتبهبه هيچ زم واجب تعالي نامتناهي است زيرا«

ي جهات نامتناهي باشد، تعددپذير نيست... وجود واجب صرف وجود است چرا كه هيچ  شود، و هر چيز كه از همه نمي
د پـس  پـذير  تمام آن است، و حقيقت صـرف تعـدد نمـي   كمبودي ندارد كه عدم با آن آميخته باشد بلكه او كل وجود و 

  »واجب واحد است
  كه اشكلات اين مطلب نيز آشكار است از جمله:

  سنجيدن ذات خداوند با زمان و مكان درست نيست كه بخواهد نسبت آن متناهي و يا نامتناهي باشد. -١
د ذاتي كـه بـا آن سـنجيده    شـو  نامتناهي بودن حتي براي خود زمان و مكان محال است پس چگونـه مـي   -٢

  شود به ازاي آن متناهي نگردد؟! مي
ن محال است پـس چگونـه موجـب    آباشد و عدم تناهي در  وجود داراي مراتب، خود حقيقتي عددي مي -٣

  شود تناهي واجب نمي
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خودش في نفسه متعدد و متكثر و متجـزي   چگونه ممكن است نامتناهي، تعدد حقيقي نپذيرد در جايي كه -٤
  باشد؟! مي

  نامتناهي، في نفسه امري موهوم است و حقيقت خارجي ندارد. -٥
صرف الوجود بودن نيز امري موهوم و محال است و اطلاق و صرفيت در وجـود جـز بـه اعتبـار ممكـن       -٦

  نيست.
ذات متعالي از مقدار و بر خلاف اجزا و خالق همه چيز، متعالي از وجـدان و فقـدان اسـت، و وجـدان و      -٧

  شود. مخلوقه و مقداري است و به خداوند نسبت داده نمي شياءملكه و عدم و خاصيت افقدان 
  باشد. مشوب بودن به عدم نيز ملكه و خاصيت مقدار است و خداوند متعالي و فراتر از نسبت به آن مي -٨
  كل و جزء داشتن نيز ملكه وخاصيت مقدار است و خالق اشيا و مقادير نه كل دارد و نه جزء. -٩

 دوحدتي كه در اين دليل براي واجب ادعا شد ربطي به وحدت حقيقي خداوند ندارد، زيرا خداوند واح -١٠
  باشد نه واحد اعتباري و نامتناهي كل الاشيا. حقيقي غير متجزي متعالي از همه چيز مي

صفحه نقـل شـده   قق اصفهاني نيز كه در همان محبا توجه به اشكالات مزبور، اشكالات وارد به اشعار مرحوم 
  گويند: گردد، كه مي است روشن مي

  اذ لم يكن له بوجه فاقدا   ء الا واحدا ليس صرف شي

 ١٢٦صرف وجوده دليل وحدته   فهو لقدس ذاته و عزته 
  

)١٦٣(  
   

گيرد، و عقل و برهان  ي خداوند متعال به معناي عدم تناهي مي خلاصه اينكه انديشه بشري وحدت را درباره
 ـو تكثر بـه جهـت    تعددلغت وحدت خداوند متعال را به معناي اباي ذاتي خالق از و كتاب و  الي وجـود او از  تع

  نسبت به جزء كل و تناهي و عدم تناهي.
او تبارك و تعالي مبائن با تمامي مخلوقات و موجودات داراي مقدار و اجزا و فراتر از هرگونه امكـان ادراك و  

ي ذاتي است كه قابل تعريف و توصـيف و تعـين    وصيف. حد و نقص لازمهو تعين و تشكيك و تعريف و تل وصو
  فرمايند: باشد، لذا آنجا كه اميرالمؤمنين عليه السلام مي

  ت عيله بآياتهل، وصفته بافعاله ودصنق لا و بحدالذي سئلت الانبياء عنه فلم تصفه 
 ـ    ي او از انبياء سؤال شد، او را به پروردگاري كه هنگامي كه درباره ه حد و نقص توصـيف نفرمودنـد، بلكـه او را ب

  افعالش وصف نموده و به توسط آيات و مخلوقاتش بر او دلالت نمودند.
  باشد نه احترازي قيدي توضيحي مي» صد و لانقبح«قيد 

» له حد حده ان لا«گويد:  كند و يا مي توصيف مي» نامتناهي«متعال را به  ندو اينكه انديشه بشري ذات خداو
  گفتند: درست مانند تعبير كساني كه مي» اين است كه براي او حدي نيست حد او
  خداوند جسمي است نه مانند اجسام.» لاجسامکا انه جسم لا«
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كردند كه جسم، اعم از ذات محدود ناقص مقداري است و دو فرد و مصـداق دارد   چرا كه ايشان نيز خيال مي
  كردند. اينگونه تعريف مي يكي محدود و ديگري نامحدود، و لذا خداوند را

  فرمايند: و امام صادق عليه السلام در رد كسي كه چنين پنداري داشته باشد مي
ويله اما علم ان الجسم محدود متناه، والصورة محدودة متناهية، فاذا احتمال الحد، احتمل الزياة والنقصـان اذا احتمـل   

ل عليه السلام : لاجسم ولاصورة، وهو مجسـم الاجسـام، ومصـور    الزيادة والنقصان كان مخلوقا، قال قلت: فما اقول؟ قا
 ـيايد ولم يتناقص، لوكان كما يتزالصور، لم يتجزأ ولم يتناه ولم  ء  الخـالق والمخلـوق فـرق، ولابـين المنشـي      ينقول لم لكن ب

  ١٢٧ا. ء ولايشبه هو شيئ فرق بين من جسمه وصوره وانشأه، اذ كان لايشبه شي ،ء والمنشأ، لكن هو المنشي
ود و متناهي، و صورت نيز محدود و متناهي است، و چـون داراي حـد باشـد،    داند كه جسم محد واي بر او مگر نمي

پس چگونه بگويم؟  كردم باشد راوي گفت عرض و نقصان است، و چون قابل زياده و نقصان شد مخلوق مي يادةقابل ز
دت و ر است، جـزء نـدارد و تنـاهي نپـذيرد، و زيـا     فرمودند: نه جسم است و نه صورت او خالق اجسام و مصور صو

  نقصان را در او راه نيست.
ماند. و حال اينكه او خـالق   گويد ما بين خالق و مخلوق و ايجاد كنند و ايجاد شده فرقي نمي اگر چنان باشد كه او مي

كه هيچ چيز شبيه او نيست  و ايجاد كننده است، فرق است بين اشيا و كسي كه آا را آفريده و صورت داده است، چرا
  يچ چيز شباهت ندارد.و او نيز به ه

ء به خـودش و غـير خـودش     تقسيم جسم به آن دو قسم (جسم و جسمي كه مانند اجسام نباشد) تقسيم شي
ء به خـودش و   باشد، كما اينكه تقسيم ذات قابل اشتداد و زياده و نقصان به متناهي و نامتناهي نيز تقسيم شي مي

را در بـر    شود كه جسم عنوان عامي است كـه جميـع مـا سـوي االله     باشد. و از همينجا معلوم مي مي غير خودش
گيرد و بياري خداوند متعال در جاي خود خواهيم گفت كه تقسيم موجودي كه ذاتا قال تعدد و تكثر باشد به  مي

  باشد. برهان ميخلاف مجرد و مادي اساسي ندارد، و اعتقاد به وجود مجردات 
  فرمايند: مام عليه السلام ميا

سحابه، لانـه لايشـبه الخلـق... ولـيس       غير االله وء جري فيه اثر التركيب لجسم،... فما... نالته الحواس فه ان كل شي
  ١٢٨المخلوق كالخالق.

هر چيزي كه اثر تركيب در آن جاري باشد جسم است، پس آنچه كه در دسترس حـواس باشـد غـير از خداونـد     
  ستند.شبيه خلق نيست و خالق و مخلوق همانند نياست، زيرا او 

و اگر كسي خداوند را وجودي قابل شدت و ضعف و داراي مراتب داند، او را مخلوق و محدود و جسم دانسته 
  است

  فرمايند: حضرت رضا عليه السلام مي
  ١٢٩بروء تنع من الازل مضاه، ولما كان للباري معني غير الماذا التفاوتت ذاته ليجزأكنهه، ولامم

رفـت و   شد، و معناي ازليت او از ميان مـي  مي مختلف و كنه وجود او متجزيدر اين صورت ذات او داراي اجزاي 
  ماند. خالق را معنايي جز مخلوق باقي نمي

  فرمايند: و حضرت صادق عليه السلام مي
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احد احـدي الـذات واحـدي    ان المخلوق اجوف معتمل مركب للاشيا فيه مدخل، وخالقنا لامدخل للاشيا فيه لانه و
  ١٣٠المعني. 

باشد، و اشيا هيچگونه راه نفوذي در خالق  آن ميلوق موجودي تودار، اثرپذير، مركب، و قابل نفوذ اشيا در همانا مخ
  باشد. ما ندارد، چه اينكه او واحد در ذات و حقيقت وجود خود مي

  آيا ذات خداوند منبع هر كمال، و واجد هر چيزي است؟!

نياز از عالميان است، و لكن نه از اين جهت كه وجـود هـر چيـزي را در     وعلا بي كه خداوند جلشكي نيست 
اي كه اگر چيزي از ذات او بيرون باشد لازم آيد  ذات خود فته دارد و هيچ چيزي از او بيرون نيست يا به گونه

  كه او ناقص و بدون كمال گردد.
بـودن آن   الي متصف گردد، كه ذاتا ابا از عدم ندارد، و شي بـه دار بلكه او اجل و فراتر از اين است كه به كما

  كامل و به نداشتن آن ناقض شود.
  اتصاف به وجدان و فقدان و وجود و عدم و داشتي و نداشتي خاصيت ذات مقداري مخلوق محتاج محدود است

  اوست. بري و تركتجّبا  و دارا بودن ذات خالق متعال وجود اشيا را، مساوي
  ١٣١ما يوجد في الخلق لايوجد في خالقه. كل 
  چه در خلق باشد، در آفريدگار او وجود ندارد. هر

  هنهعود فيه ماهو ابتدأه اذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كيه، واكيف يجري عليه ماهوا اجر
صورت  چسان بر او جاري شود آنچه خود جاري فرموده و يا به او باز گردد آنچه خود آن را ايجاد نموده، در اين 

  باشد. كنه وجوداو داراي اجزاي مختلف مي
  فرمايند: و امام صادق عليه السلام مي

  ١٣٢ء. شي ء، متعاليا عن كل لكل شي ناًائء الا ان يكون مب لايليق بالذي هو خالق كل شي
  ي اشيا باشد. سزد مگر اينكه مخالف با همه چيز و متعالي از وجود همه خداوند خالق همه چيز را نمي

  فرمايند: ز همان حضرت ميو ني
  عزوجل فهو مخلـوق، واالله   ء ما خلا االله لومنه وكل ما وقع عليه اسم شيختبارك وتعالي خلو من خلقه وخلقه   ان االله

  ١٣٣ء. ء تبارك الذي ليس كمثله شي كل شي
ء بر آن واقع شود  همانا خداوند تبارك و تعالي خالي از خلق خود، و خلق او خالي از اويند، و هر چيزي كه نام شي

  ق است، و خداوند خالق همه چيز است، متره است آنكه هيچ چيز همانند او نيست.جز خداوند عزوجل مخلو
  گويد: آري اين است اساس معرفت توحيدي قرآن و برهان، و در عين حال انديشه بشري مي

ود حقيقي، فهذا حكاية ما ذهب اليه العرفاء ندركه فهو وجود الحق في اعيان الممكنات... فالعالم متوهم ماله وج كل ما
  ١٣٤الالهيون والاولياء المحققون،

فرد ممكنات اسـت،... پـس عـالم وهـم و      كنيم نفس وجود خداوند در فرد هر چيزي كه ما حس و لمس و درك مي
  .خيالي بيش نبوده موجود حقيقي ندارد، پس همين مطلب بيان روش و مسلك عرفاي الهي و اولياي محقق است
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  گويد: و باز ملاصدرا مي
نوعيـة مـن    ةو محصل الكلام ان جميع الموجودات عند اهل الحقيقة والحكمة الاليهه المتعالية عقلا كان او نفسا او صور

  ١٣٥مراتب اضواء النور الحقيقي وتجليات الوجود القيومي. 
  گويد: و مي

ه غير الواجب المعبود فانما هـو مـن ظهـورات ذاتـه     ي في عالم الوجود انئرايتليس في دار الوجود غيره ديار، وكل ما 
  ١٣٦وتجليات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته. 

  گويد: و مي
که حقيقت  يهر چيزء منها... ان البسيط كل الموجودات  كل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته كل الاشيا لايعوزه شي

ج از آن نمي باشد ... بسـيط از حيـث وجـود وتماميـت     خار يآن بسيط باشدبه وحدت خود به تمامي است و هيچ چيز
  من حيث الوجود والتمام.  موجودات است.  يتمام

جهت اينكه او بزرگترين چيزهاسـت،   و شكي نيست كه جلال و كبريا و عظمت از آن خداوند است اما نه از
رگـي اسـت كـه بالـذات از     ن بزآبلكه او فراتر از اين است كه قابل اتصاف به كوچكي و بزرگي باشد، و اجل از

نيـاز اسـت و او    كوچكي اباء نداشته باشد شكي نيسـت كـه او تعـالي و تقـدس از هـر قـدرت و قدرتمنـدي بي       
رتمندان و تواناترين توانگران است اما به اين جهت كه عين قدرت هر قدرتمندي را در خود فتـه  دقدرتمندترين ق

  و بالاتر از آن را نيز دارد.
ت و ادعـوات اسـت، قابـل زيـاده     لاآوسـيله  اين است كه به قدرتي متصف شود كه به  زا عزبلكه او اجل و ا

شـود او بـه قـدرتي نسـبت داده      ونقصان است و شي به يافتن آن قادر، و به از دست دادن آن عاجز و ناتوان مي
  شود كه با داشتن آن قادر و با نداشتن آن عاجز و ناقص باشد. نمي

  فرمايند: حضرت عليه السلام مي
  ١٣٧و لو كانت قوته تشبه قوة الخلق لوقع عليه التشبيه، وكان محتملاً للزيادة وما احتمل الزيادة كان ناقصا 

شـد،   آمد و ذات خداوند قابل زيادت و فزوني مي بود، پس تشبيه لازم مي اگر قدرت خداوند مانند قدرت خلق مي
  باشد باشد ناقص مي و آنچه قابل زيادت و فزوني مي

نياز از هر عالم و علم اوست اما نه به اينكه نفس علوم ايشان را در خود انباشته اينـان علـوم مخلوقـات     و بيا
  است و بيشتر از آن را هم دارد!

است، و شي به دارا بودن آن عـالم و بـه    بلكه او اجل از اين است كه به علمي متصف شود كه ذاتا قابل عدم
  باشد. نداشتن آن جاهل مي

  علمه و خالق عليه قابل وجود و عدم است او ذات
او اجل از اين اين است كه كمالش به چيزي باشد كه به فقدان آن چيز ناقص گـردد و فقـدان آن چيـز ذاتـا     

  برايش امكان داشته باشد.
  فرمايد : يم عليه السلام حضرت صادق
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  لمون ايع غريزه يعلم ا، كما ان للخلق غريزة عنيو لم نصف عليما بم
  ١٣٨ي آن عالم باشد. او را غريزه و حالتي باشد كه به واسطه عليم بودن خداوند چنان نيست كه مانند خلق

  شود و ذات علم نيست . ي علم دانا مي چرا كه مخلوق ذاتي است كه به وسيله
است علمي است قابل وجود و عدم و زياده و نقصان و مخلوق و محدود، حقيقـت   آن علمي كه اسباب دانستن

لم او قابل تصور و ادراك نيست كما اينكه ذات او قابل ادراك و تصور نيست، علـم و ادراك و تصـور جـز بـه     ع
  گيرد. مقدار و مقداري تعلق نمي

گويد كه اگـر چيـزي از ذات او خـارج و جـدا باشـد لازم       مورد است كه انديشه بشري مي بنابراين بسيار بي
باشد، و اين ادعاي ايشان ناشـي از   و كامل و تام و فوق كمال و تمام مييد كه او ناقص و فاقد كمال باشد و اآ مي

  ر ديدن كمال به كمال مقداري و عددي ايشان است.صحنانحصار ادراك و م
  مطلب چهارم:

  كند. اثبات نمي راوجود خدا و برهان فلسفي وجوب و امكان برهان نيست،

ي  به آن توجه زيادي دارد و آن را اثبات كننـده  برهان وجوب و امكان برهان ديگري است كه انديشه بشري
رسد ما ابتداء اين برهان را به بيان  داند و در حالي كه آن نيز اشكالات فراواني دارد و به نتيجه نمي وجود خدا مي

  كنيم . كنيم و سپس به برخي از اشكالاتي كه به آن وارد است اشاره مي برخي از بزرگان اهل فسلفه نقل مي
  نويسد: الحكمة مياية 

ء منه واجبا بالذات فهوا المطلـوب، وان لم يكـن    شي وامن البراهين عليه انه لاريب ان هناك موجودا ما، فان كان هو 
لة... وعلتـه  ععلي عدمه بامر خارج من ذاته وهو ال هفرحج وجو،واجبا بالذات وهو موجود فهو ممكن بالذات بالضرورة 

او ينتهي الي علة هي غير معلولة هـي الواجـب    ،ذات... فاما ان يدور او يتسلسل وهما محالاناما ممكنة مثله او واجبة بال
  ١٣٩بالذات، وهو المطلوب. 

ي براهين وجود خدا اين است كه بدون شك موجودي در كار هست، حال اگر آن يا برخـي از آن وجـوب    از جمله
ي  هاشد پس ضرورتا ممكن خواهد بود كـه بـه واسـط   ذاتي داشته باشد پس مطلوب ثابت است، و اگر واجب بالذات نب

  امري خارج از ذات آن كه همان علت باشد وجودش بر عدمش ترجيح پيدا كرده است.
آيد و يا تسلسل و اين هر دو محال  و علت آن يا مانند خود آن ممكن است و يا واجب بالذات؛ پس يا دور لازم مي

است و مطلوب ما نيـز همـين    ديگر آن معلول نباشد و همان واجب بالذات باشد. و يا منتهي به علتي خواهد شد كه مي
  بود.
  كند: چنين نقل مي را ه سبزواري برهان ابوعلي سينا در اين بارهمشرح منظو

موجود به حسب فرض عقلي يا واجب الوجود است و يا ممكن الوجود، يعني هر چيزي كه موجود است اگر نسبت 
ي عقلي داراي يكي از دو حالـت ذيـل خواهـد    و موجود نبودن در نظر بگيريم به حكم بديهذات او را با موجود بودن 

المثـل زوج بـودن از عـدد چهـار      فيناپـذير اسـت، آن چنـان كـه      اينكه موجود بـودن از ذات او تفكيـك   -بود: الف 
  ناپذير است، چنين موجودي به حسب تعريف واجب الوجود است. تفكيك

                                                 

  ١٩٤/ صفحه  ٣بحارالانوار / جلد  ١٣٨
  ٢٧٠/  ياية الحكمه / سيدمحمد حسين طباطبائ ١٣٩
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ناعي ندارد كـه آن چيـز موجـود نباشـد، آن     پذير است يعني هيچگونه امت ذات او تفكيك ب: اينكه موجود بودن از
براي جسم ضروري نيست و از جسم قابل تفكيك است چنين موجودي  چنان كه شكل كره يا مكعب يا استوانه داشتن

  به حسب تعريف ممكن الوجود است.
وجـود  الوجود است و يا ممكن الوجـود اگـر واجـب ال   گوئيم هر موجودي را كه در نظر بگيريم يا واجب  اكنون مي

آن نيز يا واجب الوجود است شود و اگر ممكن الوجود است نيازمند به علت ديگري است كه  است مدعاي ما ثابت مي
و يا ممكن الوجود، و بالاخره بايد منتهي شود به واجب الوجود زيرا اگر منتهي نشود تسلسـل علـل غيرمتناهيـه لازم    

  تسلسل علل غير متناهيه ممتنع است. و در مباحث علت و معلول اثبات شده است كهآيد  مي
  اشكال به برهان فلسفي وجوب و امكان

  حكم به موجود بودن براي يك شي به دو صورت ممكن است صورت گيرد:
هفت سـر  الف: خود شي را به طور مستقل در نظر بگيريم و حكم به بودن يا نبودن آن كنيم مثلاً يك اژدهاي 

  را مورد توجه قرار داده و سپس حكم كنيم كه آن اژدها در خارج هست يا نيست.
بريم كه حتما علتي وجود دارد كـه ايـن معلـول را بـه     بء را ببينيم و از وجود آن پي  ب: اثر و معلول يك شي

  وجود آورده است.
كنيم بـدون جـزء و    نبودن آن ميدر مورد اول محال است كه موضوع حكم ما يعني چيزي كه حكم به بودن يا 

  مقدار باشد.
  :و اما مورد دوم خود دو حالت دارد

يك: اينكه ما موجود را مطلقا مساوي با مقدار بپنداريم و خيال كنيم كه محال است چيزي موجود باشـد مگـر   
  در مقدار واجزا حال يا به طور محدود و متناهي و يا به طور نامحدود و نامتناهي.

ا متوجه باشيم موجود منحصر به ذات مقداري و عددي و متجزي نيست بلكه اعم از آن اسـت و  دو: اينكه م
دو فرد دارد يكي موجود مقداري و متجزي و ديگري موجود متعال از مقدار و اجزا و بر خلاف شكل و شبح و 

ت ادراك اوسـت كـه   بينـد تنـها ناشـي از محـدودي     مقدراي مي اندازه، و اگر مخلوق موجود را منحصر به مقدار و
تواند موجودي را خارج از اجزا و مقدار و زمان و مكان تصور كند و بلكه براي او نظر به ذات خودش چنين  نمي

  دهد تا چه رسد به اثبات يا نفينش. مطلق است و به هيچ عنوان احتمال وجود آن را نمي موجودي صرفا مجهول
مخلـوق را متوجـه وجـود خـود و محـدوديت مطلـق ادراك و       و اگر خود آن موجود متعالي از مقدار و اجزا، 

شناخت او نكند براي هميشه حكم به وجود و يا عدم خاص آن موجود براي مخلوق محال خواهد ماند. و موضع 
  تصديق به وجود خداوند از مجهول مطلق بودن خود خارج نخواهد شد.

تواند به بـودن يـا    اهل مطلق است چگونه ميدهد و نسبت به آن ج كسي كه اصلاً احتمال وجود چيزي را نمي
  نبودن آن حكم كند و يا او را دوست بدارد و يا از او بترسد و يا مورد هرگونه حكم ديگري قرار دهد؟!

كه البته چيـزي جـز موجـود در نظـر      -ء قابل وجود  اشتباه بزرگ انديشه بشري اين است كه همان اول شي
به واجب الوجود و ممكـن الوجـود و ممتنـع الوجـود تقسـيم       -اهي نيست خودش يعني يك ذات متناهي يا نامتن

كند، غافل از اينكه در واقع، خود ممكن الوجود را به سه قسم تقسيم كرده است چـرا كـه ذات مقـداري جـز      مي
ي هم وجود امكان دارد و هم عـدم، و هـم بـودن    جزممكن الوجود چيزي نيست و براي هر حقيقت تعدادي و مت

  ت و هم نبودنممكن اس
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شود محال است بدون جزء و مقدار و حد و  تواند حكم به بودن و نبودن آن چيزي كه مستقيما و بلاواسطه مي
ء بـه خـودش و    اندازه باشد و از ممكن الوجود خارج نيست پس تقسيم آن به واجب و ممكن و ممتنع تقسيم شي

  باشد و تناقضي است آشكار. غير خودش مي
تواند حكم به ضرورت وجوب وجود براي او شود اگر چه نفس اين تعبير داراي تنـاقض   ميو آن حقيقتي كه 

گردد  هرگز مستقيما و بلاواسطه مورد حكم به بودن قرار نمي -كنيم  است و فعلاً در اين باب با ايشان مسامحه مي
جهالـت   تس ـن بور از اين بشود و تازه آن هم بعد از عب و جز از طريق آثار و مخلوقاتش مورد تصديق واقع نمي

ء داراي اجزا، و بيرون شدن موضوع خداشناسـي از   و حضر امكان وجود براي شي ،پندار تساوي وجود و مقدار
  مجهول مطلق بودن.
دهيم يا وجود برايش ضرورت دارد و واجب الوجود است،  گويند: آنچه را به وجود نسبت مي اينكه ايشان مي

و ممتنع الوجود است و يا اينكه وجود و عدم هر دو برايش امكـان دارد و ممكـن   و يا عدم برايش ضرورت دارد 
  الوجود است

ها اطلاعي ندارد بگويد آنچه كـه   درست مانند اين است كه به كسي كه كورمادر زادي كه اصلاً از وجود رنگ
  غيرصداها!! -٣ها  رنگ -٢صداها  -١شنوي سه قسم است  تو مي

فردها  -١بيند سه قسم است  بيند بگويد كه آنچه او مي بيتي كه همه چيز را زوج مي ي احول و دو و يا درباره
  ها!!! غير زوج -٣ها  زوج -٢

ي واجب و ممكن و ممتنع اين است كه به مخلوق گفته شود: هـر چيـزي را كـه     و خلاصه تقسيم ايشان درباره
بيني يا قابل وجود و عدم اسـت و يـا غـير     يمحتاج به علت و قابل وجود و عدم م داراي مقدار و عدد و اجزا و

  قابل وجود است و يا غير قابل عدم!!
ء به وجود دليل بر امكان بوده و تقسـيم آن بـه واجـب و     اگر كسي بگويد: بنابر اينكه صرف نسبت دادن شي

اثبـات   ي خداوند متعال حكم بـه وجـود كـرده و وجـود او را     ممكن و ممتنع باطل باشد، پس شما چگونه درباره
  كنيد مي

ء است بلكه گفتيم آنچه بلاواسطه مورد  ه ما نگفتيم مطلق نسبت به وجود دليل بر امكان شيکپاسخ اين است 
جزي و ممكن الوجود تگيرد و نسبت وجود به آن جائز است حتما بايد مقداري و م حكم به وجود و عدم قرار مي

  ممكن الوجود و ممتنع الوجود، باطل است باشد و تقسيم آن به سه قسم واجب الوجود و قلوو مخ
اما اگر اثبات خداوند به اين نحو هيچ اشكالي ندارد كه حكم به بودن خداوند متعال در اثـر توجـه مسـتقيم و    
بلاواسطه به ذات او نباشد بلكه اول بگوئيم كه هر چه در نظر آيد و به وجود نسبت داده شود و احتمـال وجـود   

باشد و هر چيـزي كـه اينگونـه     جزا و مقدار و حقيقتي عددي و قابل زياده و نقصان ميآن صحيح باشد. داراي ا
  باشد پس ممكن الوجود و مخلوق است.

مساوي دانستن موجود با ذات مقداري و عددي و داراي اجزا نيز اشتباه و ناشي از انحصار ادراك ما بـه ايـن   
  نحو از وجود است.

ود ذاتي كه بر حذف مقدار و اجزا اسـت و در حيطـه ادراك و تصـور و    پس ناچار بايد به اعتراف كرد به وج
توان بـرد   گيرد. و جز از طريق آثار و مخلوقاتش پي به وجود او نمي نيز قرار نمي توهم و توجه مستقيم و بلااسطه

بيان خـواهيم  اي  توان كرد و ما به ياري خداوند متعال در بخش جداگانه و جز از اين راه و وجود او را اثبات نمي
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داشت كه خداشناسي جز از راه شناخت آثار و افعال و مخلوقات خداوند امكان نـدارد و ادعـاي اهـل معرفـت     
  اثبات وجود خداوند از غير طريق آثار و افعال او ممكن باشد را اساسي نيست. بر اينکه مبني بشري

وجود را بـه معنـاي عـام آن كـه تنـها      رحال، در طريقي كه خود براي اثبات وجود خداوند متعال پيموديم 
اثبات نيست بـه خداونـد تبـارك و     قابلء براي او  آثار شيو جزء از طريق  كند. دلالت بر بطلان نفي و عدم مي

  تعالي نسبت داديم.
و برهان وجوب و امكان فلسفي وجود به معناي خاص آن را كه به طور مستقيم و بلاواسطه به شـي نسـبت   

دهد، و چنين وجـودي   ل است موضوع آن بدون مقدار و اجزا باشد به خداوند متعال نسبت ميشود و محا داده مي
  كند. را كه جز ممكن و مخلوق نيست به سه قسم واجب و ممكن و ممتنع تقسيم مي

  آورد از جمله: اين اشتباه بزرگ در تقسيم، مشكلات ديگري را به دنبال مي
زي كه آن را بر اساس تقسيم مذكور واجب الوجود فرض كـرده  انديشه بشري از واجب الوجود بودن چي -١

ايـن   خواهد وحدت او را نيز نتيجه بگيرد و گرفتن اين نتيجه امكان ندارد و كسي كه بخواهد بر اسـاس  است مي
 ممکـني چرا كه ايشان در متن واقع جز بر  ت و سرگشتگي خواهد شديربرهان وحدت خداوند را بپذيرد دچار ح

  اند و ممكن واقعي محال است كه تعدد آن محال ذاتي باشد. وجود ننهادهنام واجب ال
ت محال اثبااند اگر قابل نسبت به وجود خاص باشد كه  آنچه ايشان آن را در اين تقسيم واجب الوجود ناميده

بودن ذاتي وجود فرد دوم و سوم آن خلاف ذات آن است، و اگر قابل نباشد پس اصل تقسـيم و تعريـف باطـل    
  ست.ا

انـد، و   نع الوجود دانسـته ممترا مثال و مصداق  ينضخداوند و اجتماع نقي ريك برايشدر اين تقسيم وجود  -٢
نسبت به وجود باشد پس محاليت ذاتي وجود آن خـلاف  ذاتاً قابل حال آنكه شريك اگر ذاتي تصور شده است كه 

  سم خارج است و تقسيم نيز باطل.قمذات آن است و اگر به ذات خود قابل نسبت به وجود نيست پس از 
توان حقيقتي تصور كرد كه وجود آن حقيقت در  ء واحدي نيست و براي آن نمي نيز ماهيت شي اجتماع نقيضين

خارج ذاتا محال باشد و مثالي براي ممتنع الوجود شمرده شود، بلكه اگـر مصـداق اجتمـاع نقيضـين را حقيقـت و      
ر كنند ديگر محال بودن ذاتي وجود او خلاف ذات اوسـت و از آنجـا كـه    ماهيتي قابل نسبت به وجود و عدم تصو

  قسم نيز باطل استمچنان حقيقت و ماهيتي ندارد پس از تقسيم خارج است و 
الوجود بوده و از يك قسم خـارج نيسـت    خلاصه هر مثالي كه براي اين سه قسم بياورند در واقع مثال ممكن

كن الوجود و شيئي را كه ذاتا قابل وجود و عدم است بـه سـه قسـم تقسـيم     چرا كه ايشان در متن واقع هما ن مم
  اند. آن را واجب و ممتنع گذاشتهسم ق وكرده و نام د

  اشكال بر برهان وجوب و امكان

دانـد و از طـرف    انديشه بشري از يكطرف عالم را قديم و ازلي و اشيا را داراي وجود هميشگي و پيوسته مـي 
  س بطلان تسلسل وجود خدا را اثبات كند و اين تناقضي است آشكار.خواهد بر اسا ديگر مي

ولات در جائي ختم شـده و  علي علل و م ايت را مطلقا محال بدانند تا در نتيجه رشته ايشان يا بايد وجود بي
  رند.وجود خدا اثبات شود، و يا اقرار كنند كه با اعتقاد به ازليت و قدم عالم راهي براي اثبات خدا نيز ندا

  گويند وجود سلسله نامتناهي فقط در صورتي باطل است كه دو شرط داشته باشد: ايشان مي
  الف: وجود هر يك از افراد مترتب بر وجود ديگري باشد.
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  ي افراد، با همديگر در يك زمان جمع باشند. ب: همه
 ـ   ولي وقتي از ايشان پرسيده مي الم قـديم باشـد پـس    شود كه در صورتي كه عمر جهان نامتنـاهي و وجـود ع

ي قبل بدانيم مثلاً هر مرغي را معلول تخـم مرغـي و شـرايطي، و هـر      ي جهان را معلول لحظه توانيم هر لحظه مي
مرغي را معلول مرغي و شرايطي ديگر و همينطور، بنابراين ديگر چه احتياجي به واجب الوجود، بلكـه چـه    تخم

  جايي براي فرض وجود او خواهد بود؟
اند، يعني تنها شرائطي هستند كـه در صـورت    عداديگويند: اينها علل حقيقي نيستند و علل ا مي ايشان گاهي

  تواند تأثير كند و وجود بدهد. وجود آا علت حقيقي مي
ي قبلـي نـدارد و در عـين     فريدن اشيا نياز به مـاده آگوئيم: اولاً: قدرت خداوند متعال مطلق است و براي  مي

فرينش اشـيا  آآفريند و اين مطلب كه قدرت خداوند متعال محدود به اين است كه در  ا را مينيستي مطلق اشيا آ
ي قبلي و علت اعدادي وجود داشته باشد از اختصاصات انديشه بشري است و ربطي به برهان و  حتما بايد ماده

  عقل و دين ندارد.
است كه هيچ راهي بـه اثبـات آن نيسـت     ثانيا: در فرضي كه گفته شد اشيا را علت اعدادي نام كردن ادعايي

باشد و در نظر منكر وجود خداوند، اگر قرار باشد وجود عالم پيوسـته و ازلي باشـد    بلكه بر خلاف حس نيز مي
  وجه است. ديگر نام علت اعدادي بر افراد آن ادن كاملاً بدون ملاك و بي

بوده است، به هيچ عنوان نياز بـه خـالق و   چنانكه بديهي است چيزي كه هرگز عدم نداشته و هميشه موجود 
  واجب الوجود نخواهد داشت چه نام آن را ممكن الوجود بگذارند و چه چيز ديگر.

بديهي است چيزي كه ازلي و هميشگي است پس وجودش را از غير نگرفته و كسي آن را ايجاد نكرده اسـت،  
  اميدن تناقض است.و چيزي را كه وجودش را از غير نگرفته باشد، ممكن الوجود ن

د بلكه اندكي فراتر عالم زر به ماده نيستند كه بتوان اين حرف را صحنثالثا: اين سلسله در نظر معرفت بشري م
باشد و الا ما در جـاي خـود    گفته شد به عقيده اهل معرفت بشري چنين مي البته چنانكه _مجردات وجود دارند

  هاي نادرست فلسفي است تقاد به عالم مجردات نيز از انديشهبياري خداوند متعال بيان خواهم داشته كه اع
دانـد، حـال در    و انديشه بشري در آنجا قوه و استعداد را قبول ندارد و با اين حال آارا ممكن الوجود هم مي

  ل خواهد بود؟!طي مجردات ممكن الوجود اعدادي هم نيستند، ديگر تسلسل به چه دليلي با مورد اين رشته
دهيم گذشته از اينكه چيزي كه هميشگي است وجودش را از غير نگرفته است پس ممكـن الوجـود    پاسخ مي

  ناميدن آن غلط است،
اگر سلسله ممكنات نامتناهي باشند هيچ نيازي به واجب نخواهند داشت و هر كدام معلول فرد قبلـي از خـود   

برطرف كند و راه اثبات وجـود خـدا بـه    باشد، و نياز خويش به علت را از جهات وجود خود قبلي از خود  مي
  شود. طور كلي بر روش فلسفي بسته مي

 و گويد (يعني ترتب حقيقي افراد بر يكـديگر،  رابعا: فرض وجود يك سلسله با دو شرطي كه انديشه بشري مي
خواهـد بـه     كـه مـي  تيوحدت در زمان وجود افراد) فرضي خيالي است، و ابطال آن نياز به اصل ندارد، زيرا عل

ي آن باشد، بايد خود موجود باشد، و معلول او واقعا معدوم باشد، تـا او   ديگري وجود بدهد و خالق و آفريننده
ها در زمان واحد جمع شوند، تا  ي علت و معلول به آن وجود بدهد و آن را بيافريند، پس چگونه ممكن است همه

  سله باشيم؟!ما محتاج به دليل براي ابطال وجود اين سل



 ٨٢

وجود يك سلسله با اين دو شرط خود به خود محال است و فرض تحقق آن خيالي بيش نيست مگر اينكـه در  
  معناي حقيقي علت و معلول و خلقت و ايجاد تصرف كرده، براي آا معاني ديگري قائل باشيم.

لاصدرا. معناي حقيقـي علـت و   ايشان در نفس همان جائي كه بنا بر مباني فلسفه م اًجالب اين است كه اتفاق
بينم كه سلسـله   اند كه در آن اين دو شرط موجود باشد، باز هم مي اي فرض كرده معلول را تحريف كرده و سلسله

اند! در ايـن صـورت ديگـر ادعـاي اثبـات       دانند، و حتي در همين مورد وقوع آن را محال ندانسته را نامنتاهي مي
  وجود خدا امر بسيار عجيبي است.

  اند كه: اند، آن را اينگونه تصور كرده نجا كه ايشان از معناي حقيقي علت و معلول دست برداشتهآ
تـر وجـود    ايت شديد و قوي، و در ضمن آن حقيقت شديد، مراتب ضعيف و ضعيف وجود، حقيقتي است بي

ي  اي معلول مرتبه مرتبه تر بودن! هر ي قوي ي ضعف بودن و علت بودن يعني مرتبه دارند، معلول بودن يعني مرتبه
بالاتر است. (يعني در ضمن آن قرار داد نه اينكه چيزي به عنوان علت و خالق، چيز ديگـري بـه نـام معلـول و     

ي قبلي خود شـديدتر اسـت    مخلوق را ايجاد كرده باشد) بالاترين مرتبه اين مراتب كه به مقدار نامتناهي از مرتبه
  واجب الوجود است.

ض (كه البته فرضي بسيار غلط است و هيچ ربطي به معناي حقيقي علت و معلول و ايجـاد  خوب، در همين فر
را باطل  گويند، موجود است، پس چرا وجود اين سلسله و خلقت و آفرينش ندارد)همان دو شرطي كه ايشان مي

ن هـم محـال اسـت    م كه بر مبناي خودشاووهمي  ي نامتناهي همين سلسله دانند، بلكه واجب الوجود را مرتبه نمي
  دانند؟!! وجود داشته باشد مي

تسلسل باطل است، پس ناچار بايد به وجـود واجـب    و روچون د«شود:  در برهان وجوب و امكان گفته مي
  »الوجودي كه علت وجود ممكنات ازلي است اعتراف كرد.

  ي اين دو مطلب: و حال اينكه نتيجه
  دور و تسلسل باطل است -١
  ي نامتناهي و ازلي ممكنات است وجود سلسلهواجب الوجود علت  -٢

ي موجـودات متنـاهي و وجـود     باشد نه اثبات خدا، زيرا مقتضاي قسمت اول اين است كه سلسله تناقض مي
ي مذكور نامتناهي و وجود خدا محال باشـد و بـراي    خدا لازم باشد، و مقتضاي قسمت دوم اين است كه سلسله

وجه، و پـذيرفتن هـر دو    ترجيح مقتضاي هر يك از دو قسمت بر ديگري بي كسي كه هر دو مطلب را قبول دارد،
بـا صـرف نظـر از اينكـه وجـود       باشـد، زيـرا   با هم تناقض است بلكه تناقض در سخن قسمت دوم آشكار مي

ي نامتناهي في نفسه محال است و بر فرض كه محال نباشد نام آن را ممكن الوجود گذاشتن ملاكي ندارد، هر  سلسله
نمايـد، ولي   ايم محتاج به واجب مي لول گر چه از حيث اينكه نام آن را ممكن گذاشتهمعي نامتناهي علت و  سلهسل

وجود خـدا   تواند مستند به چيزي غير از افراد خود باشد، و جايي براي فرض از حيث نامتناهي بودن هرگز نمي
واضـح اسـت در صـورتي كـه      وجود هم نيز باشد ي گذارد تا چه برسد به اينكه اين برهان اثبات كننده باقي نمي

شود  ي برهان ايشان چنين مي ي ممكنات ازلي و نامتناهي بوده و هر يك علت ديگري فرض شوند خلاصه سلسله
  كه:

ي  ي اين رشـته  ي نامتناهي علت و معلول محال است وجود داشته باشد، پس ما سر سلسله چون يك سلسله«
  »ناميم. لوجود مينامتناهي و ناممكن را واجب ا
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داند و وجود بعد از عدم حقيقتي را محال دانسته، حـدوث   ابطال دور نيز براي كسي كه عالم را قديم و ازلي مي
داند، و شي را قابـل وجـود و عـدم     كند و مكان تحقق حوادث را به ماده و مدت مي را به حدوث ذاتي تأويل مي

توان عدم واقعي فـرض كـرد كـه     هيچكدام از علت و معلول نمي پندارد، محال است، زيرا در اين صورت براي مي
  ر باطل باشد.وبخواهد وجود و عدم در آن واحد، و توقف شي بر خود لازم آيد و در نتيجه د

تـوان هـر كـدام را علـت و      كند، و اعتبارا مي تقدم و تأخر هم در اينجا صرف اعتبار بوده و مشكلي حل نمي
  متأخر دانست.مقدم، و ديگري را معلول و 

پس با التزام به قدم و ازليت عالم و اعتقاد به متناهي و نامتناهي بودن سلسله و تأويل حدوث به حدوث ذاتي 
بـاقي   خـدا  توان باطل كرد و نه تسلسل را و نه هـم راهـي بـراي اثبـات     و حركت جوهري ازلي، نه دور را مي

  ماند. مي
  اشكال سوم بر برهان وجوب و امكان

مسـلك و مـادي    يهردشود هيچ ارزشي ندارد زيرا هر شخص  كه بر برهان وجوب و امكان بار مياي  نتيجه
پذيرد كه يك چيزي را داراي وجود دائمي و پيوسته و غيرمخلوق بداند ولو اينكه آن چيز خـود   اي، به راحتي مي

ء را بـه عنـوان    ه بايد يك شيكند ك همين عالم باشد، و برهان وجوب و امكان نيز چيزي پيش از اين را اثبات نمي
  واجب قبول كرد و بس.

ي  شايد فيلسوف در اينجا بگويد ما پس از اينكه چيزي را به عنوان واجب الوجود اثبات كـرديم، در مرحلـه  
  كنيم. بعد به دليل واجب الوجود بودنش وحدت و ازليت و علم و قدرت و حيات و سائر صفاتش را اثبات مي

نكه بيان داشتيم بنا بر تعريف خودشان از واجب الوجـود، اصـل تقسـيم موجـود بـه      پاسخ اين است كه: چنا
واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع الوجود نادرست بوده و واجب الوجود معنـايي قابـل پـذيرش و تصـديق     

  ندارد، و چيزي كه اصل آن قابل تصديق نيست اثبات فروع و صفاتش نيز ناممكن است.
  توان اثبات كرد و نه سائر صفاتش را. اين راه مي نه وحدت خدا را از

اگر دو واجب الوجود داشـته باشـيم    :گويند ايشان براي اثبات وحدت خداوند به استناد وجوب وجودش مي
شـوند از يـك    هر دو در وجوب وجود مشتركند و يك جهت امتياز نيز بايد داشته باشند، پس هر دو مركـب مـي  

  الوجود نبايد مركب باشد. ز، در حالي كه واجبجهت اشتراك و يك جهت امتيا
  بطلان اين دليل واضح است چرا كه:

  اولاً وجوب وجود چيزي نيست كه بتواند سبب تركيب ذات محسوب گردد؛
گويند: هر مركبي  و ثانيا ايشان دليلي ندارند بر اينكه وجوب وجود با تركيب ذات تنافي داشته باشد گاهي مي

  شود محتاج باشد پس مركب نيست، است و واجب الوجود نميمحتاج به اجزاي خود 
 -اينگونـه احتيـاج    ،در حالي كه اين دليل نيز نادرست است چرا كه ايشان باز هم هيچ دليلي ندارند بر اينكه

با واجب الوجود بودن منافات دارد بلكه آن احتياجي كه با وجـوب   -ء به اجزاي خود  يعني محتاج بودن يك شي
  است و بس . داشتن يوجودافات دارد تنها احتياج به علت وجود من

  اشكال چهارم بر برهان وجوب و امكان

آيـد و   گويد اگر علت هر ممكن الوجودي، ممكن الوجود ديگر باشد يا دور لازم مي برهان وجوب و امكان مي
  يا تسلسل.
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ند علت ممكن الوجود ديگري فـرض  توا در حالي كه هيچگاه ممكن الوجود كه ذاتي مقداري و متجزي دارد نمي
ء  شود، و خالق بايد بر خلاف اشيا داراي اجزا و مقدار باشد، و البته اگر انديشه بشري ملاك امكان و حقيقت شي

يافت كـه فـرض    كرد به راحتي درمي شناخت و معناي آن را مطابق با واقع فرض مي ممكن الوجود را بدرستي مي
  .استاساس و باطل و دور از حقيقت  به يكديگر در امر آفرينش و خلقت بي تسلسل، و استناد ممكنات دور و

  فصل نهم
  ي وجود مجردات افسانه

هاي فلسفي ، اعتقاد به وجود عالم مجـردات اسـت ، آفـرينش بـه معنـاي وجـود        يكي از اختصاصات انديشه
يسـت ، و ايشـان خلقـت را بـه     نزد اصحاب معرفت بشري پذيرفتـه ن ، بخشيدن به اشيا بعد از عدم و نيستي آا 

گويند ربط ذاتي  دانند ، لذا مي هاي گوناگون مي معناي صدور و تولد اشيا از ذات خداوند و يا تطور او به صورت
با اشياي مادي كه موجوداتي مركب و داراي اجزايند  ،ي جهات است  بين وجود خداوند كه بسيط و واحد از همه

ي  بسيط ديگري كه هم سنخ و شبيه با ذات خداونـد ، در ايـن ميـان واسـطه     مگر اينكه موجودات ،امكان ندارد
  صدور و تولد موجودات از ذات خداوند گردند .

ها همان مجرداتي هستند كه در نظر آنان خـارج از زمـان و مكـان ومقـدار و اجـزا وقـوه اسـتعداد         آن واسطه
  باشند . مي

هـاي   در نظر ايشان همان واسـطه  هنامند ، و عقول مجرد يز ميفيلسوفان عالم مجردات مورد بحث را عالم عقول ن
  ١٤٠شوند . صدور و تولد اشيا از ذات خالق متعال شمرده مي

  نويسد : پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم مي
صدور موجودات از مبدأ كل وصانع كل كه به حكم برهان ، بسيط وواحد من جميع الجهات است بـر طبـق نظـامي    

عني صدور موجودات به ترتيب است وحتما پاي معلول اول ( مقصود اوليت زماني نيسـت ) وبلاواسـطه ،   معين است ، ي
  ١٤١در كار است وسپس پاي معلول معلول اول ، وهمينطور .

  اين انديشه از نگاه عقل و برهان قابل پذيرش نيست و با اساس علوم و معارف آسمان سازش ندارد .
اي بـه   قاد به وجود عالم مجردات ، و محال بودن وجود چنين اشيايي ، اشـاره ما براي روشن شدن نادرستي اعت

تر به رد اعتقاد ايشان در اين باره بـر   برخي مقدماتي كه در ابتداي كتاب بيان داشتيم نموده و سپس به طور مفصل
  پردازيم . اساس برهان ، و نيز علوم و معارف اديان مي

  مقدمات مذكور عبارتند از :

                                                 

زمان و مكان با  يو دارا يماد ياشيا ييت تمامكه صرفا به وحدت وجود و عين و عرفاني يمتأخر فلسف ي در انديشه ١٤٠
انجاميده و موجب شـده   يتجرد و بساطت وجود ، به تحولات و تغييرات اساس ي ذات خداوند كشانده شده است ، مسأله

اصـحاب معرفـت   تحريف شده ، شگفت است كه چگونـه   ذاتي يو عدم تناه يوجود ي سعه يآن به سو ياست كه معنا
  اساس است . در نظر خود ايشان كاملاً پوچ و بي پردازند كه حتي يم يدوين و تشريح قواعدهنوز هم به ت بشري
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نچه قابل وجود باشد قابل زياده و نقصان و قابل تكرار در وجود خواهد بود ، چـه اينكـه اگـر قابـل     الف .آ
 ١٤٢شد ، و چنان حقيقتي البته وجودي عددي و مقداري و متجزي تكرار در وجود نبود فرد اولِ آن نيز موجود نمي

  .دارد
ء است. شي چه اينكه پذيرش زياده و نقصان فرعِ بر داراي مقدار و اجزا بودن  

ي اشيا و فراتر از داشتن مقدار و اجزا و عدد است ، و چون جزء و كل و  ب .خالق متعال ذاتي بر خلاف همه
ي او خود بـه   مقدار ندارد پس فرض دوم و سوم و شريك براي آن ذاتا محال است ، و فرض تعدد و تكثر درباره

     ء است. شي بودن يمتجز يتعدد فرع بر مقدار فرض  چه اينكه خود امكان ندارد .
ج .بين خالق و مخلوق ، و به عبارت ديگر بين ذات مقداري و ذاتي كه بر خلاف مقدار است ، سـومي وجـود   

  ندارد .
شود اعتقاد به وجود مجردات و اشيايي كه خارج از مقدار و اجزا و زمان و  با توجه به اين مقدمات روشن مي

باشـند ، اسـاس درسـتي     ي تولد اشيا از ذات خداونـد مـي   ند ، و واسطهسكون مكان وقوه و استعداد و حركت و
  نخواهد داشت .

باشـد ،   تقسيم اشيا به ثابت و متحرك ، حادث ذاتي و حادث زماني ، آنچه بالقوه است و آنچه بالفعل مي پس
ون ملاك واقعـي  متناهي و نامتناهي ، واجب و ممكن ، و مجرد و مادي كه از اركان اساسي انديشه بشري است بد

  ماند . مي
كند بر اينكـه   فراوان دلالت مي رواياتح يضرورت وجدان ، و حكم روشن عقل و برهان ، و سياق بلكه صر

شود مگر به خالق و مخلوق ، كه دومي همان حقيقت مقداري و عددي و قابل زياده و نقصان و  موجود تقسيم نمي
باشد و جزء و كل و مقدار و تعدد و تكثر ذاتا در آن راه  ف آن ميداراي اجزا است ، و اولي ذاتي است كه برخلا

                                                 

وجود ندارد و مجردات در عين  يا اجزا بودن آن ملازمه يءبا دارا يبودن ش يخيال كند كه بين عدد يممكن است كس ١٤٢
جزء نيستند ؛ بطلان اين عقيده واضح است ، زيرا بدون شك هر دو موجـود مجـرد ، نسـبت بـه      يينكه متعددند اما داراا

 يباشد .و چنانچـه كس ـ  ياز كل آا م يبرخوردار است و هر يك از آن دو جزئ يوجود يك فرد از آا از وجود بيشتر
هم با آن فرض شود بر وجود آا افزوده نشده است و وجود  يرداشته باشيم و مجرد ديگ يبپندارد كه اگر موجود مجرد

جزء و كل و كمتر و بيشتر و زيادت و نقصان و واحـد و كـثير را درك نكـرده     ياست ، معنا يآا مساو يو دوتا ييك
  است.

و مفيض وجـود   يعطتر از وجود آايند م كه در مراتب پايين يگويد : مجردات ، نسبت به اشياي يسفه ملعلاوه بر اينكه ف
آا (  ياجسام و ماديات با سلب حدود عدم معلولات حتي يبايد فاقد آن نباشد ، لذا تمام يهر چيز يباشند ، و معط يم

و قابل انقسام خود در ذات علل مجرد  متجزيبدون اينكه وجود علت ، محدود به وجود آا گردد ) ، به عين وجود  يعني
تر به  وجود مراتب نازل ي شود مراتب بالاتر دارنده يكه گفته م است حضور دارند ، و وقتي و علة العلل كه خود خداوند

آا در ذات علت نيست و وجود علشت محدود بـه اجـزا و    يباشند ، منظور اين است كه حدود عدم يو اتم م ينحو اعل
  باشد . شآا خارج از وجود علتو قابل انقسام  يباشد ، نه اينكه اجزا و ابعاض مقدار يحدود وجود آا نم

زمـان و   يدارا ياشـيا  يتمام يكه بيان شد ، ديگر بسيار عجيب است كه كس و توضيحاتي با توجه به اين قواعد و مباني
مكان و ا جزا و مقادير را در وجود علل مجرد و بلكه در نفس وجود خداوند متعال حاضر و موجود بداند و باز هم ادعا 

  باشد. يا و ساير مجردات بدون زمان و مكان و اجزا مكند كه وجود خد
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اي كه قسم اول ذاتا در قسـم مقـدار و    باشند به گونه ندارد ، اين دو قسم به تمام ذات خود مباين و مخالف هم مي
  شود و قسم دوم نيز ذاتا محال است كه از مقدار و عدد خارج گردد . عدد داخل نمي

ي اشياي مادي در حركت بـه سـوي كمـال اسـت ، و ايـن حركـت        است ذات و جوهره انديشه بشري معتقد
پيوسته ادامه دارد تا آنجا كه موجود مادي از زمان و مكان و مقدار و اجزا خـارج شـده و كـاملاً مجـرد شـود (      

  حركت جوهري ) .
ركـت جـوهري نيـز    ي ح بر اساس آنچه گفتيم نادرستي اعتقاد به حصول تجرد براي اشياي مـادي در نتيجـه  

شود ، چه اينكه هرگز امكان ندارد چيزي كه داراي اجزا است در جوهر و ذات خود حركـت و رشـد    روشن مي
كند تا اينكه از زمان و مكان و قوه و مقدار كه لوازم غير قابل انفكاك وجود آن هستند خارج شود ، و از اجزاي 

ت هر حقيقت عددي ، مقداري و مخلوق است ، و وجـود  فارغ گردد ، بديهي اس ذات خود كه قوامش به آن است
هر مخلوقي قائم به اجزا و ابعاض خود است و خروجش از آن مسـتلزم خـروج از ذات خـويش و مسـاوي بـا      

  باشد . انعدام آن مي
آنچه داراي زمان و مكان است ، هرگز قابل خروج از آن نيست ، و آنچه بالقوه ، يعني قابل تغيير يافتن است 

شود ، وگرنـه خـلاف ذات ،    نمي ،-يعني غير قابل تغيير-گردد و هرگز بالفعل تام  ا ازقوه و استعداد خارج نميابد
  آيد . لازم مي ةخلاف فرض ، و خلاف بديه

باشد ، براي ابد چنان خواهـد بـود و خـروجش از     خلاصه حقيقتي كه عددي است و قابل زياده و نقصان مي
  آن از ذات خويش و عين نيستي و عدم اوست .مقدار و اجزا مساوي با خروج 

دانـد ، و   ء مادي را مقيد بـه گذشـت زمـان مـي     گذشته از اينكه آنجا كه انديشه بشري حصول تجرد براي شي
ي حركت جوهري و تكامل و رشد خود  قوه و استعداد است ، در نتيجه معتقد است شيئي كه در قيد ماده و داراي

يابد ، با اين اعتقاد خود صريحا به داراي زمـان   ر از مراحل تكامل به تجرد دست ميدر زمان آينده و پس از عبو
بودن آنچه آن را مجرد پنداشته اقرار و اعتراف كرده است ، زيرا چيزي كه حصول آن مقيد به زمان آينـده باشـد   

  مقيد به زمان است نه مجرد از زمان .
  زااجو ذات متعالي از  متجزيانحصار موجود به ذات 

عليهم اجمعين ـ كه معرفت صحيح را جز از بيانات ايشان نتوان گرفـت ـ      روايات خاندان عصمت صلوات االله
هميشه در مقام وصف خداوند متعال و بيان انحصار عنوان خالق و معبود به او ، به نفي جسميت و صورت و شبح 

اي بين وجود  داشت و وجود واسطه مي مكان وجوداند ، و اگر عالم مجردات ا و ساير صفات مقدار از او اكتفا كرده
بود ، هرگز اين تعريف و اسـتدلال درسـت نبـود ، و مجـردات      مقداري و موجود بر خلاف مقدار قابل تصور مي

  شد نه وحدت خداوند . ، و تعدد خدايان اثبات مي ندشد داخل در تعريف خدا مي
  زند يقي از امام صادق عليه السلام پرسيد :

  تعالي ما هو ؟  إن االله
فقال عليه السلام : هو شيء بخلاف الاشيا ؛ إرجع بقولي " شيء " إلي أنه شيء بحقيقة الشيئية ، غـير أنـه لا جسـم    

ولاصورة ولايحس ١٤٣ولا يدرك بالحواس الخمس ، لا تدركه الأوهام ، ولا تنقصه الدهور ، ولا تغيره الأزمان . ولايجس  
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  خداي تعالي چيست ؟ !
گويم او چيزي است بـر آن شـو كـه او     ز ، از اينكه ميه السلام فرمودند : او چيزي است بر خلاف همه چيامام علي

حقيقتا و واقعا چيزي است جز اينكه نه جسم است و نه صورت و نه محسوس است و نـه بـه حـواس پنجگانـه ادراك     
  تغييري ايجاد نكنند.ها از او نكاهند ، و در او  گردد ، اوهام او را در نيابند ، و زمان مي

، و و ديگري خالق  متجزيتودار ( اجوف )  اين تقابل در تقسيم ، و انحصار موجود به دو نوع كه يكي مخلوق
كنـد   صمد واحد احد بر خلاف مقدار و اجزا است به وضوح بر بطلان اعتقاد به وجود عالم مجـردات دلالـت مـي   

  ايند :فرم .چنانكه امام صادق عليه السلام از طرفي مي
  ، ولا يدرك بالحواس الخمس ، ولا يقع عليه الوهم ، ولا تصفه الألسن . ، ولا يمس الذي لا يحس  الحمد الله

، به حواس پنجگانه يافت نگردد ، و وهم بر او واقع نشود ، و  سپاس خداوندي را كه نه حس شود و نه جسته آيد
  ها از وصف او عاجزند . زبان

  يند :فرما و از طرف ديگر مي
فكل شيء حست١٤٤س ، أو لمسته الأيدي ، فهو مخلوق .ته الجواّه الحواس ، أو جس  

  و هر چيز كه محسوس گردد ، يا قابل وصول باشد ، يا با دستها لمس شود ، پس آن مخلوق است .
  فرمايند : ي روح مي و حتي درباره

  ١٤٥والروح جسم رقيق ألبس قالبا كثيفا .
  ب غليظي بر آن پوشانده شده است .روح جسم رقيقي است كه قال

  ي شياطين : و درباره
لسليمان بن داوود افقال : كيف صعدت الشياطين إلي السماء وهم أمثال الناس في الخفة والكثافة ؟ ! وقد كانوا يبنون 
لـدليل علـي   وا ١٤٦من البناء ما يعجز عنه ولد آدم ؟ قال : غلظوا لسليمان كما سخروا ، وهم خلق رقيق غذائهم التسنم ،

  ١٤٧قدر الجسم الكثيف علي الارتقاء إليها إلا بسلم أو سبب .يذلك صعودهم إلي السماء لاستراق السمع ولا 
روند و حال اينكه ايشان نيز در خلقت و غلظـت وجـود هماننـد     زنديق ) گفت : شياطين چگونه به آسمان فرا مي( 

ند ؟ ! حضرت ادند كه فرزندان آدم از ساختن آن عاجز نا ميباشند ، و براي سليمان بن داوود قصرهايي ب مردمان مي
باشـند و   سليمان مسخر شدند غلظت وجودي نيز يافتند ، آا موجوداتي رقيق و لطيف مي فرمودند : همانطور كه براي
 ـ   غذاي خود را از هوا برمي ال اينكـه  گيرند دليل بر اين مطلب فرا رفتن ايشان به آسمان براي استراق سمـع اسـت ، و ح

  ي نردبان يا چيزي ديگر . مگر به وسيله جسم غليظ را توان رفتن به آسمان نيست
  فرمايند : امام جواد عليه السلام مي

  ١٤٨الكيفية للمخلوق المكيف ، فربنا تبارك وتعالي لا شبه له ، ولا ضد ، ولا ند ، ولا كيفية ، ولا اية ، ولا تصاريف .
شبيهي اسـت و نـه ضـدي و نـه     ار است ، پس پروردگار ما تبارك و تعالي را نه كيفيت ، مخصوص مخلوق كيفيت د

  اي . همانندي و نه كيفيتي و نه ايتي و نه دگرگوني
  فرمايند : امام صادق عليه السلام مي

                                                 

  . ٣/٢٩٨؛ بحارالانوار ،  ٦٠ـ  ٥٩.توحيد ،   ١٤٤
  . ١٠/١٨٥؛ بحارالانوار ،  ٢/٣٤٩.احتجاج ،   ١٤٥
  .در احتجاج ، النسيم . ١٤٦
  . ١٦٩ـ  ١٠/١٦٨؛ بحارالانوار  ٢/٣٣٩احتجاج ،  ١٤٧
  . ٤/١٥٣؛ بحار الأنوار ،  ٤٤٣ـ  ٤٤٢جاج ، احت ١٤٨



 ٨٨

  ١٤٩وإنما الكيف بكيفية المخلوق ، لأنه الأول ، لا بدء له ولا شبه ولا مثل ولا ضد ولا ند .
ست نه ابتدايي دارد ، و نه او را شبه و مانند و كيفيت مخلوق محقق نگردد ، چرا كه خداوند اول اهمانا كيفيت جز به 

  ضدي باشد .
  جز خداوند متعال همه چيز جسم است و جسماني

ي چيزهاي قابل وجود و متحقق در اجـزا و   ما سواي خداوند تعالي جز جسم به معناي عام آن كه شامل همه
  فرمايند : ، امام صادق عليه السلام مي باشد مقدار است ، نمي

. ١٥٠لأن كل شيء جري فيه أثر التركيب لَجسم  
  باشد . هر چيز كه در آن اثر تركيب جاري باشد جسم مي

ي ما سواي او كافي است تنها از  و لذا در مقام تتريه خداوند متعال از اشباه و امثال ، و براي تميز خالق از همه
  فرمايند : ود ، چنانكه امام هادي عليه السلام مياو سلب صورت و جسميت ش

  ١٥١سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم ولا صورة .
  چيز همانند او نيست ، نه جسمي و نه صورتي . متره است خداوندي كه هيچ

و اين مطلب بـا اعتقـاد بـه وجـود      جز ذات خداوند متعال ، همه چيز در معرض تغيير و تغير و زوال است ،
  فرمايند : مجرد از زمان و مكان وقوه و استعداد و مقدار منافات دارد، امام صادق عليه السلام مي مخلوقاتي

إنه ليس شيء إلا يبيد أو يتغير ، أو يدخله التغير والزوال ، أو ينتقل من لون إلي لون ، ومن هيئـة إلي هيئـة ، ومـن    
 رب العالمين ، فإنه لم يزل ولا يزال واحدا . . . لا تختلف صفة إلي صفة ومن زيادة إلي نقصان ، ومن نقصان إلي زيادة إلا

عز وجل بخلاف   عليه الصفات والأسماء كما تختلف علي غيره مثل الإنسان الذي . . . يتبدل عليه الأسماء والصفات ، واالله
  ١٥٢ذلك .

آن راه است ، يا از رنگـي  شود ، يا تغيير و زوال را در  رود و دگرگون مي هيچ چيزي نيست مگر اينكه از ميان مي
شكلي به شكل ديگر ، و از صفتي به صفتي ديگر ، و از زياده به نقصان يا از نقصان رو به زيـادي  به رنگي ديگر ، و از 

سـان كـه    درپي بر او واقع نشوند آن رود مگر پروردگار عالميان ، او پيوسته و پيوسته واحد است صفات و اسماي پي مي
  شوند و خداوند عز وجل بر خلاف آن است . ند ، مانند انساني كه . . .اسما و صفات بر او متبدل ميآي بر غير او در مي

  و نيز :
عز وجل فهـو مخلـوق ،     تبارك وتعالي خلو من خلقه وخلقه خلومنه ، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا االله  إن االله

  ١٥٣خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء .  واالله
ء بـر آن واقـع    ق او خالي از اويند ، و هر چيزي كه نام شـي خداوند تبارك و تعالي خالي از خلق خود ، و خل همانا

  شود جز خداوند عز و جل مخلوق است .و خداوند خالق هر چيزي است ، متره است آنكه هيچ چيز همانند او نيست .
يي خارج از مقدار و اجزا و زمان و مكان وجود اگر بنا باشد ذات خداوند داراي مقدار باشد ، و يا اينكه اشيا

  داشته باشد ، بين خالق و مخلوق فرقي نخواهد ماند :

                                                 

  . ٣/١٩٣.بحارالانوار ،  ١٤٩
  . ٣/١٥٤.بحارالانوار ، جلد  ١٥٠
  . ٣/٣٠١؛ بحارالانوار ،  ٩٨ـ  ٩٧.توحيد ،  ١٥١
  

  . ٤/١٨٢.بحار الانوار ،  ١٥٢
  . ٣/٢٦٣؛ بحارالانوار ،  ١٠٥.توحيد ،  ١٥٣
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  فرمايند : امام صادق عليه السلام مي
ويله ، أما علم أن الجسم محدود متناه ، والصورة محدودة متناهية ، فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان ، وإذا ... 

: لا جسم ولا صورة وهو مجسم الأجسام ومصور   االله لنقصان كان مخلوقا .قلت : فما أقول ؟ قال أبو عبداحتمل الزيادة وا
ء  الصور ، لم يتجزأ ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقص ، لو كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق فـرق ولا بـين المنشـي   

  ١٥٤ه وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا .هو المنشئ ، فرق بين من جسمه وصور والمنشأ ، لكن
باشـد ، پـس چـون     واي بر او ، چسان نداند كه جسم محدود و متناهي است و صورت نيز متناهي و محدود مي. . . 

قابل زياده و نقصان شد مخلوق خواهد بود .گفتم : پس چه بگـويم ؟ فرمودنـد : نـه جسـم اسـت و نـه صـورت و او        
نباشد ، و تزايد و تناقص نپذيرد ، اگر چنـان بـود   ي صور است ، متجزي و متناهي  سام و صورت دهندهي اج آفريننده

ماند ، او آفريدگار و ايجاد كننده است ، بـا آنچـه    گويد فرقي بين خالق و مخلوق و ايجاد كننده و ايجاد شده نمي كه او مي
ا كه هيچ چيز شبيه او نيست و او نيز بـه هـيچ چيـز    آن را جسم و صورت نموده و وجودش داده است فرق دارد ، چر

  همانند نباشد .
باشد ، و  ي صورت و همانند مي جز ذات مقدس خداوند متعال همه چيز داراي مثال و قابل شناخت به واسطه

  موجود بدون مثل و مقدار و مثال محال است بيش از يكي باشد ، لذا تجرد خاص ذات اقدس اوست و بس :
  فرمايند : عليه السلام ميامام صادق 

بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك ، لأن الحجاب والمثال والصورة غيره ، وإنمـا هـو واحـد      من زعم أنه يعرف االله
فمن لم يعرفه به فلـيس يعرفـه ، إنمـا يعـرف       من عرفه باالله  زعم أنه عرفه بغيره ، إنما عرف االله موحد ، فكيف يوحد من

  ١٥٥خالق الاشيا لا من شيء .  لخالق والمخلوق شيء ، وااللهغيره ، ليس بين ا
ي مثال يا صورتي شناسد مشرك است ، چرا كـه حجـاب و مثـال و     هر كس را گمان آن باشد كه خداي را به پرده

شناسـد ،   صورت غير او است ، همانا او واحد يكتاست پس چگونه موحد است آنكه پندارد خداوند را به غير او مـي 
.و هر كس او را به خـودش نشناسـد پـس او را نشـناخته     شناسد كه او را به خودش بشناسد  خداوند را مي تنها كسي

ي اشيا است نـه بـه    بلكه غير او را شناخته است ، بين خالق و مخلوق چيزي وجود ندارد ، و خداوند خالق و آفريننده
  سان كه آا را از چيزي ديگر آفريده باشد . اين

  فرمايند : ؤمنين عليه السلام ميو حضرت اميرالم
  ١٥٦حد الاشيا كلها عند خلقه إياها .

  بر تمامي اشيا به هنگام آفرينش آا حد اد .
  فرمايند : و امام رضا عليه السلام مي

كل جسم مغذي بغذاء إلا الخالق الرازق ، فإنه جسم الأجسام وهو ليس بجسـم ولا صـورة ، لم يتجـزأ ولم يتنـاه ولم     
 يتناقص ، مبرأ من ذات ما ركب في ذات من جسمه وهو اللطيف الخبير السميع البصير ، الواحد الأحد الصمد ، يتزايد ولم

ء الاشيا ومجسم الأجسام ومصور الصور ، لو كان كما تقول المشبهة لم يعـرف   لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، منشي
ء ، فرق بين من جسمه وصوره وشيأه  ء من المنشأ ، لكنه المنشي ولا المنشيالخالق من المخلوق ، ولا الرازق من المرزوق ، 

  )١وبينه إذا كان لا يشبهه شيء .(
هر جسمي را غذايي است مگر خالق رازق را ، او اجسام را آفريده و خود نه جسم است و نه صورت ، نـه جـزء   

ست ، آنچه آن را در اجسام تركيب فرموده است مبرا ا دارد و نه اندازه ، نه فزوني پذيرد و نه كاستي ، از حقيقت وجود

                                                 

  . ٣/٣٠٢؛ بحار الانوار ،  ٩٩.توحيد ،  ١٥٤
  . ٤/١٦١؛ بحار الأنوار ،  ١٤٣.توحيد ،  ١٥٥
  . ٤/٢٦٩؛ بحار الأنوار ،  ٤٢.توحيد ،  ١٥٦
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و او آگاه شنواي بيناست ، واحد احد صمد است ، چيزي از او پديد نيامده و خود از چيزي تولد نيافته اسـت ، ايجـاد   
از  گويند ، خـالق  ي صور است ، اگر چنان بود كه تشبيه كنندگان مي ي اجسام و صورت دهنده ي اشيا و آفريننده كننده

شد و رازق با مرزوق تفاوتي نداشت ، او ايجاد كننده است و با آنچـه آفريـده و صـورت داده اسـت      مخلوق شناخته نمي
  تفاوت دارد چرا كه او را هيچ شبيهي نباشد .

   
  . ٤/٢٩١؛ بحارالانوار ،  ٦١.توحيد ،  ١
)٢٠٤(  

   
  فرمايند : امام جواد عليه السلام مي

وكـل متجـزئ أو متـوهم بالقلـة      ,واحد أحد لا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثـرة   االلهإن ما سوي الواحد متجزئ و
  ١٥٧والكثرة فهو مخلوق دال علي خالق له .

غير از خداي واحد همه چيز داراي اجزا است ، و خداوند واحد احد است نه جزء دارد و نه قابل تصور و توهم به 
خـالق خـود    تصور به كمي و زيادي مخلوق است و دليـل بـر وجـود   باشد ، هر چيز متجزي و قابل  كمي و زيادي مي

  باشد . مي
  فرمايند : و امام صادق عليه السلام مي

  ١٥٨فهو الواحد الذي لا واحد غيره ، لأنه لا اختلاف فيه .
  او واحدي است كه هيچ واحدي جز او نباشد ، چرا كه در ذات او اجزاي مختلف وجود ندارد .

  فرمايند : لام ميو امام صادق عليه الس
 ,ومشـيته   تبارك وتعالي فرد واحد لا ثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يكنه ، والخلق يمسك بعضـه بعضـا بـإذن االله     فاالله

، بصـفة أنفسـهم    مة ، في وصفهم االلهوإنما اختلف الناس في هذا الباب حتي تاهوا وتحيروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظل
عز وجل بصفاته ، ووصفوا المخلوقين بصفام لقالوا بالفهم والـيقين ولمـا اختلفـوا      دا ، ولو وصفوا االلهفازدادوا من الحق بع

.١٥٩  
خداوند تبارك و تعالي فرد واحد است ، دومي ندارد كه نگهدارنده و كمك او باشـد ، و بعضـي از مخلوقـات بعضـي     

دان باب اختلاف پيدا كردند تا آنجا كـه گـيج و سـرگر    دارند ، مردمان در اين ديگر را به اذن و مشيت خداوند نگه مي
شدند ، و با ظلمت و جهل جوياي رهايي از جهل و ظلمت شدند كه خداوند را به صـفات خودشـان وصـف نمودنـد ،     

ستودند و مخلوقين را نيز به  پس جز بر دوري خود از خداوند نيفزودند ، و اگر خداي عز وجل را به صفات خودش مي
  افتادند . رسيدند و به اختلاف نمي كردند ، به فهم و يقين مي ن وصف ميصفات خودشا

  فرمايند : حضرت امام رضا عليه السلام مي
» ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تـذكرون «عز وجل :   بمقارنته بين الأمور عرف أن لا قرين له . . . ذلك قول االله

.١٦٠  

                                                 

  . ٤/١٥٣؛ بحار الانوار ،  ١/١١٦،  .كافي ١٥٧
  . ٣/١٩٦.بحار الانوار ،  ١٥٨
  . ١٠/٣١٦؛ بحار الانوار ،  ٤٣٩.توحيد ،  ١٥٩
  . ٤/٢٢٩؛ بحار الأنوار ،  ٣٧.توحيد ،  ١٦٠
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ي خداوند عز و جـل كـه    ود كه او را قريني نباشد . . .اين است فرمودهش به تقارني كه ميان امور قرار داد معلوم مي
  فرمايد : از هر چيزي دو زوج بيافريديم شايد متذكر شويد . مي

  ي اصحاب معرفت بشري در اعتقاد به وجود عالم مجردات انگيزه
و هم جـنس بـا    گفتيم منشأ انديشه بشري در عقيده به وجود مجردات اين است كه موجودي هم سنخ و شبيه

اشياي ديگر از وجود خدا شده و برزخ بـين آن دو باشـد ، و بـه    و تولد ي صدور  ذات خداوند بيابند كه واسطه
، ولي چنانكه روشن شد اصل ايـن مـبني يعـني     ١٦١توسط آن اتصال وجودي ذات اشيا به ذات خدا تصحيح شود

ي ذات  است ، بلكه همـه چيـز مخلـوق و آفريـده    اعتقاد به صدور و تولد مخلوق از ذات خالق اشتباه و نادرست 
  متعالي آفريدگار است نه فرزندان و مواليد او .

  فرمايد : قرآن كريم مي
  ١٦٢» .لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد«

نه چيزي از او صدور و تولد يافته ، و نه او خود از چيزي متولد و صادر شده است ، و هرگز او را هماننـدي  
  نيست .
  فرمايد : يو م

بـديع السـموات   »« شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعـالي عمـا يصـفون     وجعلوا الله«
ربكـم لا إلـه إلا هـو      االله ذلكم» .«والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم

قـد  »«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيـف الخـبير  » . «خلق كل شيء فاعبدوه وهو علي كل شيء وكيل
وكـذلك نصـرف الآيـات وليقولـوا     »« جائكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

  ١٦٣» .اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» .»درست ولنبينه لقوم يعلمون
  فرمايد : و خداوند مي

  ١٦٤وما عرفني من شبهني بخلقي .
  را تشبيه به خلقم كند ( و به سنخيت بين خالق و مخلوق معتقد باشد ) مرا نشناخته است .آنكه م

  فرمايند : و امام رضا عليه السلام مي
  ١٦٥بخلقه فهو مشرك ومن وصفه بالمكان فهو كافر .  من شبه االله

  ر است .ست ، و هر كه او را به داشتن مكان وصف كند كافهر كس خداوند را شبيه خلقش داند مشرك ا

                                                 

اند  دانست ، متأخرين از اصل عقيده برنگشته يرد را منحصر به ده عدد مها و عقول مج كهن تعداد اين واسطه ي .فلسفه ١٦١
 ي تجرد و بساطت نيز در نظر فلاسـفه  يمعنا كنند ، ( رجوع كنيد به آخرِ كتاب بداة الحكمة ) . ياما تعداد آا را تعيين نم

 ي ، نشانه يفلسف يها عقيده در كتاب متأخر ، با ديدگاه پيشينيان كاملاً متفاوت و متناقض است ، تبيين و تشريح هر دو
  به مطلب است . عدم تأمل و توجه كافي

  . ٥ـ  ٤توحيد ،  ي .توحيد ، سوره ١٦٢
  ١٠٧تا  ١٠١. انعام  ١٦٣
  . ٣/٢٩١؛ بحار الانوار ،  ٦٨.توحيد ،  ١٦٤
  . ٣/٢٩٩؛ بحار الانوار ،  ٦٩.توحيد ،  ١٦٥
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بـود ، بـه    پندارد خلقت بر مبناي صدور و تولد اشيا از ذات خداوند متعـال مـي   اگر چنانكه انديشه بشري مي
جاي اينكه تجرد مخلوقات پديد آمده از ذات او ثابت شود ، تركيب و تجزيه و تغير در ذات متعالي خداونـد لازم  

  .آمد  مي
هـاي   پندارند امر آفرينش اشـيا نيازمنـد واسـطه    ي كساني كه مي ي انديشه امام صادق عليه السلام در رد نحوه

  فرمايند : است ، مي بين خدا و عالم مادي  وجودي
وأما من قال إن النور والظلمة بينهما حكم فلا بد من أن يكـون أكـبر الثلاثـة الحكـم ، . . . وهـذه مقالـة المدقونيـة        

  ١٦٦كاية عنهم تطول.والح
اي باشد ، پس لازم آيد كه آن واسطه بزرگترين آن سه باشـد   ور و ظلمت بايد واسطهگويد ميان ن و اما كسي كه مي

  انجامد . . . .و اين گفتار مدقونيان است كه بيان داستان ايشان به طول مي
آيـد "   ت واحد ، جز واحـد پديـد نمـي   ي " الواحد لا يصدر عنه بالا الواحد : از ذا انديشه بشري بنا بر قاعده

آيد ، بايد همانند و شبيه او باشد .اين عقيده و انديشه از اسـاس آن   گويد : آنچه از خداوند بلاواسطه پديد مي مي
  فرمايند : باطل است چنانكه سيدالشهداء عليه السلام مي

لم يتولد من شيء ولم يخرج من شـيء كمـا   تعالي أن يخرج منه شيء وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف ، ولم يولد و
  عناصرها كالشيء من الشيء . . . ولا كما تخرج الاشيا اللطيفة من مراكزهـا . . . لا بـل هـو االله    تخرج الاشيا الكثيفة من

لصمد ا  ءالاشيا بقدرته. . . فذلكم االله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا علي شيء ، مبدع الاشيا وخالقها ، ومنشي
  ١٦٧الذي لم يلد ولم يولد .
آن است كه از چيزي تولد يابد يا اينكه چيز رقيق يا غليظي از او پديد آيد ، هرگـز از او چيـزي    خداوند فراتر از

شوند ، و نه مانند اشياي لطيف و رقيقي كـه از   خارج نشده است ، نه مانند اشياي غليظي كه از عناصر خود خارج مي
. خير بلکه او خداوند صمدي است که نه از چيزي است و نه در چيزي است و نه بر چيزي. آيند مراكز خود بيرون مي

ي اشيا و خالق آاست ، و به قدرت خويش آا را پديد آورده است پس اوسـت خداونـدي كـه نـزاده و      او آفريننده
  زاده نشده است .

  فرمايند : و امام كاظم عليه السلام مي
  ١٦٨إذ لم يكن شيء غيره وكون الاشيا فكانت كما كوا .الذي كان   الحمد الله

سپاس خداوندي را كه وجود داشت آنگاه كه هيچ چيز غير او نبود ، و اشيا را آفريد پس همانگونه كه او ايجادشان 
  فرمود موجود شدند .

  نويسد : اية الحكمة براي اثبات عالم مجردات و عقول مي
ل أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ولما كان الواجب تعالي واحدا بسـيطا مـن كـل    قد تحقق في مباحث العلة والمعلو

وجه ، لا تتسرب إليه جهة كثرة لا عقليه ولا خارجيه واجدا لكل كمال وجودي وجـدانا تفصـيليا في عـين الإجمـال لا     
، له الفعلية التامـة مـن كـل جهـة     يفيض إلا وجودا واحدا بسيطا له كل كمال وجودي لمكان المسانخة بين العلة والمعلول 

  والتتره عن القوة والاستعداد .

                                                 

 . ١٠/١٧٨.بحار الانوار ،  ١٦٦
  . ٣/٢٢٤ار ، ؛ بحار الانو ٩١.توحيد ،  ١٦٧
  . ٣/٣٠٠؛ بحار الانوار ،  ٧٥.توحيد ،  ١٦٨
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غير أنه وجود ظلي للوجود الواجبي ، فقير إليه متقوم به غير مستقل دونه فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية الإمكانيـة  
ل مجـرد ذاتـا وفعـلاً ، متـأخر     التي تتعين ا مرتبتها في الوجود ويلزمها الماهية الإمكانية . والموجود الذي هذه صفتها عق

  ١٦٩الوجود عن الواجب تعالي من غير واسطة متقدم في مرتبه الوجود علي سائر المراتب .
در مباحث علت و معلول ثابت شد كه از واحد جز واحد پديد نيايد ، و چون واجب تعالي از هـر جهـت واحـد و    

ال ، و هر كمال وجودي را به طور تفصيل در عين اجمبسيط است و هيچگونه كثرت عقلي و خارجي را به او راه نباشد 
وجود واحدي را ترشح نكند ، كه آن واحد دوم نيز به علت وجوب شباهت و همانندي علـت و   باشد ، جز آن دارا مي

ي كمالات وجودي و فعليت تام و كامل از هر جهت بوده ، ازقوه و استعداد متره است .با اين فرق كه  معلول داراي همه
وار و نيازمند است و وجودي مسـتقل از وجـود او    ودي سايهوجود صادر شده از خداوند نسبت به وجود خدا وج آن

  ي وجود آن است . باشد لازمه ندارد ، لذا نقص ذاتي و محدوديت امكاني كه موجب تعين رتبي و ماهيت امكاني او مي
عل خود مجرد است و نسبت به وجود خدا بـدون  و موجودي كه اينگونه باشد ، عقلي است كه در ذات و هستي و ف

  تر است . ي مراتب وجودي پيش ي وجود از بقيه اي در كار باشد تأخر وجودي دارد ، ولي در مرتبه ه واسطهاينك
  اشكالاتي كه به اين كلام وارد است :

يد و بيافريند .علت حقيقي آن چيزي است كه به ديگري وجود دهد و آن را پس از نيستي مطلق ايجاد فرما ١
عليت ندارد ، و بر فرض كه بتـوان نـام ايـن معـني      ، و صدور و تولد يك چيز از چيز ديگر ربطي به واقع معناي

  راعليت گذاشت ، ربطي به آفرينش و ايجاد خداوند متعال ندارد .
اجزا اسـت و ذاتي  تواند دوم داشته باشد ، چه اينكه تعدد فرع بر مقدار و  .واحد حقيقي آن است كه ذاتا نمي ٢

  سنخ او پيدا شود . كه واحد حقيقي است و اصلاً جزء و كل ندارد محال است كه واحد ديگري قرين و هم
  .صدور ، همان تولد است و صدور و تولد جز در مورد ذات مركب و داراي اجزا امكان ندارد . ٣
  .بين دو ادعاي زير تناقض صريح وجود دارد : ٤

  هر جهت بسيط است و هيچ جهت كثرت عقلي و خارجي در آن ندارد . الف : واجب الوجود از
  باشد . اي به طور تفصيل در عين اجمال مي ب : واجب الوجود داراي هر گونه كمال وجودي

  چه اينكه چيزي كه داراي كمالات وجودي فرض شود قطعا مركب و داراي اجزا خواهد بود . ؟ ؟ ؟
نيز تناقض ديگري است ، و واقع خارجي محال است كه يك چيز بيشـتر   .جمع بين وجدان تفصيلي و اجمالي ٥

  باشد .
  .فرض وجود اجمالي در مورد حقايق عيني و خارجي ذاتا محال است ٦
.چگونه ممكن است دو موجود واحد بسيط فرض شوند كه هر دو داراي هر گونه كمال وجودي باشـند ؟ !   ٧

شوند ؟ ! و اگر دو تايند پـس چگونـه هسـتي يكـي وجـود       ب مياگر آن دو عين همند پس چگونه دو تا محسو
ايـت   ي كمالات وجودي ، همان چيزي است كـه انديشـه بشـري آن را بي    كند ؟ ! مجموعه ديگري را محدود نمي

  ايت دو تا باشد ؟ ! نامد ، بنابر اين چگونه ممكن است موجود بي مي
ايت است و وجود دو موجـود   : چون خدا موجود بي گويد انديشه بشري در بحث اثبات وحدت خداوند مي

  ايت ممكن نيست ، پس عدم تناهي ذاتي خداوند جايي براي وجود غير او باقي نگذاشته است ؛ بي

                                                 

  ٣١٦و  ٣١٥/  ي. اية الحكمة / سيد محمد حسين طباطبائ ١٦٩
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اينك جاي اين پرسش هست كه اگر وجود دو حقيقت نامتناهي و داراي تمامي كمالات وجودي اشكالي ندارد 
  توان وحدت خداوند را اثبات كرد ؟ ! ، پس بر اساس دليل فوق چگونه مي

  مگر اينكه گفته شود :
  ١٧٠إن الواجب لذاته ، فوق ما لا يتناهي بما لا يتناهي شدة ! !

  تر و شديدتر است . اي نامتناهي از نامتناهي هم قوي واجب الوجود ، به اندازه
ايت  ور شده است كه چيزي بياما در اين كلام نيز جاي اين سؤال هست كه : آيا نامتناهي به چه معنايي تص

  فراتر از آن هم پيدا شد ؟ !
ايت پست و ضـعيف   ايت فراتر از آن فرض شود بي ايتي كه موجود ديگري بي مضافا بر اينكه موجود بي

  ايت نام كرد ؟ ! توان بي و محدود خواهد بود و چنين موجودي را چگونه مي
ست زيرا اگر معلول از ذات علت پديد آمده است كه در واقع معلول سنخي بين علت و معلول نامعقول ا .هم ٨

ء نيسـتند كـه سـخن از     ء چيزي غير از خود آن شـي  آن نيست بلكه جزئي از هستي آن است و اجزاي يك شي
ي آن دو معنايي داشته باشد .و اگر علت ، معلول را آفريده و به آن وجـود داده   سنخيت يا عدم سنخيت در باره

عليت خداوند نسبت به مخلوقات چيزي جز اين نيست ـ پس سنخيت و شباهت بين   كه البته معناي واقعياست ـ  
  آن دو به هيچ عنوان امكان ندارد و خالق بايد بر خلاف مخلوق و متعالي از وجود آن باشد .

 متجزيك ذات .فعليت تامة نيز امري است كه وجود آن ذاتا محال است ،قوه و فعل خاصيت غير قابل انفكا ٩
رسـد و گرنـه    ي عدم تناهي و فعليت تامـه نمـي   و قابل كمال هرگز به مرحله متجزيو قابل كمال است ، و ذات 

  خلاف ذات ، خلاف فرض و خلاف بديهي لازم خواهد آمد . ؟ ؟ ؟
ي خدا بودن عقل مجرد ، داراي معناي صحيحي نيست ، بـديهي اسـت چيـزي كـه اسـتقلال       .ظل و سايه ١٠
  ي او . ي نداشته ، و وجود آن متقوم به ذات خداوند باشد ، جزء خداوند خواهد بود نه سايهوجود
توانـد نقـص ذاتي داشـته و     .چيزي كه داراي تمام كمالات وجودي شمرده شد ( عقل مجرد ) ، چگونـه مـي   ١١

 ـ  الات وجـودي ، و  داراي محدوديت امكاني باشد ؟ مگر نه اين است كه انديشه بشري ملاك امكان را نقصـان كم
  داند ؟ ! ملاك وجوب وجود را نيز عدم تناهي و دارا بودن تمامي كمالات وجودي مي

خلاصه اينكه اين عقل موهومي كه در ذات و فعل خود مجرد است ، به چه ملاكي وجود آن متأخر از واجـب  
انـد ، بـه چـه     ي كمالات وجودياست ، و آيا تأخر در اينجا چه معنايي دارد ؟ ! اگر هر يك از آن دو داراي تمام

  الوجود باشد ؟ ! الوجود ، و ديگري ممكن ملاكي ـ به جز صرف نامگذاري ـ بايد يكي از آن دو واجب
  فرمايند : ميعليه السلام  امام صادق

  ١٧١فبما يستدل علي أن أحدهما خالق لصاحبه ؟ !
  پس چه دليلي وجود دارد كه يكي از آا خالق ديگري است ؟ ! !

  فرمايند : ميعليه السلام  رت رضاو حض
  ١٧٢فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه ؟ !

                                                 

  اسفار به نقل از ٣٢٠/  ي. اية الحكمه / سيد محمد حسن طباطبائ ١٧٠
  ٨٩/ صفحه  ٢. بحارالانوار / جلد  ١٧١
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  چگونه ممكن است خداوند خالق چيزي باشد كه به طور ازلي و پيوسته با او وجود داشته است ؟
. اصل اعتقاد به تشكيك وجود و داراي مراتب بودن حقيقت آن ، خلاف برهـان اسـت .و تصـور ربطـي      ١٢

ء نسبت به موجودي ديگر صرفا امري اعتباري بوده و در مصاديق عيني جز نسبت جزء بـه   بودن وجود يك شي
گونه تصوير ديگري ندارد ؛ ؟ ؟ ؟ اختلاف جزء و كل نيز تنها از جهت زياده و نقصان در وجود بوده ، و  كل هيچ

حيث شدت و ضعف تصور اختلاف موجودات از جهت اختلاف آا از حيث مراتب تشكيكي ، و تفاوت آا از 
  وجود اساسي ندارد .

  نويسد : اية الحكمة در مورد توجيه اعتقاد به تعدد مجردات و جهت تميز آا از يكديگر مي
إن كل مجرد فنوعه منحصر في فرد . . . نعم يمكن الكثرة الأفرادية في العقل ارد فيما لو اسـتكملت أفـراد مـن نـوع     

الصـرفة ،   والحركة الجوهرية مـن نشـأة المـادة والإمكـان إلي نشـأة التجـرد والفعليـة        مادي ، كالإنسان بالسلوك الذاتي
  ١٧٣فيستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كوا في أول وجودها في نشأة المادة والقوة .

كـه  افراد هر نوع مجردي منحصر به وجود يكي است . . . كثرت افراد در عقول مجرد تنها در صـورتي امكـان دارد   
ي مـاده و امكـان تـا عـالم تجـرد و       ي سلوك ذاتي و حركت جوهري از نشئه افراد يك نوع مادي مانند انسان در نتيجه

اند بـا خـود استصـحاب     ي ماده وقوه داشته اي را كه در زمان اول وجود خود در نشئه فعليت كمال يابند ، و تميز فردي
  كنند .

  رسد : ميي اين كلام به نظر  اشكالاتي كه در باره
ي موجود مجردي كـه خـارج از زمـان و مكـان و      . فرض هر گونه تعدد و تكثر و طولي يا عرضي، درباره ١

مقدار و اجزا فرض شده است ذاتا محال است، چنانكه خود كتاب مـذكور در سـطري قبـل از آنچـه بيـان شـد       
  نويسد : ي تعدد افراد يك نوع مي درباره

  ادية .فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي م
  خواهد بود . هر ماهيتي كه افرادش كثير باشد، مادي

طولي و عرضي يكـي بـوده ، و فـرض     بدين نكته نيز بايد توجه داشت كه ملاك امتناع تعدد و تكثر در افراد
  تعدد براي موجود مجرد مطلقا محال است .

نچه اصالت وجـود پذيرفتـه   در مورد كثرت افراد عرضي ، اين اشكال نيز به معرفت بشري وارد است كه چنا
گونه ملاكي نخواهد داشت . و بايد همانند  شده ، و ماهيات صرفا اموري اعتباري باشند ، تعدد و ثكثر واقعي هيچ

  ١٧٤سوفسطائيان هر گونه تعدد و كثرتي را انكار كرد .
فـراد طـولي بـر    پاسخ خواهد ماند كه : اگر تعـدد ا  در مورد كثرت افراد طولي نيز اين پرسش براي هميشه بي

اساس تشكيك خاصي باشد و وجود مراتب نازله خارج از مراتب بالاتر نباشد ، بلكه جز يك وجود نامتناهي در 
  خارج چيزي نداشته باشيم ، جز صرف اعتبار و توهم و خيال منشأي براي تعدد و تكثر باقي نخواهد ماند .

ي انسـان سـالك اسـتثنا     نه اين امـر محـال دربـاره   . اگر تعدد افراد مجرد در يك نوع محال است ، پس چگو ٢
  پذيرفت ؟ !

                                                 

  ٣١٦/  يبائ. اية الحكمة / سيد محمد حسين طباط ١٧٣
 ـ  ياند ، رجوع شود به : ( مصـباح يـزد   نيز به ورود اين اشكال اعتراف كرده اصحاب معرفت بشري.  ١٧٤ ،  ي، محمـد تق
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الوجود ، از مقدار و اجزا و داشتن استعداد مطلقـا محـال اسـت ، و از فـرض      و ممكن متجزيء  . خروج شي ٣
توانـد حركـت    آيد ، بنـابر ايـن چگونـه مـي     وقوع آن ، خلاف ذات ، و خلاف فرض ، و خلاف بديهي لازم مي

  ي ماده و امكان ، به تجرد و فعليت صرف برساند ؟ ! از نشئهجوهري ، موجود را 
  ي تجرد و فعليت صرف ذاتا محال است . وجود نشئه ٤

  جز در مقدار و عدد و جزء و كل امكان ندارد .  االله و وجود ماسوي
د را ماده وقوه رسته و تميز وجودي خو . موجودي كه از ذات خود دگرگون شده و بنابر فرض گفته شده از ٥

كند ؟ ! و معناي اين استصـحاب را در كجـا    به طور مطلق از دست داده است ، چگونه آن تميز را استصحاب مي
  بايد جست ؟ ! در فقه يا در فلسفه يا جاي ديگر ؟ !

  ؟؟؟
  نادرستي اعتقاد به تولد عقول مجرده از ذات متعالي خداوند

آيد بنابر قانون وجوب هماننـدي   از ذات خدا پديد مي گويد : اولين چيزي كه چنانكه گفتيم انديشه بشري مي
كـم امـر    هاي ديگري نيز بايد در كار باشد تـا كـم   علت و معلول بايد شبيه خدا باشد ، و اين واسطه بلكه واسطه

صدور و پديد آمدن عالم ماده از ذات خداوند راست آيد و خدا را ممكن شـود كـه عـالم مـواد را وجـود دهـد .       
  نويسد : در اين باره مي الحكمة اية

إن الصادر الأول الذي يصدر من الواجب تعالي ، عقل واحد هو أشرف موجود ممكن ، وإنه نـوع منحصـر في فـرد ،    
وإذ كان أشرف وأقدم في الوجود ، فهو علة لما دونه وواسطة في الإيجاد وإن فيه أكثر من جهة واحدة تصح صدور الكثير 

لتي فيه لا تبلغ حدا يصح به صدور ما دون النشأة العقلية بمـا فيـه مـن الكثـرة البالغـة فمـن       منه ، لكن الجهات الكثيرة ا
الواجب أن يترتب صدور العقول نزولاً إلي حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافيء الكثرة التي في النشأة التي بعـد العقـل   

.١٧٥  
تـرين موجـودي اسـت كـه      است و آن شريف آيد ، موجود واحدي به نام عقل اولين چيزي كه از خداوند پديد مي

تـر از   تر است علت موجـودات پـايين   ممكن است ، و نوع آن يك فرد بيشتر ندارد . و چون در وجود شريف وجود آن
  باشد . ي در ايجاد آا مي خود و واسطه

سازد ، لكـن   ميي آن جهات ، صدور كثير از آن را ممكن  اين صادر اول داراي ، جهات متعددي است كه به واسطه
ي كثرتي كه در آن  ي تجرد است ـ با همه  تر از نشئه ي آنچه را كه پايين ند كه صدور همهي آن به حدي نيست جهات كثيره

اي  پذير سازد ، لذا لازم است صدور عقول مجرده تا حدي پايين آيد كه تعدد جهات در آن به اندازه وجود دارد ـ امكان 
  ي تجرد را پاسخگو باشد . ي بعد از نشئه نشئهحاصل شود كه كثرت واقع در 

  رسد : اشكالاتي كه در اين كلام به نظر مي
  . گفتيم عالم مخلوق خداوند است نه صادر و پديد آمده از ذات او . ١
. در صورت صدور عالم از ذات خدا ، اثبات وحدت حقيقي ، هم براي خدا محال خواهد شـد و هـم بـراي     ٢

  اند . ناميدهعقلي كه آن را واحد 
  گويد : ي فلسفي امكان اشرف مي . قاعده ٣
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 ٩٧

إن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخس فلا بـد أن يكـون الممكـن الـذي هـو      
  ١٧٦أشرف منه قد وجد قبله .

  يافته باشد . تر باشد ، و قطعا بايد قبل از آن وجود تر در مراتب وجود پيش ممكن برتر بايد از ممكن پست
كند چنين موجودي كه اشرف ممكنات باشد اصلاً تحقق پيدا نكنـد چـه    در حالي كه نفس همين قاعده اقضا مي

ايت افراد ديگر متصور است ، و وقتي كه قرار باشد وجود هر  اي امكان وجود بي اينكه فراتر از وجود هر مرتبه
ايت افراد ممكنِ اشرف از آن موجـود شـوند ، هرگـز نوبـت بـه       اي متوقف بر اين باشد كه پيش از آن بي مرتبه

  وجود آن مرتبه نخواهد رسيد .
  . فرض تعدد و تكثر براي موجودي كه مجرد انگاشته شده است ، محال است . ٤
. ادعاي انحصار افراد هر نوع مجرد به يك فرد نابجا است چه اينكه اگر فرض تعدد براي موجود مجرد محـال   ٥

فرض تعدد انواع آن هم محال است ، و اگر فرض تعدد براي آن ( موجود مجرد ) ذاتا ممكن باشد تعـدد  باشد پس 
  افراد هر نوع نيز ممكن خواهد بود .

اي كه مانند واجب الوجود واحد و داراي تمامي كمالات وجودي فرض شده است ، چگونه ممكـن   . واسطه ٦
انـد پـس    اند اموري واقعي و خارجي تي كه در آن وجود پيدا كردهاست كه تعدد جهات پيدا كند ؟ ! اگر اين جها

چطور موجب تركيب وجود آن نشده ، و صدور آن از ذاتي كه از هر جهت واحد است ممكن شد ؟ !و اگر جهات 
  اند ، پس اعتبار اين وجوه براي خود ذات واجب چه اشكالي دارد ؟ ! فرض شده اموري اعتباري

عتباري و بدون عينيت واقعي و خارجي چگونه ممكن است كه در مـتن واقـع و خـارج    علاوه بر اينكه امور ا
  منشأ اثر بوده ، و علت وجود ساير مراتب محسوب شوند ؟ !

اگر معرفت بشري بشري واقعا به لزوم سنخيت و همانندي علت و معلول پايبند است ، پس بايد بپذيرد وجود 
بايد خدا ماده باشد ، و يا بايد عالم مادي واجب الوجود بسيط و واحد  هزار واسطه را هم كه فرض كند باز هم يا

  از جميع جهات دانسته شود .
پذيرد كه قدرت خداوند متعال مطلق است و بـراي اينكـه اشـيا را بيافرينـد      به راستي چرا معرفت بشري نمي

از عدم مطلق و نبـودن واقعـي آن    ي قبلي موجود نيست ، بلكه او جل و علا عالم را پس گونه نيازي به ماده هيچ
  ايجاد نموده است ؟ !

  نويسد : پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم مي
تواند از " هيچ " يك چيز  ي قبلي ، پس اينكه بشر نمي ي فلاسفه مسبوق است به ماده اي به عقيده هر حادث و پديده

حد ذاته محال و ممتنع است . طبق اين نظريه شـرط اول  بسازد ، مربوط به عجز و ناتواني بشر نيست ، بلكه اين كار في 
  ١٧٧پيدايش يك موضوع وجود ماده است .

ء در يك آن هم موجود باشـد و   آيد كه يك شي در حالي كه واضح است محاليت ذاتي تنها در صورتي لازم مي
؛ و يا اينكه در اثـر  هم معدوم ، اما اينكه چيزي بر اساس آفرينش خداوند ، و پس از نبودن خود ، موجود شود 

  ي خداوند بعد از بودن خود معدوم و نابود گردد ، هرگز محاليت ذاتي ندارد . اراده
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از عجز و ناتواني اوست نه محال بـودن   تواند چيزي خلق كند يا از بين ببرد ، تنها ناشي بنابر اين اينكه بشر نمي
ي  گونه عجز و ناتواني نـدارد ، همـه چيـز در حيطـه     يچذاتي ايجاد يا از بين بردن آن چيز ؛ و خداوند متعال كه ه

  نمايد : برد و معدوم مي مي كند ، و از بين آفريند و ايجاد مي قدرت اوست ، اوست كه مي
  وهو علي كل شيء قدير .؟؟؟

  و او بر هر چيز تواناست
  فرمايند : مي عليه السلام اميرالمؤمنين

  ١٧٨يء صنع ما خلق .لا من ش  كل صانع شيء فمن شيء صنع ، واالله
  هاي خود را از چيزي ديگر نساخته است . سازد ، اما خداوند آفريده ديگر مي هر صانعي اشيا را از چيزي

  فرمايند : مي عليه السلام امام رضا
  ١٧٩الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء .  وإن كل صانع شيء فمن شيء صنع ، واالله

اشيا را آفريد و ساخت بدون اينكه سازد ، ولي خداوند خالق لطيف جليل  ديگر مياي اشيا را از چيزي  هر سازنده
  آا را از چيزي ديگر ساخته باشد .

اي براي محدود كـردن قـدرت    بنابر اين درست نيست كه ما عجز و ناتواني بشر را توسعه داده ، و آن را انه
ي ايجـاد نداشـت و    د و موجودات ازلي نبودند ، خمـير مايـه  خالق متعال قرار دهيم ، و بگوييم : عالم اگر قديم نبو

ي قبلي چيزي بسـازد ، خـدا    تواند بدون ماده گونه كه بشر نمي امكان خلق آن موجود نبود ! ! و خيال كنيم همان
  ي قبلي چيزي بيافريند ! ! هم قدرت ندارد بدون ماده

  نويسد : ي بحارالانوار مي حاشيه
كة والتكامل ، والنفس أيضا لتعلقها بالبدن المادي بل اتحادها به محكوم ذا الحكم فهي لا تـزال  العالم المادي عالم الحر

تسير في منازل السير وتعرج علي مدارج الكمال وتقرب إلي الحق المتعال حـتي تصـل إلي ثغـور الإمكـان والوجـوب .      
لسير هي المراتب المتوسطة بـين المـادة وبـين أشـرف     فعندئذ ينتهي السير وتقف الحركة " إن إلي ربك المنتهي " ، ومنازل ا

مراتب الوجود وهي بوجه تنقسم إلي مادية وغير مادية والأولي هي المراحل التي تقطعها حتي تصل إلي التجـرد والثانيـة   
لمعلول والمعني هي المراتب الكمالية العالية فوق ذلك . وحيث إن نسبة كل مرتبة عاليه بالنسبة إلي ما تحته نسبة العلة إلي ا

الاسمي إلي الحرفي والمستقل إلي غير المستقل كانت المرتبة العالية مشتملة علي كمالات المرتبة الدانية مـن غـير عكـس ،    
فكلما أخذ قوس الوجود في الترول ضعفت المراتب وكثرت الحدود العدمية ، وكلما أخذ في الصعود اشتدت المراتب وقلت 

ود لا حد له أصلاً . ووصول النفس إلي كل مرتبة عبارة عن تعلقها بتلـك المرتبـة ، وبعبـارة    الحدود إلي أن تصل إلي وج
النفس ارتباطها ا بحيث لا تري لنفسها استقلالاً بالنسبة إليهـا ، وإن شـئت قلـت : بفنائهـا عـن ذاـا        أخري بمشاهدة

  ١٨٠وخروجها عما له من الحدود بالنسبة إليها .
ق دارد ـ بلكه عينـا بـا آن يكـي اسـت ـ       و تكامل است ، نفس نيز چون به بدن مادي تعلعالم مادي ، عالم حركت 

شود تـا بـه مرزهـاي     رود و به خدا نزديك مي هاي كمال بالا مي داراي همين حكم است و پيوسته در منازل سير و پله
د كه : " و ايـت بـه سـوي    شو امكان و وجوب راه يابد ، اينجاست كه ديگر سير به پايان رسيده و حركت متوقف مي

                                                 

  ٤٣. توحيد /  ١٧٨
  ١٨٦و صفحه  ٦٣. توحيد / صفحه  ١٧٩
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باشد كه از جهتي به مـادي و غـير    خداست " . منازل مذكور ، همان مراتب متوسط بين ماده و برترين مراتب وجود مي
  شود . مادي تقسيم مي

ي فـوق   ي عاليـه  پيمايد تا به تجرد برسد ، و قسم دوم مراتب كماليه قسم اول همان مراتبي هستند كه نفس آن را مي
از خود ، نسبت علت و معلول و معناي حرفي به اسمـي و مسـتقل بـه    تر  اي به پايين باشد و چون نسبت هر مرتبه آن مي

  باشد و نه برعكس . تر مي ي پست ي عاليه مشتمل بر كمالات مرتبه غير مستقل است ، مرتبه
د ، و هـر چـه رو بـه    شـون  تر شده و حدود عدمي بيشتر مي پس قوس وجود هر چه رو به نزول آيد مراتب ضعيف

برسد كه اصلاً حد و مرز ندارد .و  شود تا به حدي از وجود حدود و قيد و بندها كمتر مي صعود رود مراتب شديدتر و
ي  اي عبارت از تعلقش به آن مرتبه ، و به عبـارت ديگـر منظـور از آن ، مشـاهده     منظور از رسيدن نفس به هر مرتبه

تبه اصـلاً اسـتقلالي نبينـد ، و چنانچـه     اي كه نفس براي خود در برابر آن مر به گونهباشد  ارتباط نفس به آن مرتبه مي
  تواني بگويي : از وجود خود نيست شده و از حدود خود نسبت به آن مرتبه خارج گردد . خواستي مي

  كنيم : رسد اشاره مي ي اين كلام به نظر مي اينك به برخي از اشكالاتي كه درباره
ي ذات  ت به مجرد و مادي ، نادرست است .قوه و اسـتعداد و قابليـت تبـدل و تغـير ، لازمـه     . تقسيم ممكنا ١

، قابل حركت و تغيرند و حركت اختصـاص بـه عـالم مـاده نـدارد ،        االله ممكنات بوده ، تمامي مخلوقات و ماسوي
هاي وجوب و امكـان  ي فوق تجرد ، آم تا مرز چنانكه در نفس مطلب مذكور به وجود حركت در مراتب كماليه

  ! صريحا اعتراف شده است .
ي اعتقاد بـه تجـرد آاسـت ، بنـابر ايـن       . انكارقوه و استعداد و حركت و تكامل در مورد مجردات ، لازمه ٢

  ي عالم مجردات ، حاصل غفلت آشكار از معناي تجرد است . اعتقاد به وجود حركت و تكامل درباره
كمال ـ چه به عنوان حركت جوهري باشد و چه غير آن ـ ، از ادعاهـاي    ي ماده به سوي  . حركت پيوسته ٣

هـاي فـراوان    بدون برهان بلكه خلاف ضرورت معرفت بشري است ، و با وجود نقائص و معاصي و كفر و نمونه
  باشد . ارتدادي كه در جهان موجود است در تناقض مي

  فرمايند : مي عليه السلام امام صادق
فإنه رد علي الزنادقة الذين يبطلون التوحيد ويقولون : إن الرجـل إذا  » في الخلق أفلا يعقلون ؟ ومن نعمره ننكسه « 

نكح المرأة وصارت النطفة في الرحم ، تلقته أشكال من الغذاء ودار عليه الفلك ومر عليه الليـل والنـهار فيولـد الإنسـان     
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفـلا  «قولهم في حرف واحد فقال :  عليهم  بالطبائع من الغذاء ومرور الليل والنهار .فنقض االله

قال : لو كان هذا كما يقولون ينبغي أن يزيد الإنسان ما دامت الأشكال قائمة والليـل والنـهار قائمـان والفلـك     » يعقلون 
والقوة والفقـة والعلـم   يدور ، فكيف صار يرجع إلي النقصان كلما ازداد في الكبر إلي حد الطفولية ونقصان السمع والبصر 

  ١٨١» .ذلك من خلق العزيز الحكيم وتقديره«والمنطق حتي ينقص وينتكس في الخلق ، ولكن 
كنند " ؛ اين آيه رد بـر زنـديقاني اسـت كـه      هر كسي را عمر طولاني دهيم از وجود او بكاهيم ، پس آيا تعقل نمي" 

قرار يابد  ون مردي با زني نكاح كند و نطفه در جاي خودگويند چ كنند و مي توحيد و قدرت و مشيت الهي را انكار مي
غذاهاي مختلف به او رسد و فلك بر او بگذرد و شب و روز بر او جاري شود ، پس انسان به سبب امور طبيعـي ماننـد   

  يابد . غذا و گذشت شب و روز تكون و تولد مي
هر كس را طول عمر دهيم از خلقتش بكـاهيم   و«خداوند در يك كلمه عقايد ايشان را باطل نموده و فرموده است: 

كنند (كه هر چيزي در اثر حركـت جـوهري رو    فرمايد: اگر آنگونه بود كه ايشان خيال مي مي »كنند آيا انديشه نمي پس
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به كمال است) بايد مادام كه طبيعت پا برجا و شب و روز جاري و فلك در حركت اسـت، انسـان نيـز پيوسـته رو بـه      
رود تا اينكه به حد طفوليـت   شود رو به نقصان مي يباشد، پس چسان است كه، هر چه عمرش زيادتر مفزوني و كمال 

ها همه  يابد، بنابراين اين يابد، و در خلق كاستي مي رسد و در شنوايي و بينائي و قوه و فهم و علم و سخن نقصان مي مي
  از قدرت و خلقت و تقدير خداي عزيز حكيم است.

  فرمايد: مي و خداوند متعال
  »لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددناه اسفل سافلين«

  ترين درجات بازگردانيم. ما انسان را در ترين صورت بيافريديم، سپس او را به پست
  فرمايند: و امام عليه السلام مي

  كل مولود يولد علي الفطرة، فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه.
  كشانند. را به گمراهي و ضلالت ميآيد، سپس پدر و مادرش او  توحيد به دنيا ميهر فرزندي بر فطرت 

. اتحاد بين دو چيز مطلقا خلاف عقل و برهان است، و در اين مورد تفاوتي بين نفس و بدن و غير آن وجود ٣
  ندارد.
ت و رضـرو . حركت پيوسته نفس به سوي كمال و قرب حق متعال، از ادعاهاي خالي از برهـان و خـلاف   ٤

و  بداهت است. بلكه چه بسيار نفسي كه پيوسته رو به پستي رفته و هر لحظه بر و دوري خود از خداوند متعـال 
  معرفت و شناخت او بيفزايد.

سنخ بودن وجود واجب و ممكن نيز از پندارهاي نادرست فلسفي است؛ و در نظر عقل وبرهان، خـدا و   . هم٥
ي وجودي خـالق و   آا حد و مرزي فرض توان كرد كه بر اساس آن فاصلهخلق يك سنخ وجود نيستند كه بين 

و ان «خلق قابل كمي و زيادي و قرب و بعد باشد و در محل مخصوصي توقف سير لازم آيد، چنانكه تاويل آيـه  
  هم بر اين معاني بي مورد و دور از معناي حقيقي آيه است.» الي ربك المنتهي

خداوند متعال قرب معنوي است نه سـير وجـودي و ذاتي، كـه بتـوان آن را     . معناي صحيح تقرب به سوي ٦
  فرمايند: داراي مراتب متوسط بين ماده و اشرف مراتب وجود خيال كرد. چنانكه امام عليه السلام مي

  قربه كرامته وبعده اهانته.
  دوري از او خوار كردن اوست.و قربِ او گرامي داشتن اوست و بعد 

 ـ  راي مراتب بودن حقيقت وجود، و مرتبه. اعتقاد به دا٧ ب داشـتن آن از پنـدارهايي   اي به عنوان اشـرف مرات
سازد. چه اينكه تصور مراتب مختلفه براي يك حقيقت صرفا امري اعتباري اسـت، و   با عقل و برهان نمياست كه 

اي ديگر قابل تصور است و  اي در آن وجود مرتبه حقيقتي كه تصور مراتب براي آن ممكن باشد فراتر از هر مرتبه
  اي به عنوان اشرف مراتب منتهي شود. محال است كه به وجود مرتبه

  . تقسيم موجود به مادي و مجرد اساسي ندارد.٨
  . تصور حد بين مادي بودن و تجرد نامعقول است.٩

  ي فوق حد تجرد براي مجردات، با مجرد بودن آا تناقض دارد. . فرض مراتب كماليه عاليه١٠
. نسبت علت به معلول را چون معناي اسمي نسبت به حرفي دانستن، از مباني نادرست و نـامعقول فلسـفي   ١١

اي از ذات آن (علت) باشـد،   كند نه اينكه معلول مرتبه است، بلكه معلول آن است كه علت آن را ايجاد و خلق مي
  ها و مخلوقات حضرت حق متعالند نه مراتب وجود او. و اشيا آفريده
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هاي خداوندند و در وجود خود  . مستقل نبودن مخلوقات در وجود خود، به معناي اين است كه آا آفريده١٢
اند، و نه به اين معناست كه در ذات خود وجود نداشته باشند و مرتبه پستي از ذات  محتاج به آفرينش و ايجاد الهي

  خدا بوده و خارج از وجود خدا اصلاً وجود نداشته باشند.
ء  اي كه اصلاً حد نداشته باشد، خـلاف ذات شـي   صعود در مراتب وجود تا حد وصول به شدت وجودي .١٣

  باشد. قابل صعود و نزول است، و اعتقاد به نامتناهي جزء اوهام نامعقول مي
. وصول نفس به هر مرتبه را گاهي به معناي تعلق گرفتن وگاهي به معناي فناي از ذات دانسـتن و گـاهي   ١٤

  عناي نديدن استقلال پنداشتن، تناقض در تناقض است نه يك معني و سه تعبير.به م
  دهد: حاشيه مذكور ادامه مي

ء الذي في تلك المرتبة هي التي تحجب  لحقيقة وجود الشي و بعد هذه المقدمة نقول: الحدود اللازمة لكل مرتبة العارضة
ء عن هـذه الحـدود وخلـع     لها من الكمال والعظمة، فاذا خرج الشيء من الوصول الي المرتبة العالية وادراك ما  ذلك الشي

تلك القيود امكنه الترقي الي درجة ما فوقه، فيري عندئذ ذاته متعلقة به غير مستقلة عنه ويعرف ما له من البهاء والشرف 
لهة الي اللذائذ المادية هي والكمال والعظمة، فتلك الحدود هي الحاجبة عن حقيقة الوجود المطلقة عن كل قيد، والنفس الوا

المتوغلة في ظلمات الحدود وغواشي القيود، وهي ابعد النفوس عن الحق تعالي، فكلما انخلعت من القيود الماديـة، وقطعـت   
تعلقها عن زخارف هذه الدنيا الدنية اقتربت من عالم النور والسرور والبهاء والحبور، حتي تتجـرد تجـردا سـاميا فتشـاهد     

مجردا عن المادة والصورة، وعند ذلك خرجت عـن الحجـب الظلمانيـة، وهـي حقيقـة الـذنوب والمعاصـي،         نفسها جوهرا
حـب  «آلـه   و عليه االله والاخلاق الذميمة، ورأسها حب الدنيا والاخلاد الي ارض الطبيعة، وقد روي الفريقان عن النبي صلي

الطف وارق ولذا كان تشخيصها اصـعب، ومعرفتـها الي    لكنها بعد محتجبة بالحجب النورانيه وهي» الدنيا رأس كل خطيئة
الدقة والحذاقة احوج، فرب سالك في هذه المسالك لما شاهد بعض المراتب الدانية زعم انـه وصـل الي اقصـي الكمـالات     

ه االله وارفع الدرجات، وصار ذلك سببا لتوقفه في تلك المرتبة واحتجابه ا،.. فمن شمله عناية الحق وساعده التوفيق فخص
ان معني ارتفاع الحجاب مشاهدة عدم استقلال النفس فلا يوجب ارتفاع الحجب كـلاً انعـدام    بعبادته... وقد ظهر مما ذكرنا

العالم رأسا، بل انما يوجب معاينة ما سوي االله تعالي متعلقا به غير مستقل بنفسه فلا يلزم منه محـال ولا ينـافي شـيئا مـن     
  ١٨٢لمعين.اصول الدين واالله الهادي وا

د و مرزهاي وجودي كه براي هر مرتبه لازم است، و عارض حقيقـت چيـزي   گوئيم: حدو و بعد از اين مقدمه مي«
ء را از وصول به آن مرتبه و ادراك كمال و عظمت آن رتبه  گردد، همان چيزي است كه آن شي كه در آن مرتبه است مي

د و آن بندها را بگسلد، ترقي به درجه مافوق بـرايش ممكـن   ء از اين مرزها خارج شو دارد، پس چون شي در پرده مي
شناسد،  يابد، و شرافت و كمال و عظمت آن رتبه را مي شود، اينجاست كه ذات خود را متعلق و وابسته به آن مرتبه مي

و آن بندها حجاب او از حقيقت وجود مطلقِ از هر قيد و بند است، پس نفسي كـه شـيداي لذائـذ مـادي و غـرق در      
هاي قيود است، دورترين نفوس از حق تعالي اسـت، و هـر چـه از قيـود ماديـت رهـا شـود واز         ظلمت حدود و پرده

هاي اين دنياي پست منقطع گردد، به عالم نور و سرور و اء نزديكتر گردد، تا جائي كـه بـه درجـه بلنـد تجـرد       زينت
و  همان حقيقت گناهان هاي ظلمت كه گاه از حجابدست يابد و وجود خود را مجرد ورهاي از ماده و صورت بيند، آن

  معاصي و اخلاق زشت و ناپسند كه سر سلسله آا محبت دنيا و دلبستگي به طبيعت است بيرون آيد.
اند كه: محبت دنيا رأس هر بدي است، ولكـن حجـاب آن مرتبـه     آله روايت كرده و عليه االله فريقان از رسول االله صلي

دشوارتر است، و شناخت آن به دقـت و زرنگـي   تر است و لذا تشخيص آن نيز  تر و نازك لطيفحجابي نوراني است كه 
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ها چون بعضي مراتب پسـت را مشـاهده كنـد، خيـال كنـد كـه بـه         نياز بيشتري دارد، چه بسيار سالكي كه در اين راه
  تجابش به آن مرتبه باشد.بالاترين كمالات و درجات واصل شده است، و همين امر سبب توقف او در آن مرتبه و اح

  شامل حالش شد و توفيق الهي يارش آمد، و خدا به عبادت خويش اختصاصش داد...   پس هر كس عنايت حق
هـا   ها و معناي مشاهده وابستگي نفس معلوم شد، پس رفع كلـي حجـاب   از آنچه، بيان داشتيم معناي رفع حجاب

و متعلـق بـه ذات    شود كه ما سواي خدا وابسـته  كه تنها موجب ميآورد كه اساس عالم نيست و نابود شود، بل لازم نمي
آيد و هيچ منافاتي با هيچيك از اصول دين نخواهد داشت. و خداونـد   خدا ديده شود، لذا پس هيچ محالي از آن لازم نمي

  هدايتگر و ياور است.
  رسد: اشكالاتي كه درباره اين كلام به نظر مي

كند،  جود منحصر به يك حقيقت واحد است كه هر لحظه به صورتي جلوه ميـ در نظر اهل ذوق و عرفان، و  ١
چنانكه در معرفت بشري، واقعيت موجود تنها يك حقيقت نامتناهي است به نام وجود، كه مراتب ضعيف وجـود  
را در ذات خود فته دارد و بس. و همين حقيقت هم علت است و هم معلول و هم خالق است و هـم مخلـوق و   

تر نه علت است و نه معلول و نه خالق است و نه مخلوق، با اين حال ديگـر خـروج از حـدود و     عبير صحيحبه ت
خلع قيود و ادراك كمال و عظمت و وصول به مرتبه بالاتر و حاجب و محجوب بودن را بر طبق ايـن مبـاني چـه    

بطي به قرب و بعد حق متعال دارد؟! توان بود؟! و بنابر مبناي مذكور، وله به لذات ماديه چه ر معناي صحيحي مي
  شود؟! شوند؟! و حصول تجرد چگونه تصور مي و حدود چگونه سبب ظلمت مي

و سير در مراتب وجود داراي مراتب فلسفي، و يا حقيقت وجود واحد عرفاني چگونه امكان دارد، و ارتبـاط  
  آن با حقيقت گناهان و معاصي و اخلاق ذميمه چه معنايي دارد؟!

اي، امري قهري و عيني براي آن بوده و غـير قابـل انفكـاك از نفـس      و غير استقلالي بودن هر مرتبه . ربطي٢
كنـد و معنـاي صـحيح عبـادت چگونـه تصـوير        مراتب است، در اين صورت ارتفاع حجاب چه معنايي پيدا مي

ان اين مباني و تصورات ها موجب انعدام كلي عالم نشده و هيچ محالي لازم نيايد؟ و چس شود كه ارتفاع حجاب مي
  كند؟! داند منافاتي با اصول دين پيدا نمي كه خالق و خلق را دو چيز نمي

آفريده خداوند متعاليم، كه براي عبادت او و  ترين اصول و مباني اديان اين نيست كه ما همه بنده و مگر روشن
كنـيم، و   و نه در مراتب وجود او سير مي اي از ذات اوييم، ايم، نه مرتبه هاي ابديش خلق شده ره وري از نعمت

كنـد، و نـه طاعـت و     نه جلوه و صورت حقيقت وجود اوييم، نه گناه و معصيت مرتبه وجودي ما را محـدود مـي  
كند، و نه سعه وجودي براي خالق  دهد و وجود ما را به صقع وجوب نزديك مي عبادت به ما وسعت وجودي مي

ود، و نه محدوديت در وجود، نقص و عيب مخلوق بوده و يا قابـل انفكـاك از   ر و خلق كمال و فضيلت به شمار مي
  ذات او است.

اصحاب معرفت بشري غالبا آيات و اخباري را كه در مورد ملائكه و روح و امثال آن وارد شده است منطبق 
باشند نـه   و قديم مي ي ايشان داراي وجود ازلي دانند، در حالي كه مجردات به عقيده با موجودات عالم مجردات مي

دانند و قرآن  حادث، و نيز ايشان وجود مجردات را خارج از مقدار و اجزا و صورت و شكل و زمان و مكان مي
پذيرد، بلكـه جـن و ملـك و     و اخبار هيچيك از اين اوصاف را درباره هيچ مخلوقي چه ملائكه و چه غير آن نمي

را رفتن به آسمان و فرود آمدن به زمين و داشتن شكل و شبح و روح را نيز به حدوث و داشتن زمان و مكان و ف
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و عـددي و   متجـزي ي آا صفات اجسام و حقايق  صورت و پر و بال و جزء و كل و كوچكي و بزرگي كه همه
  فرمايد. مخلوق است وصف مي

  فرمايد: خداوند متعال مي
لائكة رسلاً اولي اجنحة مثني وثلاث وربـاع يزيـد   جاعل الم بسم االله الرحمن الرحيم الحمدالله فاطر السموات والارض

  ١٨٣في الخلق ما يشاء ان االله علي كل شي قدير.
ها و زمين است و ملائك را پيام آوراني داراي  به نام خداوند مهربان رئوف، سپاس خداوندي را كه آفريدگار آسمان
  انا خداوند بر هر كاري تواناست.دو و سه و چهار بال قرار داده است، هر چه بخواهد در خلق بيفزايد، هم

  فرمايد: و مي
  ١٨٤يوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تتريلا.

  روزي كه آسمان به ابرها شكافته گردد و فرشتگان فرود آيند فرود آمدني.
  ١٨٥وتري الملائكة حافين من حول العرش، يسبحون بحمد رم.

  باشند. ، تسبيح گوي پروردگارشان ميبيني كه بر گرد عرش حلقه زده و فرشتگان را مي
  ١٨٦يوم يقوم الروح والملائكة صفا.

  بندند. روزي كه ملائكه و روح صف مي
  فرمايد: اي كه به مهماني حضرت ابراهيم عليه السلام آمدند مي و درباره ملائكه

  ١٨٧.ل انا نبشرك بغلام حليمقال: انا منكم وجلون، قالوا لاتوج و نبئهم عن ضيف ابراهيم، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
ستان مهمانان ابراهيم آگاه كن، آن گاه كه بر او وارد شدند و گفتند: سلام، پس ايشان گفتند كه مـا از  ايشان را از دا

  دهيم. شما ترسانيم، گفتند: مترس، ما تو را به مولود بردباري مژده مي
  رمايد:ف اي كه براي عذاب قوم لوط فرود آمدند مي و درباره ملائكه

  ١٨٨قال فما خطبكم ايها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الي قوم مجرمين.
  ايم. گفت: شما را چه كاري است اي فرستادگان؟! گفتند ما به سوي گروهي مجرم و گناهكار فرستاده شده

  ١٨٩فلما جاء آل لوط المرسلون، قال انكم قوم منكرون.
  ا گروهي ناشناسيد.هنگامي كه فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند گفت: شم

و جاء اهل المدينة يستبشرون، قـال ان هـؤلاء ضـيفي فلاتفضـحون، واتقـوا االله ولا تخـزون، قـالوا اولم ننـهك عـن          
  ١٩٠العالمين.

و اهل شهر با روي خندان بيامدند، لوط گفت: اينان ميهمان منند پس آبروي مرا حفظ كنيد، از خداونـد بترسـيد و   
  ديم؟ما تو را از مردم روزگار فرمان پرهيز ندا مرا خوار نكنيد، گفتند: مگر

  فرمايند: و امام باقر عليه السلام درباره روح كه در آدم دميده شده است و علت اضافه آن به خداوند مي
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انما اضافه الي نفسه لانه اصطفاه علي سائر الارواح كما اصطفي بيتا من البيوت فقال: بيتي وقال لرسول مـن الرسـل،   
  ١٩١باه ذلك، وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر.خليلي واش

اي از  همانا خداوند روح را به خود نسبت داد، براي اينكه آن را بر ارواح ديگـر برتـري داد، همانگونـه كـه خانـه     
 ها را برگزيد و فرمود: خانه من. و به پيامبري از پيامبران فرمود: دوست من، و نظـائر آن. و همـه آـا مخلـوق و     خانه

  بيرند.ساخته شده و پديد آمده و مورد تربيت و تد
داننـد   و امام صادق عليه السلام در رد پندار كساني كـه ذات خداونـد متعـال را قابـل صـدور و توليـد مـي       

  فرمايند: مي
  ١٩٢ان االله تبارك وتعالي احد صمد ليس له جوف، وانما الروح خلق من خلقه.

هـاي او   اي از آفريـده  يـده جزء است كه انـدرون نـدارد، و روح تنـها آفر    همانا خداوند تبارك و تعالي يكتاي بدون
  باشد. مي

  بن بست        
  مشكل بزرگ عقل در راه اقرار به وجود خداوند

ترين احكام درباره آن موضوع عاجز است، مـثلاً اگـر    اگر عقل از موضوعي غافل باشد، از تصديق به بديهي
  عقل آن غافل باشد محال است بتواند حكم كند كه كل بزرگتر از جزء است.يا از ت معناي جزء و كل را نداند

درست  ٢×٢=٤تواند تصديق كند كه  چنانكه اگر معناي دو را نداند و يا از توجه به آن غافل باشد، هرگز نمي
  باشد. يا نادرست مي

بـه نقصـان ادراك    كور مادرزادي كه نسبت به حس بينايي و وجود رنگها جاهل مطلق است ـ مخصوصا اگـر  
كند ـ   خود آگاهي نداشته باشد و خيال كند كه موجودات مطلقا مساوي با همان چيزهايي هستند كه او ادراك مي

ها و ديدن حكمي داشته باشد، و او در اين حال اگر بـه اقتضـاي دليلـي عقلـي و يـا       محال است كه درباره رنگ
د، و احتمال وجود چيزي خارج از مـدركات خـويش را   راهنمايي شخصي ديگر به نقصان ادراك خود متوجه ش

  شود. ها به عنوان خاص آا باز مي داد، تازه راهش براي تصديق و يا انكار وجود رنگ
كنـد   ولي در صورتي كه احتمال نقصان در ادراكات خود را ندهد و موجود را مساوي با آنچه خـود درك مـي  

ها وجود دارند، حق دارد كـه خـود را در بـن     م به او بگويد كه رنگبداند، حتي اگر دليلي عقلي به طور قطعي ه
  ها متحير بماند. بست تناقض گرفتار ببيند و در مورد تصديق يا انكار وجود رنگ

هـا   همين شخص اگر به محدوديت و نقصان ادراك خود آگاه شد، و به اقتضاي دليلي عقلـي فهميـد كـه رنـگ    
ها را ببيند وجـود آـا را    تواند رنگ ها اقرار كند و نبايد به دليل اينكه نمي وجود دارند ديگر بايد به وجود رنگ

  انكار كند.
  مثال ديگر:

كسي كه در چشمش عدسي قرمزي جاي داده شده باشد، مادام كه متوجه نقصان در ادراك خود نيست، حـتي  
نده و خود را در بـن بسـت   با وجود دليل عقلي بر وجود رنگ سفيد حق دارد در تصديق به وجود آن متحير ما

                                                 

  الاخبار. از توحيد و معاني ٤/١٢بحارالانوار/  ١٩١
  از توحيد. ٤/١٣بحارالانوار/  ١٩٢
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تناقض گرفتار بيند، اما اگر همين شخص را، كس ديگري متوجه محدوديت و نقصان ادراكش كند ديگر حق انكار 
  ندارد و بايد به وجود رنگ سفيد اعتراف كند.

  گوييم: اينك مي
ه احتمال وجود ترين صورايش براي مخلوق قابل تصور است، و تمامي چيزهايي ك همه چيزهايي كه در دقيق

قابـل   متجزيتواند در ذهن، يا خارج براي آا فرض وجود كند، ماهياتي عددي و حقايقي  دهد و مي آا را مي
اي معلوليت و احتياج و مخلوقيت يعني همان قابل زياده و نقصان بـودن در آـا    وجود و عدمند كه آيت و نشانه

  باشند. ت نميظاهر و آشكار است، و به هيچ عنوان لايق خالقي
رش و بصيرتش، معقولش و متوهمش، جسمش و ادراكش، مفروضش و محتملش همـه منحصـر در   صمخلوق ب

  مقدار و مقداري مخلوق و قابل زياده و نقصان و وجود و عدم است.
مهمتر آن كه او به اين محدوديت در ادراك خود اصلاً توجهي ندارد، و التفات ندارد كـه موجـود، منحصـر بـه     

دهد نيست، و لذا نسبت به موضـوع اثبـات خداونـد ـ كـه       كند و احتمال وجودش را مي او آن را ادراك ميآنچه 
چيزي است برخلاف همه اشيا، و موجودي است وراي تعقل و توهم و تصور و ادراك و يافت و احتمال وجود ـ  

 احتمـال وجـود ذات بـر    بينـد و حـتي   بودن ملازمه مي متجزيجاهل مطلق است، و انديشه ما بين موجوديت و 
اي  ماند، و مخلوق نظر به ذات خـودش چـاره   دهد، پاي عقل در اين ميدان از رفتن باز مي خلاف مقدار را هم نمي

  ندارد جز اينكه بر سر يكي از اين راهها بماند:
اجـزا  دهد و البتـه از عـالم مقـدار و     ـ يكي از همان چيزهايي را كه غايت فهم و عقل و شعورش اجازه مي  ١

خارج نيستند به عنوان خالق خود انتخاب كند، و يا آتش و يا نور، و يا ماه و خورشيد، و يا گاو و يا درخت، و 
  يا وجود صرف مطلق و نامتناهي و يا... 

ـ از بحث خداشناسي خسته شود و سخن در اين باب را بيهوده و بي نتيجه داند، چرا كه از يك طرف اصل   ٢
بايد به وجود خالقي كه علت و آفريننده عالم باشد اقرار كرده، و از طرف ديگـر موجـود را    گويد عليت به او مي

اي كه فرض شوند خود قابل زياده و نقصان و  بيند كه لايق خالقيت نيستند و به هر گونه منحصر در چيزهايي مي
  گويد: باشند لذا مي لذا نيازمند خالق و آفريننده مي

شـود   ، زيرا بلافاصله اين سوال مطرح مـي ش: چه كسي مرا آفريده؟ جواب نداردسين پرگفت كه ا پدرم به من مي«
  آفريده؟ كه چه كسي خدا را

دانم. اگر هر چيزي  اي بدين سادگي دروغ برهان علة العلل را برايم آشكار ساخت و هنوز هم آن را دروغ مي جمله
تواند هم خدا  ي بدون علت وجود تواند داشت اين چيز ميبايد علتي داشته باشد پس خداي را نيز علتي بايد. اگر چيز

  »باشد و هم جهان.
شود وگرنه خارج از آنچه قابل تصـور اسـت    چرا كه هرگز چيزي خارج از آنچه قابل تصور است تصور نمي

شـود   شود، وگرنه خارج از آنچـه كـه ديـده مـي     شود، ديده نمي نخواهد بود، و چيزي خارج از آنچه كه ديده مي
شود، والا خارج  شود احتمال وجودش داده نمي واهد بود، و چيزي خارج از آنچه كه احتمال وجودش داده مينخ

  شود نخواهد بود. از آنچه كه احتمال وجودش داده مي
  و محال بودن حكم بر مجهول مطلق نفيا و اثباتا از بديهيات است.
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ره ساز نيست و ما را از گرفتاري در بن بست قانون كلي عليت و بطلان دور و تسلسل هم در اين مرحله چا
  رهاند. رؤيت تناقض نمي

اي از  هر موجودي را سببي و علتي يابد، و چون دور و تسلسل باطل اسـت پـس چـاره   «و اينكه گفته شود: 
  »اقرار به وجود خدا نيست.

كـه اسـتدلال فـوق از     در صورتي نتيجه دارد كه عقل موضوع لايقي براي اقرار به خالقيت او بيابد، در حـالي 
  گويد: يابد كه مي ساختن چنين موضوعي عاجز است و عقل آن را در معارضه با اين پندار قطعي خود مي

خود قابـل زيـاده و نقصـان و پـذيراي      البته هر موجودي كه به عنوان خالق و علت و آفريننده فرض شود«
  »است. وجود و عدم بوده و در وجود خود نيازمند به علت و آفريننده

در عين اينكه هيچگونه ترديدي در اصل عليت و بطلان دور و تسلسل وجود ندارد، امـا بـراي مخلـوقي كـه     
انگارد و دومي (نامتناهي) وهـم و خيـال اسـت و     وجود را مساوي، با مقدار حال و يا متناهي و يا نامتناهي مي

  اي دارد؟! اولي (متناهي) معلول و محتاج، چه فائده
ق براي عليت است نه شك در قانون عليت يا بطلان دور و تسلسل ئاينجا عدم رؤيت موضوع لامشكل ما در 

  اي داشته باشد. كه يقيني بودن آا فائده
شود بـه اينكـه هـدايتگري     در اينجاست كه راه يافتن به شناخت خداوند متعال و اثبات وجود او، منحصر مي

د خالق تبارك و تعالي نيست مخلوق را فريادرسـي كنـد و او را   وراي وجود تمامي مخلوقات كه آم كسي جز خو
  متوجه وجود غيب خويش نمايد و به او بگويد:

دهي نيست، و تناقضي كه در راه اثبـات وجـود    بيني و احتمال وجود آن را مي موجود منحصر به آنچه تو مي
و محدود، و منحصر به ادراك ذات داراي بيني ناشي از اين است كه مطلق ادراكات ت خداوند خود را گرفتار آن مي

قابـل وجـود    مقدار است مهمتر اينكه تو خود از اين محدوديت نيز غافلي، تو جـز وجـود متجـزي و مخلـوق را    
پنداري كه اصلاً اثبات خـدا امكـان نـدارد، و     داني، و چون چنين موجودي هم شايسته خالقيت نيست لذا مي نمي

از اين اشتباه در نياورم و به وجود خويشتن متوجـه نسـازم در ايـن اشـتباه خـود      البته مادام كه من خود، تو را 
حتي مكلف به اقرار به وجود من نيستي چرا كه حتي عقل تو هم براي بيرون آوردن تو از اين اشتباه  معذوري، و
كه من تو را متوجـه  كند و قدرت متوجه كردن تو به موضوع لائق براي خالقيت را ندارد. اما بعد از اين كفايت نمي

ود و انكار مرا نداري چرا كه جحشناساندم ديگر به هيچ عنوان حق  به محدوديت ادراكاتت نمودم و خود را به تو
يـابي پـس بـه اقتضـاي      در اين صورت ديگر هيچ پندار و توهمي را معارض با حكمت قانون علت و معلول نمي

ف مقدار) بايد، و هر معلولي (كه حقيقتي قابل زياده و نقصـان  ) را خالقي (بر خلامتجزياينكه هر مخلوقي، (ذات 
  است) علتي دارد، بايد به وجود من (كه بر خلاف همه اشيا داراي مقدار و اجزا باشم) اقرار كني.

اي از اين مرحله پاي فراتـر بگـذاري و بخـواهي     كمال معرفت توهم، جز اقرار به وجود من نيست و اگر ذره
هاي خود تصور كني، و ذات و حقيقت هستي مرا بشناسي و از كنه وجود  ده ادراكات و انديشهوجود مرا در محدو

نمايانـد بـه    اي كه جز مقدار و مقداري و مخلوق را نمي من جستجو كني، دوباره به گمراهي خواهي افتاد و در آئينه
بيند بـه خـالقي    يه و مقادير را نمياي، و با چشمي كه جز ماهيات عدد دنبال موجود متعالي از مقدار و اجزا گشته

اي عاقبت اين جستجو و تعمق نابجاي تو، تو را به آنجـا بكشـاند كـه خـداي      كه بر خلاف همه آاست نگريسته
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د و حـو خود را بزرگترين چيز و يا هستي نامتناهي و وجود مطلق بپنداري و اين ضلاتي است كـه از ضـلالت ج  
  انكار وجود من كمتر نيست.

تصديق به وجود مـن و اعتـراف بـه ايـن      درجه معرفت و شناخت تو درباره ذات من، همان اقرار و بالاترين
است كه ذات من هرگز در حيطه شناخت و ادراك واقع نخواهد شد. كمال خود را در جهت عبوديـت و توكـل و   

بي منتـهاي مـن   تسليم و تفويض و تحصيل رضا و محبت، و انديشه در فعل و صنع وجود و كرم و عفو و رحمـت  
  تواني در فعل و صنع من بينديش و از اين راه در درجات كمال سير كن. بجوي، هر چه مي

  و از تفكر در ذات من كه عاقبتي جز شرك و الحاد و زندقه نخواهد داشت به شدت بر حذر باش.
  نتيجه اينكه:

او نيز بدون راهنمايي و اعانـت  ـ نه تنها شناخت ذات خداوند متعال هرگز ممكن نيست، بلكه اثبات وجود   ١
و معرفي خود او براي عقل امكان ندارد، و انديشه بشري كه در اين راه سر به خود قدم گذاشته و از تعاليم مكتب 
وحي ره جسته است، دائما چيزي را خالق انگاشته كه در حقيقت يا مخلوق بوده و يا موجودي موهـوم و غـير   

  قابل وجود.
اثبات وجود خداوند متعال بدون راهنمايي و اعانت خود او امكان عقلي نـدارد، شـناخت   ـ همان گونه كه   ٢

حقيقت ذات خداوند متعال از دسترس انديشه و تفكر و خيال و وهم و ادراك بيرون است، و انديشه بشـري بـه   
  رد.انگا كاود، و در ايت آن را حقيقت وجود مطلق و نامتناهي مي خطا از حقيقت ذات خداوند مي

باشـد، و   هاي او مـي  مخلوقات و آفريده ـ تنها راه شناخت خداوند متعال استدلال بر وجود او از راه وجود  ٣
ادعاهاي مكاتب بشري درباره شناخت خداوند متعال از طريق وجدان و شهود ذات او، يا معرفت او به خـودش  

  بدون توسط آثار و افعال و مخلوقات، ادعايي نادرست است.
طرت نيز برهان مستقلي نيست، و راهي براي اثبات خداوند در عرض شناخت از راه آثار و مخلوقات برهان ف

گردد، و بيان آن به صورت دليلي مستقل از شناخت خداوند متعال از راه آثـار و مخلوقـات صـحيح     محسوب نمي
  نيست.
  ـ هر چيز كه به ذات خود و بدون واسطه شناخته شود مصنوع و مخلوق است. ٤
  ـ كمال معرفت خداوند متعال، همان تصديق به وجود اوست. ٥
  ـ تفكر در ذات خداوند جل اسمه باطل است و جز گمراهي حاصلي ندارد. ٦
ـ تنها راه ازدياد معرفت و محبت خداوند متعال، تفكر در آفرينش و صنع اوسـت. كـه نقـاط مـذكور را در       ٧

  دهيم. ضمن فصول جداگانه توضيح مي
  بات وجود خداوند متعال بدون هدايت خود او ممكن نيست.فصل يكم: اث

شناخت حقيقت به ذات خداوند متعال به هيچ وجه ممكن نيست، و اين مطلب مورد اتفاق تمـامي اهـل بحـث    
است، ولو اينكه معرفت بشري در اين جا نيز با وجود اعتراف به عدم امكان شناخت ذات خداوند متعال، باز هم 

  و نامتناهي چيزي نيست. حقيقت ذات او جز وجود صرفكند كه  ادعا مي
اما ادعاي ما در اين مقام اين است كه حتي اقرار به وجود خداوند متعال نيز بدون هدايت خود امكان ندارد و 
اگر خود خداوند تبارك و تعالي در مرحله قبل از اثبات، مخلوق را متوجه وجود خود نسازد، بشر جز اينكه هيچ 
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لايق خالقيت ندانسته و وجود خداوند را انكار كند، و يا اينكه به جهل مركب، موجـودي را كـه در    موجودي را
  حقيقت لايق الوهيت نيست خالق خود پندارد راهي ديگر ندارد.

در اينجا ممكن است كسي بپرسد كه اگر عقل در مرحله اثبات وجود خداوند متعـال نيـز نيازمنـد هـدايت او     
آيد كه خداشناسي تعبـدي و   اقرار به وجود آفريدگار متعال برايش محال باشد، آيا لازم نمي باشد، و خود به خود

  غير عقلي بوده و دور لازم آيد؟!!
آيد كه خداشناسي تعبدي و غير عقلي باشد، زيرا  و پاسخ اين است كه خير، در صورت مذكور هرگز لازم نمي

كنـد و در مرحلـه    خداشناسي را براي بشر درست مي در فرض مذكور خداوند متعال با هدايت خويش موضوع
گويد هر مخلوقي نيازمند خالق است، و وجود اثر بدون مـؤثر محـال اسـت،     بعد بشر به واسطه دليل عقلي كه مي

  باشد. كند كه خالق متعال موجود است، و جهان موجود بدون آفريدگار نمي اقرار مي
  شود، اثبات وجود خداوند متعال امري تعبدي و غير عقلي ميآيد و نه مسئله  بنابراين نه دور لازم مي

و بدون اينكه علت حكم مـورد تصـديق عقـل     شود زيرا امر تعبدي آن است كه اصلاً با دليل عقلي ادراك نمي
  گيرد. قرار گرفته باشد، مورد پذيرش قرار مي

بر اسـاس تعبـد و ولايـت ربـوبي او      آيد كه ما بخواهيم معرفت خداوند متعال را دور تنها در صورتي لازم مي
  بپذيريم.

و حال اينكه در اين مورد خداوند متعال تنها موضوع لايق براي خالقيـت و ربوبيـت را بـراي عقـل معـرفي      
نمايد، و عقل پس از توجه به چنين موضوعي، بر اساس برهان عليت و نياز آفريده به آفريـدگار، بـه وجـود     مي

  .نمايد خداوند متعال اقرار مي
  شود كه: با توجه به آنچه مقدم داشتيم روشن مي

اي كه نه تعطيل و انكار لازم آيد، و نه تشبيه و اقرار به موجودي كه لايق  خداوند متعال به گونهوجود اثبات 
خالقيت نباشد ـ جز به واسطه خود خداوند متعال و يا كساني كه ايشان را مخصوص به علـم و معرفـت نمـوده و     

  و اركان توحيد خويش قرار داده است، امكان ندارد،ابواب معرفت 
  اي كه در ارتباط با وحي الهي نباشد در اين راه به ضلالت خواهد افتاد. و معرفت بشري و هر گونه انديشه

هاي گوناگون داشته باشد آشـكار اسـت كـه اهـل معرفـت       و بر هر كس كه اندك تحقيقي در معارف و انديشه
و محدود، و يا ذاتي بي ايت و نامحدود را به الوهيت برنگيزيده، و جز حقيقتي  جزيمتبشري هرگز جز موجودي 

  اند. موهوم و يا مخلوق را به خداوندگاري نگرفته
را از فـيض تعريـف و بيـان الهـي محـروم       اند كه خود و تنها كساني به معرفت صحيح توحيد الهي دست يافته

  اند. نكرده
  فرمايند: يحضرت امام صادق عليه السلام م

  ١٩٣فعرفهم نفسه ولولا ذلك لن يعرف احد ربه.
  شناخت. پس خود را به ايشان شناساند و اگر چنان نبود احدي پروردگار خود را نمي

  فرمايند: و حضرت امام باقر عليه السلام مي

                                                 

  .٢٥٠/ صفحه ٥بحارالانوار/جلد  ١٩٣
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  ١٩٤ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ولامن رازقه.
  او كيست. دانست كه خالق و رازق و اگر چنان نبود احدي نمي

  فرمايند: امام سجاد عليه السلام مي
  ١٩٥لك عرفتك وانت دللتني عليك ودعوتني اليك ولولا انت لم ادر ما انت

تو را به وسيله خودت شناختيم، و تو خود مرا بر خود دلالت و راهنمايي كردي و به سوي خود خوانـدي، و اگـر   
  دانستم كه تو چيستي. تو نبودي من نمي

  صفوان گويد:
ت للعبد الصالح، هل في الناس استطاعة يتعاطون ا المعرفة؟ قال: لا، انما هو تطول من االله، قلت: افلهم علي المعرفة قل

قال: لا، انما هو تطول مـن االله علـيهم    ثواب اذا كان ليس فيهم ما يتعاطونه بمترلة الركوع والسجود الذي امروا به ففعلوه؟
  ١٩٦وتطول بالثواب.

  يه السلام عرض كردم:به امام كاظم عل
ن قدرت هست كه به واسطه آن به معرفت دست يابند؟ حضرت فرمودنـد: خـير، آن عطيـه الهـي     آيا در مردمان اي

اند و آن را انجـام   است، گفتم: پس حال كه قدرت بر رسيدن به معرفت ندارند مانند ركوع و سجودي كه به آن امر شده
  داشت؟ فرمودند: خير، آن تفصل الهي است و ثواب هم تفضلي ديگر است.اند، بر معرفت خويش ثوابي خواهند  داده

قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام : للناس في المعرفة صنع؟ قال: لا، فقلت: لهم عليهم ثواب؟ قـال: يتطـول علـيهم    
  ١٩٧بالثواب كما يتطول عليهم بالمعرفة.

م آيا بـه  آوردند؟ فرمودند: خير، گفت به دست مي به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم: معرفت را مردمان خود
شود، ثواب هـم تفضـلاً    ازاي معرفت خود مستحق ثواب هستند؟ فرمودند: همانطور كه به ايشان تفضلاً معرفت داده مي

  گردد. عطا مي
  :عن ابي عبداالله عليه السلام

عم، وليس للعباد فيها صنع ولهم هي؟ قال: ن انه سئل من المعرفة امكتسبة هي؟ قال: لا، فقيل له: فمن صنع اله وعطائه
  ١٩٨كتساب الاعمال.ا

از امام صادق عليه السلام درباره معرفت پرسيده شد كه آيا آن اكتسابي است؟ فرمودند: خير، گفته شد: پس صـنع  
تيـار  اي نيستند، و تنها بدسـت آوردن اعمـال در اخ   و عطاي الهي است؟ فرمودند: آري، مردمان نسبت به معرفت كاره

  ايشان است.
بلكه در روايات اهل بيت عصمت و معادن وحي و معرفت الهي، تكليف بندگان به معرفت بـدون بيـان الهـي،    

  تكليف به مالايطاق شمرده شده است.
  قلت لابي عبداالله عليه السلام :

سـا الا وسـعها، ولا يكلـف االله    هل جعل في الناس اداة ينالون ا المعرفة؟ قال: لا، ان علي االله البيان، لايكلـف االله نف 
  ١٩٩نفسا الا ما آتيها.
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اي اده شده است كه با آن به معرفـت دسـت يابنـد؟     به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا در وجود انساا وسيله
كند مگر به آنچه كه بر آن قـدرت داشـته    فرمودند: خير، خداست كه بايد بيان فرمايد، خداوند هيچ كس را تكليف نمي

  آن چيزي را كه به او عطا فرموده است. خواهد مگر اشند، و از هيچ كس چيزي نميب
  فرمايند: و امام صادق عليه السلام مي

  ٢٠٠لم يكلف االله العباد المعرفة، ولم يجعل لهم اليها سبيلا.
  فرموده است، و براي ايشان راهي به سوي آن قرار نداده است.نخداوند بندگان را به معرفت امر 

  فرمايند: صادق عليه السلام مي امام
  ٢٠١ليس الله علي خلقه ان يعرفوا، وللخلق علي االله ان يعرفهم، والله علي الخلق اذا عرفهم ان يقبلوا.

براي خداوند بر بندگان چنين حقي نيست كه او را بشناسند، و اين حق بندگان بـر خداونـد اسـت كـه بـه ايشـان       
  فت داد، بپذيرند.ندگان اين حق هست كه چون به ايشان معرمعرفت عنايت و فرمايد، و خداوند را بر ب

  فرمايند: حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مي
  ٢٠٢هو الدال بالدليل عليه، والمؤدي بالمعرفة اليه.
  رساند. كند، و به معرفت و شناخت خويش مي اوست كه به واسطه دليل بر خود دلالت مي

  ند:فرماي و حضرت امام صادق عليه السلام مي
  ٢٠٣معرفة ضرورة يمن ا علي من يشاء من خلقه

  گذارد. شناخت خداوند امري ضروري است، به هر كس بخواهد به اعطاي آن منت مي
  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي

  ٢٠٤به. اناالله الرسل تدعوا العباد الي الايم بعثود، ثم حان االله خلق الناس كلهم... لا يعرفون ايمانا بشريفة ولا كفرا بح
ود، سپس پيـامبران را  جح آفريد كه نه معرفت به آئيني داشتند، و نه كفر انكار و خداوند همگي مردمان را در حالي

  مبعوث فرمود كه مردمان را به ايمان به او فرا بخوانند.
لق گيرد و مجهول مط توضيح اينكه موجودي كه به خودي خود و بدون بيان خودش اصلاً مورد توجه قرار نمي

  ود و خود آن امكان دارد و نه تصديق و اقرار و ايمان به وجود او ممكن است.جحاست، نه انكار و 
شوند،  پذيرند اهل ايمان مي و پس از اينكه پيامبران انساا را به وجود خداوند متعال متوجه كردند، آنانكه مي

  گردند. كنند، جاحد و كافر مي و آنان كه انكار مي
  شود كه: شت روشن ميبنابر آنچه گذ

منحصر به آنچه كـه  » موجود«وصول به معرفت صحيح توحيد ممكن نيست مگر بعد از اينكه دانسته شود كه 
شماريم نيست، و تقسيم فلسفي آنچـه كـه احتمـال     دهيم و وجود را براي آن ممكن مي ما احتمال وجود آن را مي

  نيز صحيح نيست. »ممتنع الوجود واجب الوجود، ممكن الوجود و«دهيم به  وجود آن را مي
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است و يا بر خـلاف آن، و اولي همـان اسـت كـه مـا       متجزيبلكه صحيح اين است كه گفته شود، موجود يا 
و اولي ادراك  دهـيم؛  دهيم، و دومي چيزي است كه مـا خـود احتمـال وجـود آن را نمـي      احتمال وجود آن را مي

  گردد؛ شود، و دومي ادراك نمي مي
  يابد؛ يابد، و دومي وجود نمي ميو اولي وجود 

  شود، و دومي قابل عدم و نيستي نيست؛ اولي معدوم و نيست مي
چيـزي بـر   «و اين تقسيم بندي نيز براي ما امكان ندارد مگر پس از اينكه خداوند متعال مـا را بـه موضـوع    

  جه سازد.متو» خلاف همه چيزها و ذات بر خلاف مقدار و اجزا و متعالي از پذيرش وجود و عدم
بنابراين كوچكي و بزرگي و وضع و رفع، و نقص و كمال، و داشتن و نداشتن و شـدت و ضـعف و زيـادت و    

ل، و تغير و ثبوت، و خفاء و عنقصان، و در زمان و مكان متناهي يا نامتناهي بودن، و دوري و نزديكي، و قوه و ف
همه ملكه و خاصيت موجود داراي مقدار است  ظهور، و تحقق و عدم تحقق، و صفت داشتن به طور مطلق، همه و
شود، و خداوند متعال از اتصاف به موارد مذكور  و اختصاص به آن دارد، و اثباتا و نفيا جز به آن نسبت داده نمي

  موضوعا خارج است.
  لايوصف ربنا بمحدودية

  شود. پروردگار ما به محدوديت وصف نمي
  يست كه او ذاتي نامتناهي و نامحدود و بي ايت است؛و وصف به محدوديت نشدن او، به اين جهت ن

بودن ذات است و ملازم بـا محـدوديت    متجزيبلكه به اين جهت است كه وصف شدن؛ به طور مطلق فرع بر 
  باشد، مي

  عظم ربنا عن الصفة.
  پروردگار ما فراتر از وصف و بيان است.
  اولين صحنه دادرسي خالق در طريق معرفت.

هـاي   هاي ابدي و پـاداش  ور شدن بندگان از نعمت يمانه الهي بر معرفت و عبوديت و رهاساس آفرينش حك
ه بندگان را در وادي ضلالت و حيرت و قصـور از معرفـت   ؤلذا خداوند جلت آلا منتهاي خداوند متعال است، بي

ورت موجوداتي كوچك ها به ص پروردگار خويش رها نكرده، و قبل از ورود به عالم خاك ايشان را در نه آسمان
حاضر ساخته، و وجود اقدس خود را به ايشان معرفي فرموده، و به ربوبيت خويش و ولايت اولياي حقيقي خود 

  از ايشان اقرار گرفته است.
پس از آن، موقف تعريف از خاطرها محو شده و اصل معرفت در قلوب ثابت مانده است، و به زودي انسـاا  

واهند آورد. اين شناخت و معرفت را معرفت عالم ذر (يعني عالم موجودات كوچـك)  موقف تعريف را به خاطر خ
  فرمايند: اند، آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت عليهم السلام در اين باره مي ناميده

 ا ان تقولـوا يـوم  نفسهم، الست بربكم قالوا بلي، شهدنمن ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي ا و اذ اخذ ربك من بني آدم
  ٢٠٥او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون القيامة انا كنا عن هذا غافلين.

                                                 

  .١٧٣و١٧٢اعراف/  ٢٠٥
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و آنگاه كه پروردگارت ذريه آدم را از اصلابشان برانگيخت و ايشان را بر خودشـان شـاهد گرفـت كـه آيـا مـن       
. يا بگوييد پـدران مـا شـرك    قيامت نگوييد ما از اين غافل بوديمپروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري. ما گواهيم كه روز 

  کني؟ به فعل اهل باطل مؤاخذه مي ورزيدند و ما هم نسل پس از ايشان بوديم پس آيا ما را
  زراره گويد: 

قال: اخـرج االله مـن ظهـر آدم    » انفسهم«الي » و اذ اخذ ربك من بني آدم«سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول االله 
و لـئن  « ذريته الي يوم القيامة، فخرجوا كالذر، فعرفهم نفسه،، واراهم نفسه، ولولا ذلك ما عرف احد ربـه، وذلـك قولـه:   

  ٢٠٦.»سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن االله
آنگاه كه پروردگارت ذريه بـني آدم را برانگيخـت، پرسـيدم، حضـرت     «از امام باقر عليه السلام درباره معناي آيه 

را از صلب آدم بيرون آورد، پس چون غبار پراكنده در هـوا بـيرون آمدنـد،     خداوند ذريه آدم تا روز قيامت ودند:فرم
شناخت، و همين مطلب  آنگاه خداوند خود را به ايشان شناساند و نماياند، و اگر چنان نبود احدي پروردگار خود را نمي

  »رسي كه چه كسي آسماا و زمين را آفريد، پاسخ دهند: خداوند.اگر از ايشان بپ«فرمايد:  است كه خداوند متعال مي
قلت: بالسنتهم؟ قال: نعـم، وبقلـوم.   » الست بربكم قالوا بلي«عن ابي بصير عن ابي عبداالله عليه السلام في قول االله 

  ٢٠٧اكتفي به. ما ي شيء كانوا يومئذ؟ قال: صنع منهمأفقلت: و
يستم، گفتنـد: آري، پرسـيدم كـه آيـا بـا      آيا پروردگار شما ن«السلام درباره آيه ابو بصير گويد از امام صادق عليه 

حضرت فرمودند: آري و هم با دلهايشان. گفتم: در آن روز چه چيزي بودند؟! فرمودند: آـا   زباايشان پاسخ دادند؟
  اي ساخت كه بدان كفايت شود. را به گونه

  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي
وا القول حيث قيل لهم: الست بـربكم؟ قـال: ان االله جعـل فـيهم مـا اذا      لمضهم خلاف ما اظهر. قلت: كيف عبع سروا

  ٢٠٨سألهم اجابوه.
و بعضي از آنان در درون خود خلاف آنچه را بر زبان آوردند مخفي داشتند.گفتم: آنگاه كه به ايشان گفته شـد: آيـا   

ه چـون از ايشـان بپرسـد    ودند: خداوند در ايشان چيزي قرار داد كپروردگارتان نيستم، چگونه سخن را فهيمدند؟ فرم
  پاسخ گويند.

  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي
لا ذلك ما عرف احد خالقـه ولا رازقـه، وهـو     في صدورهم، ولو ركان ذلك معانية االله فانساهم المعاينه واثبتت الاقرا

  ٢٠٩.»ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله«ل االله وق
ه را از خاطر ايشان برد، و اقرار را در دلهايشان ثابت قـرار داد. و  نمعايه خداوند متعال بود، پس نيلب با معاآن مط

اگر از ايشـان  «فرمايد:  شناخت، و اين همان گفتار خداوند است كه مي اگر چنان نبود احدي خالق و رازق خود را نمي
  .»ويند: خداوندسؤال كني كه چه كسي ايشان را بيافريد، پاسخ گ

  پرسد: ابن مسكان از حضرت امام صادق عليه السلام مي
  معانية كان هذا؟ آيا اين مطلب به طريق معانيه بود؟

  فرمايند: حضرت مي
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كرونه، ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ورازقه، فمنـهم مـن اقـرب لسـانه ولم     يذنعم، فثبت المعرفة ونسوا الموقف وس
  ٢١٠فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يؤمن بقلبه، فقال االله:

ي، پس معرفت در قلوب ايشان ثابت ماند، و موقف را از ياد بردند، و به زودي آن را به خاطر خواهند آورد. و آر
شناخت. برخي از ايشان تنها به زبان اقرار كردنـد و بـا قلـب خـويش      اگر نه اين بود احدي خالق و رازق خود را نمي

  .»تكذيب كردند ايمان نخواهند آورد پس به آنچه كه از قبل«فرمايد:  د، پس خداوند متعال ميايمان نياوردن
  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي

خاطبهم؟ فطأطأ رأسه ثم قال: لولا ذلك لم يعلمـوا مـن   ففطرهم علي التوحيد عند الميثاق علي معرفة انه رم، قلت: 
  ٢١١رم ولا من رازقهم.

گرفتن، بيافريد. گفتم ايشان را مـورد خطـاب قـرار داد؟    معرفت توحيد پروردگارشان به هنگام پيمان  ايشان را بر
دانسـتند كـه پروردگـار و روزي دهنـده ايشـان       حضرت سرشان را پائين انداختند سپس فرمودند: اگر چنان نبود نمـي 

  كيست.
  فصل دوم:

  شود ذات خداوند متعال هرگز شناخته نمي

  ٢١٢مكان ذوام مما يمتنع منه ذاته.ين خالقه لامتناعه مما يمكن في ذوام ولإفالحجاب بينه وب
حجاب بين خداوند و خلق او از آن است كه هر چه در وجود خلق ممكن باشد درباره خداوند ممتنع اسـت، و هـر   

  عال ممتنع باشد، درباره خلق ممكن است.تچه درباره ذات خداوند م
ها برايش اثبات شده است اگـر   ا آمده است و به واسطه دليلِ عقلي وجود رنگشخصي كه كور و نابينا به دني

  اش چيست؟! ها را ببيند در حالي كه چشم ندارد چاره بخواهد رنگ
  ها را به او نشان داد؟ آيا جز اين است كه تنها به او گفته شود: توان رنگ آيا مي

ند، تنها بايد به وجود آا اقرار كني و هيچ راهي بـه  ك ها را برايت اثبات مي تو به خاطر دليلي كه وجود رنگ
ديدن و ادراك حقيقت آا نداري، و جز اين راهي نداري كه بگوئي: رنگ موجود است و آن چيـزي اسـت بـر    

  كنم. خلاف آنچه كه من ادراك و حس مي
را براي او اثبـات   ها ت كه در مقابل دليلي كه وجود رنگت شخص نابينا درباره رنگ اين نيسآيا كمال معرف

حـال   كرده است تسليم شود، به وجود آا اقرار كند و از هر گونه فحص و جستجو براي ديدن آن پرهيز كنـد؟ 
و جست و جو كرد، به قواري ادراكي خود مغرور شد و ادراك هر  فحصاگر تسليم نشد و از حقيقت ذات رنگ 

ز اين است كه مثلا صدا يا بو را به جاي رنگ شناخته و حقيقتي را در محدوده قدرت و توان خود پنداشت، آيا ج
  به جهل مركب گرفتار شود.

كوشد از مثالي كه بيـان   حال كسي كه پس از اقرار به وجود خداوند متعال، در راه شناخت حقيقت ذات او مي
  شد به مراتب بدتر است.

  اتي انسان نبود، و از او قابل سلب است.زيرا ادراك حقيقت رنگ امتناع ذاتي ندارد، و كوري و نابينايي نيز ذ
  باشد. و عددي است و به ذات خود قابل شناخت مي متجزينگ نيز يك حقيقت ر
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اما خداوند متعال با خلق خود تباين ذاتي و كلي دارد و فراتر از مقدار و عتدد و مثال و شبه و صورت اسـت  
  .كند و هرگز به ذات خود در آئينه معرفت و شناخت تجلي نمي

  توان بيان كرد. و محال بودن شناخت ذات او را، هيچ مثالي نمي
  ٢١٣ان الامثال كلها تقصر عنه امام صادق عليه السلام ، 

  ٢١٤تمامي مثالها درباره خداوند متعال نارسا است. الله المثل الاعلي خداوند را، مثلِ فراتر است.
  فلا تضر بواالله الامثال.

   ٢١٥براي خداوند متعال مثل نزنيد.
اجزا باشد مخلوق است و سزاوار  نچه كه قابل شناخت باشد داراي مقدار و اجزا است و آنچه داراي مقدار وآ

  باشد. خالقيت نمي
اند بـدين جهـت    اينكه خداوند متعال و اولياي حقيقي او باشد تمام از تفكر در ذات خداوند متعال ي فرموده

شوند و خيال نكنند كه حقيقت ذات خالق جل و عـلا نـور يـا    است كه بندگان نادانسته و به جهل مركب گمراه ن
  آتش يا بت يا حقيقت وجود نامتناهي يا چيز ديگري از مخلوقات اوست.

داشت چگونه ممكن بود كه خداوند متعال و اولياي معصوم او از  اگر معرفت ذات خداوند متعال ذاتا امكان مي
اين است كه خداوند متعال بندگان را براي معرفـت و عبـادت و    تعمق و تفكر در اين باره ي فرمايند؟ مگر نه

  هاي ابدي خويش آفريده است؟ ره وري از نعمت
  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي

  انه لا يليق بالذي هو خالق كل شيء الا ان يكون مبائنا لكل شيء، متعاليا عن كل شيء سبحانه وتعالي.
  بائنا لكل شيء متعاليا.فان قالوا: كيف يعقل ان يكون م

  قيل لهم: الحق الذي تطلب معرفته من الاشيا، هو اربعة اوجه؛
  فاولها ان ينظر اموجود هو ام ليس بموجود،

  والثاني ان يعرف ما هو في ذاته وجوهره.
  والثالث ان يعرف كيف هو وما صفته،

  والرابع ان يعلم لماذا هو ولاية علة،
لمخلوق ان يعرفه من الخالق حق معرفته غير انه موجود فقط، فاذا قلنا: كيف هـو  فليس من هذه الوجوه شيء يمكن ا

وما هو، ممتنع علم كهنه وكمال المعرفة به، واما لماذا هو، فساقط في صفة الخالق لانه جل تناؤه علة كل شيء وليس شيء 
  ٢١٦بعلة له، ثم ليس علم الانسان بانه موجود يوجب له ان يعلم ما هو.

  يز، و متعالي از وجود همه اشيا باشد، او متره است و فراتر.سزد مگر اينكه مبائن با همه چ شيا را نميخالق همه ا
  پس اگر سؤال كنند كه چگونه معقول است كه خداوند مبائن با همه چيز و متعالي از وجود همه اشيا باشد؟

  رد.شود كه معرفت و شناخت حقيقي اشيا چهار وجه دا در پاسخ ايشان گفته مي
  ء موجود است يا نه،اول: اينكه نگريسته شود كه آيا آن شي

  دوم: اينكه دانسته شود كه حقيقت و جوهر ذات آن شيء چيست،
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  سوم: اينكه چگونگي و صفات آن چيز شناخته شود.
  چهارم: اينكه علت وجود آن شيء دانسته گردد.

ن نيست مگر اينكه فقط بدانـد كـه او موجـود    شناخت صحيح هيچ يك از اين وچوه درباره خالق براي مخلوق ممك
  است. پس اگر گفتيم كه حقيقت ذات و صفات او چيست، دانستن آن ممتنع است.

  سؤال از علت نيز درباره خالق ساقط است، زيرا او جل تاؤ، علت همه اشيا است، و هيچ چيز علت او نيست،
  را نيز بشناسد.شود كه حقيقت ذات او  و علم انسان به وجود او موجب نمي

شود و ديده نشدن او به جهت ضعف قوه بينائي مخلوقات نيست كـه در   خداوند متعال هرگز با چشم ديده نمي
  اثر تقويت قوه بينايي بتوان او را ديد،

ها نيست كـه   همينگونه نيز محال بودن معرفت ذات خداوند ناشي از ضعف و قصور ادراكات و عقول و انديشه
رالزمان نوابغي به پندار خويش كه داراي عقول و ادراكات قوي هستند ظهور كننـد و حقيقـت   ممكن باشد در آخ

  ذات خداوند را ادراك نمايند.
و او را به عنوان حقيقت وجود نامتناهي يا چيز ديگر بشناسند، ادراك و شناخت ذاتـا و ثبوتـا جـز بـه ذات     

مقدار و عدد و تمامي اشيا داراي اجزا و شكل و شـبح،   گيرد و خداوند متعال خالق داراي مقدار و اجزا تعلق نمي
  ها است. و بر خلاف همه آن

هـا و   كوشد نه مانند كسي است كه بخواهـد ابعـاد آسمـان    كسي كه در راه تعيين حقيقت ذات خداوند متعال مي
  گيري و كيل كند، ها را مشت خود اندازه هاي اقيانوس زمين را به انگشتان، و آب

  ها و ابعاد سيارات را بدست آورد! سي است كه با سنگ گرم و مثقال بخواهد ابعاد كهكشانبلكه چونان ك
  توان ابعاد و فواصل را با اوزان و مثاقيل به دست آورد...؟! چقدر بر اشتباه است، چگونه مي

از تبـاين  بلكه حالِ جوياي معرفت ذات الهي از اين مثال نيز بدتر است، چرا كه فاصله و وزن در عين اينكـه  
و عددي اند، و خالق متعال از اين جهت نيز مبائن و مخالف با همه اشيا  متجزي ذاتي دارند، اما باز هم هر دو ذات

  باشد. ها مي و توهمات و تصورات و معقولات و شناخته شده
 كمال علم و معرفت درباره شناخت خداوند متعال همين است كه مخلوق بفهمد ذات خداونـد هرگـز شـناخته   

  شود. نمي
خاندان وحي صلوات االله عليهم اجمعين همين اعتراف به عجز از ادراك ذات خداوند متعال را رسـوخ در علـم   

  اند؛ دانسته
  فرمايند: اميرالمؤمنين عليه السلام مي

رار بجملـة  و اعلم ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم االله عن الاقتحام في السدد المضروبة دو المغيوب، فلزموا الاق
فمدح االله عز وجل اعترافهم بالعجز عن تناول ما » آمنا به كل من عند ربنا«ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فقالوا: 

لم يحيطوا به علما، وسمي تركهم المتعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخا، فاقتصر علي ذلـك ولا تقـدر عظمـة االله    
  ٢١٧من الها لكين. سبحانه علي قدر عقلك فتكون

دمي استوار و راسخ دارند كساني هستند كه خداوند ايشان را از هجوم بردن به درهاي بسته بدانكه آنانكه در علم ق
بـه آن  «گوينـد:   دانند، ثابت قدمند و مي غيب بي نياز فرموده، بر اقرار به تمامي آنچه از غيب و ان كه تفسيرش را نمي

  ».پروردگار ماستايمان داريم، همه از جانب 
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علمـي بـه آن ندارنـد را سـتوده اسـت، و       ايشان به عجز از رسيدن بـه آنچـه احاطـه    پس خداوند متعال اعتراف
  پرهيزاشان از تفكر و تعمق در آنچه كه مكلف به بحث و جستجوي از آن نيستند را رسوخ در علم ناميده است.

كـه از اهـل    زه عقل و فهم و ادراك و انديشه خود مسـبخ پس به آن اقتصار كن و عظمت خداوند سبحانه را به اندا
  هلاكت باشي.

  فرمايند: و امام سجاد عليه السلام مي
لم يجعل في معرفة ادراكه اكثر من العلم بانه لا يدركه، فشكر معرفة العارفين بالتقصير عـن معرفتـه، وجعـل معرفتـهم     

  ٢١٨انا.بالتقصير شكرا كما جعل علم العالمين ام لا يدركونه ايم
س را فراتر از اين قرار نداده است كه بداننـد خداونـد متعـال هرگـز ادراك     خداوند متعال معرفت و شناخت هيچك

شود ستوده است، معرتف بنـدگان بـه    دانند ذات خداوند شناخته نمي گردد. شناخت آنان را كه مي شود و شناخته نمي نمي
شود، ايمان قـرار داده   عالميان به اين مطلب را كه او هرگز شناخته نميتقصير را شكر خودقرار داده است، كما اينكه علم 

  است.
  فرمايند: و اميرالمؤمنين عليه السلام مي

  ٢١٩لم تجعل للخلق طريقا الي معرفتك الا بالعجز عن معرفتك.
  اي. جز عجز از معرفت خود، هيچ راهي براي خلق به سوي معرفت خويش قرار نداده

م در مذمت كساني كه راه را براي تفكر و تعمق در ذات خداوند تعيين كند وجود او بـاز  امام سجاد عليه السلا
  فرمايند: دانند مي مي

والآيات » قل هواالله احد االله الصمد«ان االله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون فانزل االله عز وجل 
  ٢٢٠فمن رام وراد هنالك فقد هلك.» و هو عليم بذات الصدور«من سورة الحديد الي قوله: 
روند لذا فرو فرستاد:  شوند كه در تفكر زياده فرو مي دانست كه در آخرالزمان اقوامي پيدا مي خداوند عز و جل مي

و او بـه انـدرون دلهـا    «فرمايـد:   و نيز آيات سوره حديد تا آنجا كه مي» بگو او خداوند احد است، يكتاي صمد است«
  شد. س كه وراي آنجا را اراده كند هلاك خواهدپس هر ك» آگاه است

داند با كسي كه ذات او را قابل شناخت با عقل و وهم و تصور  بين كسي كه خداوند را قابل ادراك با چشم مي
شمارد اصلا تفاوتي نيست، زيرا بصر و بصيرت و حس و عقـل و انديشـه و تـوهم و     و فكر و انديشه و بحث مي
  گيرد. به ذات داراي مقدار و اجزا مخلوق و مصنوع تعلق نمي مطلق شناخت و ادراك جز

  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي
و اعجب منهم جميعا... الذين راموا ان يدركوا بالحسن ما لا يدرك بالعقل... فقالوا ولم يدرك بالعقـل؟ قيـل لهـم: لانـه     

علمـت ان راميـا رمـي بـه      لو رأيت حجرا يرتفع في الهواءفوق مرتبه العقل كما لا يدرك البصر ما هو فوق مرتبته، فانك 
  ٢٢١فليس هذا العلم من قبل البصر بل من قبل العقل... ثم علم الانسان بانه موجود لايوجب له ان يعلم ما هو.

شـود...   خواهند با حس چيزي را درك كنند كه با عقل هم ادراك نمـي  تر كساني هستند كه مي و از همه ايشان عجيب
شود زيرا او فوق مرتبه عقل است، همانطور كه چشم نيز آنچه را  ه ميشود؟ در پاسخ گفت ند چرا با عقل درك نميگوي مي

اي آن را  داني كـه پرتـاب كننـده    رود مـي  كند. تو اگر ديدي كه سنگي به طرف آسمان مي فوق مرتبه آن باشد ادراك نمي
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ز طرف عقل است... و علم انسان بـه موجـود بـودن او نيـز     پرتاب كرده است، و اين علم از ناحيه چشم نيست بلكه ا
  شود كه حقيقت او را نيز بشناسد. موجب نمي

  فرمايند: و مي
ان العقل هو الذي يميزه فيعلم ان الحجر لا يذهب علوا من تلقاء نفسه، افلاتري كيف وقـف البصـر علـي حـده فلـم      

   يعدوه.يتجاوزه؟ فكذالك يقف العقل علي حده من معرفة الخالق فلا
ولكن يعقله بعقل اقر ان فيه نفسا ولم يعاينها ولم يدركها بحاسه من الحواس، وعلي حسب هذا ايضـا نقـول: ان العقـل    

  ٢٢٢يعرف الخالق من جهة توجب عليه الاقرار ولا يعرفه بما يوجب لما لا حاطة يصفته.
نگري كه چسان  رود، آيا نمي لا نميداند كه سنگ به خودي خود به طرف با دهد و مي اين عقل است كه تشخيص مي

نمايد، همينگونه عقل هم در شناخت آفريدگار در حـد خـود توقـف     كند و از آن تجاوز نمي توقف مي ر حد خودچشم د
  گذرد. كند و از آن نمي مي

شود كه در وجود انسان نفسي هست، اگر چه انسان آن نفس را نديده و بـا هيچيـك از حـواس     با عقل دانسته مي
  راك نكرده باشد.اد

شناسد كه اقرار بـه وجـود او را بـر او لازم     وئيم كه عقل آفريدگار را تنها از اين جهت ميگ به همين ترتيب نيز مي
  گرداند، نه آنچنانكه به حقيقت وجود او علم حاصل كند. مي

  فان قيل فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولا يحيط به؟
ما العباد من ذلك ما في طاقتهم ان يبلغوه، وهو ان يوقنوا به ويقفوا عند امره ويه، ولم يكلفوا الاحاطة قبل لهم: انما كل

بصفته... الاتري ان رجلاً لو اتي باب الملك فقال: اعرض علي نفسك حتي اتقصي معرفتك والالم اسمع لك، كـان قـد احـل    
  ٢٢٣نه حتي يحيط بكنهه، متعرض لسخطه.نفسه العقوبه، فكذا القائل: انه لا يقر بالخالق سبحا

  كند؟ شود در حالي كه به آن احاطه پيدا نمي فته شود چان عقل بنده ضعيف به معرفت خداوند تكليف مياگر گ
اند كه قدرت رسيدن به آن را دارنـد، و آن ايـن    شود كه همانا بندگان در اين باره چيزي تكليف شده پاسخ داده مي

  صفات او احاطه پيدا كنند. اند كه به كفر ، و تكليف نشدهيدا كنند و امر و ي او را امتثال كننداستكه به وجود او يقين پ
بيني كه اگر شخصي بر آستان پادشاه در آيد و بگويد خود را بر من بنمايان تا تـو را بشناسـم و گرنـه بـه      مگر نمي

ه ونه كسي هم كه بگويد به وجود خـالق سـبحان  فرمان تو نخواهم بود خود را در معرض عقوبت قرار داده است، همينگ
  كند مگر اينكه به كفر ذات او احاطه پيدا كند، متعرض سخط الهي شده است. اقرار نمي

امام صادق عليه السلام درباره اين مطلب كه امتناع معرفت خداوند متعال امري ثبوتي و ذاتي است، نه اينكـه  
  فرمايند: د ميبعد از امكان محتاج به دليل براي نفي باش

فان قالوا: لم استتر؟ قيل لهم: لم يستتر بحيله يخلص اليها كمن يستجب عن الناس بالابواب والستور: وانما معني قولنـا:  
  استتر، انه لطف عن مدي، تبلغه الاوهام...  

هو خالق كل شيء  كان ذلك خطأ من العقول، لانه لا يليق بالذي -وتعالي از ذلك علوا كبيرا  -فان قالوا: ولم لطف، 
  الا ان يكون مبائنا لكل شيء متعاليا عن كل شيء سبحانه وتعالي.

شود مستور بودن او همانند مردمـان كـه بـه وسـيله      اگر بگويند خداوند چرا مستور گشته است، به ايشان گفته مي
او ايـن اسـت كـه او از     شوند راهجوئي نشده است، و منظـور مـا از مسـتور بـودن     ها از يكديگر ان مي درها و پرده

  اوهام فراتر است.... ها و دسترس انديشه

                                                 

  .١٤٧صفحه  -جلد سوم  -بحارالانوار  ٢٢٢
  .١٤٧صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار  ٢٢٣



 ١١٨

اين پرسش نادرست است، زيرا كسي را كـه   -اگر بپرسند كه چرا ان شده است ـ و تعالي االله عن ذلك علو كبيرا  
  سزد مگر اينكه مباين با همه چيز و فراتر از هر چيز باشد. متره است و متعالي. خالق همه اشيا است نمي

  فرمايند: و اميرالمؤمنين عليه السلام مي
  ٢٢٤و ممتنع عن الادراك بما ابتدع من تصريف الذوات.

  به دليل آفرينش و دگرگون كردن خلقِ خود، شناخت و ادراك ذات او ممتنع است.
  فرمايند: اميرالمؤمنين عليه السلام مي

  ٢٢٥لصفات المخلوقه.فلا اليه حد منسوب، ولا له مثل مضروب،.. تعالي عن ضرب الامثال وا
د دارد كه به او نسبت داده شود، و نه براي او مثلي است كه زده شـود،... فراتـر از مثالهـا و    نه براي او تعريفي وجو

  اوصاف آفريده شده و قابل بيان است.
  فرمايند: و مي

تـه، ولا فتـراق الصـانع    فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذوام، ولا مكـان ذواـم ممـا يمتنـع منـه ذا     
  ٢٢٦والمصنوع، والرب والمربوب، والحاد والمحدود.

هاي او به جهت نپذيرفتن ذات اوست كه هر آنچـه را كـه در وجـود مخلوقـات      پس حجاب بين آفريدگار و آفريده
جهـت  ممكن باشد، و نيز پذيرش وجود مخلوقات چيزهايي را است كه درباره خداوند هرگز امكان آن يست، و نيز بـه  

  و پروردگار و پرورده شده، و خالق و مخلوق است.تفاوت ذاتي آفريننده و آفريده شده، 
شود نيز  شود از جهالت است، ادعاي شناخت آنچه كه شناخته نمي همانطور كه ادعاي رؤيت آنچه كه ديده نمي

  از ناداني است.
  فرمايند: حضرت رضا عليه السلام مي

  ٢٢٧تعداه من استمثله، وقد اخطأه من اكتنه.فقد جهل االله من استوصفه، وقد 
هر كس طالب وصف خداوند باشد او را نشناخته است، و هر كس جوياي مثال او باشد از او گذشته اسـت، و هـر   

  كس بخواهد كنه وجود او را بشناسد بر خطا و اشتباه است.
  فرمايند: و مي

  ٢٢٨و من وصفه فقد الحد فيه.
  د است.و هر كس خداوند را وصف كند، ملح

  فرمايند: و مي
لاديانه الابعد معرفة، ولا معرفة الابعد الاخلاص، ولا اخلاص مع التشبيه، ولا نفي مع اثبات الصفات لتشـبيه، فكـل   

  ٢٢٩ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه.
وجود مخلوقات ممكـن نيسـت، و فراتـر    ديانت بدون معرفت نشايد، و معرفت جز به فراتر دانستن وجود خداوند از 

آيـد و   خالق با وجود تشبيه نمودن خداوند امكان ندارد، اگر براي خداوند صفات اثبات شـود تشـبيه لازم مـي    دانستن
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شود، و هر چه دربـاره آن   چه در خلق است در خالق آن يافت نمي توان خداوند را بر كنار از خلق دانست، پس هر نمي
  آفريدگارش ممتنع است.ممكن باشد درباره 

الحمدالله الذي يبلغ مدحته القائلون... الذي لا يدركه بعد الهمم ولايناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا 
  مغت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود.

نرسـد، وصـف    هاي انديشوران به معرفت او حمد خداوندي راكه ستايش بندگان مدح او را نرسد... كسي كه انديشه
  قت و زمان عددي و امتدادي نباشد.او در بيان نگنجد، و او را و

  فرمايند: امام جواد عليه السلام مي
  ٢٣٠ان اوهام القلوب ادق من ابصار العيون... اوهام القلوب لاتدركه فكيف ابصار العيون.

كنند تا چه رسـد بـه    او را درك نمي هاي ديدگان است... اوهام و تصورات قلبي تر از يافته همانا تصورات قلبي دقيق
  ي چشمها.بينائ

  ابراهيم بن محمد همداني گويد:
يعني ابا الحسن عليه السلام ان من قبلنا من مواليك. قد اختلفـوا في التوحيـد فمنـهم مـن يقـول       -كتبت الي الرجل 

كمثله شـيء وهـو السـميع     جسم، ومنهم من يقول صورة. فكبت عليه السلام بخطه: سبحان من لا يحد ولا يوصف، ليس
  ٢٣١العليم

انـد. برخـي    امام هادي عليه السلام نامه نوشتم كه دوستان شما كه در نزد مايند در توحيد اختلاف كردهبه حضرت 
اند، پس آن حضرت به خط خويش نگاشتند: متره است آنكـه   قائل به صورت گشته اند و برخي قائل به جسميت شده

  ا همانند نيست و اوست شنواي بينا.وصف و بيان نپذيرد، هيچ او ر
  فرمايند: اميرالمؤمنين عليه السلام مي

  و كمال معرفته التصديق به.
  شناخت كامل خداوند، همان تصديق به وجود اوست.

  فرمايند: و نيز مي
شكل، بـل  الحمدالله الذي اعجز الاوهام ان تنال الاوجوده، وحجب العقول عن ان تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه وال

هو الذي لم يتفاوت في ذاته ولم يتبعض بتجزئة العدد في كماله... فسبحانه وتعالي عن قول من عبد سواه واتخذ الهـا غـير،   
  ٢٣٢علوا كبيرا.

سپاس خداوندي را كه اوهام راناتوان ساخته است از اينكه جز به وجود او تصديق كنند، و عقول را ممنوع سـاخته  
امتناع است، بلكـه او آن اسـت كـه در ذات خـود      نند، زيرا او از پذيرفتن مشكل و شبيه دراست كه ذات او را تخيل ك

پرسـتند و   اجزا و ابعاض ندارد و كمالش تجزيه عددي نپذيرد... پس او مترده و فراتر است از پندار آنانكه جز او را مي
  اند فراتري بزرگي. معبودي غير از او اتخاذ كرده

  فرمايند: و مي
الاوهام فتقدره، ولاتتوهمه الفظن فتصوره، ولا تدركه الحـواس فتحسـه، ولا تلمسـه الا يـدي فتمسـه... ولا       لاتناله

  ٢٣٣يوصف شيء من الاجزا ولا بالجوارح والاعضاء ولا بعرض من الاعراض، ولا بالغرية ولابعاض.
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، و حواس ادراكـش  ها نيست كه به تصويرش كشند در دسترس اوهام نيست كه تقديرش كنند، و در تدريس هوش
ها به او نرسند كه لمسش كنند،... به اجزا و ابعاض و اعضاء و جوارح و اعراض وصـف   دستنكنند كه در حس آيد، و 

  شود نمي
  فرمايند: حضرت سيد الشهداء عليه السلام مي

الكتـاب، بـل هـو االله    ايها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين شيبهون االله بانفسهم، يضاهئون قول الذين كفروا من اهـل  
ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، ولا يقـدر الواصـفون كنـه    
عظمت ولا يخطر علي القلوب مبلغ جبروته لانه ليس له في الاشيا عديل، ولا تدركه العلمـاء بالباـا، ولااهـل الـتفكير     

  ايضانا بالغيب لانه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين.بتفكيرهم، الا بالتحقيق 
وهو الواحد الاحد، ما تصور في الاوهام فهو خلافه، ليس برب من طرح تحت البلاغ، ومعبود مـن وجـد في هـواء او    

  غير هواء... احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار، وعن في السماء احتجابه عمن في الارض...
يمان به موجودا ووجود الايمان لا وجود صفة، به توصف الصـفات لا ـا يوصـف، وبـه تعـرف      يصيب الفكر منه الا

  ٢٣٤المعارف لا ا يصرف، فذلك االله لاسمي له سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
همزبـان  كننـد، و بـا كـافران اهـل كتـاب       اي مردم، بپرهيزيد از اين بي دنيايي كه خداوند را به خويشتن تشبيه مـي 

ست و هيچ همانند ندارد، ديدگان او را نيابند و او مدرك آاست و اوست لطيف خـبير.  اند. او خداوند شنوا و بينا گشته
وصف كنندگان كند عظمت او را تقدير نكنند. و جبروت او بر قلوب خطور نكنند. زيرا او را در بين تمامي اشيا عديل و 

ديشه خود او را نيابند، و متفكران با فكر خود به او نرسند جز اينكـه ايمـان بـه غيـب     نظير نباشد، و دانشوران با تمام ان
  شود. وجود او آورند، زيرا او به هيچيك از اوصاف مخلوقين وصف نمي

او واحد احد است، آنچه در اوهام صورت پذيرد خداوند بر خـلاف آن اسـت، هـر چيـز كـه بـه او تـوان رسـيد         
  واهد بود.چه در هوا و غير هوا وجود پذيرد معبود نخپروردگار نتواند بود، و آن
ها نيز محجوب اسـت، و زـاي او از اهـل آسمـان هماننـد       ها در حجاب و ان است از عقل همانگونه كه از چشم

  جهانيش از اهل زمين است.
وصف شوند و او در  رسد نه اينكه حقيقت ذات و صفات او را دريابد، صفات به او فكر تنها به ايمان به وجود او مي

د، و معارف به او شناخته شوند و او در قيد معرفت و شناخت نيايـد. چنـان اسـت خداونـد،     حيطه وصف و بيان نباش
  همنام ندارد، هيچ او راهمانند نيست و اوست شنواي بينا.

  فرمايند: امام هادي عليه السلام مي
ن، هو منقطع الكيفية والاينية، الواحـد الاحـد، جـل جلالـه     كيف الكيف بغيران يقال كيف، واين الاين بلا ان يقال اي

  ٢٣٥وتقدست اسماؤه.
ها را آفريده است و چگونگي در وجود او راه ندارد، مكان را ايجاد نموده است سؤال از مكـان   كيفيات و چگونگي

  اسماؤه.درباره او صحيح نيست، او از كيفيت و اينست منقطع است، يكتاي يگانه است، جل جلاله و تقدست 
  فرمايند: و مي

  ٢٣٦و اني يوصف الذي تعجز الحواس ان تدركه، والاوهام ان تناله، والخطرات ان تحده.
چنان وصف پذيرد انكه حواس از ادراك او ناتوانند، و اوهام از رسيدن به او عاجز، و خطورات قلبيه به شناخت و 

  رسند. بيان او هرگز نمي
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  فرمايند: امام سجاد عليه السلام مي
  ٢٣٧من كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كان نعته لا يشبه نعت شيء فهو ذاك.

  شنواي بينايي كه هيچ همانند ندارد، وصفش نيز مبائن با هر وصفي است، اوست خداوند.
  فرمايند: اميرالمومنين عليه السلام مي

عليه الاوهام، او تعملوا فيه الفكـر، وتضـربوا لـه     اتقوا ان تمثلوا بالرب الذي لا مثل له، او تشبهوه من خلقه، او تلقوا
  ٢٣٨الامثال، او تنعتوه بنعوت المخلوقين، فان لمن فعل ذلك نارا.

بپرهيزيد از اينكه پروردگاري را كه هيچ مثل و مانندي ندارد داراي مثال دانيد، يا به خلق او تشبيه كنيد، يـا او را  
مخلوقات موصوفش گردانيد، زيـرا   درباره او به زحمت اندازيد، يا به صفات در محدوده اوهام آوريد، يا فكر و انديشه را
  سزاي هر كس چنان كند آتش دوزخ است.

  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي
كل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا االله، فاما ما عبرت الاسن عنه او عملت الايدي فيـه فهـو مخلـوق،    

  يره.واالله غاية الا كان غ
  لا يزل من فهم هذا الحكم ابدا وهو التوحيد الخالص فاعتقدوه وصدقوه وتفهموه باذن االله عز وجل.

ومن زعم انه يعرف االله بحجاب او بصورة او بمثال فهو مشرك، لان الحجاب والمثال والصورة غـيره، وانمـا هـو واحـد     
  ٢٣٩موحد، فكيف يوحد من زعم انه عرفه بغيره.

ها آن را وصف كند يا دسـتها   متعال. هر چيز زبان بر آن توان اد مخلوق است بجز خداوند» شيء«هر چيز كه نام 
در آن كارگر آيد مخلوق است. هر كس خداوند را وصف كند غير او را اراده كرده است چه اينكه هـر چيـز كـه قابـل     

  شود. وصف باشد مصنوع است و آفريننده اشيا به هيچ بياني وصف نمي
توان رسـيد مگـر اينكـه     ل شناخت باشد. و به هيچ وصفي نمييرفته است كه به پذيرفتن آن از غير، قابوجود را نپذ

  غير خداوند خواهد بود.
كسي كه اين حكم را بفهمد هرگز نلغزد، و آن توحيد خالص است، پس خوب آنرا بفهميد و تصديق كنيد. هر كـس  

ت غير اوست، و ناسند مشرك است، زيرا حجاب و مثال و صوربپندارد كه خداوند را به حجاب يا صورت يا مثالي بش
  شناسد. او يگانه حقيقي است، پس چنان اهل توحيد است كسي كه او را به غير او مي

  فرمايند: امام باقر عليه السلام مي
فة الواصفين وجـل  يا جابر ما اعظم فرية اهل الشام علي االله... ان االله تبارك وتعالي لا نظير له ولا شبيه، تعالي عن ص

  ٢٤٠عن اوهام المتوهمين، واحتجب عن عين الناظرين.
اي جابر، چه بزرگ است افتراي دشمنان اهل بيت بر خداوند متعال، همانا خداوند تبارك و تعالي نه نظير دارد و نـه  

  شبيه، فراتر از بيان گويندگان و اوهام انديشمندان است.
  فرمايند: امام صادق عليه السلام مي

يخطر ببال اولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته، لبعده من ان يكون في قوي المحدودين لانه خـلاف خلقـه،   لا 
  ٢٤١فلا شيه له من المخلوقين وانما يشبه الشيء بعديله، فاما ما لا عديل له فكيف يشبه بغير مثاله.
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اينكه در ادراك مخلوقات درآيد بـه دور  هيچ خطوري از تقدير جلال عظمت او بر دل انديشوران نگذرد، زيرا او از 
  ت، چرا كه او بر خلاف خلق خويش است، پس هيچيك از آفريدگان شبيه او نيستند.اس

نظير و مانند ندارد چگونه به غير مثـال   توان كرد، و آن موجودي كه هيچ هر چيز را به همانند خود تشبيه مي
  شود؟! خود شناخته مي

  فرمايند: اميرالمؤمنين عليه السلام مي
لايقال له ما هو، لانه خلق الماهية، سبحانه من عظيم تاهت الفطن في تيار امواج عظمته، وحضرت الالباب عند ذكـر  

  ٢٤٢ازليته، وتحيرت العقول في افلاك ملكوته.
هرگز سؤال درباره حقيقت وجود خداوند صحيح نيست، زيرا او خود تمامي حقايق موجوده را آفريده اسـت، مـتره   

هـا هنگـام يـاد     ن امواج عظمتش حيران، و ايت افكار و انديشـه ها در طوفا ن بزرگ خداوندي كه تيزانديشياست آ
  ازليت او در بند، و عقول در افلاك ملكوت او سرگردانند.

  فصل سوم: تنها راه شناخت خداوند متعال.

و مخلوقات، راههاي ديگـري  پندارند كه براي شناخت خداوند متعال در عرضِ دلالت آثار و افعال  برخي مي
نيز مانند شهود عرفاني و يا دلالت فطرت وجود دارد؛ در حالي كـه ايـن پنـدار، پنـداري نادرسـت اسـت و راه       

  شناخت خداوند متعال منحصر به شناخت او از راه دلالت افعال و آثار و مخلوقات اوست و بس.
  بديهي است كه:

  شود و يااز علم به اثر و فعل او. ه ذات او حاصل ميـ علم به وجود يك شيء يا از راه وصول ب ١
  وصول به ذات شيء و امكان ادارك آن فرع بر اين است كه آن - ٢

  شيء حقيقتي داراي مقدار و عددي و قابل وجود و عدم و زياده و نقصان باشد.
٣ ذات آن نيست. ـ حصول علم به وجود يك شيء اگر از راه آثار و افعال آن باشد مستلزم حقيقت معرفت  
  ـ خالق متعال بر خلاف همه چيز و مبائن با هر ذات داراي مقدار و اجزا و عددي است. ٤

نتيجه اينكه ممكن نيست كه حقيقت وجود او مورد شهود و وصول قرار گيرد و به ذات خود شناخته گردد، و 
  اقرار به وجود او جز از طريق آثار و افعال او ميسر نيست.

  فرمايند: يه السلام ميامام صادق عل
  و لا يعرف الا بخلقه.

  شود. خداوند متعال جز از طريق مخلوقات خويش شناخته نمي
  فرمايند: حضرت باقر العلوم عليه السلام مي

لم تره العيون بمشاهدة العيان، ورأته القلوب بحقائق الايمان، لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشـبه بالنـاس،   
  ٢٤٣يات معروف بالعلامات.موصوف بالا

شـود، و   اند، به مقايسه شناخته نمي ها به حقيقت ايمان او را يافته اند، و قلب مشاهده رو در رو نديدهديدگان او را به 
هاي وجود خـويش توصـيف و شـناخته     به حواس قابل ادراك نيست، و با مردمان شباهت ندارد، تنها به آيات و نشانه

  شود. مي
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه
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  ٢٤٤معروف بغير تشبيه... يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات، فلا اله غيره الكبير المتعال.
گـردد، پـس    ها و علامات وجود خود شـناخته مـي   بدون اينكه همانندي داشته باشد شناخته شده است... به نشانه

  معبودي جز او كه بزرگ و متعالي است نباشد.
  فرمايند: السلام مياميرالمومنين عليه 

لم يطلع العقول علي تحديد صفته، ولم عيجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له اعلام الوجود علـي اقـرار قلـب    
  ٢٤٥ذي حجود، تعالي االله عما يقول المشبهون به الجاحدون له علوا كبيرا.

اجـب و لازم خـود محجـوب داشـته     ها را نه بر شناخت حقيقت وجود خود آگاهانيده، و نه از مقدار معرفت و عقل
هاي آفرينش، بر اقرار قلب منكران او گواه است، فراتر است از آنچه اهل تشبيه كـه   كسي است كه نشانهاست، پس او 

  پندارند فراتري بزرگي. در حقيقت منكر اويند مي
  جاثليق عالم يهود، از اميرالمؤمنين عليه السلام پرسيدند:

بالحواس عندك فلسئالك المستعد شد في طلبه استعمال الحواس، ام كيف طريق المعرفة به  خبرني عن االله تعالي امدرك
  ان لم يكن الامر كذلك؟

  فقال اميرالمؤمنين عليه السلام :
  الحواس، او يقاس بالناس، تعالي الملك الجباران يوصف بمقدار، او تدركه

  عتبار بما هو مشهود ومعقول.والطريق الي معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة ذوي الا
  ٢٤٦قال الجاثليق: صدقت، هذا واالله هو الحق الذي قد ضل عنه التائهون في الحجالات.

شود كه خداجوي پير و شما در اين راه از حواس خود كمـك بگـيرد؟ و اگـر     آيا خداوند تعالي با حواس ادراك مي
  چنان نيست پس راه شناخت او كدام است؟

به مقـدار وصـف شـود، يـا اينكـه حـواس او را        است خداوند فرمانرواي قدرتمند از اينكه حضرت فرمودند: فراتر
  دريابند و با مردمان مقايسه گردد.

  و راه شناخت او براي راهنمايي عقول انديشمندان، آفرينش معقول و مشهود اوست.
 ـ انـد بـه آن راه    هـا مانـده   تجاثليق گفت: به خدا سوگند اين همان حق و حقيقتي است كه آنان كه سرگردان جهال

  اند. نيافته
  فرمايند: اميرالمؤمنين عليه السلام مي

  ٢٤٧دليله آياته ووجوده اثباته.
  باشد، و راه بردن به وجود او منحصر به اثبات اوست. هاي آفرينشش مي دليل وجود او نشانه

  فرمايند: امام رضا عليه السلام مي
  ٢٤٨بصنع االله عليه.

  .د متعال تنها از راه خلقت و آفرينش اوستاستدلال بر وجود خداون
  فرمايند: و مي

  ٢٤٩وفيها اثبت غيره ومنها انيط الدليل.
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  غيريت خود با اشيا را در خود اشيا نمايانده است، و دليل بر وجود او منوط به وجود اشيا است.
  فرمايند: حضرت رضا عليه السلام مي
  ٢٥٠ا تجلي صالفها للعقول
  ال براي عقول، به واسطه مخلوقات است.نمايان شدن خداوند متع

  فرمايند: حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مي
  ٢٥١ا تجلي صالفها للعقول، وا امتنع من نظر العيون.

خداوند به آفرينش اشيا خود را براي عقول نمايانده، و به ملاك قابل رويت بـودن خـود هماـا از ديـده شـدن در      
  امتناع است.

  فرمايند: لسلام ميحضرت رضا عليه ا
الهي بدت قدرتك ولم تبدهئية فجهلوك وبه قدروك والتقدير علي غير ما به وصفوك، واني بري يـا الهـي مـن الـذين     
بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء، الهي ولن يدركوك، وظاهر ما م من نعمك دليلهم عليك لو عرفوك، وفي خلقـك يـا   

لقك فمن: ثم لم يعرفوك، واتخذوا بعض اياتك ربا فبذلك وصفوك، تعاليت ربي عما الهي مندوحة ان يتناولوك، بل سووك بخ
  ٢٥٢به المشبهون نعتوك.

خداوندا قدرتت نمايان و ذات تو در ان است، تو را نشناختند و به جهل خويش توصيف كردند، و حقيقت تو غير 
  گويند. از آن است كه مي

  ويند بيزارم، هيچ چيز همانند تو نيست.بار خدايا من از آنان كه با تشبيه جوياي ت
شناختند، آثار آفرينش و ظهـور نعمـت تـو بـر ايشـان بـراي        رگز تو را نخواهند شناخت و اگر تو را درست ميه

  راهنمائيشان بر وجود تو كافي بود
اشته و تو را بـه  اما ايشان تو را با خلقت همسان دانستند، لذا تو را نشناختند برخي از مخلوقات تو را پروردگار انگ

  آن وصف كردند.
  ستايند. و اي پروردگار من از آنچه اهل تشبيه تو را به آن ميفراتري ت

  فرمايند: حضرت رضا عليه السلام مي
  ٢٥٣اي ظاهر اظهر وابين امر من االله تبارك وتعالي فانك لا تعدم صنعته حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغنيك.

بيني،  فرينش او را به هر كجا روي كني ميتبارك و تعالي ظاهرتر است؟ چرا كه تو آ كدامين ظاهر، امرش از خداوند
  كند. نيازت مي و در وجود خود تو آنقدر از آثار او هست كه از همه چيز بي

  فرمايند: امام كاظم عليه السلام مي
  ٢٥٤بيته بالادلة.ان االله عز وجل اكمل للناس الحجج بالعقول، والفضي اليهم بالبيان ودلهم علي ربو

ها را براي بندگان كامل فرموده، و پيامبران را بـا شـرح و بيـان بـه      سايه عقول حجت همانا خداوند عز و جل در
  ايشان را به واسطه ادله بر ربوبيت خويش راه نموده است. سوي ايشان گسيل داشته، و

  فرمايند: امام باقر عليه السلام مي
                                                                                                                                                                  

  .٢٣٠صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٤٩
  .٢٣٠صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٥٠
  .٢٥٤صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٥١
  .٢٩٣صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٢٥٢
  .٢٩٣صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٢٥٣
  .١٧٨صفحه  - ٤جلد  ٢٥٤



 ١٢٥

  ٢٥٥ابداع الخلق.ان االله تعالي اظهر ربوبيته في 
  ت خويش رادر ابداع خلق ظاهر فرموده است.همانا خداوند تعالي ربوبي

  پرسد: زنديقي از امام صادق عليه السلام مي
ما الدليل عليه؟ دليل بر وجود خداوند چيست؟ قال ابو عبداالله عليه السلام : وجود الا فاعيـل الـتي دلـت علـي ان     

  ٢٥٦صانعا صنعها.
  فرمايند: پاسخ مي امام صادق عليه السلام

  اي آا را آفريده است. كند بر اينكه سازنده لت ميوجود مصنوعاتي كه دلا
  فرمايند: حضرت رضا عليه السلام مي

كيف يستحق الازل من لا يمتنع من الحدث، وكيف لشيئي الاشيا من لايمتنع من الانشاء، اذا لقامت فيه آيـة المصـنوع   
  ٢٥٧عليه. ولتحول دليلاً بعد ما كان مدلولاً

دوث درباره او ممتنع نباشد، و چگونه اشيا را وجود بدهد كسـي كـه خـود از    چگونه لايق الوهيت است كس كه ح
باشـد داراي نشـان    پذيرش وجود امتناعي ندارد، موجودي كه حـدوث دربـاره آن امكـان داشـته و پـذيراي وجـود      

  د، خود دليل بر وجود غير خواهد بود.مصنوعيت است، و به جاي اينكه از آثار او به وجودش پي برده شو
توجه شود كه مذلول بودن وجود خداوند متعال به طور قطع، و امتناع دليل بودن او، در معارف مكتب وحـي  

  آنقدر بديهي است كه در استدلال فوق طرف مقابل آن نتيجه برهان خلف قرار گرقته است.
  فرمايند: حضرت عليه السلام مي

القهم وام مخلوقون وانه المدبر لهم وام المدبرون، وانه الباقي وهم الفـانون، واسـتدلوا بعقـولهم    بالعقل عرف العباد خ
  علي مارأ وامن خلقه من سمائه وارصفه وشحر وقمره وليله واره ان له ولهم خالقا ومدبرا.

كه در پرتو تدبير او زنـدگي   اند كه خود مخلوقند و مدبري دارند بندگان از راه عقل خالق خود را شناخته و فهميده
بينند مانند آسمان و زمين و  كنند، و دانستند كه او فناناپذير و ايشان همه فانيند، و بر آنچه از مخلوقات خداوند كه مي مي

  باشد. خورشيد و ماه و شب و روز به واسطه عقول خويش استدلال كردند كه آا و خود ايشان را خالق و مدبري مي
  ني از اميرالمؤمنين علي عليه السلام پرسيد:جاثليق نصرا

  السلام : اخبرني اعرفت االله بمحمد ام عرفت محمدا باالله، فقال علي بن ابي طالب عليهم 
آله ، ولكن عرفت محمدا باالله عز وجل حسين خلقه واحدث فيه الحـدود   و عليه  االله ما عرفت االله عزو جل بمحمد صلي

ه ولا بش مصنوع، باستدلال والهام منه وارادة، كما الهم الملائكة طاعته وعرفهم نفسه بلامن طول وعرض فعرفت انه مدبر 
  ٢٥٨كيف.

  بگوئيد كه آيا خداوند را به پيامبرش شناختيد يا پيامبر او را به خداوند؟!
  السلام در پاسخ فرمودند: اميرالمومنين عليه 

شناختم كـه او را   م، بلكه رسول االله را به خداوند عز و جلآله نشناخت و عليه  االله خداوند عز و جل را به محمد صلي
  آفريد و حدودي چون طول و عرض در وجود او احداث فرمود، لذا شناختم كه او مخلوق و تحت تدبير خداوند است.

                                                 

  .٢٢٤صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٢٥٥
  .٢٤٤. توحيد، صفحه ١٩٥صفحه  - ١٠جلد  -بحارالانوار ٢٥٦
  .٤٠صفحه  -توحيد  ٢٥٧
  .٢٧٢صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٢٥٨



 ١٢٦

باشد، چنانكـه بـر ملائكـه نيـز طاعـت و       استدلالي است كه از خود اوست و الهامي است كه از جانب خود او مي
  .خويش را بدون شبيه و چگونگي الهام فرمودمعرفت 

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمومنين عليه 
  ٢٥٩الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين.

خداوندي كه به تدبير شگفت خود براي اهل نظر ظاهر شده است، و به جلال عزت خود از فكـر انديشـمندان در   
  ان است.

  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 
يستدل عليه بخلقه حتي لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد الي رؤية عين، ولا استماع اذن، ولا لمـس كـف، ولا احاطـة    

  ٢٦٠بقلب.
شود، تا فرصيت طلبان را انـه نيازمنـدي بـه ديـدار بـا چشـم و        از راه آفرينش خداوند بر وجود او استدلال مي

  باشد.ش و لمس با دست و احاطه با قلب در دست نشنيدن با گو
  فرمايند: السلام مي اميرالمؤمنين عليه 

و ظهر في العقول بما يري في خلقه من علامات التدبير، الذي سئلت الانبياء عنه فلم تصفه بحد ولا ننقص بل وصـفته  
  ٢٦١با عفاله ودلت عليه بآياته.

 ـ ه ميو به وسيله علامات تدبيري كه در خلق او ديد ه از انبيـاء دربـاره او   شود براي عقول ظاهر شده، خداوندي ك
سؤال شد پس هرگز ذات او را تعريف نكردند كه حد و نقص او را لازم آيد، بلكه تنها او را به وسيله افعال و آيـاتش  

  توصيف نموده و شناساندند.
  فرمايند: السلام مي امام حسين عليه 

  ٢٦٢وصوف بالعلامات.يوحد ولا يبعض معروف بالآيات، م
  ها و مخلوقات و علامات وجود اوست. و ابعاض ندارد، و شناخت او از راه آيات و نشانهاي است كه اجزا  يگانه

لايدرك بالحواس ولا يقاسل بالناس، معروف بالعلامات،... لا يمثل بخليقته،... يحقـق ولا يمثـل ويوحـده ولا يـبعض،     
  له غيره الكبير المتعال.يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات، فلا ا

شـود، و بـه علامـات     گردد، به ايات و مخلوقات خود شناخته مـي  شود، و با مردمان مقايسه نمي نميبا حواس ادراك 
  گردد. وجود خود اثبات مي

شود بدون مثل و مانند، و وحدت او وحدت اعتبـاري حاصـل از    شود، اثبات مي به مخلوقات خويش مثال زده نمي
گـردد،   شود، و به علامات وجـود خـويش اثبـات مـي     ته ميو ابعاض نيست، از راه مخلوقات خود شناخ اجتماع اجزا

  معبودي جز او نيست كه كبير متعالي است.
  فرمايند: السلام مي حضرت عليه 

اهد خلقـه  لم بتعاوره زيادة ولا نقصان، بل ظهر في العقول بما ارانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم، فمن شـو 
  خلق السموات..

هاي تدبير محكم و حكم قطعي خويش كه بـه مـا نمايانـده     نقصان نگشته است، و به واسطه نشانهپذيراي زيادت و 
  است براي عقول ظاهر شده است، آفرينش اسماا يكي از شواهد خلقت اوست...

                                                 

  .٣١٩صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار  ٢٥٩
 .٣١٥صفحه  - ١٠جلد  -بحارالانوار ٢٦٠
  .٣٢و٣١توحيد، صفحه  ٢٦١
  .٢٩٧صفحه  - ٤جلد  -اربحارالانو ٢٦٢



 ١٢٧

  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 
  ٢٦٣اطة قلب او بصر.عظم ان تثبت ربوبيته باح

  ربوبيت او به ادراك قلب يا ديده اثبات شود.بالاتر از اين است كه 
  فرمايند: السلام مي امام باقر عليه 

متي تفكر العبد في مائية الباري وكيفية، اله فيه وتحير ولم تحط فكرته بشيء يتصور له، لانه عزوجل خالق الصور، فاذا 
  ٢٦٤زو جل خالقهم ومركب ارواحهم في اجسادهم.نظر العبد الي خلقه ثبت له انه ع

مانـد و انديشـه او بـه هـيچ چيـز قابـل        هرگاه انسان در حقيقت وجود آفريدگار بينديشد در آن واله و حيران مي
يابد، زيرا خداوند عز و جل آفريننده هر صورتي است، و هنگامي كه بنده بر آفرينش خداونـد نظـر    تصوري احاطه نمي

  باشد. و تركيب كننده ارواح ايشان در اجسادشان مي شود كه خداوند عز وجل آفريننده ايشان ميكند برايش ثابت 
شود، تقدس و تتره اوصاف او نيز از تدبر  همانطور كه وجود خداوند متعال جز از طريق آثار و افعالش شناخته نمي

  شود. در مخلوقات شناخته مي
  فرمايند: السلام مي اميرالمؤمنين عليه 

  ٢٦٥شهد بكلية الاجناس علي ربوبيته، ويفخرها علي قدرته، وبفطورها علي قدمته، وبزوالها علي بقائه،...مست
كليت اجناس اشيا را شاهد بر ربوبيت، و عجز آا را دليل بر قدرت، و حدوث آا را گواه بر قدم، و زوال آا را 

  حجت بر بقاء خود گرفته است.
  يند:فرما السلام مي حضرت رضا عليه 

الدال علي وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه علي ازليته، وباشتباههم علي ان لا شيه له، المستشـهد بآياتـه علـي قدرتـه     
  ٢٦٦الممتنع من الصفات ذاته.

آفرينش خلق را دليل بر وجود خود، و حدوث آارا گواه ازليت خويش گرفته است، و از شباهت داشتن آا بـا  
قدرت قـرار داده اسـت، و محـال اسـت كـه       اهنمايي فرموده است، ايات خويش را نشانمانندي خود ر يكديگر، بر بي

  صفات بر ذات او درآيند.
  فصل چهارم: هر چه شناخته شود مخلوق است.

  باشد. هر چيز كه به ذات خود و بدون واسطه مورد شناخت و ادراك قرار بگيرد، مخلوق و مصنوع مي
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 

  ٢٦٧.كل معروف بنفسه مصنوع
  فس وجود خود شناخته شود، مصنوع و مخلوق است.هر چيز كه به ن

  فرمايند: السلام مي اميرالمؤمنين عليه 
  ٢٦٨.ليس باله من عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه

  نمايد. هر ذاتي كه در شناخت آيد معبود نيست، خداوند به واسطه دليل بر وجود خودراه مي

                                                 

  .٣١٧صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار  ٢٦٣
  .٢٢٥صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار  ٢٦٤
  .٢٢٢صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٦٥
  .٢٨٤صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٦٦
 .٢٢٨ـ صفحه  ٤جلد  -بحارالانوار ٢٦٧
 .٢٥٣صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٦٨



 ١٢٨

  فرمايند: السلام مي د الشهداء عليه حضرت سي
  ٢٦٩ليس برب من طرح تحت البلاغ.

  هر چيز كه بدان توان رسيد، پروردگار نيست.
  فرمايند: السلام مي حضرت امام رضا عليه 

  ٢٧٠اذا القامت فيه آية المصنوع، ولتحول دليلاً بعد ما كان مدلولا عليه.
خود دليـل بـر وجـود    اي اينكه با دليل به وجود او رسيده شود شد، و به ج وگرنه نشانه مخلوقيت در او پديدار مي

  شد. غير مي
  فرمايند: السلام مي و نيز حضرت امام رضا عليه 

  ٢٧١المبرود. ء معني غير و لما كان للباري
  ماند. و براي حقيقت وجود خالق معنايي جز مخلوق و آفريده شده باقي نمي

  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
  ٢٧٢نوع، وصانع الاشيا غير موصوف بحد مسمي.كل مص

  هر موجود قابل وصف و شناخت مصنوع است، و آفريننده اشيا به هيچ بياني قابل توصيف نيست.
  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين علي عليه 

  ٢٧٣جل ان تحله الصفات لشهادة العقول ان كل من حلقة الصفات مصنوع.
كس بـه حليـه صـفات آراسـته گـردد و      درآيند، زيرا عقول گواهند بر اينكه هر  فراتر از اين است كه صفات بر او

  باشد. مصنوع و مخلوق مي
  فرمايند: السلام مي اميرالمؤمنين عليه 

  ٢٧٤ما تصور فهو بخلافه.
  هر چه در تصور آيد خداوند بر خلاف آن است.

  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 
  ٢٧٥عز وجل. كل ما وقع عليه حد، فهو خلق االله
  اقع شود، خلقِ خداوند عزو جل است.هر چيز كه وصف و بيان بر آن و

  فرمايند: و نيز مي
  ٢٧٦معني، ولاحد بغير محدود. واعلم انه لاتكون صفة لغير موصوف، ولا اسم بغير

  .بدانكه صفت جز براي موصوف نباشد، و اسم بدون معني نشايد، و تنها ذات محدود است كه در وصف و بيان آيد
  و مخلوق بودن شيء است. متجزيادراك و شناخت بودن ملازم با بنابراين صرف حد و وصف داشتن و قابل 

                                                 

  .٣٠١صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٦٩
  .٤٠صفحه  -توحيد  ٢٧٠
  .٤٠صفحه  -توحيد  ٢٧١
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  فرمايند: السلام مي چنانكه اميرالمؤمنين عليه 
  ٢٧٧لا خرقت الاوهام حجب الغيوب فتعتقد فيك محدودا في عظمتك،

لـك   فرماينـد: و لم تعلـم   تقاد كند، و نيز مـي هاي غيب را نشكافته است كه تو را در عظمتت محدود اع اوهام حجاب
  ٢٧٨مائية و ماهية فتكون للاشيا المختلفة مجانسا.

تو با اشيا گوناگون همجنس و شبيه نيستي كه حقيقت وجود و چيستي تو در شناخت آيـد. بنـابراين حقيقـت    
  اند. ن راه بر اشتباه رفتهتوحيد جز ايمان به غيب نبوده و مدعيان شهود و ادراك و وجدان ذات خالق متعال در اي

  فرمايند: السلام مي امام حسين عليه 
  ٢٧٩لا تدركه العلماء بالباا ولا اهل التفكير هم الا بالتحقيق ايقانا بالغيب.

كنند، مگر به ايمان يقيني و حقيقتي كه به ذات ان  عالمان به انديشه خود، و انديشمندان به تفكر خود او ر ادارك نمي
  آورند.او به دست 

  فرمايند: السلام مي و حضرت سيدالشهداء عليه 
  ٢٨٠يصيب الفكر منه الايمان به موجودا ووجود الايمان لا وجود صفته.

  رسد، نه اينكه به حقيقت ذات و وصف او دست يابد. فكر درباره او تنها به ايمان به وجود او مي
ات و توهمي و يا مشهودات و وحـدانيات و مـدرك   پس بايد به شدت پرهيز كرد از اينكه برخي از معاني تصوري و

  شود به عنوان مصداق وجود خداوند متعال دانسته شود، مطلق آنچه يافته مي
چه اينكه ذهن و قلب و وهم پيوسته در پي اين است كه مصداقي براي خالق دريابد و از تحير و وله دربـاره  

  او خود را نجات دهد.
  اما آيا او را چگونه تصور كند؟

  ذاتي بدون حد و نامتناهي؟ او بزرگتر از همه چيز؟!
و حال اينكه چنين پنداري از اساس باطل است چه اينكه وجود حقيقت نامتناهي ثبوتا محال است، و اعتقـاد  

  به آن خيالي بيش نيست.
در نظـر  يا اينكه او را در صفحه پندار و ادراك و تصور خود موجودي بدون جزء و بدون بعد و بدون مقـدار  

  آورد؟!
كه چنين چيزي نيز جز عدم و نيستي صرف نيست، و وجود آن ذاتا محال است، آيا مصداق وجود خداونـد را  

  چيزي بين آن دو به تصوير كشد؟!
  و حال اينكه هر چه بين آن دو باشد محدود و مخلوق و داراي مقدار

  و محتاج به خالق است.
نامتناهي است و هم بدون جزء؟!! واحد است در عين كثرت،  آيا همچون اصحاب معرفت بشري بگويد او هم

اين نيز اجتماع نقيضين است، هم خـود محـال اسـت و هـم وجـود دو طـرف آن محـال            و كثير است در عين 
  باشد. مي
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اينك براي قلب جز ايمان به وجود خالق متعال، و اعتراف به عجز از تصور و ادراك و وجدان حقيقـت ذات او  
  ماند؟! طلق چه راهي ميبه طور م

پس قلب و ذهن و فكر و عقل و انديشه و ادراك را از هر حركتي كه براي يافتن ذات خداونـد متعـال دسـت    
  دهد، رجوع به حقيقت توحيد بايد، او خالق متعال است، او بر خلاف همه چيز است، مي

  بر خلاف هر تصور و توهم و ادراك و كوچك و بزرگ؛
  ا اوست كه اوست.او تنها اوست، و تنه

  ٢٨١يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا اين هو ولا حيث هو الا هو.
  داند كه او چيست و چگونه است و كجاست. اي او، اي آنكه هيچكس جز خود او نمي

  فرمايند: السلام درباره او مي اميرالمؤمنين عليه 
  ٢٨٢البعيد من حدس القلوب.

  فرمايند: گمان كنند به دور است. و مي اش او از هر چه كه قلوب درباره
  ٢٨٣فمن تفكر في ذلك رجع طرفه اليه حسيرا، وعقله مهبوتا، وتفكره متحيرا.

فرماينـد:   اش نااميد وعقلش مبهوت وتفكرش متحير به سوي او باز گردد. ومـي  پس هر كس در آن تفكر كند ديده
غيوب ملكه، وحاولت الفكر المبرات من خطرات الوسـواس   انه اللطيف الذي اذا ارادت الاوهام ان تقع عليه في عميقات

ادراك علم ذاته، وتولهت القلوب اليه لتحوي منه مكيفا في صفاته، وغمضت مداخل العقـول في حيـث لا تبلغـه الصـفات     
 لتنال علم الهيته، ردعت خاسئة، وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب، متخلصة اليه سبحانه، رجعت اذا جبهت معرفة بانه لا

  ٢٨٤نيال بجور الاعتساف كنه معرفته.
آن ذات غير قابل ادراكي است كه اگر اوهام بخواهند در اعماق غيوب ملكش بر او واقع شوند و افكـار بـه دور   او 

از وسواس اراده كنند كه حقيقت ذاتش را بشناسند، و قلوب آرزو كنند صفات داراي كيفيتي از او در پنـدار آورنـد، و   
كنند كه توصيفات رابه آن راهي نيست، همه سر افكند، باز     دن به علم به الوهيت او در آن جايي عقول به هواي رسي

  كنند. خواهند گشت چرا كه همه در فضاهاي تاريك غيوب سير مي
  توان رسيد. كنند كه چنين ستمگرانه به كنه معرفت او نمي گردند و اعتراف مي آري چنين نااميد و سرافكنده باز مي

  فرمايند: السلام مي ام سجاد عليه و ام
فرجعت القلوب الي الصدور علي النيات بمعرفة توحيدك، فلا اله الا انت وحدك لا شريك لـك، تعاليـت عمـا يقـول     

  ٢٨٥الظالمون علوا كبيرا.
م گردند با معرفت توحيد تو و اينكه معبودي جز تو نباشد، شريك نداري، و از آنچه ست ها باز مي پس قلوب به كينه

  گويند فراتري فراتري بزرگي. پيشه گان مي
  فرمايند: آله مي و عليه  االله و رسول االله صلي

فتراجعت القلوب الي الصدور عن البيان باخلاص الوحدانية وتحقيق الفردانيه، عقرة لك بالعبودية وانك انـت االله انـت   
  ٢٨٦ انت.االله انت االله،... فلا اله الا انت، فلا اله االله انت، فلا اله االله
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دهنـد، و بـه    گردند، خالصانه به وحدانيت و فردانيت تو گـواهي مـي   ها بر مي و به سينهمانند  ها از بيان باز مي قلب
عبوديت خويش و پروردگاري تو اقرار دارند، پس معبودي جز تو نيست،پس معبودي جز تو نيست،پس معبودي جـز  

  تو نيست.
  ايم؟! آيا ما خداوند راديده

كند از آن با عناويني از قبيل معاينه، مخاطبه، ارائه  رواياتي كه معرفت عالم ذر را تشريح و بيان مي در برخي از
  ياد شده است.

كـه طريـق علـم بـه وجـود       -انـد   چنانكه بعضي چنين ادعايي نيز كـرده  -لذا ممكن است برخي گمان كنند 
و در عالم ذر نفسِ وجود خداوند مـورد رؤيـت   ها و مخلوقات او نيست،  آفريده آفريدگار متعال منحصر به وجود

  قرار گرفته و حقيقت وجود خداوند بدون واسطه مورد معرفت و ادراك و شناخت واقع شده است.
اسـت و محـال    فت به ذات خداوند متعال محال ذاتياين پندار، پنداري كاملاً نادرست است چه اينكه تعلق معر

  گيرد. واسطه جز به ذات داراي مقدار و اجزا و مخلوق تعلق نمي شود و معرفت بدون ذاتي هرگز ممكن نمي
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 

ليس في محال القول حجة ولا في المسألة عنه جواب، ولا في معناه له تعظيم، ولا في ابانته عن الخلق ضـيم الا بامتنـاع   
  ٢٨٧الازلي ان شيء.

ونـد نيسـت، و در جـدا    سخ ندارد، در چنان معنايي بزرگداشـت خدا در سخنِ محال حجتي نيست و سؤال از آن پا
  پذيرد. كردن خداوند از خلق بر او ستمي نيست چرا كه حقيقت ازلي دوم نمي

  فرمايند: السلام مي و اميرالمؤمنين عليه 
  ٢٨٨ممتنع من الادراك بما ابتدع من تصريف الذوات.

  فريننده تمامي حقايق و اشيا است.ادراك شدن ذات خداوند متعال محال است چرا كه او آ
مانع از ادراك شدن ذات خداوند متعال، و حجاب بين خالق و خلق، نفس مخلـوق بـودن مخلوقـات اسـت، و     

آا قابل سلب نيست و ذات خداوند متعال چه در دنيا و چه در آخرت و چه در  مخلوق بودن مخلوقات هرگز از
  گيرد. امت هرگز مورد ادراك و رؤيت قرار نميعالم ذر و چه در عالم برزخ و چه در قي

  فرمايند: السلام مي حضرت امام رضا عليه 
  ٢٨٩خلق االله الخلق حجاب بينه وبينهم.

  مخلوق بودن مخلوقات خداوند متعال، خود حجابِ بين او و ايشان است.
  فرمايند: السلام مي و امام كاظم عليه 

بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا اله الاهو الكـبير   ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب
  ٢٩٠المتعال.
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بين خداوند و خلق او حجابي غير از خلق بودن آا وجود ندارد، بدون پرده پوشش در حجـاب و ـان از ادراك   
  است، معبودي جز خداوند كبير متعالي وجود ندارد.

  فرمايند: السلام مي و حضرت امام رضا عليه 
  ٢٩١فالحجاب ببينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذوام ولامكان ذوام مما يمتنع منه ذاته.

پس حجاب بين خداوند و خلق او به جهت امتناع ذات پذيرش ذات او از چيزهايي است كه در ذات خلـق ممكـن   
  باشد. ق ممكن مياست، ونيز به خاطر اين است كه آنچه در ذات خداوند ممتنع و محال است در ذات خل

دارد كه در عالم ذر نيز خداوند متعـال   رواياتي كه در بيان تعريف عالم ذر وارد شده است خود صريحا بيان مي
اين تعبير به ارائه و معاينـه و مخاطبـه خداونـد متعـال در آن      از راه ارائه صنع معرفي فرموده است، بنابر خود را

زيرا تعبير به معاينه و ارائه و مخاطبه، از كمـال علـم و    د.شبا ت اثر ميموقف به معناي شدت يقينِ حاصل از دلال
يقين حاصل از دلالت صنع و اثر در غايت فصاحت و بلاغت است، در حالي كه عكس اين مطلب يعني تعـبير از  

  رؤيت ذات به لفظ ارائه صنع صحيح نبوده، و مجوز استعمال در چنين مجازي وجود ندارد.
  فرمايند: باره وصف تعريف عالم ذر مي السلام در عليه حضرت امام باقر 

لا ذلك لم يعرف احد ربه، وقـال   ولو صنعهواخرج من ظهر آدم ذريته الي يوم القيامة، فخرجوا كالذر فعرفهم واراهم 
ولـئن  «فذلك قولـه  آله كل مولود يولد علي الفطرة، يعني علي المعرفة بان االله عز وجل خالقه،  و عليه   االله  رسول االله صلي

  ٢٩٢»سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن االله
از صلبِ حضرت آدم، فرزندانش تا روز قيامت رابيرون آورد، پس چون غبار پراكنده در هوا خارج شدند، پانگـاه  

شـناخت. و   خود را به ايشان شناساند و صنع خويش را به ايشان نماياند كه اگر نه اين بود احدي پروردگار خود را نمي
عرفت اينكه خداوند عـز و جـل   آيد، يعني با م مي آله فرمودند: هر فرزندي بر فطرت به دنيا و ليه ع  االله  رسول خدا صلي

و اگر از ايشان بپرسـي كـه كـه چـه كسـي      «فرمايد:  خالق اوست، و فرموده خداوند اشاره به همين مطلب است كه مي
  ».خداوند گويند آسماا و زمين را آفريده است، مي

بنابراين تعبير از چنين حالتي در امثال مقام به رؤيت و مشاهده عيني، امري شايع و بليغ است و هرگز دلالت 
كند كه معرفت بر ذات خداوند متعال واقع شده است و نفس ذات او تبارك و تعالي مورد مشاهده قـرار   بر اين نمي

  يابد. انقلاب نمي گرفته است. چرا كه امر محال ذاتي هرگز به امكان
  دارد: السلام عرضه مي ابو بصير به حضرت امام صادق عليه 

اخبرني عن االله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة فقلت: مـتي؟ قـال: حـين    
دنيا قبل يوم القيامـة، السـت تـراه في    ثم سكت ساعة، ثم قال: وان المؤمنين ليرونه في ال» الست بربكم قالوا بلي«قال لهم 

وقتك هذا؟ قال ابو بصير: قلت له: جعلت فداك فاحدث ذا عنك؟ فقال: لا، انك اذا حدثت به فانكره منكر جاهل بمعني 
  ٢٩٣ما تقوله، ثم قدر ان ذلك تشبيه وكفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالي االله عما يصفه المشبهون والملحدون.

اند،  بينند؟ حضرت فرمودند: همانا اهل ايمان در دنيا و قبل از قيامت ديده وند را مييا اهل ايمان در روز قيامت خداآ
  گفتم: كي؟ فرمودند:

پس لختي سكوت نموده و فرمودند: » روزي كه به ايشان فرمودند: آيا من پروردگار شما نيستم؟ و پاسخ گفتند آري
بيني؟ ابو بصير گويد: گفـتم فـدايتان    بينند، آيا تو هم اكنون او را نمي بل از قيامت نيز او را ميهمانا اهل ايمان در دنيا و ق
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شوم آيا اين مطلب را از طرف شما براي ديگران نقل كنم؟ حضرت فرمودند: نه، چون تـو آن را بيـان داري كسـي كـه     
يت با قلب ماننـد  خيزد، و حال اينكه رؤ آن بر ميكند كه اين تشبيه و كفر است و به انكار  معناي آن را نفهمد خيال مي

  دارند. رؤيت با چشم نيست. خداوند فراتر است از آنچه اهل تشبيه و الحاد بيان مي
  فرمايند: آله و سلم در وصف خداوند متعال مي و عليه   االله  رسول االله صلي

، فوق كل شيء علا، ومن كل شيء دني، فتجلي المحتجب بنوره دون خلقه في الافق الطاع والفر الشامخ والملك الباذخ
لخلقه من غير ان يكون يري وهو بالمنظر الاعلي، فاحب الاختصاص بالتوحيد اذا احتجب بنوره وسمافي علـوه، واسـتتر   
عن خلقه وبعث اليهم الرسل لتكون الحجة البالغة علي خلقه ويكون رسله اليهم شـهداء علـيهم، انبعـث فـيهم مبشـرين      

هلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة وليعقل العباد عن رم ما جهلـوه، فيعرفـوه بربوبيـة بعـد مـا      ومنذرين لي
  ٢٩٤انكروا، ويوحدوه بالالهية بعدما عندوا.

به نور عظمت خويش در افق بلند و عزت والا و سلطنت بزرگ خود از ادراك خلق در ان است، فراي هر چيـز  
لق خويش نمايانده اسـت. اختصـاص بـه توحيـد را     بدون اينكه ديده شود خود را به خو نيز نزديك به همه چيز است، 

  خواهد كه به نور خويش در ان و در علو و عظمت خويش فرا رفته و از خلق خود پنهان است.
انبياء را به سوي ايشان گسيل داشته است تا حجت بالفه او بر خلقش و شاهد بر ايشـان گردنـد. اهـل بشـارت و     

هر كسي از روي آگاهي كامل هلاكت و يا حيات يابد، و بندگان آنچـه رادربـاره   ر را در جمع ايشان داشته است تا انذا
  دانند بفهمند، و بعد از انكار خود او را به ربوبيت بشناسند و به الوهيت، واحد دانند. پروردگارشان نمي

عال تنها و تنها با ارائه آيات و مخلوقات، خود را نه تنها در عالم ذر بلكه در تمامي مواطن و مواقف، خداوند مت
  شناساند. مي

  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
  ٢٩٥و انما عرف االله عز وجل نفسه الي خلقه بالكلام والدلالات عليه والاعلام.

  ها به خلقش شناسانده است. ها و راهنمايي همانا خداوند عزوجل خويشتن را با كلام و نشانه
  پرسد: السلام مي صابي از حضرت رضا عليه عمران 

ه واسمه وصفته تالسلام : مشي ه؟ قال الرضا عليه السلام : بغيره، قال: فاي شيء غير شيء عرفناه، قال عليه  يبأ لفقا
  ٢٩٦وما اشيه ذلك وكل ذلك محدث مخلوق مدبر.

چيست؟ حضرت رضـا عليـه    خداوند را به چه چيزي شناختيم؟ حضرت فرمودند: به واسطه غير او، گفت: غير او
  باشد. ودند: خواست و اسم و وصف او و آنچه مانند آن باشد و همه اينها مخلوق و محدث و آفريده او ميالسلام فرم 

  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
  ٢٩٧ان االله اظهر ربوبيته في ابداع الخلق.

  خداوند متعال ربوبيت خويش را در ايجاد خلق نمايانده است.
  فرمايند: السلام مي مام رضا عليه ا

  ٢٩٨و ا (الاشيا) عرفها الاقرار.
  خداوند ايمان و اقرار به وجود خود را به واسطه اشيا به عقلها شناسانده است.

                                                 

  .٢٨٨صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٢٩٤
  .٢٧٦صفحه  - ١جلد  -روضه كافي ٢٩٥
  .٤٣٣ -توحيد  ٢٩٦
  .٢٢٤صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٢٩٧
  .٢٣٠صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار  ٢٩٨
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  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 
  ٢٩٩الحمدالله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوم بحجته.

شده است، و با حجت خويش براي قلـوب   راي خلق به واسطه خود آنان نمايانسپاس و ستايش خداوندي را كه ب
  ايشان آشكار گشته است.

توان از اين همه روايات صريح و واضح ودليل روشن برهان و عقـل چشـم پوشـيد و     با اين حال چگونه مي
  گيرد؟!! فت قرار ميهمانند اهل معرفت بشري ادعا كرد كه حقيقت ذات خداوند بدون واسطه مورد شناخت و معر

  فرمايند: السلام مي المؤمنين عليه  حضرت امير
  ٣٠٠كل معروف بنفسه مصنوع.

  هر چيز كه به ذات خود شناخته شود، مصنوع و مخلوق است.
  فرمايند: و نيز مي

  ٣٠١ليس باله من عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه .
  كند. راهنمايي مي خداوند به واسطه دليل بر وجود خود آنچه كه خودش مورد شناخت قرار گيرد معبود نتواند بود،

  فرمايند: السلام مي و سيد الشهداء عليه 
  ٣٠٢ليس برب من طرح تحت البلاغ.

  هر چيز كه قابل وصول و رسيدن باشد، پروردگار نيست.
  فرمايند: السلام مي و حضرت رضا عليه 

  ٣٠٣لولاً عليه.اذا لقامت فيه آية المصنوع ولتحول دليلاً بعد ما كان مد
شد،  شد، و پس از اينكه بايد به واسطه دلي بر وجود او استدلال مي نوعيت در آن پيدا ميدر اين صورت نشانه مص
  گشت. خود دليل بر وجود غير مي

  ٣٠٤و لما كان للباري معني غير المبروء.
  ماند. و براي خالق و آفريننده معنايي جز مخلوق و آفريده شده در ميان نمي

  فرمايند: آله و سلم مي و عليه  االله دا صليرسول خ
  ٣٠٥ان االله اكبر من ان نيال.

  خداوند بزرگتر از اين است به او رسيده است.
شود كه معرفت ذري و فطري و قلبي نيـز يكـي از مصـاديق و افـراد معرفـت و شـناخت        بنابراين روشن مي

براي شناخت خداوند متعـال در عـرض راه اول   مخلوقات است، و راه دومي  خداوند متعال از طريق ارائه آثار و
  شود. محسوب نمي

                                                 

  .١٠٨خطبه  -ج البلاغة  ٢٩٩
  .٢٢٨صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار-٤ ٣٠٠
  

 .٢٥٣صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٠١
  .٣٠١صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٠٢
  .٤٠صفحه  -وحيد ت ٣٠٣
  .٤٠صفحه  -توحيد  ٣٠٤
  .٢٥٤صفحه  - ١جلد  -اكمال الدين  ٣٠٥
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بلكه راه شناخت خداوند متعال منحصر است به دلالت آثار و مخلوقات كه در فصل آينده به طور مشروح اين 
  مطلب بيان خواهد شد.

  ها و توصيفات نادرست مخلوق درباره خالق انديشه

جز به شناخت ذات داراي مقدار و مخلوق راه ندارد و در آئينـه  مخلوق با تمام نيروي عقل و فهم و ادراك خود 
  بندد. ش جز شيء مصنوع و داراي كيفيت نقش نميميو التفات مستق تصور و پندار

توصيف خداوند متعال متوقف بر معرفي وبيان خود اوست و هر كس بدون راهنمائي مكتـب وحـي الهـي بـه     
كنـد و تنـها از توهمـات خـود سـخن       ك و فهم عقل خود تجـاوز نمـي  توصيف او بپردازد، از محدوده اندشه و ادرا

  گويد و نه از وصف حقيقي خداوند متعال. مي
  فرمايند: السلام مي امام باقر عليه 

  ٣٠٦.لنا نهيفب آله و عليه االله صلى لنبيه نهايب ربنا من نةيبب حدثنا ولكنا قبلنا، كان من ضل كما ضللنا برأينا حدثنا لو إنا
  شديم. اند گمراه مي رانديم همانند ديگران كه بر اين راه رفته اگر ما بر اساس فكر و انديشه خود سخن مي

آله براي ما بيان شده  و عليه  االله سط پيامبرش صليگوييم چيزهايي است كه از جانب پروردگار متعال تو ميآنچه ما 
  است.

بنابراين مراد از توقيفي بودن اسماءِ و اوصاف خداوند متعـال تنـها ايـن نيسـت كـه تصـورات و توهمـات و        
لفظي بحـذور دارد، بلكـه حقيقـت ايـن      توصيفات مخلوق درباره خالق در واقع درستاست و تنها از جهت اطلاق

بشر خارج است و مخلوق را بـه شـناخت    است كه اوصافي كه نسبت آابه خداوند صحيح است از دسترس فهم
آا راهي نيست كه بتواند به ازاي آا الفاظي وضع كند، و سپس سخن از جواز و عدم جواز شرعي اطلاق آا 

  بر خداوند در ميان آيد.
شناسد كه بخواهد نقش و نگار طاووس را توصيف كند؟! ذاتي كه به هيچ عنـوان   د رنگ را چه ميكور مادرزا

  توان شناخت كه سخن از جواز و عدم جواز شرعي توصيف و آن در ميان آيد؟ شود را چگونه مي شناخته نمي
  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 

ام عن مدي عظمته وتعـديها اقرارهـا في طلـب معرفتـه وآـا نـزوم       فان قالوا: ولم يختلف فيه؟ قيل لهم يقصر الاوه
الاحاطة به وهي تعجز عن ذلك ومادونه... واذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها البصـر ويـدركها الحـس قـد عجـرت      

  ٣٠٧العقول عن الوقوف علي حقيقتها فكيف ما لطف عن الحس واستتر عن الوهم.
رسيدن بـه عظمـت او   خت خداوند متعال اختلاف است؟ گوئيم: زيرا اوهام از اگر بگويند كه چرا در معرفت و شنا

كند، قصد شناخت ذات خدا را دارد و حـال اينكـه از آن و    ناتوان است و در راه طلب معرفت اواز حد خود تجاوز مي
 ـ   ول ممكـن  بلكه از كمتر از آن نيز عاجز است... هنگامي كه خورشيد قابل حس و ديدن، شناخت حقيقـتش بـراي عق

  چنان خواهد بود. نباشد، پس شناخت آن چيزي كه از حس و حتي از وهم مستور است
  فرمايند: السلام مي و امام هادي عليه 

تاهت اوهام المتوهمين... وتلاشت اوصاف الواصفين... فهو... بالمكان الذي لم يقـع عليـه النـاعتون باشـارة ولاعبـارة      
  ٣٠٨هيهات هيهات.

                                                 

 .٢/١٧٢: الأنوار بحار ؛٢٩٩ الدرجات، بصائر.  ٣٠٦
  .١٤٨صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٣٠٧
  .١٦٠صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٠٨
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است كه اشارت اهل بيان و عبـارات ايشـان   ان،... و بيان گويندگان نابود شد،... او به مكانتي اوهام متوهمين سرگرد
  را به آن راه نيست،... هرگز،... هرگز.

  فرمايند: السلام مي و اميرالمومنين عليه 
  ٣٠٩.وفات لعلوه علي الاشيا مواقع رجم المتوهمين

  ه متوهمين به دور است.از آنجا كه مكانت او فراتر از هر چيز است، از نظرگا
السـلام دربـاره وصـف ذات خداونـد متعـال پرسـيدم حضـرت         عبدالرحيم قصير گويد از امام صادق عليـه  

  هاي خويش را به سوي آسمان بردند و دوبار فرمودند: دست
  ٣١٠.تعالي االله الملك الجبار انه من تعاطي ما ثم هلك

  ادراك آنجا داشته باشد هلاك شود.فراتر است خداوند فرمانرواي قدرتمند، هر كس هواي 
  فرمايند: آله مي و عليه  االله رسول االله صلي

  ٣١١و كيف يوصف الذي تعجز الحواس ان تدركه.
  آيا كسي كه حواس از ادراك او عاجزند چگونه شناخته و وصف خواهد شد.

اند تنـها او   پرداخته لذا تمام كساني كه ادعاي معرفت ذات و صفات خداوند داشته و يقين كند ذات و صفات او
اند كه در نظر خود ايشان و براي خود ايشان كمال بوده است نه براي خـالق كمـالات و    را به كالاتي وصف كرده

  آفريننده اشيا و مخلوقات.
» واجـب الوجـود  » «نامتنـاهي «معرفت بشري دائما كمالش به اين بوده است كه خداوند را به صفاتي ماننـد  

» سر سلسله تولد معلـولات نامتنـاهي  » «منبع صدور اشيا» «د مطلق و بدون شرط و قيدوجو» «عين همه اشيا«
  »فراترين مرتبه وجود داراي مراتب» «تجلي حقيقت ذات عارف و سالك«

و امثال آن بستايند كه گذشته از نادرستي توصيف خداوند متعال به اين صفات برخـي از آـا جـز اوهـام و     
  حقيقت، وجود عيني آا ذاتا محال است. خيالاتي بيش نيستند كه در

  فرمايند: السلام مي امام باقر عليه 
  كل ما يزتموه باوهامكم

اگر خداوند متعال مخلوق را به حال خود واگذارد و خود را به او معرفي ننمايد چنانكه در مبح ث تعريـف عـالم ذر   
، چنانكـه مورچـه نيـز اگـر بخواهـد بـراي خـود        جز مخلوقي را به عنوان خالق خويش اختيار نخواهد كرد -بيان شد

  ترين موجود باشد. انتخاب كند تنها موجودي را به اين عنوان خواهد پذيرفت كه به نظر خود او كاملپروردگاري 
چيـز در نظـر خـود را خـالق نخواهـد       و حتي اگر ملائكه را به حال خود واگذارد جز كاملترين و بزرگترين

  پنداشت.
  آله ما خلق االله خالقا فضل مني، ولا اكرم عليه مني. و عليه  االله يقال رسول االله صل

  السلام : فقلت: يا رسول االله فانت افضل ام جبرئيل؟ قال علي عليه 

                                                 

  .٢٧٥صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٠٩
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السلام : ان االله تبارك وتعالي فضل انبيائه المرسلين علـي الملائكـة المقـربين، وفضـلن علـي جميـع النبـيين         فقال عليه 
  دي لك يا علي وللائمة من بعدك، فان الملائكة لخدامنا وضدام مجينا،والمرسلين، والفضل بع

بولايتنا. يا علي لولا نحن ما » الذين يحملون العرض ومن حوله يسجون بحمد رم ويستغفرون للذين آمنوا«يا علي 
لائكـة وقـد سـبقناهم الي    خلق االله آدم ولاحوا ولا الخبة والا النار، ولا السماء ولا الارض، وكيف لا تكون افضل من الم

التوحيد ومعرفة ربنا عز وجل وتسبيحه وتقديسه وليله، لان اول ما خلـق االله عـز وجـل ارواحنـا فانطقنـا بتوحيـده       
وتمجيده، ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امورنا، فسبحنا لتعلم الملائكة اناخلق مخلوقون وانـه  

  سبحت الملائكة تسبيحنا ونزهته عن صفاتنا،متره عن صفاتنا ف
فلما شاهد واعظم شبأننا، هللنا لتعلم الملائكة ان لا اله الا االله، فلما شاهدوا كبر محلنا، كبرنا االله لتعلم الملائكـة ان االله  

  اكبر من ان نيال،و انه عظيم المحل.
لا قوة الا باالله العلي العظيم، لتعلم الملائكـة ان لا حـول   فلما شاهدوا ما جعله االله لنا من القدرة والقوة قلنا: لا حول و

  ولا قوة الا باالله، فقالت الملائكة: لا حول ولا قوة الا باالله.
الحمدالله لتعلم الملائكة ما يحق االله تعالي ذكـره علينـا    فلما شاهدوا ما انعم االله به علينا واوجبه من فرض الطاعة قلنا:

الملائكة: الحمدالله، فبنا اهتدوا الي معرفة االله تعالي وتسبيحه وليله وتحميده، ثم ان االله تعـالي  من الحمد علي نعمه، فقالت 
واو دعنا صلبه وامر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا واكراما، وكان سجودهم الله عز وجل عبودية، ولادم اكراما  ٧خلق آدم

ة وقد سجدوا لادم كلهم اجمعون وانـه عـرج بي الي السـماء اذن    وطاعة لكوننا في صلبه فكيف لا تكون افضل من الملائك
جبرئيل مثني مثني، ثم قال تقدم يا محمد، فقلت: يا جبرئيل اتقدم عليك؟ فقال: نعم، لان االله تبـارك وتعـالي اسمـه فضـل     

  انبيائه علي ملائكة اجمعين وفضلك خاصة،
قال لي جبرئيل: تقدم يا محمـد وتخلـف عـني فقلـت: يـا      فتقدمت وصليت م ولا فخر، فلما انتهينا الي حجب النور 

جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد ان هذا انتهاء حدي الذي وصفه االله لي في هذا المكـان فـان تجاوزتـه    
من  احترقت اجنحتي لتعدي حدود ربي جل جلاله، فزخ بي ربي زخة في النور حتي انتهيت الي حيث ما شاءاالله عز وجل

  ملكوته،
فنوديت يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك، تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمد، انت عبدي وانا ربك فايـاي فاعبـد   
وعلي فتوكل فانك نوري في عبادي، ورسولي الي خلقي وحجتي في بريتي، لمن تبعك خلقك جنتي، ولمن عصـاك وخالقـك   

  اوحبت ثوابي.خلقت ناري، ولاوصيائك اوجبت كرامتي ويسيقتك 
  فقلت: يا رب، ومن اوصيائي؟

  فنوذيت يا محمد: ان اوصيائك المكتوبون علي ساق العرش،
كل نور سطرا اخضر مكتـوب عليـه اسـم كـل      فنظرت وانا بين يدي ربي الي ساق العرش، فرأيت اثني عشر نورا، في

أهؤلاء اوصيائي من بعدي، فنوديت يـا   وصي من اوصيائي، او لهم علي بن ابيطالب وآخر هم مهدي امتي، فقلت: يا رب
محمد، هؤلاء اوليائي واحبائي واصفيائي ومحجبي بعدك علي بريتي وهم اوصيائك وخلفائك وخير خلقـي بعـدك، وعـزتي    
وجلالي لاظهرن م ديني، ولا عين م كلمتي ولا طهـرن الارض بـاخرهم مـن اعـدائي، ولا ملكنـه مشـارق الارض       

لرياح، ولا ذللن له الرقاب الصعاب، ولا رقنيه في الالباب، لانصرنه بجندي، ولا مدنـه بملائكـتي   ومغارا، ولا سحزن له ا
حتي يعلن دعوتي، ويجمع الخلق علي توحيدي، ثم لاديمن ملكه ولاد او لن الايام بين اوليائي الي يوم القيامـة، والحمـدالله   

  ٣١٢سليما.رب العالمين، والصلوة علي نبينا محمد وآله الطيبين وسلم ت
  تر باشد نيافريده است. خداوند خلقي كه از من برتر و نزد او گرامي

  السلام پرسيدند: آيا شما برتريد يا جبرئيل؟ اميرالمومنين عليه 
  آله فرمودند: و عليه  االله رسول االله صلي

                                                 

  .٢٥٤، صفحه ١اكمال الدين، جلد  ٣١٢
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مي انبيـاء و رسـولان   خداوند تبارك و تعالي پيامبران مرسل خود را بر ملائك مقرب برتري داده است، و مرا بر تمـا 
  تري پس از من از آن تو و امامان بعد از توست يا علي.برتري بخشيده است، و فضيلت و بر

  و ملائك و فرشتگان خدمتكاران ما و دوستان مايند.
گويند و براي كساني كه به ولايت  اي علي، حاملان عرش و كساني كه در پيرامون آنند تسبيح پروردگارشان را مي

  كنند. اند استغفار مي آورده ما ايمان
  آفريد. خداوند آدم و حوا و شت و دوزخ و آسمان و زمين را نمي اي علي، اگر ما نبوديم

چگونه ما از ملائكه برتر نباشيم و حال اينكه در توحيد و معرفت پروردگارمان و در تسبيح و تقديس و ليـل او  
  ايم، بر ايشان سبقت گرفته

جيد خود گويا فرمود، بعـد از آن ملائكـه   خداوند آفريد ارواح ما بود، پس ما را به توحيد و تمزيرا اولين چيزي كه 
را آفريد پس چون ايشان ارواح ما را به صورت نور واحدي مشاهده كردند. امور ما را عظيم يافتند و آنگاه ما تسبيح 

ما پيراسته اسـت، پـس فرشـتگان نيـز در پـي       الهي گفتيم تا ملائكه بدانند كه ما گروهي مخلوقيم و خداوند از صفات
  تسبيح ما تسبيح الهي گفتند و او را از صفات ما متره دانستند.

  و آنگاه كه عظمت شأن ما را مشاهده كردند، ليل گفتيم تا ملائكه بدانند كه معبودي جز خداوند نيست.
نند كه خداوند بزرگتر از اين است كه قابـل  و چون بزرگي مترلت ما را ديدند، تكبير خداوند گفتيم تا فرشتگان بدا

  د، و مترلت او فراتر از وصول است.رسيدن باش
پس چون قدرت و قوتي را كه خداوند به ما عنايت فرموده مشاهده كردند گفتيم: هيچ قدرت و نيرويي نيست مگر 

  به خداوند بلند مرتبه بزرگ، آنگاه ملائك نيز گفتند: لا حول و لا قوة الا باالله.
ما عطا فرموده است، و مشاهده كردند كه اطاعت ما را لازم  زماني كه فرشتگان ديدند نعمت هايي را كه خداوند به

  است گفتيم: الحمدالله، تا ايشان حق حمد و سپاس خداوند بر ما در ازاي نعمت هايش را بدانند. و واجب نموده
  اند. و تحميد خداوند متعالي راه يافته بنابراين فرشتگان به هدايت ما به شناخت و تسبيح و ليل

السلام را خلق فرمود و ما را در صلب او جاي داد و ملائك را بـراي تعظـيم و    خداوند تعالي آدم عليه ديگر اينكه 
  اكرام ما به سجده بر او فرمان داد،

  صلب او بوديم.سجود ايشان براي خداوند عبوديت بود، و براي آدم اكرام و طاعت، به خاطر اينكه ما در 
  اند، و حال اينكه همه ايشان براي آدم سجده كردهپس چگونه ما از فرشتگان برتر نباشيم 

  هنگامي كه مرا به آسمان به معراج بردند، جبرئيل اذان گفته و به من گفت: اي محمد، جلو بيافت،
ياي خويش را به طور عمـوم، و تـو   گفتم: اي جبرئيل، بر تو پيش افتم؟ گفت: آري، زيرا خداوند تبارك و تعالي انب

  فروشم. رشتگان برتري داده است، پس پيش افتادم و با ايشان نماز خواندم و فخر نميرا به طور خصوص بر ف
هاي نور رسيديم جبرئيل به من گفت: پيش افـت يـا محمـد، و خـود عقـب رفـت، گفـتم: اي         پس چون به حجاب

  ؟شوي جبرئيل در مثل چنين مكاني از من جدا مي
من در اين جا قرار داده است، اگر از آن تجاوز كـنم، بـه    گفت اي محمد، اين آخرين حد من است كه خداوند براي

  خاطر تجاوز از حدود پروردگارم جل جلاله بالهايم خواهد سوخت.
  پس ندا آمد: اي محمد، گفتم: لبيك اي پروردگار من، مترهي تو و متعالي.

حجت من بر آفريده هـايم   يت من در ميان بندگانم و فرستاده من به سوي خلقم، وپس ندا آمد: چرا كه تو نور هدا
ام كـه بـا تـو عصـيان و      ام كه تبعيت تو كنند، و دوزخ را براي كساني خلق كرده باشي، شت را براي كساني آفريده مي

  مخالفت ورزند.
  ام. تو لازم گردانيدهكرامت خود را براي اوصياي تو، و ثواب و پاداش خويش را براي شيعيان 

  اي من كيانند؟پس گفتم: بار پروردگارا، اوصي
  اند، ندا برخاست: اي محمد، همانا اوصياي تو بر عرش نگاشته شده
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پس در حالي كه در پيشگاه عظمت پروردگار خود بودم بر عرش نگريستم و دوازده نور مشاهده كردم، در هر نور 
  صياي من بر آن رقم خورده بود.سطري سبز رنگ بود كه اسم هر يك از او

  طالب و آخرينشان مهدي امت من بود.اول ايشان علي بن ابي
  گفتم: پروردگار من، آيا اينان جانشينان بعد از منند؟

هاي من بعد از تو بر خلق منند، و ايشان اوصـيا و   ندا آمد: اي محمد، اينها اولياء و احباء و برگزيدگان من، و حجت
 كـنم و   ترين خلق من پس از تواند، به عزت و جلال خودم سوگند، دينم را به وسيله ايشان ظاهر ميجانشينان تو و

سـازم، او را مالـك و فرمنـانرواي     برم، و به وسيله اخرين ايشان زمين را از دشمنان خويش پاك مـي  نام خود را بالا مي
كنم، همه چيز را در اختيار  ا در مقابل او خوار ميگردانم، گردنكشان ر كنم، بادها را مسخر او مي شرق و غرب زمين مي

رسانم تا دين و آئين من آشكار شود  كنم، و به فرشتگان خود مددش مي دهم و به لشكر خويش ياريش مي او قرار مي
  و خلق بر توحيد من اجتماع كنند،

دانم. سـپاس پروردگـار   گـر  سازم و فرمانروايي را تا روز قيامت بين اوليـاي خـود مـي    سپس ملكش را مداوم مي
  پيامبر ما محمد و خاندان پاكش باد. جهانيان است، و درود و سلام بر

  آله فرمودند: و عليه  االله جابر بن عبداالله انصاري گويد شنيدم رسول االله صلي
تنا، ان االله عز و جل خلقني و خلق عليا و فاطمة و الحسن و الحسين من نور، فعصر ذلك النور عصرة فخرج منه شيع

ا، و مجدنا فمجدوا، و وحدنا فوحـدوا، ثم خلـق السـموات و الارضـين     فسبحنا فسبحوا و قدسنا فقد سوا، و هللنا فهللو
وخلق الملائكة فمكثت الملائكة ماة عام، لا تعرف تسبيحا و لا تقديسا، فسـبحنا فسـبحت شـيعتنا فسـبحت الملائكـة و      

وحدون حيث لاموحد غيرنا، و حقيق علي االله عز و جل كما اختصـنا  قدسنا فقدست شيعتنا فقدست الملائكة... فنحن الم
  و اختص شيعتنا ان يترلنا و شيعتنا في اعلي عليين.

ان االله اصطفانا و اصطفي شيعتنا من قبل ان نكون اجساما، فدعانا فاجبنا فغفر لنا و شيعتنا مـن قبـل ان نسـتغفر االله    
  ٣١٣تعالي.

آن نور پديد آمدنـد،  و حسن و حسين را از نور آفريد، شيعيان ما از عصاره خداوند عز و جل من و علي و فاطمه 
ايشان هم گفتند، ما خداوند را تقديس كرديم ايشان هم تقديس الهي گفتند، ما ليل گفتيم ايشـان   ما تسبيح گفتيم پس

اوند گواهي داديم ايشان هم بر هم گفتند، خداي را تمجيد كرديم ايشان هم او را تمجيد كردند، ما به يگانگي و توحيد خد
  آن شهادت دادند،

ها و فرشتگان را بيافريد، يكصد سال گذشت و فرشتگان تسبيح و تقديسي بلد نبودنـد،   ها و زمين ز آن آسمانپس ا
پس ما تسبيح گفتيم، شيعيان ما تسبيح گفتند، ملائكه هم تسبيح گفتند، ما تقديس كرديم، شيعيان ما هم تقديس كردنـد  

  لائكه نيز تقديس الهي به جاي آوردند.پس م
انسان نيز در اين گمراهي و اشتباه از ساير مخلوقات مستثني نيست و در مسير انتخاب سر بخود خالق خويش 

  جز بزرگترين چيز در نظر خود را انتخاب نخواهد كرد.
  كند: سير حكمت در اروپا از سنت آنسلم كه از اولياي آئين مسيحيت است نقل مي

تر ذاتي نباشد، و چنين ذاتي البته وجـود دارد زيـرا   كس حتي شخص سفيد تصوري دارد از ذاتي كه از آن بزرگ هر«
اگر وجود نداشته باشد بزرگترين ذاتي كه وجود دارد از آن بزرگتر است و اين خلف است، پس يقينـا ذاتي هسـت كـه    

  »هم در تصور و هم در حقيقت بزرگترين ذات باشد و آن خدا است.
  نويسد: پاورقي اصول فلسفه مي

  است. ليل و برهان بر ما ثابت است عالم الوهيتعالم ديگر كه به حكم د

                                                 

  .٤٥٨صفحه  - ١جلد  -كشف الغمة ٣١٣
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يعني ذات مقدس واجب الوجود كه مستجمع جميع صفات كاليه است... ذات پروردگار به تنهايي خود عالمي است و 
  ٣١٤ عظيم جدا.ترين عوالم است... و بقول بو علي در الهيات شفا: العالم الربوبي عظيم

نگـرد جـز ايـن     آري توحيد بر اساس معرفت و انديشه بشري كه از ديدگاه انديشه خود به خالق خويش مي
  نخواهد بود.

كنند كه خود را از ديگران ممتاز دانسته  هاي خود اعتماد مي تا آنجا كه برخي از ايشان آنقدر بر افكار و انديشه
  گويند: و مي

هستند كه قريحه و استعداد مناسبي براي مسائل حكمـت متعاليـه دارنـد، و خداونـد     تنها افراد بسيار معدودي 
متعال ذوق و استعداد و درك مفاهيم بسيار عالي و لطيف اين علم را به ايشان داده است... و چه زيبا گفته بوعلي 

  در آخر نمط م اشارات، آنجا كه گفته است:
  ٣١٥او يطلع عليه الا واحد بعد واحد، جل جناب الحق عن ان يكون شريعة لكل وارد،

  ز اين است كه هر كسي را به او راه باشد، ياجز افراد معدودي را مطلع گردند.جناب حق فراتر ا
  كند: و يا ديگري كه ادعا مي

  ٣١٦هذا مطلب شريف لم اجد في وجه الارض من له علم بذلك
  به آن آگاهي داشته باشد.شناسم كه  اين مطلب شريفي است كه در روي كره زمين كسي را نمي

  گويد: و نيز مي
  ».هذا من العفو امض الالهية التي يستصعب ادراكه الا علي من آتاه االله من لدنه علما وحكمة«

اين مطلب از امور غامض الهي است كه فهم آن جز بر كسي كه خداوند از نزد خود به او علم و حكمت داده باشـد  
  دشوار است.

كند، بديهي است كمال را جز كمالات مقـداري   ديدگاه خويشتن انتخاب و توصيف ميبشري كه خالقش را از 
نامـد، نقـص را در عـدم     نگارد، كمال را وجـود مـي   بيند، و نقص را جز نقايض نفس مخلوق خويش نمي خود نمي

موجـودي  نمايـد، در عـالم پنـدار خـويش      افزايد، حدود واعدام را از آن سـلب مـي   داند، كمال را بر كمال مي مي
آفريند، و اين مخلوق و آفريده پندار خـويش را   نامتناهي و وجودي بي صرف و مطلق، بلكه فوق نامتناهي؟!! مي

  سازد. پندارد و بر عرش الوهيت جايگزين مي خالق و آفريننده خويش مي
  چرا؟ چون او اهل تعقل و تفكر وانديشه در ذات خالق است.

  :فرمايند السلام مي امام باقر عليه 
  و هكذا حال العقلاء فيما يصفون االله تعالي به.

  كنند. اين گونه است حال عقلا در هنگامي كه خداوند تعالي را وصف ميو 
ديگر يشان كوته فكران و بـت پرسـتان    آري اين حال عقلاي بشر در طريق شناخت خداوند متعال است، تا

  ايشان چه باشد.
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ت و توهم و تصور و تعقل خويش به معرفت چيـزي دسـت   چگونه ممكن است كه مخلوق فوق طاعت و قدر
  يابد؟!

  داند. اين ابراهيم خليل است كه به سان خلق چيز بزرگتر را لايق خالقيت مي
  ٣١٧فلما رأي الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا اكبر.

  و چون طلوع خورشيد را ديد گفت اين پروردگار من است، اين بزرگتر است.
  فرمايد: آموزد و مي السلام عالم آفرينش را درس تسبيح و تتريه مي رضا عليه و حجت بالفه الهي حضرت 

  ٣١٨ما توهم من شيء فتوهموا االله غيره
  هر چه در نظر آورديد خداوند را غير آن دانيد.

  فرمايند: السلام مي و حضرت امام صادق عليه 
  ٣١٩كل ما وقع في الوهم فهو بخلافه

  خلاف آن است.هر چه در انديشه واقع شد پس او بر 
  فرمايند: السلام مي امام جواد عليه 

  ٣٢٠ما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه... هو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الاوهام.
هر چيز كه در تصور تو آيد خداوند بر خلاف آن است... او بر خلاف هر چيزي است كه با عقل و انديشه شناخته 

  در اوهام نقش بندد. شود، و برخلاف هر چيزي است كه
  خوانيم: السلام مي در قصه حضرت ابراهيم عليه 

لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين. فلما الشمس بازغة قال هدا ربي هذا اكبر فلما افلـت قـال يـا قـوم اني     
مه قال: اتحـاجوني في  ء مما تشركون. اني وجهت للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وحاجة قو بري

االله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به... وكيف اخاف ما اشركتم ولاتخافون انكم اشركتم بـاالله مـالم يـترل بـه علـيكم      
  سلطانا فاي الفريقين احق بالا من ان كنتم تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسو ايمام بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون.

  ٣٢١ا ابراهيم علي قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم.وتلك حجتناء اتيناه
اگر پروردگارم مرا هدايت نكند از گروه گمراهان خواهم بود. پس چون خورشيد را ظاهر و آشكار ديد، گفت اين 

آوريـد بيـزارم، مـن     پروردگار من است، اين بزرگتر است، و چون غروب كرد گفت: اي قوم، من از آنچه شما شرك مي
  ن از مشركين نيستم.ها و زمين را آفريد، و م روي به كسي آوردم كه آسمان

كنيد و حال اينكه او مرا هدايت كرده  قومش با او به بحث و جدل پرداختند گفت: آيا با من درباره خداوند بحث مي
رسم در حالي كه شما از چگونه من از معبودهاي دروغين شما بت آوريد هراسي نيست...  است و مرا از آنچه شما شرك مي

دانيد؟ آنان كه ايمـان آوردنـد و    هراسيد؟ پس كدام يك از ما دو تا به امان الهي سزاوارتريم اگر مي شرك آوردن خود نمي
  ايمان خود را به ظلم آلوده نكردند سزاوارتر به امنند و ايشان هدايت يافتگانند.

، همانا ش عطا كرديم. هر كس را بخواهيم به درجاتي بالا بريمو آن است حجت ما كه آن را به ابراهيم در مقابل قوم
  پروردگار تو حكيم دانا است.
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  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 
لا تدركـه الابصـار وهـو يـدرك     «من وصف االله بخلاف ما وصف به نفسه فقد اعظم الفرية علي االله، قال االله تعـالي:  

ار ليست هي الا عين، انما هي الابصار التي في القلوب لا تقـع عليـه الاوهـام ولا    هذه الابص» الابصار وهو اللطيف الخبير
  ٣٢٢يدرك كيف هو.

هر كس خداوند را بر خلاف آنچه خود وصف فرموده است توصيف كند افترائي بزرگ بـر خداونـد بسـته اسـت.     
و او ذات ـان از ادراك و آگـاه    يابند، ديـدگان در احاطـه او هسـتند    ها او را در نمي چشم«فرمايد:  خداوند تعالي مي

شناسـند كـه چـوه     يابند و نمي هايند اوهام و افكار او را در نمي هاي قلب ها نيستند، بلكه ديده شماين ديدگان چ». است
  سان است.

  فرمايند: السلام مي حضرت امام صادق عليه 
  ٣٢٣رون علي االلهتعالي االله عما يصفه الواصفون المشبهون االله تبارك وتعالي بخلقه المفت

كنند و بـر او افتـرا    دگاني كه خدوند تبارك و تعالي را به خلقش تشبيه ميفراتر است خداوند از آنچه كه وصف كنن
  گويند. بندند مي مي

  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 
اكن، فالحد لخلقه مضروب، تعالي عما ينحله المحددون من صفات الا قدار وايات الاقطار وتأثل المساكن وتمكن الام

  ٣٢٤والي غيره منسوب
دارند و براي او مكـان و مسـكن    اي كه وصف كنندگان به او ارزاني مي از صفات مقداري و حدود اندازه متره است

  شود. گيرند، اندازه و تعريف از آن خلق اوست و به غير اونسبت داده مي در نظر مي
  يند:فرما آله مي و عليه  االله حضرت رسول صلي

كيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس ان تدركه، والاوهام ان تناله، والخطرات ان تحده والابصار عن الاحاطـة بـه،   
حل عما يصفه الواصفون، نأي في قربه وقرب في نأيه، كيف الكيف فلا يقال له كيف، واين الاين فلا يقـال لـه ايـن، هـو     

مد كما وصف نفسه والواصفون لايبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا منقطع الكيفوقية، والانيونية، فهو الاحد الص
  ٣٢٥احد.

هـا محـدودش    رسـند، و انديشـه   پذيرد كسي كه حواس از شناخت او عاجزند، و اوهـام بـه او نمـي    چنان وصف مي
نزديكي خود غير قابـل   گويند. در عني گيرند. فراتر است از آنچه وصف كنندگان مي سازند، و ديدگان در برش نمي نمي

  خلق نزديك است.يافت، و در عين دوري خويش از 
كيفيت و چگونگي را آفريده است پس سؤال از كيفيت درباره او نابجاست، مكان را او مكان نموده است و خـود او  

وصـف  را مكان نباشد، و از كيفيت و مكان جدا است، پس او يكتاي يگانه است همچنان كه خـود وصـف فرمـوده، و    
پديد آمده و نه از او چيزي پديدار گشته است و او را هيچ شـبيه  كنندگان را به وصف او دسترسي نيست. نه از چيزي 

  و همانند نيست.
  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 

  ٣٢٦ليس لك ان تسميه بمالم يسم به نفسه.
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  اميده و وصف نفرموده است.تو را نرسد كه بر او نام و وصفي ي كه خود او خويشتن را به آن نن
توان ادعاي شناخت ذات خداوند متعال را نموده و او را يك موجود نامتناهي مطلـق بـدون قيـد و     چگونه مي

شرط، فراترين مرتبه وجود داراي مراتب، و منبع صدور اشيا بلكه عين همه آا دانست اگر چـنين باشـد، پـس    
  توان گفت كه: چگونه مي

ورت و شبح ندارد، جزء و بعض ندارد، ماهيتش انيت اوست، نقـص نـدارد، شـبيه و    خداوند جسم نيست، ص
تغـير و زوال   آفرينـد،  مثل و مانند و ضد ندارد، شريك ندارد، صفاتش همان ذات اويند، قادر و مختار اسـت، مـي  

 مطلق و نامتناهي، ندارد، ازلي و ابدي است، موجود بنفسه است، امكان را در او راه نيست؟!!و اگر خداوند وجود
  شود؟! و عين همه اشيا است، پس معناي تسبيح و تقديس ذات الهي چه مي

  فرمايد: قرآن كريم مي
  ٣٢٧فسبحان االله رب العرش عما يصفون.

  كنند. متره است خداوند پروردگار عرش از آنچه وصف مي
  ٣٢٨يوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون.

  !پنداشتيد؟ واند و بگويد كجايند شريكان من كه شما ميروزي كه ايشان را فرا خ
  ٣٢٩انكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم انتم لها واردون.

  فرمايد: شويد. و مي پرستيد هيزم دوزخيد، همه شما به آن وارد مي شما و آنچه جز خداوند مي
  م يحسبون ام يحسبنون صنعا.قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وه

پندارند كه  نكارترين اهل عمل خبر دهم؟ كساني كه كوششدنيايشان بر ضلالت است و خود ميبگو آيا شما را از زيا
  كنند. نيكو عمل مي
  فرمايد: السلام در تفسير ايه مزبور مي اميرالمومنين عليه 

  ٣٣٠يحسبون ام يحسنون صنعا. ديام، وهمكفرة اهل الكتاب... وقد كانوا علي الحق، فاتبدعوا في ا
ن كتب آسماني هستند كه بر حق بودند ولي كفر ورزيدند و در دين خود بدعت گذاشـتند و بـا اينحـال    ايشان پيروا

  كنند. پندارند كه نيكو عمل مي مي
  فرمايند: السلام مي امام كاظم عليه 

آله انه لا اله الا هو الحي القيوم، ويسمي ذه الاسماء الرحمن  و ه علي االله ان االله تبارك وتعالي انزل علي عبده محمد صلي
الرحيم، العزيز الجبار العلي العظيم. فتاهت هنالك عقولهم، واستخفت حلومهم، فضربوا له الامثال وجعلواله اندادا وشـبهوه  

  ٣٣١ره، ولايدركون كمية بعده.بالامثال ومثلوه بالاشباه، وجعلوه يزول ويحول، فتاهوا في بحر عميق لايدرون ما غو
  آله اين آيت فرو فرستاد كه: و عليه  االله خداوند تبارك و تعالي بر بنده خويش محمد صلي

شود، رحمن، رحيم، عزيز، جبـار، علـي،    و به اين نامها ناميده مي» هيچ معبودي جز او كه زنده پاينده است نيست«
  عظيم.
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ار دادنـد و او را بـه   يشه هايشان كوتاه آمد، پس براي او امثال و اشباه قرآنجا بود كه عقلهايشان حيران ماند، و اند
  آا تشبيه كردند، و او را داراي تفسير و دگرگوني و متجلي به صور مختلف پنداشتند.

  پس در اعماق دريايي سرگردان شدند كه بر حدود آن وقوف ندارند.
  عقل و شناخت خداوند.

در آيات و روايات شناخت ذات خداوند متعال به وسيلهئ حس و وهم نفي ممكن است فيلسوفي ادعا كند كه 
كند كه حقيقـت ذات او را   كند و ادعا مي شده است و معرفت بشري كه در مورد حقيقت ذات خداوند كنكاش مي

  داند. شناخته و آن را جز نفسِ حقيقت وجود نامتناهي نمي
  ي.گويد، نه حسي و وهم بر مبناي معرفت عقلي سخن مي

  اين ادعا نيز باطل و نادرست است زيرا:
اي براي شناخت ذات اشـيا اسـت و فراتـر از وهـم و دقيقتـر از آن،       اند كه عقل وسيله ـ ايشان گمان كرده  ١

  شناسد. حقيقت اشيا را مي
و اين پندار با سياق و صريح آيات و روايات اين باب مخالف است چه اينكه آيات و روايـات مـذكور بـراي    

ترين اوهام نيـز   اند كه ذات خالق متعال حتي با دقيق ن امتناع مطلق ادراك و معرفت ذات خداوند متعال فرمودهبيا
  بود اين استدلال نادرست بود. شود، و اگر ادراك عقلي در شناخت ذات اشيا فراتر از توهنم مي شناخته نمي

  ابو هاشم جعفري گويد:
هاشـم اوهـام القلـوب     فقال: يا ابا» لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار«قلت لابي جعفر ابن الرضا عليهماالسلام 

  ادق من ابصار العيون، انت قد تدرك بوهمك السند و الهند و البلدان التي لم تدخلها و لاتدركها ببصرك،
  ٣٣٢فاوهام القلوب لا تدركه فكيف ابصار العيون.

ي ، پـس فرمودنـد: ا  »بينند و او محيط بر ديدگان است نميها او را  چشم«السلام عرض كردم  به حضرت جواد عليه 
هـايي را كـه    ها است، تو گاهي به انديشه خود سند و هنـد و سـرزمين   تر از ديدن چشم ابا هاشم، اوهام و افكار تيزبين

ه رسـد بـه   توان شناخت تا چ ـ ها خداوند را نمي كني، با اين حال به اوهام و انديشه اي تصور مي اي و نديده هرگز نرفته
  ها. ديدن چشم

  فرمايند: السلام مي و امام صادق عليه 
الحمد الله الذي لا يحس ولا يحس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس، ولايقع عليه الوهم، ولا تصفه الالسـن، وكـل   

  ٣٣٣شيء حسته الحواس او لمسته الا يدي فهو مخلوق.
بل گردد و به زباا قا شود و وهم بر او واقع نمي نمي سپاس خداوندي را كه به حس و لمس حواس پنجگانه شناخته

  بيان نيست.
  هر چيز كه به حواس حس شود يا با دستها لمس گردد مخلوق است.

دانـد پـس    اگر معرفت عقلي ايشان واقعا خداوند داراي صورت حسي و وهمي و خيالي و جسـمي مـي   - ٢
ء صدور موجودات، و مصير ذوات كائنـات، و موجـود در   كند كه او كل الاشيا، و كل الكمال مبد چگونه ادعا مي

  باشد؟! هر زمان و مكان، و نفس حقيقت وجود ساري در همه چيز و متجلي در هر صورت و مقدار مي
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گيرد وادراك عقلي نيز  ما قبلابيان داشتيم كه ادراك به طور مطلق جز به ذات داراي مقدار واجزا تعلق نمي - ٣
  ت.نيس از اين حكم مستثني

بديهي است كه اگر معرفت عقلي متعلق به ذات اشيا، مستلزم داشتنِ صورت و شكل و مقدار طور نبود ديگـر  
  ممكن نبود امتناع ذات خداوند از شبيه و شكل، دليل امتناع ادراك ذات او به مطلق قرار داده شود.

ه و صـروت دليـل امتنـاع    و حال اينكه در روايات نفس امتناع ذات خداوند متعال از پذيرش شـكل و شـبي  
  شناخته شدن ذات او به طور مطلق قرار داده شده است.

  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 
  ٣٣٤الحمدالله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده وحجب العقول ان تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل.

فرموده است از اينكه جز به وجود او برسند، و عقول را ها را عاجز  ستوده است خداوندي كه اوهام و انديشه
اي از ذات او داشته باشند چرا كه محال اسـت او را شـبيه و شـكلي     محجوب داشته است از اينكه خيال و انديشه

  فرمايند: باشد. و مي
 ٣٣٥يـدري فتلمسـه.  لا تناله الاوهام فتقدره، ولا تتوهم الفطن فتصوره، ولا تدركه الحـواس فتحسـه، ولا تلمسـه الا    

ها از رسيدن به او كوتاه است كه بتواننـد   رسند كه از او شناختي داشته باشند، ودلت توهم فطانت اوهام وافكار به او نمي
  محسبوس وملموس آا باشد. يابند كه او را به تصوير كشند، حواس ودستها او را نمي

  فرمايند: السلام مي و حضرت رضا عليه 
  ٣٣٦ان تكتنهه، وعن الافهام ان تستغرقه، وعن الاذهان ان تمتثله.ممتنع عن الاوهام 

  ها مثالي از او مجسم سازند. ها او را در بر گيرند و ذهن محال است كه به انديشه كنه ذات او شناخته شود، يا فهم
  فرمايند: السلام مي امام كاظم عليه 

حركـة او سـكون او يوصـف بطـول او قصـر او تبلغـه       ان االله تبارك وتعالي اجل واعظم من ان يحد بيد او برجل او 
  ٣٣٧الاوهام، او تحيط بصفته العقول.

خداوند تبارك و تعالي بزرگتر از آن است كه به ذات يا پا يا حركت، يا سكون يا بلندي و كوتاهي متصف شده، يـا  
  اوهام و عقول به او رسند و او را بشناسند.

  بودن ذات است. متجزيلزم تحديد و بلكه مطلق خطور و گذر در انديشه و دل مست
  فرمايند: آله مي و عليه  االله رسول االله صلي

كيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس ان تدركه، والاوهام ان تناله، والخطرات ان تحده، والابصار عن الاحاطة بـه،  
  ٣٣٨جل عما يصفه الواصفون.

رسند، خطورات محدودش نسازند  ، اوهام به او نميچان شناخته شود ذاتي كه حواس از شناخت و ادراك او عاجزند
  گويند. بينند،فراتر است از آنچه وصف كنندگان مي يدگان او را نميو د

  فرمايند: السلام مي و حضرت رضا عليه 

                                                 

  .٢٢١صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٣٤
  .٢٥٤صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٣٥
  .٢٢٢صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار  ٣٣٦
  .٣٠٠صفحه  - ٣ جلد -بحارالانوار ٣٣٧
  .٣٠٤صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٣٣٨



 ١٤٦

  ٣٣٩و لا تصبطه العقول.
  شناسند. عقول او را نمي

  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 
  ٣٤٠لعقول.قد يئست عن الاحاطة به طوامح ا

  ها از شناخت او مأيوسند. ژرفاي انديشه
  فرمايند: السلام مي حضرت اميرالمؤمنين عليه 

  ٣٤١كل ما قدره عقل او عرف له مثل فهو محدود.
  هر چيز كه به عقل شناخته شود، يا براي او همانندي در نظر آيد، داراي حد و اندازه و مقدار و مخلوق است.

  فرمايند: ميالسلام  و اميرالمومنين عليه 
  فرمايد: كشند. ومي عقول وافكار او را به تقدير وتصوير نمي ٣٤٢و لا تقدره العقول.

  ٣٤٣جبرئيل وميكائيل وجنود الملائكه المقربين في حجرات القدس مرجعين، متولهة عقولهم ان يحدوا احسن الخالقين. 
 ـ   ا آفريـدگار بي ماننـد را چگونـه    جبرئيل و ميكائيل و فرشتگان مقرب عالم قدس، عقولشان حيران اسـت كـه آي

  بشناسند.
  فرمايند: السلام مي امام باقر عليه 

  ٣٤٤انما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس االله كذلك. 
  شود كه بر وصف مخلوق باشد، و خداوند چنان نيست. تنها چيزي به عقل شناخته مي

  فرمايند: السلام مي و امام كاظم عليه 
  ٣٤٥واعظم من ان... تحيط بصفته العقول.ان االله تبارك وتعالي اجل 

  همانا خداوند تبارك و تعالي فراتر و بزرگتر از اين است كه عقول وصفي از او دريابند.
  و خلاصه در امتناع معرفت ذات خداوند متعال فرقي بين عقل و ديگر قواي ادراكي نيست.

  فرمايند: السلام مي سيد الشهداء عليه 
  ٣٤٦ب عن الابصار، وعمن في السماء احتجابه كمن في الارض.احتجب عن العقول كما احتج

همچنان كه از ديدگان در ان است از عقول نيز محجوب است، و غير قابل شـناخت بـودن او بـراي اهـل آسمـان      
  همانند آن براي اهل زمين است.

  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 
  ٣٤٧قد ضلت العقول في امواج تيار ادراكه.

                                                 

  .٢٦٣صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٣٩
  .٢٢٢صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٤٠
  .٧٩توحيد، صفحه  ٣٤١
  .٣١٤صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٤٢
  .٣١٤صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٤٣
  .٦٩صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار-٦ ٣٤٤
  

  .٣٠٠صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٣٤٥
٣٤٦   



 ١٤٧

  ا در طوفان امواج شناخت او گمند.عقله
  ٣٤٨تاهت في ادني ادانيها طامحات العقول في لطيفات الامور.

  هاي باريك بين در دقيقترين امور، در كمترين درجات شناخت آن حيرانند. انديشه
  تجلي خداوند

كه خداونـد   گويد پندارد و مي مراد از تجلي خداوند متعال در خلقت و آفرينش خود نه آن است كه عرفان مي
كنـد و بـه صـورت مخلوقـات، خـود را نمايـان        آيد و هر لحظه به شكلي جلوه مـي  متعال به صورت خلق در مي

سازد، بلكه تنها راه شناخت خداوند متعال ايمان و يقين به وجود او از راه دلالـت آثـار و افعـال و مخلوقـات      مي
نماياند، پس او را جـز در   ويش را به خلق مياوست و او در خلق و صنع و فصل خويش بود و علم و قدرت خ

  توان پي به وجود او برد. توان ديد و جز از وجود آا نمي خلق و صنعش نمي
  گويد: عبداسلام بن صالح هروي مي

السلام : يابن رسول االله ما تقول في الحديث الذي يرويه اهـل الحـديث ان المـومنين     قلت لعلي بن موسي الرضا عليه 
م من منازلهم في الجنة؟يزورون ر  

آله علي جميع خلقه من النبيين والملائكـة   و عليه  االله السلام : يا ابا صلت، ان االله تبارك فضل نبيه محمدا صلي فقال عليه 
» من يطع الرسول فقد اطـاع االله «وجعل طاعته طاعته، ومبالعية مبالعية، وزيارته في الدنيا والاخرة زيارته فقال عزوجل 

من زارني في حيوتي او بعـد  «آله  و عليه  االله وقال النبي صلي» ان الذين يبايعونك انما يبايعون االله يد االله فوق ايديهم« وقال:
آله في الجنة ارفع الدرجات فمن زاره الي درجته مـن مترلـه فقـد زار االله     و عليه  االله ودرجة النبي صلي» موتي فقد زار االله

  تبارك وتعالي.
السـلام   : يابن رسول االله، فما معني الخبر الذي رووه ان ثواب لا اله الا االله النظر الي وجه االله؟ فقال عليه قال فقلت له

: يا ابا صلت، من وصف االله بوجل كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه االله انبياؤه ورسله وحجبه صلوات االله عليهم، هم الـذين  
وقـال عـز   » كل من عليها فـان ويبقـي وجـه ربـك    «ه وقال االله عز وجل: م يتوجه الي االله عز وجل والي دينه ومعرفت

فالنظر الي انبياء االله ورسله وحجبه عليهم السلام في درجام ثواب عظيم للمؤمنين يوم » كل شيء هالك الاوجهه«وجل
آلـه   و عليه  االله القيامة، وقال صليمن ابغض اهل بيتي وعترتي لم يرني ولم اره يوم «آله  و عليه  االله القيامة، وقد قال النبي صلي

يـا ابـا صـلت، ان االله تبـارك وتعـالي لا يوصـف بمكـان ولا يـدرك بالابصـار          » ان فيكم من لا يراني بعد ان يفـارقني «
  ٣٤٩والاوهام.

كنند كه اهل  فرمائيد درباره حديثي كه از اهل حديث نقل مي السلام عرض كردم: چه مي به حضرت امام رضا عليه 
  ند؟!كن روردگار خود را در شت از منازل خويش زيارت ميايمان پ

آله را بر جميع  و عليه  االله السلام فرمودند: اي ابا صلت، همانا خداوند تبارك و تعالي پيامبرش صلي حضرت رضا عليه 
دنيـا و  خلق و بر همه پيامبران و ملائكه برتري داده است، طاعت او را طاعـت خـويش خوانـده، و زيـارت او را در     

و » س رسول را اطاعت كند هر آينه خداوند را اطاعت كـرده اسـت  هر ك«آخرت زيارت خود دانسته و فرموده است: 
  ».دست ايشان است كنند، دلت خداوند بالاي كنند همانا با خداوند بيعت مي آنان كه با تو بيعت مي«فرموده است: 

يق خداونـد  كس مرا در حيات يا بعد از مرگم زيارت كند، به تحق هر«اند:  آله فرموده و عليه  االله و رسول گرامي صلي
  »را زيارت كرده است.

                                                                                                                                                                  

  .٢٢٢صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار  ٣٤٧
  .٢٩٤و٢٦٩صفحه  -٤جلد  -بحارالانوار ٣٤٨
  .٤و٣صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٤٩



 ١٤٨

آله در شت والاترين درجات است، پس هر كس او را در آن درجـه در شـت از    و عليه  االله و درجه پيامبر صلي
  مترل خود زيارت كند، تحقيقا خداوند تبارك و تعالي را زيارت كرده است.

  گويند: زند رسول خدا، پس معناي اين خبر چيست كه ميگفتم: اي فر
  نظر به وجه خداوند است؟» لا اله الااالله«ثوابِ 

السلام فرمودند: اي ابا صلت، هر كس خداوند را به داشتن وجهي مانند وجه ديگـران وصـف كنـد كـافر      امام عليه 
م السلام هستند، ايشانند كه بـه واسـطه آنـان بـه     شده است، بلكه وجه خداوند تعالي پيامبران و رسولان و امامان عليه

  شود. ند عز و جل و دين و معرفت او روي آورده ميخداو
شود، و وجه پروردگار تو كه داراي جلال و عظمت است  هر كس بر زمين است فاني مي«فرمايد:  خداوند تعالي مي

  »ماند. باقي مي
  »اوند.هر چيزي هلاك و نابود است جز وجه خد«فرمايد:  و مي

مان عليهم السلام در درجاتشان ثواب عظيمي براي اهل ايمـان در روز  پس نظر كردن به انبياء و رسولان الهي و اما
  قيامت است.

اند: هر كس خاندان و عترت مرا دشمن بدارد، روز قيامت از ديدار مـن محـروم    آله فرموده و عليه  االله رسول خدا صلي
  هم كرد.است و من نيز او را ديدار نخوا

  د از جدا شدن از من هرگز مرا نخواهند ديد.و فرمودند: در ميان شما كساني هستند كه بع
هـا شـناخته    شود، و با ديدگان و اوهام و انديشـه  اي ابا صلت، همانا خداوند تبارك و تعالي به مكان نسبت داده نمي

  گردد. نمي
يقين بر وجود او از راه دلالت افعال و آثار او باشـد   بنابراين اگر مراد از رؤيت خداوند متعال به قلوب، همان

اي كه باشد، چه در دنيا و چـه   اشكالي ندارد والا ادعاي هر گونه معرفت ديگري از هر شخصي و در هر مرحله
در آخرت و چه در قيامت و چه در عالم ذر و غير آن نادرست است و ادعاهاي اهل عرفان دربـاره شـهود ذات   

  باشد. عنوان پذيرفته نيست، و مستلزم تشبيه ذات خداوند متعال به مخلوقات ميخداوند به هيچ 
  صفوان گويد:

السلام ، فاستأذنته في ذلك فاذن لي فـدخل عليـه. فسـأله     سألني ابو قرة المحدث ان ادخله الي ابي الحسن الرضا عليه 
  عن الحلال والحرام والاحكام حتي بلغ سؤاله التوحيد، فقال ابو قرة:

آلـه   و عليـه   االله السلام الكلام ولمحمد صـلي  نا رونيا ان االله عز وجل قسم الرؤية والكلام بين اثنين، فقسم لموسي عليه ا
  الرؤية.

لاتدركـه الابصـار وهـو يـدرك     «السلام : فمن المبلغ عن االله عز وجل الي الثقلين الجن والانس،  فقال ابوالحسن عليه 
ء  آله ؟ قال: بلي، قال: فكيـف يجيـي   و عليه  االله ، اليس محمد صلي»و ليس كمثله شيء» «او لا يحيطون به علم«، »الابصار

لاتدركـه الابصـار وهـو يـدرك     «رجل الي الخلق جميعا فيخبرهم انه جاء من عنداالله وانه يدعوهم الي االله امراالله ويقول: 
ته بعيني، واحطت به علمـا، وهـو علـي صـورة     ثم يقول: انا رأي» و ليس كمثله شيء» «و لا يحيطون به علما» «الابصار

  ء ثم ياتي بخلافه من وجه آخر. البشر؟! اما تستحيون؟! ما قدرت الزنادقة ان ترميه ذا ان يكون ياتي عن االله بشي
السلام : ان بعد هذه الآية مـا يـدل علـي مـا      فقال ابوالحسن عليه ». و لقد رءاه نزلة اخري«قال ابو قره: فانه يقول: 

آله مـارأت عينـاه. ثم اخـبر بمـا رأي      و عليه  االله يقول: ما كذب فؤاد محمد صلي» ما كذب الفؤاد ما رأي«حيث قال:  رأي
فـاذا رأتـه الابصـار فقـد     » و لا عيطون به علمـا «فايات االله غير االله، وقد قال: » لقد رأي من آيات ربه الكبري«فقال: 

  ٣٥٠احاطت به العلم ووقعت الغرقه.

                                                 

  .٣٦صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٥٠



 ١٤٩

سلام برم، از آن حضرت اجازه خواستم، اجـازه  ال از من خواست كه او را نزد حضرت امام رضا عليه  ابو قره محدث
فرمودند. ابو قره وارد شد و درباره حلال و حرام سؤالاتي از آن حضرت پرسيد تا اينكـه سـؤالش بـه مسـئله توحيـد      

  رسيد و گفت:
را بين دو نفر تقسيم كرده است، پـس كـلام بـه     »كلام«و » رؤيت«براي ما روايت شده است كه خداوند عز وجل 

  آله رسيده است. و عليه  االله السلام و كلام به محمد صلي ليه موسي ع
السلام فرمودند: پس چه كسي از جانب خداوند عز و جل به جن و انس ابلاغ نموده اسـت كـه    حضرت رضا عليه 

 ـ  » «كننـد  احاطه علمي به او پيدا نمـي « »بينند و او بر ديدگان احاطه دارد ها خداوند را نمي چشم« د او هـيچ چيـز همانن
  آله نيست؟! و عليه  االله آيا خود محمد صلي» نيست

شود مردي به سوي تمامي خلـق بيايـد و خـبر بدهـد كـه از جانـب        گفت: چرا، حضرت فرمودند: اينك چطور مي
بيننـد و ديـدگان در    هـا او را نمـي   چشـم «يد: كند، و بگو خداوند آمده و به امر خداوند ايشان را به سوي او دعوت مي

  >ام، و او بر صورت بشر است؟! ام! و به او احاطه علمي پيدا كرده ديدهاو را خودم » «ينداحاطه او
كشيد؟!! زنديقان نتوانستند بر او چنين افترايي بندند كه چيزي را از نزد خداوند بياورد و خـود نيـز    شما خجالت نمي

  لاف آن را هم بياورد!خ
  »ديگر بار نيز او را ديده است«فرمايد:  ابو قره گفت: او مي

قلب در آنچه ديده اسـت  «فرمايد:  كند كه چيزي را ديده است، آنجا كه مي حضرت فرمودند: بعد از اين آيه بيان مي
  فرمايد: مي» بر اشتباه نيست

دهد كه چـه چيـزي ديـده اسـت و      است، پس خود خبر ميقلب پيامبر در آنچه به چشم ديده است اشتباه نكرده 
  رمايد:ف مي

و آيات خداوند غير از خود خداوند است. و خـود فرمـوده   » به تحقيق ديد از آيات پروردگارش آنچه را كه ديد.«
  است:
شـده و   ها او را ديده باشند پس احاطه علمـي بـر او پيـدا    و اگر بنا باشد چشم» كنند به او احاطه علمي پيدا نمي«

  معرفت و شناخت حاصل شده است.
  فرمايند: السلام مي و نيز حضرت رضا عليه 

السلام علم ان االله تعالي عن ان يري بالابصار ولكنه لما كلمه االله عز وجل وقربـه   ان كليم االله موسي بن عمر ان عليه 
ؤمن لك حتي نسمع كلامه كاسمعت،... فقـالوا:  نجيا رجع الي قومه فاخبرهم ان االله عزوجل كلمه وقربه وناجاه فقالوا: لن ن

  انك لو سألت االله ان يريك تنظر اليه لاجابك وكنت تخبرنا كيف هو، فنعرفه حق معرفته.
السلام : يا قوم ان االله لا يري بالابصار ولا كيفية له، وانما يعرف بآياته ويعلم باعلامـه. فقـالوا: لـن     فقال موسي عليه 
  نؤمن لك حتي تسأله.

السلام : يا رب انك قد سمعت مقالة بني اسرائيل وانت اعلم بصلاحهم فاوحي االله جل جلالـه اليـه:    ال موسي عليه فق
رب ارني انظر اليك، قـال: لـن   «السلام :  يا موسي، اسألني ما سألونك فلن اؤ اخذك عجبلهم، فعند ذلك قال موسي عليه 

جعلـه دكـا   «بآياتـه  » فسوف تراني، فلما تجلي ربه للجبل«هو يهوي و» تراني، ولكن انظر اليس الجبل فان استقر مكانه
و انـا اول  «يقـول: رجعـت الي معـرفتي لـك عـن جهـل قـومي        » وخر موسي صعقا، فلما افاق قال: سبحانك تبت اليك

  ٣٥١منهم بانك لاتري.» المومنين
يـده شـود ولي هنگـامي كـه     دانست كه خداوند فراتر از اين است كه به چشـم د  همانا حضرت موساي كليم االله مي

م قرب و تكلم با خويش رفعت داد نزد قوم خود آمد و به ايشا خبر داد كه خداوند عز و خداوند عز و جل او را به مقا
  آوريم تا اينكه مانند تو سخن او را بشنويم. تو ايمان نمي جل با او سخن گفته است، پس ايشان گفتند: ما به
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گفـتي كـه او    اه بـه مـا مـي   داد و آنگ ـ خواستي كه خود را به تو نشان دهد نشان مي سپس گفتند: اگر از خداوند مي
  شناختيم. چگونه موجودي است، و ما هم به طور كامل او را مي

هاي  شود و كيفيت ندارد و تنها از راه آيات و نشانه ها ديده نمي السلام فرمود: اي مردم، خداوند با چشم موسي عليه 
  شود. خود شناخته مي

  گفتيم از او بخواهي.گفتند: ما ايمان نخواهيم آورد تا اينكه چيزي را كه 
  داني. السلام فرمود: خداوندا، گفتار بني اسرائيل را شناختي، و خودت صلاح ايشان را تر مي موسي عليه 

لـت ايشـان   خداوند جل جلاله به او وحي فرمود: موسي، آنچه را از تو خواستند از من بخـواه، كـه تـو را بـه جها    
  مؤاخذه نخواهم كرد.

پروردگارا خود رابه من بنمايان تا به سوي تو نظـر كـنم، خداونـد    «السلام عرضه داشت:  ه اينجا بود كه موسي علي
پس «ريزد  در حالي كه فرود مي» فرمود: هرگز مرا نخواهي ديد، ولكن به سوي كوه نظر بيفكن، اگر در جاي خود ماند

كوه را متلاشي نمـود  «به واسطه آيات خويش » و آنگاه كه پروردگارش براي كوه تجلي كرد به زودي مرا خواهي ديد.
  كنم. و موسي بيهوش بيفتاد. چون به هوش آمد گفت: مترهي تو، به سوي تو توبه مي

از بـين  » و من اولين اهـل ايمـانم  «گردم،  گويد: از جهالت قوم خود به سوي معرفت خويشتن نسبت به تو باز مي مي
  شوي. يشان به اينكه تو هرگز ديده نميا

  ايمان به موجود ناشناخته؟!

اي با اين ندارد كه حقيقت ذات آن شيء نيز شناخته شود، لذا ممكـن اسـت كـه     علم به وجود يك چيز ملازمه
توان اشكال كرد كه چگونه  وجود چيزي مورد تصديق قرار بگيرد و علم به حقيقت ذات آن حاصل نگردد، و نمي

  جود چيزي ايمان بياوريم در حالي كه شناخت حقيقت ذات آن امكان نداشته باشد.به و
  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 

  فان قالوا: فانتم الان تصفون من قصور العلم عنه وصفا حتي كانه غير معلوم.
اقـرب مـن كـل قريـب اذا     قيل لهم: هو كذلك من جهة اذا رام العقل معرفة كهنه والاحاطة به، وهو من جهة اخـري  

استدل عليه بالدلائل الشافيه، فهو من جهة كالواضع لا يخفي علي احد، وهو من جهة كالغامض لا يدركه احـد، وكـذلك   
  )١العقل ايضا ظاهر بشواهد ومستور بذاته.(

. پاسخ گفتـه  داريد كه گويا خدا غير معلوم است اگر گفتند: اينك شما قصور معرفت درباره خداوند را چنان بيان مي
  شود: آري از جهت اينكه عقل بخواهد حقيقت ذات او را بشناسد اينچنين است.

اما از جهت ديگر اگر در پرتو دلائل شافي بر وجود او استدلال شود، او نزديكتر از هر نزديكي اسـت، و وجـود او   
  ماند. اي روشن است كه بر احدي مخفي نمي به گونه

  كه احدي او را نخواهد شناخت.او از جهتي آنچنان ان است 
  باشد، ولي از جهت دلائل وجود خود واضح و آشكار است. كه به ذات خود ان ميخود عقل نيز چنين است 

  فرمايد: و مي
  ٣٥٢ان العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الاقرار، ولا يعرفه بما يوجب له الاحاطة بصفته.

، و اما از جهت وصـف  كند كه ايمان و اقرار به وجود او را بر او لازم مي شناسد عقل خالق متعال را از اين جهت مي
  شود. ذات او موجب هيچگونه شناختي براي او نمي

  فرمايند: السلام مي حضرت رضا عليه 
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و يستدل عليه بخلقه حتي لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد الي رؤية عين، ولا استماع اذن، ولا لمس كف، ولا احاطـة  
  ٣٥٣.بقلب

اينكه طالبان وجود او را نيازي به ديدن و شنيدن و لمـس و   شود تا بر وجود خداوند، به وجود خلقش استدلال مي
  شناخت با قلب نباشد.

  فرمايند: السلام مي حضرت امام رضا عليه 
  ٣٥٤بالعقول يعتقد التصديق باالله وبالاقرار يمكل الايمان به.

  تصديق به وجود خداوند با عقل كامل شود،
  و با اقرار به وجود او ايمان كامل شود.

  فرمايند: السلام مي حضرت سيد الشهداء عليه 
  ٣٥٥يصيب الكفر منه الايمان به موجودا، ووجود الايمان لا وجود صفته.

  رسد، و وجود ايمان غير از شناخت وصف ذات است. فكر درباره او تنها به ايمان به وجود او مي
  فرمايند: السلام مي و حضرت اميرالمومنين عليه 

  ٣٥٦الحمدالله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده، وحجب العقول عن ان تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل.
سپاس خداوندي را كه ذات او اوهام را عاجز نموده است از اينكه جز به وجود او برسند، و عقول را محجوب نموده 

  اع است.اشته باشند، چرا كه او از داشتن شبيه و شكل در امتناست از اينكه تخيلي از ذات او د
  فرمايند: السلام مي امام رضا عليه 

  ٣٥٧ظاهر لا تباؤيل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية.
  وجود او ظاهر و آشكار است نه به معناي رودرروئي، متجلي است نه به معناي اين كه به رؤيت چشم آمده باشد.

  السلام پرسيد: دق عليه زنديقي از امام صا
السلام : رأته القلوب بحقائق الايمان، واثبتته العقـول بيقظتـها اثبـات العيـان،      كيف يعبد االله الخلق ولم يروه؟ قال عليه 

وابصرته الابصار بما رأته من حسن التركيب واحكام التأليف، ثم الرسل وآياا، والكتب ومحكماـا، واقتصـرت العلمـاء    
ن عظمته دون رؤيته، قال: اليس هو قادرا ان يظهر لهم حتي يروه ويعرفوه فيعبدوه علي يقين؟ قـال: لـيس   علي مارأت م

  ٣٥٨جواب. للمحال
انـد، و   ها او را به حقيقت ايمان ديده اند چگونه او را بپرستند؟ حضرت فرمودند: قلب خلق با اينكه خداوند را نديده

انـد   هاي آفرينش كه ديدهاند، و ديدگان او را به آنچه از زيبائي اثبات كرده ها به هوشمندي خود او را به طور آشكار عقل
  اند. اند، پيامبران و معجزات ايشان، و كتااي آسماني و آيات محكم آا نيز در پي به بصيرت پذيرفته

  نيازند. علماء به ديدن آثار عظمت او از ديدن او بي
  ت كنند؟ظاهر شود تا او را ببينند و بشناسند و با يقين عبر گفت: آيا خداوند قادر نيست كه براي ايشان

  حضرت فرمودند: سخن محال را پاسخ نشايد.
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شود بلكه خروج ذات او از امكـان   امتناع ادراك و شناخت ذات خداوند متعال نه تنها مسوغ نفي وجود او نمي
  شناخت و معرفت و ادراك، خود مسوغ اعتقاد به الوهيت و ربوبيت اوست.

  كند: السلام عرض مي يكي از منكرين وجود خداوند به امام صادق عليه 
  اني لا اري حواسي الخمس ادركته ومالم تدركه حواسي فليس عندي بموجود.

كند، و چيزي كه حواس من آن را درك نكنـد در نظـر مـن موجـود      ام او را درك نمي بينم كه حواس پنجگانه من مي
  نيست.

  د:فرماين حضرت در پاسخ مي
  انكرته، وانا لما عجزت حواسي عن ادراك االله تعالي صدقت به. قال وكيف ذلك؟ انه لما عجرت حواسك من ادراك االله

كني، ولي من وقتي كه حواسم از ادراك او عاجز  تو به دليل اينكه حواست از ادراك او عاجز است انكارش مي
  شد او را تصديق كردم. گفت: چگونه چنين چيزي ممكن است.

  حضرت فرمودند:
لان كل شيء جري فيه اثر تركيب لجسم... فما ادركته الابصار ونالته الحواس فهو غـير االله سـبحانه، لانـه لا يشـبه     
الخلق، وان هذا الخلق ينتقل بتغيير وزوال، وكل شيء اشبه التغيير والزوال فهو مثله وليس المخلـوق كالخـالق ولالمحـدث    

  ٣٥٩كالمحدث.
كـه ديـدگان آن را ادراك كنـد، و     تركيب در آن جريان داشته باشد جسم است... پس هر چيززيرا هر چيز كه اثر 

حواس به آن برسد غير خداوند سبحانه است، چرا كه او به خلق شباهت ندارد و اين خلق به تغـير و دگرگـوني زوال   
  نيست. پذيرند، و هر چيز كه داراي تغير و زوال باشد مانند خلق است، و مخلوق مانند خالق

  السلام عرض كرد: مردي به حضرت امام رضا عليه 
  انه لاشيء اذ لا يدرك بحاسته من الحواس.

  شود. خداوند هيچ چيزي نيست، زيرا با هيچيك از حواس ادارك نمي
  حضرت در پاسخ فرمودند:

  ربنا خلاف الاشيا.وتلك لما عجزت حواسك عن ادراكه انكرت ربوبية،و نحن اذا عجزت حواسنا عن ادراكه اثفيا انه 
كني، در حالي كه ما هنگامي  واست از ادارك او عاجز است ربوبيتش را انكار ميگوئي؟! تو به دليل اينكه ح چه مي

  كه حواسمان از ادراك او عاجز شد يقين كرديم كه او پروردگار ما و بر خلاف همه اشيا است.
  ند:السلام به من فرمود يقطيني گويد: حضرت امام رضا عليه 

  ما تقول اذا قيل لك اخبرني عن االله عز وجل أشيء هو ام لا شيء هو؟
» قل اي شيء اكبر شهادة قـل االله شـهيد بـيني وبيـنكم    «قال نقلت له: قد اثبت االله عز وجل نفسه شئيا حيث يقول: 

  ٣٦٠فاقول: انه شيء لاكا الاشيا، اذ في نفي الشئية عنه ابطاله ونفيه. قال لي: صدقت واصبت.
  نه چه پاسخ خواهي داد؟ است يا» شيء«از تو سؤال شود كه آيا خداوند عز و جل اگر 

شهادتش بـالاتر از  » شيء«بگو كدام «فرمايد:  ناميده است چگونه مي» شيء«پس گفتم: خداوند متعال خودش را 
ت نـه ماننـد   اس ـ» شيء«گويم: او  و من هم مي» شهادت خداوند متعال است، بگو خداوندي شاهد است بين من و شما

  و باطل دانست اوست. اشيا ديگر، زيرا در نفي شيئيت از او نفي
  حضرت فرمودند: راست و درست گفتي.

                                                 

  .١٥٤صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ٣٥٩
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  ترين نمايان. نمايان

باشـد، و امـا از    آنچه درباره استحاله معرفت خداوند متعال بيان شد همه از جهت شناخت حقيقت ذات او مي
بعد از التفات به موضوع لايق براي خالقيت كـه بـه تعريـف و     -ناحيه اثبات وجود او به جهت وجود مخلوقات 

مطلب آنقدر ضروري و بديهي است كه هيچگونه شـك و ترديـدي    -گيرد هدايت خود خداوند متعال صورت مي
  در آن راه ندارد.

  فرمايد: خداوند متعال مي
  ٣٦١ك فاطر السموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم.ش االله فيقالت رسلهم ا

خوانـد تـا گناهانتـان را     آسماا و زمين شكي اسـت؟ شمـا را مـي   پيامبرانش گفتند آيا در وجود خداوند، آفريننده 
  بيامرزد.

  فرمايند: السلام مي و حضرت رضا عليه 
اي ظاهر اظهروا بين واوضح امرا من االله تبارك وتعالي فانك لا تعدم صنعته حيثمـا توجهـت وفيـك مـن آثـاره مـا       

  ٣٦٢يغينيك.
بـيني،   است، چه اينكه تو به هر جا روي كني افرينش او را مي كدامين ظاهر، ارش از خداوند تبارك و تعالي ظاهرتر

  فرمايند: السلام مي كند. و حضرت اميرالمومنين عليه  و در وجود خودت آنقدر از آثار او هست كه مستغنيت مي
طرته وما فيهن وما بينهن وهو الصنع لهـن، مـلا    الارضلا تستطيع عقول المتفكرين حجده، لان من كانت السموات و

  ٣٦٣مدفع لقدرته.
ها و زمين و موجـودات درون و بـين آـا آفريـده      عقلهاي انديشمندان توان انكار او را ندارد، زيرا كس كه آسمان

  اوست قدرتش قابل انكار نيست.
بيند چنانكـه گـاهي سـراب را     اقع آا ميكند، بلكه گاهي اشيا را بر خلاف و بيند شك مي گاهي چشم در آنچه مي

  ، ولكن محال است كه عقل نگام شناخت معلول در وجود علت آن شك كند.بيند آب مي
  فرمايند: السلام مي اميرالمومنين عليه 

  ٣٦٤هو االله الحق المبين، احق وابين مما تراه العيون.
  نند.بي ها مي او خداوند حق آشكار است، ظاهرتر از تمام آنچه چشم

  فرمايند: و نيز مي
دلت عليه اعلام الظهور، وامتنع علي عين البصير، فلا عين من لم يره تنكـره، ولا قلـب مـن انبتـه يبصـره... لم يطلـع       
العقول علي تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهـو الـذي تشـهد لـه اعـلام الوجـود علـي اقـرار قلـب ذي          

  ٣٦٥الحجود.
ند، نه چشم آنكه او را نديده است انكـارش  بي كنند، و ديده بينايان او را نمي د او دلالت ميهاي آشكار بر وجو نشانه

بيند... عقول را بر بيان وصف خود نياگاهانيده، و از معرفت لـزوم خـود    كند، و نه آنكه اثبات او كرده است او را مي مي
  هد كه منكران نيز در دل به وجود او اقرار دارند.د هاي وجود گواهي مي او آن است كه نشانه نيز محجوب نداشته است.

                                                 

  .١١م / ابراهي ٣٦١
  .١٧٨صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٦٢
  .٢٦٦و٢٦٥صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٦٣
  .٣١٧صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٦٤
  از ج البلاغة. ٣٠٨صفحه  - ٤جلد  -بحارالانوار ٣٦٥
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  فرمايند: السلام مي امام صادق عليه 
و لعمري ما اتي الجهال من قبل رم، وام يرون الدلالات الواضحات والعلامات البينات في خلقهم وما يعانيون من 

 ـ وم فتحـوا علـي انفسـهم ابـواب المعـاني      ملكوت السموات والارض والصنع العجيب المتقن الدال علي الصانع، ولكنهم ق
وسهلوا لها سبيل الشهوات فغلبت الاهواء علي قلوم، واستخود الشيطان بظلمهم عليهم، وكذلك لطبـع االله علـي قلـوب    

  المعتدين،
  العجب من مخلوق يزعم ان االله يخفي علي عباده وهو يري اثر الصنع في نفسه بتركيب يبهر عقله، وتأليف يبطل حجته.

عمري لو تفكروا في هذه الامور العظام لعانيوا من امر التركيب البين، ولطف التدبير الظاهر، ووجـود الاشـيا مخلوقـة    ول
بعد ان لم تكن، ثم تحولها من طبيعة الي طبيعة وضنيعة بعد صنيعة ما يدلهم ذلك علي الصانع فانه لا يخلو شيء منها من ان 

  ٣٦٦له خالقا مدبرا، وتاليف بتدبير يهدي الي واحد حكيم. يكون فيه اثر تدبير وتركيب يدل علي ان
هاي واضح و علامات آشكار در آفرينش خود را  به جان خودم جهل جاهلان از جانب پروردگارشان نيست، دليل

كند مشـاهده   بينند، و آثار قدرت خداوند در آسمان و زمين و مخلوقات عجيب او را كه بر وجود آفريننده دلالت مي مي
  كنند. مي

اند،  اههاي هوسراني را براي آن هموار ساخته فس خويش گشوده، وايشان گروهي هستند كه درهاي گناهان را بر ن
اند دلهايشان را تسـخير   پس هواهاي نفساني بر قلوب ايشان غالب امده، و شيطان به ظلمي كه ايشان بر خود روا داشته

  د. سر ميكرده است، و خداوند بر قلوب متجاوزان اينچنين 
ند از خلق خود ان است در حالي كه اثر صنع را در وجود خويش بـه  تعجب از مخلوقي است كه گمان دارد خداو

  كند. را باطل مي    بيند كه عقلش را مبهوت و اي مي گونه
عـد از  كردند آثار تركيب و تدبير ظاهر، و وجود مخلوقـات ب  به جان خودم سوگند اگر در اين امور بزرگ تفكر مي

كرد، زيرا همه آا  ها را بر وجود آفريدگار راهنمايي مي كردند كه آن ميعدمشان، و تغيرات و تحولات آا را مشاهده 
  يابند. كند خالق مدبري دارند، و بر وجود واحد حكيم راه مي داراي آثار تركيب و تدبيري هستند كه دلالت مي

  م عرضه كرد:السلا ابن ابي العوجاء به امام صادق عليه 
السلام : ويدك كيف يكون غالبا من هو مع خلقه شـاهد، والـيهم    ذكرت االله فاحلت علي غائب، فقال ابو عبداالله عليه 

  .٣٦٧اقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويري اشخاصهم ويعلم اسرارهم 
  خداي را ذكر كردي پس بر غايب حوالت دادي.

 ـ   السلام فرمودند: چه مي امام صادق عليه  ت، و از رگ گويي، چگونه غايب است كسي كه با خلق خـود شـاهد اس
  داند؟! بيند و انشان را مي شنود و افرادشان را مي گردن به ايشان نزديكتر است، كلام ايشان را مي

  ٣١١در ص  ٣انتهاي توحيد 
)٣٥٣(  

  بسم االله الرحمن الرحيم
هـر ذي شـعور، و فراتـرين درجـه كمـال هـر        چنان كه بايد، مطلوب فطري گرچه شناخت خداوند متعال آن

موجود متكامل است، اما جاي تاسف بسيار است كه ذهن جستجوگر انسان، و تعمق بي پروا و نابجاي او در اين 
ميدان، بسياري از اوهام و خيالات او را، جايگزين حقايق توحيدي نموده، و معرفت او در اين بـاب، دسـتخوش   

  عقل و وهم بوده است.هاي فراواني بين احكام  خلط
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اينك در نگرش كوتاهي به متن قرآن و حديث، و تاملي مختصري در براهين مسلم و آشكار عقلـي آـا، بـه    
خواست خداوند متعال و وليش عجل االله تعالي فرجه، به شـناخت خداونـد متعـال بـر اسـاس برهـان و وحـي        

با زمان و مكـان و سـاير مخلوقـات، و معنـاي     پردازيم، و در ضمن بيان چگونگي نسبت ذات خداوند متعال  مي
هاي بشري درباره وحدت وجـود، و   صحيح وحدت و يگانگي و صفات و اسما و افعال او، به نقد افكار و انديشه

وي، و فراتري ذات خداوند، و بطلان صدور اشيا از ذات متعالي او، و ازليـت   يها تشبيه خداوند متعال به آفريده
  اي خواهيم داشت. هاي اصحاب معرفت بشري اشاره و نادرستي ديگر مطالبي از گفتهخلق، و حركت جوهري، 

  شناخت توحيد و بطلان وحدت وجود
گويد  شناخت خداوند متعال بر اساس كتاب و سنت و برهان و عقل، با آنچه كه انديشه بشري در اين باره مي

يني و برهاني، هم در هدف و هم در نتيجـه و  تفاوت اساسي و تباين كلي داشته، و معرفت بشري با خداشناسي د
اي اسـت كـه    هم در روش اثبات مخالف است، چه اين كه هدف اديان در اين باره اثبات وجود خالق و آفريننـده 

گونه سـخنيت و تشـابه و    فراتر از درك و حس و فهم است و جهان و جهانيان هم آفريده و مخلوق اويند، و هيچ
  بين او و مخلوقاتش وجود ندارد.همانندي و وحدت و عنييت 

باشند، و هـر   اما انديشه بشري در پي اين هدف است كه اثبات كند خالق و خلق دو چيز نبوده و عين هم مي
كس هر چيزي را درك كند عين ذات و هستي خداوند را درك كرده و خلقت و آفرينش بـه معنـاي هسـتي دادن    

  باشد. ت پذيري ذات خداوند به صورت اشيا مختلف مينيست بلكه به معناي به جلوه در آمدن و صور
و در نتيجه نيز مدعي وصول به همين هدف است، و وجود هر چيزي به عنوان مخلـوق و آفريـده خداونـد را    

  شمارد. هاي محسوس و معقول را اعتباري و يا اوهام و خيالات مي كند، و تمام غيريت انكار مي
گويـد: اصـلاً حقيقـت     كارها و افعال خود مجبور است يا داراي اختيار، مـي و حتي درباره اينكه آيا انسان در 

انسان چيزي جز وجود خدا نيست، و وجودي غير از نفسِ وجود خداوند ندارد كه بخواهد از جبر و يا اختيار او 
  بحث شود، بلكه فعل انسان بعينه همان فعل خداوند است و بس.

ايند كه مخلوقات خداوند اشيايي حقيقي بوده و وهم و خيـال نيسـتند، نـه    در حالي كه اديان، نتيجه بر اين ادع
جزء خدايند و نه كل خدا، و نه صورت خدايند و نه جلوه او، و نه فرزند اويند و نه شبيه او، و نه صادر از اويند 

فرموده است مسؤول  ها نيز در ازاي علم و قدرت و اختياري كه خداوند به ايشان اعطا و نه متولد از او. و انسان
ها و پـاداش و   اند كه اساس كمال انسان باشند. و تكاليف ديني نيز اموري جدي و واقعي واقعي اعمال خويش مي

  جزاي الهي براي ايشان بر آن اده شده است.
 در روش و طريقه اثبات نيز سيره انبيا و اولياي الهي صلوات االله عليهم اجمعين بر اين اسـاس اسـت كـه اولاً   

ها را به تعقل و انديشيدن درباره مبدأ و معاد فرا خوانده، و قبل از هر چيز بر پايه برهان و عقل، حقانيـت   انسان
خواهند كه در مقابل ادراك عقلي و يقيني خود تسليم باشند  نمايند، و سپس از ايشان مي مدعاي خود را اثبات مي

، و خلاصه اينكه اول بفهمند و سپس بپذيرند و عمل كننـد.  و از پيروي هوا و هوس در عقيده و عمل پرهيز كنند
اما روش اهل سلوک بر اين اساس است كه با فرار از برهان و استدلال و انكار حجيت تعقل صحيح و منطقـي،  

هاي طولاني، سالك و مريد را تحت تصرف و نفوذ استاد در آورده و از اين طريق اهداف خـود   در ضمن رياضت
  كنند.  و القا ميرا به او تلقين
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شـود، امـا سفسـطه و     انساني نيز گرچه با داعي عقل و برهان و اسـتدلال وارد ميـدان مـي   ساخته و معرفت 
شمـارد، و در عاقبـت    اي را برهان نام كرده، و هر اصل موضوعي نادرستي را حجت و دليل و برهـان مـي   مغالطه
  گردد. گريزد و تسليم آن مي ن ميشمار خود، به ناچار به پناه عرفا هاي بي گويي  تناقض

  داريم. ما براي توضيح كامل آنچه در اين مقدمه بيان داشتيم مدعاي خود را در ضمن چند بخش بيان مي
  

  خداي انديشه بشري مخلوقي بيش نتواند بود:
اي پندارد كه هر چه وجود خداوند را بزرگتر فرض كند او را تر شناخته اسـت، و لـذا بـر    انديشه بشري مي

كنـد، عـالم را    اين كه چيزي مزاحم بزرگي وسعه وجودي خدا نباشد موجوديت حقيقي را از همه اشيا سلب مـي 
داند، و ذات خدا را شامل همه چيز بلكه عين همه اشيا فرض كرده و به طور نامتنـاهي در نـه    وهم و خيال مي
نه آفرينشي و نـه آفريـدگاري متعـالي از ذوات    اي، و  گستراند، نه خلقي قبول دارد و نه آفريده زمان و مكان مي

اشيا و از مجموعه جهان هستي متغير و متبدل. و اين است معناي وحدت وجود، و بـالاترين مراحـل معرفـت و    
  شناخت خداوند در نظر ايشان.

شمارد، و چه بسا درباره خـداي خـود    بيند و نداشتن شاخك را نقص مي مورچه كمال را در داشتن شاخك مي
  ين بينديشد كه خدا آن موجودي است كه شاخكهايش از همه بزرگتر و بلكه نامتناهي باشد.چن

برد، لذا درباره ذات خالق خود گمـان   ها رنج مي انديشه بشري نيز كمال خود را در داشتن دانسته و از نداشتن
ا دارا است، و بزرگي ذات ها بدون هر گونه مكبود و نقصاني ر دارد كه او همان موجودي است كه مجموعه دارائي

  او به نحو اطلاق و يا عموم جايي براي وجود غير باقي نگذاشته است.
غافل از اين كه بزرگي و عظمت مقداري اگر هم كمال باشد تنها براي مخلوق كمال خواهد بود، و خالق جهان 

و مخلوق  متجزيعدم براي ذات  هستي و اجزا و مقادير، متعالي از داشتن و نداشتن است، داشتن و نداشتن مكنه و
افزايد و نه به از بين بردن  است و خداوند خالق و آفريننده اجزا و مقادير است، نه به ايجاد آا بر هستي خود مي

  شود و نابودي آا دچار نقص و كمبود مي
ه صـفات  عظمت و كمال و بزرگي مقداري، وشمول و دارا بودن، و عدم تناهي در ذات نيست بلكـه اينـها هم ـ  

جسم و ملكات مقاديرند، و خداند متعال خالق جسم است نه جسم، و آفريننده اجزا و مقادير است نـه مجموعـه   
داند كه يا به عنوان بزرگترين چيز و يا حقيقـت هسـتي    اشيا و يا بزرگترين آا كسي كه خداوند را نامتناهي مي

  .ته است ولو نام جسم بر آن نگذاردسنمايد در واقع تنها او را جسمي بزرگ دان مطلق وصف مي
  فهرست

  ١  اول بخش
  ١  متعال خداوند وجود اثبات برهان

  ١  برهان مقدمات
  ١ :برهان نتيجه

  ١  توضيح
  ٢  نتيجه

  ٣  :برهان خلاصه



 ١٥٧

  ٣  حديث و قرآن در جويي و جست
  ٣  :آسمان علوم در آن شواهد
  ٥  :آسمان علوم از آن شواهد
  ٦  :آسمان علوم از آن شواهد
  ٧  :آسمان علوم از مطلب شواهد
  ١١  نامتناهي وجود افسانه: دوم بخش

  ١١  :ايت بي بطلان براهين
  ١٢  السلام  عليهم وحي خاندان معارف اساس بر ايت بي بطلان

  ١٣  نامتناهي نه و است متناهي نه متعال خداوند
  ١٥  :است ديگر موهومي يزن بسيط موجود فرض
  ١٦  وجود تشکيک راه از خدا اثبات برهان بررسي: سوم بخش
  ١٩  ؟!چيز يك يا چيزند دو معلول و علت

  ٢٠  :اشكالات خلاصه
  ٢٠  ؟!است ممكن آن بودن مراتب وداراي، وجود تشكيك آيا

  ٢٠  آن ابطال و وجود تشكيك اثبات دليل
  ٢١  :كند مي انكار را آفرينش و خلقت حقيقي معناي بشري انديشه

  ٢٣  :است موهوم و محال, تشكيك
  ٢٣  :اشيا ماهوي امكان بنابر وجود بودن مراتب داراي و، تشكيك بطلان: الف
  ٢٣  .اشيا براي استعدادي امكان فرض بنابر وجود تشكيك به اعتقاد بطلان: ب
  ٢٣  .اشيا فقري امكان بنابر، وجود تشكيك بطلان: ج

  ٣٠  :خداوند وحدت حقيقي معناي درباره بشري انديشه اشتباه
  ٣٠  ؛چهارم مطلب
  ٣٠  .مكان و زمان آفرينش معماي
  ٣٠  :عدم و ملكه

  ٣٦  حديث و قرآن در جوئي و جست
  ٣٦  .مكان به نسبت از است فراتر خداوند وجود ـ ١
  ٤٣  .زمان به سبتن از فراتر، خداوند وجود ـ ٢
  ٤٨  .عدد و مقدار مطلق به نسبت از عزوجل خداوند ذات فراتري ـ ٣

  ٥٤  ؛پنجم بخش
  ٥٤  برهان و وحي اساس بر خداوند وحدت شناخت
  ٥٥  ؟!چرا و چه يعني است واحد متعال خداوند
  ٥٩  .اوست صحيح شناخت ي لازمه المتع خداوند وحدت معرفت
  ٦١  بود تواند نمي حقيقي واحد جز، خالق



 ١٥٨

  ٦٣  ؟!!تباين يا سنخيت
  ٦٣  :»سه و دو شرك و باشد يك توحيد اينكه نه، تشبيه همان شرك و است تتريه همان توحيد«

  ٦٦  ؟!همتا بي واحد خداي يا، خدا ايت بي و ايت بي خداي
  ٧٥  ؟!است چيزي هر واجد و، كمال هر منبع خداوند ذات آيا

  ٧٧  :چهارم مطلب
  ٧٧  .كند نمي اثبات را خدا وجود و،نيست برهان نامكا و وجوب فلسفي برهان
  ٧٨  امكان و وجوب فلسفي برهان به اشكال
  ٨٠  امكان و وجوب برهان بر اشكال
  ٨٣  امكان و وجوب برهان بر سوم اشكال
  ٨٣  امكان و وجوب برهان بر چهارم اشكال

  ٨٤  م لفص
  ٨٤  مجردات وجود ي افسانه
  ٨٦  مقدار از متعالي ذات و مقداري ذات به موجود انحصار

  ٩٦  خداوند متعالي ذات از مجرده عقول تولد به اعتقاد نادرستي
  ١٠٤  بست بن

  ١٠٤  خداوند وجود به اقرار راه در عقل بزرگ مشكل

  ١٠٧  .نيست ممكن او خود هدايت بدون متعال خداوند وجود اثبات: يكم فصل

  ١١١  .معرفت طريق در خالق دادرسي صحنه اولين

  ١١٣  :دوم فصل

  ١١٣  شود نمي شناخته هرگز متعال خداوند ذات

  ١٢٢  .متعال خداوند شناخت راه تنها: سوم فصل

  ١٢٧  .است مخلوق شود شناخته چه هر: چهارم فصل

  ١٣١  ؟!ايم راديده خداوند ما آيا

  ١٣٥  خالق درباره مخلوق نادرست توصيفات و ها انديشه

  ١٤٤  .خداوند شناخت و عقل

  ١٤٧  خداوند تجلي

  ١٥٠  ؟!ناشناخته موجود به ايمان

  ١٥٣  .نمايان ترين نمايان

  ١٥٥  وجود وحدت بطلان و توحيد شناخت

  ١٥٦  :بود نتواند بيش مخلوقي بشري انديشه خداي

  ١٥٦  فهرست

  


